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 6 آصف بیات 

 گرامی پروفسور هابرماس  

یکدیگر را ملاقات کردیم.  در مصر    1998مرا به خاطر نیاورید، در مارس    شاید 

اساتید،    در مقام شما   با  تا  قاهره آمدید  به دانشگاه آمریکایی در  استاد ممتاز مدعو 

های شما را بشنوند.  تعامل داشته باشید. همه مشتاق بودند صحبت   مردم دانشجویان و  

اسلام«، آزادی    حفظ »   نام در خاورمیانه به    دیکتاتورها گرایان و  اسلام   که   روزگاریدر  

وگوی عقلانی  ، گفت ی عمومی حوزه ی  های شما درباره کردند، ایده می   سرکوب بیان را  

دموکراتیک   زندگی  می   همچون و  یاد  به  بود.  تازه  خانه هوایی  در  از  آورم  یکی  ی 

شام  همکاران   صرف  درباره گفت هنگام  دلپذیری  مذهبی  وگوی  سیاست  و  ایران  ی 

،  برای شما نقل کنم ی »پسااسلامی« در ایران را  ظهور جامعه   من کوشیدم داشتیم.  

این    ، آن را تجربه کردید   به تهران  تان در سفر   2002در سال   رسید بعد که به نظر می 

.  کردید ی »پساسکولار« در اروپا صحبت  در مورد جامعه که    وقایع پیش از زمانی بود 

ی عمومیِ حوزه برای تقویت    مفاهیم اصلی شما   به این نتیجه رسیدیم که   ما در قاهره 

جد  به و از طریق بحث آزاد  .  پتانسیل بالایی دارد وگوهای بینافرهنگی  فراملی و گفت 

کلامِ   ی درباره  به  فلسفه   جان  دستیابی  چگونگی  مورد  در  شما  ارتباطی  حقیقتِ  ی 

 اجماع اندیشیدیم. 

حدود   بیانیه   25اکنون،  برلین  در  بعد،  با  سال  شما  مشترک  »اصول    تیتر ی 

خواندم. روح این بیانیه   اضطراب نگرانی و    اندکی با    را   ی جنگ غزه همبستگی« درباره 

7در پاسخ به حملات هولناک حماس در    که در آلمان   افراد زیادی است   گرِ نکوهش 

ند. این  کن می   اعتراض امان غزه  بمباران بی   بر ضد ها یا اعتراضات  از طریق بیانیه   ، اکتبر 

تحمل  از اسراییل غیرقابل دهد که این دست انتقادها  به طور ضمنی نشان می بیانیه  

فرهنگ سیاسی آلمان است، »که    بنیادین   از دولت اسرائیل بخش   حمایت زیرا    ، است 

حمایت    ارزش که    هستند و حق موجودیت اسرائیل عناصر اصلی    ان برای زندگی یهودی 

دارند ویژه   »جنایت را  در  آلمان،  استثنایی  تاریخ  در  ویژه«  »حمایت  اصل  های  «. 

 ها« ریشه دارد. جمعی دوران نازی دسته 

طبقه   برانگیز ستایش  و  شما  که  سیاسی است  حفظ  - ی  در  کشورتان  روشنفکر 

های مشابهی بر سر یهودیان )و  ناپذیرید تا وحشت ی آن وحشت تاریخی تزلزل خاطره 

وسواسِ و    شما از،   بندی و امیدوارم، سایر مردمان( رخ ندهد. اما صورت   ، به گمان من 
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آلمانی    ی، درباره   شما  عمل استثناگرایی  گفت   در  درباره برای  سیاست وگو  های  ی 

گذارد. وقتی انتقاد از »اقدامات اسرائیل«  باقی نمی جایی  اسرائیل و حقوق فلسطینیان  

»واکنش  با  یهود را  درمی های  خفه  ستیزانه«  را  بحث  و  تشویق  را  سکوت  آمیزید، 

 کنید. می 

حیرت  دانشگاهی  فردی  مقام  در  فهمیدم من  وقتی  شدم  دانشگاه   زده  های  در 

  – های درس، که باید فضاهای آزاد برای بحث و پژوهش باشد حتی در کلاس - آلمان  

ها، رادیو  روزنامه   در   کنند. شود، تقریباً همه سکوت می وقتی موضوع فلسطین طرح می 

.  خبری نیست از بحث آزاد و معنادار در مورد این موضوع    به کلی و تلویزیون تقریباً  

آتش  خواستار  که  یهودیانی  ازجمله  مردم،  از  بسیاری  واقع،  شده در  از  بس  اند، 

شده موقعیت  اخراج  رسمی برنامه اند،  هایشان  به    های  و  شده  لغو  جوایزشان  و 

شده »یهود  متهم  کنند،  ستیزی«  آزادانه صحبت  باشند  نداشته  اجازه  مردم  اگر  اند. 

با هم مشورت  که چه چیزی درست است و چه چیزی نادرست  چگونه باید در مورد این 

سرِ ؟  کنند  بر  شما  ایده   چه  مشهور  عمومی حوزه »   ی درباره ی  »گفت ی  وگوی  «، 

 د؟ آی « می مشورتی عقلانی« و »دموکراسی  

کنید  شان می هایی که نکوهش انتقادها و اعتراض این    بیشترِ واقعیت این است که  

و لطفاً این منتقدان    - برند  هرگز اصل حفاظت از زندگی یهودیان را زیر سؤال نمی 

با نئونازی  ،  ستیزان های راست افراطی ننگین یا سایر یهود منطقی دولت اسرائیل را 

در واقع، تقریباً    ها برخورد شود، اشتباه نگیرید. که باید شدیداً محکوم گردند و با آن 

غیرنظامیان در اسرائیل و هم    بر ضد ام، هم جنایات حماس  که خوانده   را   ایهر بیانیه 

کند. این منتقدان حفاظت از زندگی یهودیان یا حق وجود  ستیزی را محکوم می یهود 

ها و حق  زندگی فلسطینی   نفی دهند. آنها در مورد  اسرائیل را مورد مناقشه قرار نمی 

در  به طرز تراژیکی  شما    ی بیانیه کنند. و این چیزی است که  وجود فلسطین بحث می 

 است.   ساکت مورد آن  

به اسرائیل   بیانیه  این    ی منزله غزه به  به  گر یا  یک قدرت اشغال   در جایگاه در 

ای ذکر  تمایز کژراهانه کلمه . در مورد این  نشده است   ای اشاره   کمترین   روباز   زندانی 

بیانیه   نشده است.  ی باختری  فلسطینیان در کرانه   ی زندگی زدودنِ هر روزه   از   این 
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. »اقدامات اسرائیل« که شما آن را »در اصل  زند حرفی نمی اشغالی و اورشلیم شرقی  

بمب    6000انداختن    کنم: شامل وقایعی است که در ادامه ذکر می دانید،  موجه« می 

آنها  از  درصد    70که  کشته )   15000بیش از    : دفاع بی   ی جمعیت   سرِ در شش روز بر  

بگذریم  ،  آواره   نفر   میلیون   1.7مفقود؛ و    7000مجروح؛    35000  و   زن و کودک بودند( 

بی  و  محروم   رحمیِ از  امنیت  مسکن،  آب،  غذا،  از  مردم  کرامت.    ای ذره کردن 

 های کلیدی زندگی از بین رفته است. زیرساخت 

این موارد از نظر   ی شما گفته شده است، محتمل است که که در بیانیه در حالی 

مقامات سازمان ملل  در عین حال،    صورت نگرفته باشد،   کشی« نسل   قصدِ فنی به » 

صراحت از »جنایت جنگی«، »آوارگی اجباری« و »پاکسازی قومی« صحبت  متحد به 

جا این نیست که »اقدامات اسرائیل« را از منظر حقوقی  اند. نگرانی من در این کرده 

خیره  ویرانی  چنین  برابر  در  که  است  این  بلکه  کنم،  قضاوت  این  کننده چگونه  ای 

بی  و  اخلاقی  را خونسردی  می   اعتنایی  نشان  کنم.  چگونه    دهید که شما    چند درک 

؟ »تعهد به احترام به کرامت  گردند توجه    ی زندگی دیگر باید از بین برود تا شایسته 

بیانیه   ، انسانی«  می که  پایان  آن  بر  تأکید  با  شما  گویی    ، یابد ی  دارد؟  معنایی  چه 

فلسطینی می  رنج  از  که صحبت  یهودیان  ترسید  زندگی  به  را  شما  اخلاقی  تعهد  ها 

بزرگی که در  انگیز است که تصحیح خطای  دهد. اگر چنین است، چقدر غم   تقلیل 

 تداوم خطای هیولاوار دیگری در زمان حال گره بخورد. گذشته روی داده است باید با  

منطق استثناگرایی    به   ومعوج  کج نمای اخلاقیِ که این قطب   ترس من از این است 

باشد. حمایت   مورد   آلمانیِ  وصل  استثناگرایی،    تان  معیار  نفسه فی زیرا  یک  نه   ،

معیارهای  جهان  بلکه  می   افتراقی شمول  مجاز  انسان را  به  افراد  برخی  های  شمرد. 

می شایسته  تبدیل  کم تر  دیگر  برخی  ناشایست  شوند،  هم  دیگر  برخی  و  شایسته  تر 

گفت می  منطق،  این  برمی شوند.  میان  از  را  عقلانی  اخلاقی  وگوی  آگاهی  از  و  دارد 

کند که ما را از دیدن رنج  شناختی ایجاد می   انسداد   نوعی کند.  زدایی می حساسیت 

 شود. دارد و مانع همدلی می دیگران بازمی 

. درک من  نهند گردن نمی حسی اخلاقی  شناختی و بی   انسداد این    به اما همه  

طور  ی اسرائیل و فلسطین به این است که بسیاری از جوانان آلمانی در مورد مناقشه 

کنند.  ی سیاسی کشور ابراز می های طبقه خصوصی نظرات کاملاً متفاوتی با دیدگاه 
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ها و  کنند. نسل جوان در معرض رسانه برخی حتی در اعتراضات عمومی شرکت می 

گیرد و فرآیندهای شناختی متفاوتی را در مقایسه با نسل  منابع دانش بدیل قرار می 

  ، مجازات   از   ترس   به دلیل   ، ی عمومی کند. اما بیشتر آنها در عرصه قدیمی تجربه می 

 کنند. سکوت می 

روزگار،   » گویا  از شوخی  نوعی  دموکراتیک  آلمان  در حال    ی حوزه در  پنهان« 

است،   مثل ظهور  از    درست  قبل  شرقی  حکومت    1989اروپای  تحت  کشورهای  یا 

،  کند متوقف می بیان عمومی را  زایی  وحشت وقتی  .  ی امروز استبدادی در خاورمیانه 

دارند  تمایل  درباره روایت   در عرصۀ خصوصی   مردم  را  بدیل خود  موضوعات    ی های 

ی  عرصه ی رسمی در  های تأییدشده ، حتی اگر با دیدگاه خلق کنند کلیدی اجتماعی  

تواند منفجر  می   هر زمان که فرصت بیابد   پنهانی   ی حوزه همراه شوند. چنین    عمومی 

 . گردد 

در چنین مواقعی    درست .  قرار داریم   سامان نابه   ای در دوره پروفسور هابرماس،  

  اندیشمندانی شجاعت اخلاقی    تر به از آن مهم به خرد، دانش و    همیشه است که بیش از  

ایده  است.  نیاز  شما  ارتباطی،  مانند  کنش  و  حقیقت  مورد  در  شما  اصلی  های 

برابر، دموکراسی  وطن جهان  بسیار مهم    مشورتی گرایی، شهروندی  انسانی  و کرامت 

این است.   پیداست اما  که  و    طور  آلمانی  استثناگرایی  شدن  متوقف اروپامداری شما، 

ها در  ، با این ایده سهیم هستید در آن   شما   بحث آزاد در مورد اسرائیل و فلسطین که 

 . است تضاد  

طور  ، همان در پایان دانش و آگاهی صرف کافی نباشد.  ترس من از این است که 

گرامشی   آنتونیو  روشنفکر   پرسید: می که  »درک می   چگونه   یک  بدون  کردن  تواند 

نابه   ؟ درک کند «  کردن « و بدون »احساس بشناسد  این دنیای  تنها زمانی  در  سامان 

 رنج یکدیگر را »احساس کنیم«. از راه همدلی،    توانیم امیدوار باشیم که می 

 را به یاد آوریم:   ، سعدی شیرازی  ، سخنان شاعر ایرانی قرن سیزدهم 

 کرند ی پ ک ی   ی اعضا   آدم ی بن 
 گوهرند   ک ی   ز   نش ی که در آفر 
 به درد آورد روزگار   یچو عضو 
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های دانشگاهی،  ها در محیط کشی در غزه و خفقانِ بحثگری نسلپس از وحشی

های برخی های استدلال حالا دیگر هیچ اهمیتی ندارد که من، و دیگران، با تمام جنبه 

آو    لندن ریویواکتبر همدل نیستیم. وقتی در    7ی  های دانشجویی در پی حملهگروه
روحیه   بوکز با  را  کار  این  کردم،  ارائه  را  گفت نقدم  پیش ای  دادم.  انجام  بینی وگویی 

ها چه میزان گردد و آنهای دانشجویی خاموش میگروه  کردم چگونه صدای آننمی

شوند. اما هنوز برای دفاع از حقوق این دانشجویان، و آزار و تهدید آنلاین متحمل می 

آن داریم،  وقت  دانشجویان،  دیدگاه تمام  دارند  یا  ها حق  انتقام  از  ترس  بدون  را  شان 

 آسیب بیان کنند.  

کارتی ی دوران مکرو هستیم، به اندازهبحران آزادیِ آکادمیک که امروز با آن روبه

منظورِ به بعد در ایالات متحد آمریکا، حاد است. اتهام یهودستیزی که به طرزی ابزاری به

شدت هشداردهنده باشد؛ هشداردهنده به هر رود بایست به کردن صداها به کار می خفه

ی عمومی ارزش قائل است و نیز برای آنان که به  کسی که برای آزادی بیان در عرصه

های دهند. وقتی حتی درخواستهای دانشگاهی اهمیت می آزادی آکادمیک در عرصه

شوند که از جنگ گردد، تنها کسانی از این اتهام تبرئه میبسْ ضدیهود تلقی می آتش

می ویران حمایت  غزه  در  فلسطین  مردمِ  ضد  اسراییل  درهم کنگرِ  آمیختنِ  ند. 

تواند در خدمت اهداف سانسورِ شدید باشد،  ستیزی فقط می یهودستیزی با صهیونیسم 

این درهم اصول  چون  از  دفاع  و  و سیاسی  اخلاقی  ابراز خشم  از  را  آمیختگی کسانی 

بازمی  سیاسی  عدالت  و  بیان  آزادیِ  اسراییل  بنیادینِ  مداوم  مخالف خشونت  که  دارد 

نفر از ساکنان غزه شده است. اگر   18000هستند، خشونتی که تا امروز سبب کشتار  

با هدف نسل نابودگری  نوعی  را  این کشتار  و  به خرج دهیم  یا خودِ ما جرئت  کُشی، 

حقوقدان انجام دادند، متهم به یهودستیزی    800کُشی نام دهیم، کاری که اخیراً  نسل

شود چه معنایی دارد؟ این  ی کُشی وقتی سانسور مگفتن علیه نسلشویم. اما سخنمی 

 کند. عدالتی دفاع میگفتنی قابل دفاع است که از بییعنی فقط آن سخن

کنند که در غزه  جمهور هرتزوگ ادعا میهای اسراییلی با حمایت رئیس وقتی ژنرال 

آور گلدا مایر که گفته بود: »چیزی  ی شرمغیرنظامی وجود ندارد )با به یاد آوردن جمله

ی کامل  ها زمینه را برای تبرئهبه نام ملت فلسطینِ متمایز وجود ندارد«(، در واقع آن

سازند. اگر غیرنظامیان وجود نداشته باشند،  خود از نابودی غیرنظامیان در غزه فراهم می 

https://www.lrb.co.uk/the-paper/v45/n20/judith-butler/the-compass-of-mourning
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هیچ که  است  معنی  این  جنگی   به  جنایت  هیچ  نیست،  غیرنظامی  صورت مرگی  ای 

نیست« نمی غیرنظامی  مرگی  عبارت »هیچ  است. در  تمامی کشتارها موجه  و  گیرد، 

بیان  نیست«  و  تأییدکننده کلمات »هیچ  و  یعنی چنین  گر  است.  نابودگری  منطق  ی 

زدایی از کشتار منجر به سانسور توان با آن مخالفتی کرد. واقعیت افتد و نمیاتفاقی نمی

می  گفتاری  نسلهر  را  آن  که  خواستار  شود  یا  بنامد  جنگی  جنایت  حتی  یا  کُشی 

های دانشجویی برای  دادن به آن باشد. ]در چنین وضعیتی[ منطقی است که گروه پایان

نفرت منطقِ  این  به  بیاعتراض  و آن کارزارِ  منط انگیز  این  ق امانِ کشتاری که حامی 

های کوچک و بزرگ بپیوندند. کسانی که به نام »یهودستیزی« با است، به راهپیمایی

کنند،  دهند، متورم می کنند، اتهامی را تقلیل میاعتراضات این دانشجویان مخالفت می 

ای اختصاص کنند که بایست به مصادیق بارز یهودستیزانه ی ابزاری میو از آن استفاده 

گردد. این مصادیق باید نام برده های ضدِ صهیونیسم ظاهر می داده شود که در لفاظی 

یهودستیزیِ  به  باید  نژادپرستی مخالفت کرد. همچنین  انواع  تمام  با  باید  زیرا  شوند، 

به آن مجوز  نتانیاهو  و  اشاره کرد که حامی صهیونیسم است  ناسیونالیستیِ مسیحی 

ایم که بپرسیم چگونه  نده شدهای است که ما فراخوادهد. اما درست در چنین لحظهمی 

سانسور، تهدید آنلاین، و قلدری هم محکومیتِ عمومی جنایات علیه بشریت را سرکوب 

 رساند؟ کند و هم به توجیه قتل و کشتار یاری مییا غیرقانونی می 

کُشی هستند گاه، به طرزی متناقض، متهم  به یاد آورید کسانی را که مخالف نسل

دسامبر دیدیم، وقتی که   7شوند، چنین چیزی را در روز  کُشی می به داشتن نیت نسل

خواه، لیز مگیل رئیس دانشگاه پنسیلوانیا و کلودین ی جمهوری الیز استفانیک نماینده 

که اش به جای اینگی رئیس دانشگاه هاروارد را استنطاق عمومی کرد. او در بازپرسی 

بخش در نظر بگیرد، تعدادی فرضیات مشکوک جایگاه معترضان را در یک جنبش رهایی

شود، در گنجاند. انتفاضه که در زبان عربی به طور کلی به »خیزش یا قیام« ترجمه می

ی جنبشی منزلهه به اصل به معنی »تکان خوردن« یا »خود را تکان دادن« است. انتفاض 

زند و تلاشی  شود که از مطیع ماندن در برابر خشونت استعماری سر باز می شناخته می 

است به منظور رهایی از قید حکومت استعماری. انتفاضه همچنین دعوتی برای اتحاد 

کُشی است؟ نه. حال برخی گریِ نسلفلسطین است. آیا این کلمه لزوماً به معنی وحشی
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ممکن است تصور کنند که استعمارشدگان پس از رهایی از قیدوبندهایشان، با قصد و 

انتقام  نسلنیت  به  تصورکردن جویانه  اما  آورد.  خواهند  روی  استعمارگر  علیه  کُشی 

آمیز باشد، چنین  ای موفقیتبینی نیست. در واقع، اگر استعمارزدایی به طرز ریشهپیش 

نمی  باشد، در آن صورت اتفاقی  استعمارگر  انتفاضه علیه حکومت  اگر خشم  اما  افتد. 

نوع   از  ایجاد خواهد کرد؛ احساسی  به احتمال زیاد احساس دیگری را  استعمارزدایی 

بخشی، احساس آزادی، رهایی از قیدوبندهایی که طی هفتاد و پنج سال  شادیِ رهایی

می پیش  پرسش  این  فقط  است.  یافته  شدت  فلسطینی فقط  آیا  که  ترجیح  ها  آید 

دست کنشگران غیریهودی کشته شوند تا بفهمند که علیه نوعی خشونت  دهند به می 

 اند.دولتی ایستاده

نسل  هاروارد خواستِ  دانشگاه  آیا  که  پرسیده شد  از گی  را وقتی  یهودیان  کُشی 

فرضِ این پرسش این بود که هر درستی تردید کرد، زیرا  کند یا خیر، او بهمحکوم می 

دهد، قصدش کسی خواستار »انتفاضه« است یا شعار »از رودخانه تا دریا« را سر می 

کُشی است یا تهدیدی عینی است برای از بین بردن زندگی یهودیانِ اسراییل یا به نسل

های مربوط شد تا فرضجا متوقف می طور کلی زندگی یهودیان. این استنطاق باید همان

هایش با هم ای که این سؤال طرح شد سؤال و فرضبه آن روشن گردد. اما در لحظه

تا د تأملی، »انتفاضه« و شعار »از رودخانه  بدون هیچ  به تلفیق شدند:  با دعوت  ریا« 

ها برای رهایی ]از قید استعمارِ اسراییل[  کُشیِ یهودیان یکی انگاشته شد و فراخواننسل

های آمیز علیه یهودیان تعبیر شد. وقتی امکان تأمل در فرض ی تهدیدی خشونتمثابه به

شود. پیامد وحشتناکش این است که هیچ نقدی مشکوک منتفی گردد، دامی پهن می

بر ماشین کشتار اسراییل وجود ندارد، هیچ گفتار مخالفی نیست که فوری به فراخوانی 

ها ورزی، تعبیر نگردد. رؤسای دانشگاهبسا تهدید کلامی به خشونت برای خشونت، یا چه

ای از دادن به چنین پرسشی تردید کنند، زیرا بازجو مجموعهحق دارند پیش از پاسخ 

واهی را به صورت یک پرسش طرح کرده است.    های آمیختگیمقدمات نادرست و درهم

مگیل استعفا کرده است، و اکنون رئیس گی باید یک تصمیم اخلاقی بگیرد: یا در برابر 

کُشی های تفتیش عقایدی که مقاومت در برابر خشونت اسراییل را با نیت نسل صورت

کند ایستادگی کند، و برای حق اعتراض و مخالفت ایستادگی کند، یا به ابزار  تلفیق می 
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ی او امیدبخش نیست. در نهایت، او هر  سانسور و انکار تبدیل گردد. اظهارات دفاعیه

 تصمیمی بگیرد، پیامدهایی برای آزادی آکادمیک و آزادی بیان خواهد داشت. 

دانشگاه ما  در  به  را    پرسش ها،  نظر  ام یکنی م   طرح  شیهافرضش ی پبا  اگر   نی. 

حیاتی بده  مانی عموم  ی زندگ  درو    مانی درسهاکلاس  دررا    ظرفیتِ    م،ی از دست 

داده  رسالت دست  از  را  دانشجو   ماو    م یاخود  خورده  مانانیو  سانسور میاشکست   .

 مان ت یموقع  ،از اعتبار بیفتیم  ستممکن ا  رای دارد، زی  دیشدجدی و    اریبسپیامدهای  

 ترس،  لی، به دلی اعتقاد  ی هیچببسیاری  .  م یها بدنام شودر رسانه  ای  ،م یرا از دست بده

و   ی انتقادی ناپدید شده، اندیشه.  کنندمحکومیت حماس را به شکل صوری اعلام می

 . استشده  لیتبد یترور اخلاق  شکلی ازبه  یاخلاق تی محکوم شینما برای  درخواست

که اجازه داد دانشجویان مورد آزار و تهدید آنلاین قرار    ابتدا  همان  از  یگ عیتموق

  به دلیلالبته، او    ی تجمع و بیان حمایت نکرد، به خطر افتاد.گیرند و از حقوق اولیه

در دانشگاه    نیبا فلسط  یهمبستگ  ی کمیته  ترخشنو    ترسریع   در تعطیلیِ  مداخلهعدم  

گرفته و خواهد مورد انتقاد قرار    هاستیون یصه  ی از سو  ،زین  ندهیو در آ  ،تاکنون،  هاروارد

براگرفت.   دانشجویان  امیپ  کردنِخاموش  ی تلاش  بلندشدنِ  آن  سانسور   به  موج 

 یکه به صورت رسم  سانسوری  موج شاهد آن هستیم کمک کرد،که اکنون  یدانشگاه

  این کارزارِ کشتار  دهدی نه تنها اجازه م  ی سانسور  چنین  .کند ی م  فعالیت  یررسمیو غ

دولت    .کندی عمل مگرِ آن  هیو توج  دهندهبازتاببلکه به عنوان    ابد،یادامه    های نیفلسط

زندگ متوقف    های نیفلسط  یاسراییل   یهاه یان یب  صدورِ  سانسورسازوکارِ  و    کردهرا 

مبارز  یهمبستگ به   هاینیفلسط  اتبا  بلندمدتبزرگ   اتیمبارز  ی منزله )که  و  از تر  تر 

این دو به یکدیگر نیاز دارند، زیرا جنگ   .کرده استمتوقف  را  (  شودیحماس تصور م

الملل متقاعد ی بین رسد که الف( جامعهعلیه غیرنظامیان تنها در صورتی به پیروزی می

یا همه انسانی هستند  یا سپر  ها تروریست هستند و ب(  ی آنگردد که غیرنظامیان 

درگیری  سایر  میان  در  را،  فرضیات  این  عمومیِ  و  آشکار  نقد  هراسبتوان  ناک، های 

سرکوب کرد. به بیان دیگر، کشتار بدون مجازات در این سطح وسیع مستلزم کارزار 

ی کشتار استفاده درستی از کلمهسانسوری است که گفتارهایی را خاموش کند که به
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کنند و تاریخ کشتار و خشونت ساختاریِ دولت را روایت  کنند و با آن مخالفت می می 

 کنند. می 

دانشجو ن  انیتنها  در  گفتار که    ستندیهاروارد  مخدوش   یعمومی  عرصهشان 

و آزار    یاطلاعات شخص  ی افشا   ،ی احملات رسانه   ی در محاصره  شانیو زندگ  گرددمی 

گرفته دانشجوییاست.    قرار  گفتارهای  باکه    تمامی  مقابله  دنبال  آمیختن  درهم   به 

  یکه برا   ییهاتلاش  یمامت  گر،یبه عبارت د  ای،  ستیزی استیهودستیزی با صهیونیسم 

م  کُشینسلعنوان  به  هایاسراییلدست  بهکشتار    نامیدن چنین  هدفِ  شود،یانجام   

ها لغو آن  یشغل  ی شنهادهایپ  اند،ان تحت فشار قرار گرفتهیهستند. دانشجو  سانسوری 

اهداف  شود،ی م و  متوقف  آن  ی احرفه  آمال  م  ایها  توانا  دگردی نابود  براآن  ییو   یها 

منجر   یروانروحی و    ی هابیآس  از  ییهااتهامات وحشتناک به شکل   مقاومت در برابر

   توانند )روزی( واقعاً آن را بیان کنند.فقط خودشان می که  دگردی م

و   م یمکث کن   میتوانستی بود، مناز ترس و نفرت    تا این حد مملولحظه    نیاگر ا

 ی برایجنبش  ایاست    یستیترور  یحماس جنبش  ای. آمسازیال مهم را مطرح  ؤچند س

مسلح وقتانهمقاومت  م  نیفلسطاز    انیدانشجو  ی؟    خواستار ها  آن  ایآ  کنند،ی دفاع 

 هایمرگ اسراییل  مشوقِ  ا ی  هستندخشونت دولت اسراییل    دادن بهانیپازدایی و  استعمار

ی  م؟ی بپرس  از خودشان  ؟هستند بفهمیم؟  کنیم  که    همان  د، یبا  اسعی  کنیم  را  کاری 

م به    م،کنیی اکنون  سرعت  نتیجهبه  آزاد  م یبرس  این  مرگ   نیفلسط  ی که  به  منجر 

  ، یستیهمز  ی برا  دیدج   یکه در واقع، ممکن است به امکان  یدر حال  شود،ی م  هایاسراییل

راه با  د  ای  کشوری دو  ای  کشوری کی حل  چه  گردد؟ از    ی گریشکل  منتهی    حکمرانی 

همچنان برقرار    میو تحر  ی گذارهیسرماعدم    ،بایکوتمن با جنبش    یاس ی س  همبستگی 

اهداف آن    ،است و  و  زیآمرخشونت یغجنبش  ابزارها  ارزش  است  من همخوان    ی هابا 

  انه جنبش مقاومت مسلح  کی  در جایگاهحماس  از  که    یمهم باشد از کسان   دی. اما شااست

  مبارزات   خِیرا در چارچوب تار  انهمقاومت مسلح  نیکه چگونه ا  میبپرس  کنند، ی دفاع م

ها  تا سلاح  گرددبرآورده    دیبا  هایی باشد، چه شروطیاگر شرطو    دهندیم   جای   انهمسلح

 ان یپا  دیاست که خشونت دولت اسراییل با  نیا  روشنپاسخ    کی.  بر زمین گذاشته شود

  تردید بی باشد،    انهمقاومت مسلح  وجودِ  . اگر خشونت دولت اسراییل شرط امکانابدی

 خواهد شد.  ی منتهیاسیس لاتیاز تشک گرید یشکلایجاد به  دولت خشونت آن توقف
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مقاله در  در  من  که  ریویوام،  ادعای   لندن  شد،  با    یهمبستگ  ی تهیکم  منتشر 

 « تنها مسئولِ را مورد بحث قرار دادم، ادعای این کمیته این بود که »  در هاروارد  نیفلسط

نظرم این بود که .  ی »رژیم آپارتاید است«حماس به اهداف اسراییل  ی ه حملات کشند

های »تقسیم مسئولیت به این صورت خطا است و هیچ چیز نباید حماس را از مسئولیت 

  م ییباشد که بگو  یمنطق  کنمی فکر نمهای فجیعی که مرتکب شده است مبرا سازد«.  قتل 

اسراییل   نام خشونت  می   ی خشونت  به  حماس    گیرد صورت   را یز  د،شوی م   مرتکبکه 

است    یمیمسلحانه، تصم  ی به شروع مبارزه   میخود را دارد و تصمخاص    ی حماس برنامه

خشونت حماس   که  این ادعا  گفت که   توانی م  ی . حتردیگی م  ده آن را برعه  ت یکه مسئول 

اسراییلهمان   به  که  است  اسراییل  شده  هایخشونت    عاملیت ،  است  برگردانده 

ها آناند.  موضع گرفته مسلحانه    ی مبارزه  به نفع  سازد کهیی را تضعیف می های نیفلسط

دست  خود    لیبلکه به نام خود و به دلا   ستند، یخشونت اسراییل نبرگرداندن    ی برا  ابزاری 

درست    قطعاً  انیدانشجو  ناگفته نماند که.  کنمی فرض م  گونهاینمن    ای  ند،زنی عمل مبه  

خشونت  ندیگوی م اگر  مداومکه  سوی   یدولت  ورزی  استعمار  کی  از    هیعل  ی قدرت 

 . نبودمسلحانه  ی به مبارزه  ی ازی ن ،یافتیشدگان و محرومان ادامه نممحاصره 

، چه  ارتباط برقرار کرد  شهیاند  نیا  توان بادر شرایط تاریخی کنونی دشوار می  اما

است، و    نابودی در غزه در حال    هاین یفلسط  ی که به آن اعتراض کرد. زندگرسد به آن 

ها اعتراض کنند، و ما هم با  اعتراض خواهد کرد. اگر آن  نابودی   نیا  هی عل  ین یهر فلسط

تنها باعث    اعتراض  نی. ادکنیحماس نم  ما را تبدیل به حامیانِ  نیا  م،یها اعتراض کنآن

   کُشی شویم.صریح نسلمنتقدان تبدیل به که ما  شودی م

که    روشی  باحق دارند که    انیدانشجوپس اجازه دهید عذرخواهی و تصریح کنم:  

 روشی که بر اساس آن، مخالفت کنند،  بازتاب یافته استها  در رسانه  »این درگیری«

به   7  خیتار اقدامات حماس  و  نادرست  ی منزله اکتبر  هرگونه بحث   ی برا  ی نقطه شروع 

  و سرقتِ   سلبِ مالکیتهفتاد و پنج سال اشغال، بازداشت،    و  تبدیل شده است  یعموم

پ  را  نیزم م  شی که  پاک  افتاده  اتفاق  آن  ندارد.  کنند ی از  تمامی    حامیکه    لزومی 

آسیب جنبه  از  بتوانیم  تا  باشیم  دانشجویان  پیام  جنبش  دیدنهای  سوی  از  شان 

حق دارند  ها حق دارند که صحبت کنند،  آنصهیونیستی ایالات متحد ابراز تأسف کنیم.  
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شود   ده ی شن  یعموم ی در فضا شانیاعتراض کنند، و حق دارند که صدا عدالتیبی  هیعل

منصفانه در به طور  بحث شود. سانسور  مورد  و  نحو  بهها  آن  ی صدا  کردن  آن  ی هر 

به   هولناک  های در برابر حمله  یخاموش  چنین سانسوری خواهان  رای، زپذیرفتنی نیست

پوشد که اکنون اسراییل به راه از کارزار کشتاری چشم می   و  است،  های نی سطفل  یزندگ

تر برای انداخته است، و این سانسور این کارزار را در جایگاه بخشی از کارزاری بلندمدت

ای با خودمختاری ها، سرزمین و آینده انکار حقوق بنیادین مردم فلسطین در مورد خانه 

   بیند.سیاسیِ عاری از خشونت نمی 

دارد،  یقدرت سانسور است. بله، ف یضعهای[ ]حکومت  ی برای ابزار هوارسانسور هم

 از سوی. سانسور  خارج شده است  هاسانسورچی  که مسائل از کنترل   کندی م   اعتراف  اما

 شود، محدود  دهیشن  خواهندی را که نم  یدگاهیدارند د  یکه سع  رودکسانی به کار می

داند که می   دیشا  زیرا  ،دهدی م  یبزرگ  قدرت  دگاهیبه آن دسانسور  ببرند.    نیاز ب  ای  کنند 

 کهدارند    شهامت را جذب کند که هنوز    یان یحام   تواندی م  عدالتیبی با    صریحمخالفت  

  وقایعی را که روی داده است ببینند، بر آن نام نهند و با آن مخالفت ورزند. وحشت  

از سانسور را در دل کسانی بنشاند که این عملیات را    ممکن است ترس  کردن  سانسور

شاخهمنزله به فرهنگیی  م   نیفلسط  هیعل  ینظام  کارزار  ی  همکنندیتماشا  اما  واره . 

هایشان از قِبَل سانسور تقویت  روند، حساسیت هستند کسانی که زیر بار سانسور نمی

که باور   کسانی بپیوندیمبه    دیی ایب  کنند.شود و با خفقانِ گفتار و بحث مخالفت می می 

 عدالتیبا بی صحبت کنند، حق داشتند    آزادانههاروارد حق داشتند    ان یدارند دانشجو

که در   ی جلب کنندخشونت  یطولان  خیبه تار   ات رامخالفت کنند و حق داشتند توجه

 ت. اس ده یوحشتناک به اوج رس ی لحظه نیا

  ییهادگاه ید ی چنیندرباره باشیم  آزاد در آنباشند که  هاییمکان دیها بادانشگاه

و   ،کنند  انیمخالف خود را ب  ی هادگاه ید  آزادانه  توانندب  ان یکه دانشجو  ییجا  ،بیاموزیم

آن   که  ییجا گفت   در  و  دربارهبحث  . گردد   قی تشو  شانیهادگاهید  ی هاارزش  ی وگو 

چگونه   کهپرسش    نیاطرح  جمله    زا  رد،یصورت گ  دی که با  هست  ی اری بس  وگوهای گفت 

در حفظ    ی رانقش فعالتوانیم  پرهیزی هستیم می آن گروه از ما که متعهد به خشونت

 های حکومت   ی تنبیهوسیله . سانسور  ایفا کنیم  پردازی دروغ  نقدو    گفتنسخن حقوق  

  ش یو در حال افزا  شده  گسترده  یبه دموکراس  حمله  جایی کهاز آناست. و    ی استبداد
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کنند،    محافظت  انیب   ی زادحقوق آ  از  است که  یدانشگاه  رانیمد  تیمسئول این  است،  

  تأمل   ی جا  دهایاست و ادعاها و تهد  مضطرباست، زبان    زیآمکه فضا تنش   یزمان  ژهیوبه

بحث   میو  شدنِ گیردرا  ممنوع  با    .  معنا  عدالتیبی مخالفت  بارِ  ی به  زیر   ک ی  رفتن 

ممکن   اگر بتوانیم پس  م؟ی عدالت بحث کن  ی درباره   می توانی مآیا  است.    گرید  عدالتیِبی 

 ایآ  ی پژوهش آزاد داشته باشد.ی برای احیای شهرت خود در حوزهفرصت  دانشگاه  است

  دانشگاه این  ممکن است   پس   اگر بتوانیم  م؟یگوش فرا ده  مانانیبه دانشجو  میتوانی م

  ئت یه  ی اعضا  ی و براتبدیل گردد    ی ریادگی  را داشته باشد که به مکانی برای   فرصت

 .ارائه دهد یفروتن ی بارهدر دیجد یدرس علمی

 

 پیوند با منبع اصلی:
https://www.bostonreview.net/articles/there-can-be-no-
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وبیش سرتاسر ایران درگیر جنبشی شد که با شعار  از شهریورماه سال گذشته کم 

این جنبش    1شود. ی جهان شناسایی میآزادی« در پهنهمحوری آن یعنی »زن زندگی  

داد  رخ می   1398ماه  و آبان  1396ماه  های اعتراضی دی از یک منظر در استمرار خیزش

کرد اما  چراکه همچون دو خیزش مقدم بر خود مطالباتی ساختارشکنانه را دنبال می 

نشان اوجدهنده در عین حال  و  اعتلا  اخیر و های مطالباتی دههگیری جنبش ی  های 

ها و گفتارهای متعددی در ها بوده است. نوشته های زنان، جوانان و ملیت ویژه جنبش به

توصیف و تبیین جنبش ژینا ارائه شده و در این جا قصد ندارم بار دیگر به تبیین دلایل 

اندازهای کنونی آن بپردازم.  های ممیزه و دلایل افول بعدی و چشمگیری، ویژگیشکل

کنم این پرسش را طرح کنم که جدای از نقش  بلکه در این فرصت کوتاه تلاش می 

های سرکوب در افول و توقف نسبی جنبش، چه عوامل درونی ی سازوبرگکننده تعیین 

کنند و در  ها نقشی بازدارنده در این جنبش ایفا می دیگری و در حقیقت کدام گفتمان

 یروزی آن را ناممکن سازند. توانند پ می نهایت  

این بود که    98و    96های اعتراضی  یک ویژگی این جنبش در مقایسه با خیزش 

ی  جنبشی متکثر بود و از همان ابتدا این تکثر را نمایان کرد. جنبش ژینا پیوندزننده

با سایر جنبش جنبش زنان، جنبش ملیت  اعتراضی سال ها، جنبش جوانان  های های 

هایی است که فعالانه در اخیر بوده است. بنابراین ویژگی مهم این جنبش تکثر عاملیت 

ها را پیوند زد پوپولیسم حول یک فرد یا جریان چه این عاملیت آن حضور داشتند. آن

یا ایدئولوژی فراگیر نبوده بلکه مخرج مشترک این مطالبات و دستورکارها بوده است.  

تنهایی از قدرت ها دریافته بودند که از سویی به جنبش های هریک از این خردهعاملیت 

ها همراه شان برخوردار نیستند و باید با سایر جنبش بخشی به مطالباتکافی برای تحقق

های پیشین  ی دههطلبانه توان به موفقیت راهکارهای اصلاحشوند و از سوی دیگر نمی

 وهوایی انقلابی یافت. دل بست. به همین دلیل جنبش حال

های متکثر و متعدد بوده و روشن  ی جنبشگاه و پیوندزننده پس جنبش ژینا گره 

قوای کنونی میان حکومت  توازن  شوندگان کنندگان و حکومت است که در چارچوب 

 
ی »کریتیک« در تاریخ شده در وبینار نشریه ی سخنرانی ارائهبحث بالا متن مکتوب و خلاصه شده 1

 )با اندکی ویرایش( است.  1402چهارشنبه یکم آذرماه 
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رو با یکدیگر باید پیوند بخورند.  تنهایی قادر به پیشروی مؤثر نیستند و ازاینهیچ یک به 

ها دارای مطالبات مشخص خود هستند و مطالبات از سوی دیگر هریک از این جنبش

شان قابل فروکاستن نیست. بنابراین، استمرار و تقویت آن از سویی مستلزم حفظ  اصلی

های متکثر و نیز افزودن تکثر و از سوی دیگر خلق همبستگی و وحدت میان این جنبش

 های صنفی و طبقاتی به آن است. جنبش 

  گفتمانی ی ابتدایی بگیرم که هر ایده یا  خواهم یک نتیجهی کلی می از این گزاره

ی پیشروی خلق این همبستگی باشد بازدارنده  انع ساز حذف این تکثر و یا مکه زمینه 

ی کلی موافقان بسیاری دارد. اما مهم این جنبش است. احتمالًا این گزاره  موفقیتو  

 توانند چنین نقشی را ایفا کنند. هایی است که می ها و ایدئولوژی ها، گفتمانشناخت ایده 

ها  گرایی که قابلیت حذف تکثر جنبش های هویترسد نخست ایدئولوژی به نظر می 

ها را دارند گرایی که قابلیت حذف همبستگی آنهای هویترا دارند و دوم ایدئولوژی 

 دهم.موانع نظری اصلی در راه پیشروی جنبش ژینا هستند. بیشتر توضیح می 

توان داشت برخورد نخست  گرایانه می در برابر جنبشی متکثر دو برخورد انحلال

انحلال هویتنادیده و  تکثر  این  متکثر در یک هویت یکسانگرفتن  و های  واحد  ساز 

کنیم اصلی است  ها به نفع یک ستم که گمان می برخورد دوم نادیده گرفتن تکثر ستم 

 اند. اهمیتو بقیه نسبت به آن فرعی و کم

مهم  که  است  انحلالروشن  برخورد  ستم ترین  تکثر  به  نسبت  برخورد گرایانه  ها 

های محور خواند با این ستم توان ناسیونالیسم اقتدارگرای فارسناسیونالیسمی که می 

این ستم انواع  تمامی  انحلال  از طریق  یکسانمتکثر  در یک هویت  نزد ها  است.  ساز 

یکسانناسیونالیست  هویت  این  بحث ها  از  ایران«.  »ملت  نام  به  است  مفهومی  ساز 

های آن وجود  ایرانی که نگاه موافق و مخالف نسبت به پیشینه   ی تکوین ملت درباره

می علاقهدارد  و  میگذریم  بحثمندان  انبوه  به  و توانند  ایرانی  پژوهشگران  که  هایی 

تردیدی نیست که   های ایناند مراجعه کنند. اما با همهغیرایرانی در این مورد نوشته 

های های تولید و مبادله، نظام های مدرن هستند که در فرایند تکامل نظام ها پدیدهملت 

اند. ابتدا در اروپا و سپس در کشورهای ارتباطی، اجتماعی و فرهنگی مدرن پدید آمده

  مانند ایران  هاییایم. البته که در سرزمین دیگر ازجمله ایران شاهد تکوین »ملت« بوده
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از حاکمیت  تاریخی طولانی  می با  متمرکز  هویت  های  و  ملت  برای  پیشاتاریخی  توان 

گرایان فارسی هایی است که ملت مبنای آن یافت اما این پیشاتاریخ متفاوت از اسطوره

گیری ملت مدرن منتهی شده  کنند. شرایطی که به تکوین و شکل ساخته و پرداخته می 

ی تاریخی هیچ سرزمینی وجود نداشته است که بتوان مدعی  است اساساً در گذشته 

 وجود آن در هر جغرافیایی شد. 

شکل دادن به هویت ملت در ایران مدرن مسیر پرفرازوفرودی را طی کرده و در  

شکل شاهد  مسیر  ناسیونالیسم این  انواع  بودهگیری  می ها  گونهایم.  دو  ردِپای  ی توان 

وجو کرد. ناسیونالیسم نوع اول که متفاوت ناسیونالیسم ایرانی را در تاریخ معاصر جست

ی های متکثر داخلی بود که نمونهسازی هویتهای آمرانه به دنبال یکسانبا سیاست 

توان یافت. ناسیونالیسم نوع دوم نیز که از همان بدو عملی آن را در دوران رضاشاه می 

ی ملت بود و بیشتر به دنبال  مشروطه وجود داشت متکی بر نگاهی دموکراتیک به مقوله 

توان به »شهروند« بود که می   ایجاد یک دموکراسی پارلمانی در ایران و گذر از »رعیت«

ی اوج حضور این ناسیونالیسم در آن را ناسیونالیسم ایرانی ضداستعماری خواند. نقطه

های ویژه سالمرداد و به  28تا کودتای    1320ی  های دههسپهر سیاسی ایران در سال

 شدن صنعت نفت بود. جنبش ملی 

بندی  در ایران و جهان، تغییر در پیکره  بعدهای  به سبب تحولات اقتصادی دهه

  خواهدموکراسی ناسیونالیسم  این  طبقاتی و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی  

بسیاری از مبناهای مادی و نقاط اتکای اجتماعی خود را از دست داد. با این همه البته 

های به عنوان یک ایدئولوژی نافذ کماکان حضور دارد. به همین دلیل در تمامی سال 

جریان انواع  جانب  از  ناسیونالیستی  روایت  این  به  حمله  شاهد  راست  گذشته  های 

رو در برابر ناسیونالیسم ایم. درست ازهمین گرا به آن بوده اسلامطلب، نولیبرال و  سلطنت 

هویت ناسیونالیسم  انواع  به  واکنش  در  و  مگرایانهآمرانه  طرح های  لیتی  پیرامونی، 

 ها ضروری است.ها و دوستی ملت دوستی مترقی و مبتنی بر برابری ملیتمیهن 

ی نوع اول یعنی بازسازی استبداد سیاسی در قالب مدرن  اما ناسیونالیسم آمرانه

های اخیر در قالب یک سلسله پروپاگاندای سیاسی بار دیگر طرح شده  ویژه در سال به

مدافعان طراحان و  ی این ناسیونالیسم روشن و مشخص است و سرنوشت  است. کارنامه 

به  رضاشاه  دوران  در  ناسیونالیسم  این این  کارگزاران  است.  آن  شکست  گواه  خوبی 
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علی تا  تیمورتاش  از  نهناسیونالیسم  داور  و اکبر  خودبنیاد  فرد  تکوین  به  قادر  تنها 

یک قربانیان نظامی شدند که به ساختن آن یاری ی ایرانی نشدند که خود یکمدرنیته 

 ند.  ه بودکرد

کنم  های تاریخی به این یادآوری کفایت می تنها ازجمله برای توجه دادن به شباهت 

از حمله انگلیس و روس  از طریق کارمندان سفارت  امیراحمدی  ی که وقتی سرتیپ 

الوقوع شوروی و انگلیس به ایران مطلع شده بود و از محمدعلی فروغی خواست  قریب

که موضوع را به اطلاع رضاشاه برساند فروغی پاسخ داد که: »من در حالی هستم که 

ام برسرم فرود آید و بمیرم راضی هستم، زیرا از چنگال این شاه خلاص اگر سقف خانه

ص.  می  اول  جلد  قومیت،  ملیت،  ایرانیت،  شیرازی،  )اصغر  از 668شوم.«  نقل  به   ،

 امیراحمدی( 

های اخیر با تحریف تاریخ معاصر از طریق بازسازی هدفمند با این همه، در سال 

ارائه شود که خود موضوع بحث آن   از آن دوران  های تلاش شده که تصویری وارونه 

نگاران به آن بپردازند. اما در چارچوب بحث حاضر دیگری است که اساساً باید تاریخ

ی سکولاریسم های متکثر جنبش ژینا در پروژهخواهم تأکید کنم که انحلال خواستهمی 

یابد  که در شعارهایی مثل »رضاشاه روحت شاد« تبلور می ساز نوع رضاشاهی  یکسان

انکار محتوا و ماهیت اصلی جنبش   بزرگی است که در مقطع  ژینا  اساساً در  و خطر 

شان دنبال  های رنگارنگ ویژه از سوی برخی جریانات پروامپریالیستی و رسانه کنونی به 

 شود.می 

ساز مبتنی بر هویت اشاره کردم که در برابر این ناسیونالیسم ارتجاعی و یکسان

های قومی بودیم. به واقع  گرا در میان گروهگیری تفکر ملی تدریج شاهد شکل فارسی به 

های ی سایر هویتسازی برپایهی ملت سازی بر اساس هویت فارسی اندیشه بازتاب ملت 

به    1320ی  فرهنگی و زبانی را نضج بخشید و شکل داد. به این ترتیب بود که از دهه

شاهد شکل  شبه» بعد  ملیت جماعت گیری  میان  در  بار  این  تصوری« جدید  های های 

را در سال آن  تبلور  بارزترین  که  بودیم  ایران  و ساکن در سرزمین  ایران  اشغال  های 

تان بودیم.  های گذرای خودمختار در آذربایجان و بخشی از کردسگیری حاکمیت شکل

های نوپا اساساً پاسخ به ناسیونالیسم افراطی فارسی و سرکوب اگرچه این ناسیونالیسم 
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در فرهنگ مرکب  ناموزون  رشد  در  ریشه  آن  بر  علاوه  اما  است،  بوده  پیرامونی  های 

داری در ایران از زمان رضاشاه تا امروز دارد. برای مثال، آذربایجان که ی سرمایهتوسعه

که برای مثال در  ی ایران در دوران قاجاریه بود چنانتجاربه دلایل تاریخی قطب بزرگ  

زین»سیاحتنامه  بیگ«  ابراهیم  مراغه ی  بهالعابدین  تفاوتای  برتری روشنی  و  های ها 

تبریز   تجاری  و  کانون را  اقتصادی  سایر  ایران  با  تجاری  سبب  بینیممی های  به   ،

مرکزگرای رضاشاهسیاست  از   و  های  بعد  اتحاد شوروی  با  اقتصادی  ارتباطات  کاهش 

یای اقتصادی ایران پیدا ی آذربایجان جایگاهی فرودست در جغرافانقلاب اکتبر، منطقه 

مساعد شکل  عوامل  از  این خود  و  قدرتکرد  و  فرقهگیری  آن گیری  در  دموکرات  ی 

 بود.   130ی دهههای بحرانی سال 

با سرکوب  جا که در تمامی دههاز آن ناموزون مرکب، همراه  بعد این رشد  های 

فرهنگی، استمرار یافت و گاه تشدید شد مناطق پیرامونی ایران همواره بستر مساعدی 

بحران انواع  بروز  قومی  هابرای  به بوده   ملیی  -ی  بحراناند.  بروز  مقاطع  در  های ویژه 

های های بعد از استبداد صغیر تا روی کار آمدن رضاشاه و نیز سال ژئوپلتیک مانند سال 

شعله برای  مساعدی  شرایط  متفقین  نیروهای  توسط  ایران  بحراناشغال  های ورشدن 

های درست و اصولی شود. به همین دلیل، طرح و تبیین و یافتن راه ملیتی فراهم می 

و کنار گذاشتن    ترها مستلزم شناخت کافی و دقیق از شرایط عمومیبرای این بحران

برخورد مشخص با شرایط مشخص   طور خلاصهبه   و  ،ظاهر درستهای بهها و قالب کلیشه

ترین اصول قانون نیازمند توجه به این دقایق و جزئیات است. برای مثال، یکی از مترقی

های ایالتی و ولایتی بود و هرگاه که فضایی برای تنفس  اساسی مشروطه تشکیل انجمن

قانونی که نیروهای مترقی روی آن تأکید داشتند  پدید می  از نخستین مطالبات  آمد 

بسیاری از نیروهای   20ی  ی اول دههها بود. با این همه، در ایران نیمهتشکیل این انجمن

نفوذ  مناطق  ایجاد  مسیر  در  را  آن  و  داشتند  قانون سوءظن  این  اجرای  به  دموکرات 

گر، ضمن اذعان بر ستم ملی باید توجه داشته  دیدند. به عبارت دیهای خارجی می قدرت

های رقیب برای نفوذ در باشیم که شرایط ضعف دولت مرکزی به هر دلیل تلاش قدرت

های برداری از حقوق ملیت ترین بسترهای آن بهره آورد که یکی از مهم کشور را پدید می 

 پیرامونی است. 
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بدین ترتیب سیاست هویت با تأکید بر هویت متمایز )جنیسیتی و جنسی، قومیتی  

های متکثر شود. توجه به هویتشناسی آن می و ملیتی، مذهبی و عقیدتی( خواهان ارج

ها در این جنبش و ی اهمیت هویتدهنده کننده در جنبش ژینا نشان های شرکت گروه

شناسی و محترم دانستن هویت جنسیتی و زبانی و ی عمومی هریک برای ارجمطالبه 

وغیره  قابل ملی  و  است  است. طبیعی  گاه سیاست  شان  که  است  این  اما مسأله  دفاع. 

برد ها را ذیل آن میشود که انواع متکثر و متعدد ستم هویت نزد افراد چنان پررنگ می

 یابد.  رنگ می و یا در مقایسه با آن کم

رو هستیم از بحران فقر و  های متعدد ساختاری روبهبرای مثال، ما امروز با بحران

ها زیستی این بحرانشکاف طبقاتی گرفته تا بحران بازتولید اجتماعی و بحران محیط

های ملیتی و ها و ازجمله ستم دلایل متعدد و متنوع دارد و در همراهی با انواع ستم 

بیکاری صرفاً   اما  است.  بالاتر  زنان  در  بیکاری  نرخ  مثلاً  هستند.  و جنسیتی  قومیتی 

حاشیهمسأله نرخ  نیست.  زنانه  اما ی  است  بالاتر  ایران  پیرامونی  مناطق  در  نشینی 

مسأله حاشیه  صرفاً  و نشینی  فقر  میزان  است  ترتیب  همین  به  نیست.  پیرامون  ی 

ری است و بردن ی بیکاری، فقر، بحران اکولوژیک مسائل سرتاسمحرومیت. اما مسأله

ی کننده در عرصهی ملی یک خطای نظری است که خطاهای تعیینها حول مسألهآن

 شود.  ها می گذارد چراکه مانع همبستگی جنبش دستورکار سیاسی می 

نظر از دلایل عمومی اقلیمی، سدسازی، برداشت بیش از حد از  برای مثال صرف 

حوضهآب دریاچههای  آبریز  توسعههای  نوع  ارومیه،  آن، ی  اطراف  در  کشاورزی  ی 

ی دیگری از عوامل بحران فعلی خشکی  های نادرست و خطا و مجموعهگذاری سیاست 

بندی و تبیین  توان این بحران را ذیل ستم ملی طبقه دریاچه را پدید آورده است. آیا می

دهد بندی درستی از دلایل بحران ارائه میکرد؟ آیا قرار دادن آن ذیل ستم ملی صورت

 آید؟ دست می هایی برای مقابله با بحران از آن بهو در نهایت آیا راه

بری در بلوچستان را در  ی کولبری در کردستان یا سوختدر مثالی دیگر مسأله

نظر بگیرید که هر دو در پیوند مستقیم با ستم ملیتی هستند چراکه ریشه در فقر و 

قابل تقلیل به ستم ملی نیست   این معضلات  مناطق پیرامونی دارند. اما  بیشتر در  بیکاری 

ی اقتصادی کمپرادوری تجاری در و علاوه بر آن مثلاً در مورد کولبری از نوع توسعه
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. اگر در خیزدبرمی های گمرکی دو کشور  اقلیم کردستان عراق و نظام متفاوت تعرفه

کم  بسیار  آن  در  کالاها  قیمت  که  بودیم  بازارهایی  وجود  شاهد  هم  ایران  از مرکز  تر 

هایی برای انتقال کالا از این مبادی به بازار فروش شکل بود مکانیسم   یداخلبازارهای  

ی اقتصاد دارند که البته  در مناسبات قدرت در عرصه  گرفت. یعنی این مسائل ریشهمی 

در پیوند با ستم ملی است اما قابل تقلیل به ستم ملی نیست. علاوه بر آن قرار دادن 

 دهد. رفت از ستم را ارائه میآن ذیل ستم ملی نشانی نادرستی برای یافتن راهکار برون

 

ایم. رو بودههای قومی و ملی روبهبه طور کلی ما با سه دیدگاه در برخورد با ستم 

بیند. دیدگاه  های خارجی میی قدرت، یا ساخته شدهکل منکر  دیدگاهی که آن را به

شناسد اما برایش اولویت قائل نیست و اهمیت فرعی ای که آن را به رسمیت می میانه 

کند. دیدگاه سوم که عمدتاً از اهمیت تلقی می دهد و بدین ترتیب آن را کمبه آن می 

کند که  این ستم را چنان پررنگ می  و  شودها دنبال می جانب برخی کنشگران ملیت

دهد. روشن است که افراط این دیدگاه تاحدود  ی آن قرار میتمامی انواع ستم را در سایه

گاری در دیدگاه دوم شکل  اناهمیتدیدگاه نخست و کم در  زیادی در واکنش به افراط  

ها و مخاطرات خود را دارد. چراکه اولًا ها است با این همه کاستی گرفته و واکنش به آن

رفت از کند و ثانیاً قادر به طراحی راهی برای برونتبیین درستی از مسایل ارائه نمی

ویژه در جهان معاصر اغلب مسایل عمدتاً فرامحلی هستند و تواند باشد. به ها نمیبحران

ابعاد فراسرزمینی و حتی جهانی دارند. در چنین جهانی تلاش برای حل مسایل نیازمند  

مسایل به  ی این مسایل باید  ی و تلاشی فراملی و انترناسیونالیستی است. از زمره روحیه

نه   که  نگریست  حل که حتی تخفیف آن مستلزم امروز محیط زیست در خاورمیانه 

 های مختلف است.  اعدت مردم سرزمین ی نزدیکی و مسروحیه

ی  ای را در نظر بگیرید به مسألهخوردن مسایل ملی و منطقه برای این که میزان گره

کشی در آن هستیم  روزها شاهد یکی از مقاطع وحشتناک نسل  بحران فلسطین که این

ی فلسطین  حلی پایدار برای مسألهتوجه کنید. حتی همین امروز تلاش برای نیل به راه

نظام  بنیادی  بازآرایی  منطقهنیازمند  سیاسی  شکل  های  جنبش و  مترقی گیری  های 

فراملی است. همین طور که نیروهای ارتجاعی در منطقه همدیگر را تقویت و پشتیبانی 
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به تلاش بیمی  نه آن که  باشند  باید پشتیبان یکدیگر  نیز  نیروهای مترقی  ثمر  کنند 

 حل نیست.  هایی دست بزنند که اساساً در سطح محلی قابل برای حل محلی بحران

دهد در صورتی که خوبی نشان می ی گذشته به ی چند دههها، تجربهعلاوه بر این

های طبقاتی گره نخورند یا به بیان نانسی فریزر های مبتنی بر هویت با جنبش جنبش 

درصدد  جنبش  که  کههایی  عمل ارج  برنیایند  در  کنند  همراه  عدالت  با  را  شناسی 

ناعادلانه می  نقاط توانند حتی در خدمت ساختارهای  به  بگیرند. توجه  قرار  ی موجود 

و این که در عمل به سبب همراهی با    1980ی  ضعف جنبش فمینیستی بعد از دهه

ی مساعد اجتماعی برای بازگشت از برخی دستاوردهای مبارزات زنان ها زمینه نولیبرال 

ژانتین دیدیم( اش را در انتخابات روزهای اخیر در آر ترین نمونهرا فراهم کرده )که تازه

مستقل از   و تبعیض نژادی   ی سیاهانمثال روشنی از همین امر است. یا وقتی مسأله

ی سیاهان صرفاً شود یعنی مسألهی اقتصادی در نظر گرفته میی نظم ناعادلانهمسأله

گاه در ی فرودستان آنشود نه در پیوند با مسایل همهی سیاهان مطرح  عنوان مسأله به

فریبی مانند ترامپ  ی نژادپرست، سکسیست و عوامعمل شاهد افزایش محبوبیت چهره

های سایر فرودستان  شویم که منطقاً باید پشتیبان جنبش هایی محروم می در میان توده 

 باشند. 

ی قوت  خواهم روی این مسأله تأکید کنم که نقطه به طور کلی، در بحث حاضر می 

بخش کثرتی از مطالبات باشد و پیشروی آن جنبش ژینا این بوده که توانسته وحدت

های فرودست فراتر از زنان ازجمله مستلزم آن است که قادر شود مطالبات تمامی گروه 

شان ها و غیره را در مقام طبقاتی ها یعنی کارگران و معلمان و بازنشستهو جوانان و اقلیت

خواهانه و بازتوزیعی در ذیل خود قرار دهد و این نیز مستلزم تأکید بر مطالبات عدالت 

این جنبش است. این در شرایطی است که از سویی شاهد تهدید تکثر جنبش از طریق 

به  موهومی  دالّ  ذیل  مطالبات  وحدتانحلال  هستیم  ظاهر  شکل بخش  به  عمدتاً  که 

دید آن از طریق به  ح کند از سوی دیگر شاهد تناسیونالیسم اقتدارگرا خود را متبلور می

ستم  انواع  بردن  می سایه  گمان  که  ستم  یک  صرفاً  ذیل  استثمار  و  اهمیت  ها  کنیم 

 ایم.بیشتری دارد. بدین ترتیب همبستگی میان مطالبات متکثر را از میان برداشته
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ترین به هر تقدیر، روشن است که هم ایران و هم جهان امروز در یکی از بحرانی

است. بحران ساختاری اقتصاد جهان و شکست  ساز خود قرار گرفته  مقاطع سرنوشت 

شکل و  چندحزبی  دموکراسی  بحران  پسادموکراسی،  نولیبرالیسم،  نظام  گیری 

ی زدهفاشیست راست افراطی در بسیاری از مناطق بحرانهای شبه گیری جریانقدرت

های کمرشکن اقتصادی و سیاسی ای از بحرانکنونی جهان همزمان و همپای مجموعه

عدالتی، بحران مالی و اجتماعی و انسانی در کشورمان اعم از بحران فقر و بیکاری و بی

های و بانکی، بحران بازتولید اجتماعی، بحران فرار سرمایه، بحران تحقق ارزش، بحران

رفت از این . بروناست  های اجتماعی و فرهنگی و غیرهمحیط زیستی ویرانگر و بحران

همدلی و همبستگی فراگیر است در غیر این صورت شاهد مارپیچ بحرانی نیازمند عزم و  

 های تاریخی خواهیم بود. یکی از ویرانگرترین دوره

دهی و روشن است که چیرگی فرهنگ نولیبرال که به جای تلاش برای سازمان 

برای خودنمایی ایگوهای متورم فردی و خلق برندینگ فردی   یابی شاهد تلاشتشکل

شده  یم، خود یکی از موانعی است که مانع پیشروی جنبش  اشده در فضاهای مجازی  

تأکید بر مسئولیت فردی و اجتماعی است که بیش از هر  برای جا ام در این. اشاره است

 زمان دیگر به آن نیاز داریم. 

های خارجی هایی از کشور در اشغال قدرتدر اواخر جنگ جهانی اول وقتی بخش

شیرازه  و  به شکلبود  نهایتاً  که  نحوی  به  بود  پاشیده  هم  از  کشور  استبداد ی  گیری 

رضاشاهی و شکست قطعی انقلاب مشروطه منتهی شد محمدتقی بهار که در آن زمان 

ی ریخته و آشفتهی نوبهار بود وقتی تصویر درهمی مجلس و سردبیر روزنامه نماینده 

توطئه برابر  در  مؤثر  اقدام  از  ملیون  ناتوانی  و  اول جهانی  فضای جنگ  در  های ایران 

نویسد: »تقصیر با  دهد میشان را شرح می انگلستان و روسیه و عثمانی و عوامل داخلی

آلمان، با  با عثمانی،  انگلیس،  با  با روس،  بود:  با همه  تقصیر  بود؟  با    که  فرمانفرما،  با 

اینعین  با احزاب.  با مردم،  اعتدال،  با ]حزب[  با ]حزب[ دموکرات  ها همه در الدوله، 

ی تمام ی آن اقدامات به عهده تحت تأثیرات روزانه اقداماتی کردند که تقصیر نتیجه

ی ی این تاریخچه است وارد گردید!« )محمدتقی بهار، تاریخچهها که یکی نویسندهاین

 ( 214، ص. 1401ی ما و جنگ، شیرازه، سه سال و نیمه 

 



  

 
 

 گرا در برابر جنبش ژیناناسیونالیسم آمرانه و سیاست هویت 31

 های متفاوتی نقل کنند. امیدوارم مورخان آینده از روزگار ما قول 
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های فراوانی عرضه شد، که تحلیلها و شبه ها و تحلیلبحث   ،جنبش مهسا  با آغاز

هایی از این جنبش تأکید داشتند. چون زنان در آننقش واضح و روشنی هریک بر جنبه

شد؛ حضور جوانان بسیار چشمگیر بود، و بر سن و نسل داشتند، بر جنسیت تکیه می 

ای  کننده های کرد و بلوچ حضور تعیین ویژه ملیت ها، به ها و قومیت شد؛ ملیتتأکید می 

شد؛ اقشار گوناگونی از طبقات اجتماعی در این جنبش  داشتند، و بر ملیت تأکید می 

شد.  حضور یافتند، و اشاراتی هرچند محدود و نامشخص به عامل طبقاتی نیز مطرح می 

گرفت؛ آیا علاوه بر این عوامل، مواضع سیاسی و ایدئولوژیک هم مورد توجه قرار می

اند. عامل فعال  طلب، یا سلطنتترضان سکولارند یا مذهبی، چپ هستند یا لیبرالمع

ی قشر خاکستری جامعه مورد توجه جمله بحث دربارهبودن یا نبودن و کنشگری نیز از 

 بود، و بسیاری نکات دیگر.

 

 های اجتماعی و کُل باوری کلیت
های دیگر ازجمله نقش اپوزیسیون داخل و ها، و بحث مشکل اصلی اغلبِ این بحث 

نمی  بررسی  خود  کلیت  در  را  عوامل  این  که  بود  این  در  های پدیدهکردند.  خارج 

های مرتبط با هم هستند، و بررسی یک جزء بدون ارتباط آن اجتماعی کلیت 

از یک سو و اجزاء درونی به جایی با محیط پیرامونش  از سوی دیگر راه  اش 

از   طعهای اجتماعی حیاتِ متحولی دارند و در هر مقکلیتبرد. به علاوه  نمی

یا پسرفتِ   اجتماعی  جنبشپیشرفت  متفاوتی  نقشهای  بدونِ  می های  یابند. 

این   توانست کلیتدرکِ  نخواهند  اجتماعی  تغییرِ  عاملان  متحول،  های 

به  سیاست  نیل  جهت  در  را  موفقی  در  مرحلههای  خواستهای  حرکت  و  ای 

   های نهایی خود به پیش برند.مین خواستأ ت جهتِ 

کنم که مدلی برای این بررسی ای سعی مینگرانهجا، با اتکا به چنین دیدِ کلدر این

ای دارد و چون از نظر تصویری هر یک را حداکثر ارائه شود. این کلیت ابعاد چندگانه

و   بُعدی مطرح ی سهها را در چند ماتریس و شبکه داد، آنتوان نشان  در سه بُعد می 

 ها را بررسی خواهم کرد.ارتباطِ آن
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 :  ی سه بُعدِ طبقه، جنسیت و سن، رابطه۱ماتریس 

 توان در پنج طبقه مطرح کرد: امروز ایران را می  طبقات اجتماعیِ

سسات ؤ مها و سایر دار/حاکم، )صاحبان صنایع بزرگ، بانکسرمایه -

های بزرگ کشاورزی، و معادن؛ تجارِ بزرگ؛ ها و زمین صنعتومالی، کشت 

های مسکونی و مستغلات؛ مدیران ارشد دولتی، مدیران صاحبان مجموعه

سازمان  بنیادهاارشد  جمله  از  دولت  موازی  سپاه  ی  سرانِ  مذهبی،  های 

 پاسداران و ارتش؛ روحانیون ارشد، و...(  

بگیرانِ دولت، کارمندانِ )کارمندان و حقوقی متوسطِ جدید طبقه  -

کارمندانِ شرکت  خدماتی،  و  کشاورزی،  معدنی،  صنعتی،  خصوصیِ  های 

های میانی سپاه و ارتش؛ معلمان، ها؛ ردهی موازی از جمله بنیادهاسازمان 

 استادان؛ روشنفکران؛ هنرمندان؛ بازنشستگان؛ و....( 

خویشطبقه  - و  )صاحبان  سنتی  متوسطِ  کارگاه ی  های فرمایان 

ها و تجار فروشزارعین، خردهکوچک صنعتی، کشاورزی، خدماتی؛ خرده

 ها، و...( های پایینی و طلبه های ردهکوچک؛ آخوند

ساختمانی،   - کشاورزی،  معدنی،  صنعتی،  )مزدبگیرانِ  کارگران 

 کاران...(  ثباتخدماتی؛ بی 

بیکارانِ نابرخوردار از حمایت خانواده؛ کولبرها؛  -دستان )دائمتهی -

 ها؛ فقرا؛ و..(. خانمانها؛ بی گردنشینان، دورهزاغه

ی پرولتاریا یا طبقهاصطلاح لمپن در بحث طبقات اجتماعی، نیز باید به وجود به

 اند، اشاره کرد.  اراذل و اوباش که در نظامِ فعلی نقش بسیار مهمی بر عهده داشته 

دوم،   ترانس...(بُعد  مرد،  )زن،  سوم  جنسیت  بُعدِ  و  نسل،  و  )جوان،    سن 

 سال، مُسن(. میان 

 

ملیت/قومیت  ۱ماتریس   با  رابطه  در  است.    همچنین  مطرح  نیز 

 )طبقه/جنسیت/ملیت قومیت(، فارس، آذری، کرد، بلوچ عرب، لُر... 
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ها و اقشارِ  ، یعنی ردهی درونیِ هر یک از طبقاتِ اجتماعیها، رده۲ماتریس  

 دهد. نشان می در رابطه با دیگر ابعادِ جنسیت، ملیت، و سن  را بالایی، میانی، و پایینی

 

 
 

ایدئولوژیک    ،۳ماتریس   )مذهبی،  مواضع سیاسی،  و  راست(  لیبرال،  )چپ، 

 نشان می دهد   را در رابطه با طبقات اجتماعی، جنسیت، قومیت و سن سکولار(
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با رده  ها، انتظارات و نارضایی۴ماتریس   ها و اقشارِ طبقات مختلف  در رابطه 

 را نشان می دهد: اجتماعی 

 

 
های سیاسی، آزادی از سلطه، هایی از جمله آزادی به جنبه   های سیاسیخواست

 شود؛  ها مربوط میگیری حکومتِ قانون، دموکراسی، و مشارکت در تصمیم 



 سعید رهنما  38 

، مسکن، درآمد، تولید و  معیشتهایی ازجمله کار،  جنبه   های اقتصادیخواست

 توزیع عادلانه و غیره؛  

  های مدنی، آزادیِ هایی از جمله آزادی به جنبه   های اجتماعی/ فرهنگیخواست

 بیان، وجدان، تجمع، مطبوعات، خلاقیت هنری، پوشش و حجاب، و غیره؛ و  

ها، آب و خشکسالی،  هایی از جمله آلودگیبه جنبه   زیستیهای محیط خواست

 کند.  وحش و غیره ربط پیدا میو حیات 

ها و انتظارات متفاوت و متضادی در هر یک از این اقشارِ مختلف طبقاتی موقعیت 

 ها دارند.مقوله 

  

داده دست اگر  قابل  ابعاد  این  دقیقِ  اطلاعات  و  به ها  تقریباً  بودند،  دقت یابی 

که  می  کنیم  معین  قشر توانستیم  جنسیتکدام  از  طبقاتی  و های  سنینِ  و  ها 

های اقتصادی، های گوناگون با چه مواضعِ سیاسی نسبت به کدام خواستملیت

العمل نشان داده و خواهند زیستی عکسسیاسی، اجتماعی/فرهنگی و محیط 

دانیم که چنین امکانی در دست ما نیست. اگر در مرکز آمار ایران سرشماریِ اما می  داد.

توانستیم تصویر دقیقی را در گرفت، می های موردنظر انجام میدقیقی برمبنای مقوله 

های گوییاین زمینه مطرح کنیم. با این حال با تکیه به اطلاعات موجود، فراتر از کلی

خواهند، یا اند، زنان ایران چنین می ازجمله این که مردم ایران چنین و چنان   - تداول  م

هایش چنین  ی کارگر ایران خواستدارند، طبقه   نچنای آن  یهاجوانان ایرانی خواست

هایی از واقعیتِ امروز ایران توان بخش می  –اند های ایرانی چنانها و قوماست، و ملیت 

 را مشخص کرد.

  

 هاای آمار پاره
( انجام شد، و قرار بود سرشماری بعدی  2016)  1395آخرین سرشماری ایران در  

انجام گیرد که بعداً به تأخیر افتاد و تاکنون انجام نشده است. در سرشماری   1400در  

از   1395 را  طبقاتی  تخمین  و  محاسبه  کار  که  شده  وارد  زیادی  تغییرات  هم 

توان تر ساخته است. با این حال تا آنجا که ممکن بوده می مشکل های قبلی  سرشماری 
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نمیتخمین که  آن  با  که  کرد،  مطرح  را  تا هایی  اما  باشد،  داشته  ریاضی  دقت  تواند 

روشن تصویر  می حدودی  ما  به  موجود  وضع  از  همین  تری  اساس  بر  ادامه،  در  دهد. 

ها ای از آمارمرکز آمار و دیگر منابع به پاره   1402ای آمارهای آخرین سرشماری و پاره

 کنم. اشاره می 

ایران حدود   تخمین جمعیت  آخرین  که حدود    85طبق  است،  نفر   65میلیون 

میلیون ساکن روستا هستند. طبق آمار وزارت    20میلیون نفر آن شهرنشین و نزدیک به  

و شهرسازی در سال   یا حدود    ٪25، حدود  1399راه  نفر  در   20جمعیت  میلیون 

های غیررسمی )حاشیه نشینی( ساکن بودند. اینان عمدتاً از روستاها کنده  سکونتگاه 

های اخیر سالکنند. در  های شهری زندگی می شده، اما جذب شهرها نشده و در حاشیه 

 43اند. از کل جمعیت،  شده نشین  حاشیهرانده شده و    هاای از جمعیت از شهرپاره نیز  

درصدِ جمعیت یا بیش    30نظر سنی، بیش از  میلیون زن هستند. از    42میلیون مرد، و  

میلیون نفر    13سال هستند، که از این تعداد حدود بیش از    24میلیون نفر زیر    26از  

سال به بالا دارند. تعداد دانش    80میلیون نفر نیز از    1ند. بیش از  ترسن ساله و کم   9

 میلیون نفر است.  20میلیون، جمعاً نزدیک به  3،3میلیون و دانشجویان  16،3آموزان 

درصد   39میلیون نفر یا حدود    25ساله به بالا حدود    15جمعیت فعال اقتصادی  

درصد در   16میلیون نفر( است. از مجموع شاغلین    64ساله به بالا )حدود    15جمعیت  

اند.  درصد در بخش خدمات فعال   50درصد در بخش صنعت، و بیش از   33کشاورزی،  

ساله    15ساله به بالا به کل جمعیت    15نرخ مشارکت اقتصادی )نسبت جمعیت فعال  

درصد برای مردان و برای زنان    68درصد است که بیش از    41درصد( حدود  به بالا به 

 درصد است.  14

اشتغال در دو نوعِ رسمی و غیر رسمی مطرح است، و مرکز آمار ایران نیز بر اساس 

عرضه کرده   1399و    1398ی  هاها را برای سال آمارالمللی کار این  بینمدلِ سازمان  

اقتصادی را دربر  فعالیت است. بخش رسمی مجموعه   گیرد که تحت پوشش  میهای 

کنند، و هر چند که این قوانین در کشوری چون ایران در شرایط   می قوانین رسمی عمل  

تفاوت   اما  ندارد،  کار  نیروی  از  حمایتی  پوششِ  چندان  بخش  قابلامروز  با  توجهی 

کند، و واضح است که می غیررسمی دارد که خارج از مقررات رسمی و قوانین کار عمل  
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طور کل با سطح استثمار هکاری، سوانح کار و بثباتبیبا سطح بالاتری از نرخ بیکاری،  

های حاکمیتی،  نهادشدیدتری همراه است. اشتغال در بخش رسمی، کارکنان دولت،  

طور ه نهاد، و تعاونی، و بمردمالمللی،  بین های  سازمانشده،  ثبت های خصوصی  شرکت 

را شامل  شرکت کل   با حسابداری مشخص  بیشتر، و  نفر کارگر و  با ده  شود.  می های 

طور ههای خصوصی، و یا با مالکیت فرد یا خانواده و ب شرکتاشتغال غیررسمی، کار در 

گیرد. می های اقتصادی که ثبت نشده و حسابداری رسمی ندارند، را در بر  فعالیت کل  

جا تنها به این اکتفا اینتجزیه و تحلیل این آمارها به بررسی دیگری نیاز دارد، و در  

ساله   15( سهم اشتغالِ رسمی جمعیت شاغل  2021- 22)  1399شود که در سال  می 

 درصد بوده است.  42درصد، و سهم اشتغال غیر رسمی  58به بالا، 

یعنی    --آمد بدون کار  داران، و دارندگان درآموزان، خانهجمعیت غیر فعال )دانش 

بگیران، دارندگان درآمد املاک و مستغلات، سود سهام و غیره(  و حقوق وظیفه  مستمری 

  18،1ساله به بالا هستند. )از این تعداد،    15درصد جمعیت    61میلیون نفر یا    39حدود  

محصل،   خانه  31،4درصد  غیره    8دار،  درصد  و  کار،  بدون  درآمد  دارای    3،6درصد 

 درصد(.

گروه آمارِ  مورد  تکنسیندر  متخصصان،  مدیران،  )مثل  شغلی  کارکنان  های  ها، 

گران و غیره( و وضعیتِ شغلی )مثل کارفرمایان، کارکنان مستقل، مزد دفتری، صنعت 

توانند مبنایی برای بگیران بخش خصوصی و عمومی و غیره( که به نوعی می و حقوق

و تفکیک طبقات اجتماعی قرار گیرند، آمارِ مرکز آمار که بر اساس استاندارد   محاسبه 

طبقه بین  شغلیالمللی  می ISCO   بندی  نمیتهیه  تفکیکشود،  مشخصِ تواند  های 

ی متوسط جدید یا سنتی بگیران، یا تفکیک طبقه طبقاتی، ازجمله تفکیک مزد و حقوق

  ها را انجام داد.توان این تفکیک ها می ای تخمینرا نشان دهد، اما با پاره 

توان تخمین ، می 1400که وارد جزئیات محاسباتی شویم، بر اساس آمار سال  آن  بی 

نظر گرفت: طبقه تفکیک ترتیب در  این  به  را  درصد،    3ی حاکم حدود  های طبقاتی 

متوسط جدید، حدود  طبقه  متوسط سنتی، حدود  درصد، طبقه   29ی  درصد،    36ی 

در   ای تا اندازهکارگر و    ی در طبقه  دستان عمدتاًتهی درصد.    31ی کارگر حدود  طبقه 

اند. باز لازم به تأکید است که این تخمین دقت ریاضی  پراکنده متوسط سنتی    ی طبقه 

 تواند به تفکیک طبقاتی امروز ایران نزدیک باشد.  ندارد، اما کمابیش می 
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تواند پاسخگو باشد.  هایی از ابعاد ماتریس اول را میها تا حدودی بخشاین آمار

میلیونی در کجا قرار دارد. درصد نسبیِ طبقات اجتماعی   85یعنی چه بخش از جمعیت  

های تر از جمله لایههای جزییتواند به تفکیککند اما نمی را نیز کمابیش مشخص می 

ماتریس  مورد  در  بپردازد.  سن  و  جنسیت  با  رابطه  در  موضع    4و    3  های طبقاتی 

تر است، هرچند که  ها، مسئله بسیار پیچیدهها و نارضایی سیاسی/ایدئولوژیک، و خواست 

 آوردهایی هست که به آن خواهم پرداخت.  امکان بر

های مشابه عمدتاً جنبشی  اگر فرض را بر این بگذاریم که این جنبش و جنبش

است   پاره  --شهری  تقسیم آب،  مورد  مثلاً در  استثنایی  مواردی  ای هر چند که در 

ها نشین حاشیه ، نیز فرض را بر این گذاریم که  --اند  هایی داشتهروستاییان هم حرکت 

همهبه هم   پتانسیل محرومیت  ی رغم  و  امکان حرکتها  مبارزاتی،  اعتراضیِ  های  های 

در زمان انقلاب بهمن نیز عمدتاً توسط جریانات مذهبی در آخرین   –اند  مستقل نداشته 

  80سال و افراد مسن بالای    9، نیز کودکانِ زیرِ  --ها آورده شدند  لحظات به خیابان

  20لیون روستایی،  می   20سال را نیز خارج از فعالین سیاسی قرار دهیم، در آن صورت،  

 15درصدِ    75نشین، و درصدی از مجموع کودکان و افراد مسنِ شهری )حاشیه میلیون  

در این   کنم موقتاًمیلیون( را در شرایط کنونی، موقتاً )تأکید می  11میلیون، یا حدود  

 35یا    34میلیون بر حدود    85جای  مقطع( از جمعیت مورد نظر باید کنار گذاریم، و به

 میلیون نفر را مبنای محاسبه قرار دهیم. 

درصد در   75ساله هستند که با فرضِ    24تا    10میلیون جوان بین    17،5حدود  

های شغلی کنند. از میان گروه ها زندگی می ها در شهرمیلیون آن  12،5شهرها، بیش از  

ی متوسط سنتی در شهرها کارگر، و بخشی از طبقه   ی ی متوسط جدید و طبقه طبقه 

تقریباً   نظر جنسیت هم  از  های ی قشربندی هستند. محاسبه  50/50مستقر هستند. 

درونیِ این طبقات بسیار مشکل است، اما کمابیش مشخص است که با توجه به سطح  

درآمد، میزان تحصیلات و سبک زندگی از یک سو و مواضع عقیدتی/سیاسی از سوی 

 های متفاوتی دارند.  ها و نارضایتی دیگر، هر یک از این اقشار خواست

هریک از این طبقات عمدتاً اقتصادی   اقشار پایینیهای  توان گفت که خواستمی 

های گذران زندگی، تأمین غذا و پرداخت کرایه خانه است. بخشی از و مربوط به نگرانی
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بنیاد  از خدمات  قشر  می این  بهره  نیز  و خیریه  مذهبی  سازمان های  از جمله  گیرند، 

میلیون نفر( و   2،5ی امداد امام )حدود  میلیون نفر(، کمیته   7بهزیستی کشور )حدود  

 میلیون نفر(.   1،5بنیاد شهید )حدود 

های فرهنگی  ها و نارضایتیهای اقتصادی، خواستعلاوه بر خواست  اقشار میانی

ی متوسط جدید دست نیستند. بخشی از طبقهو سیاسی دارند، اما واضح است که یک

شود. مند می بهره است و یا از بقای آن    نظم سیاسی موجودی میانی طرفدار  حتی در رده 

هزار   270کارند، بیش از  میلیون نفر در بخش عمومی/دولتی مشغول به   2،2بیش از  

از   بخشی  البته  که  داریم  بانک  بنیادهای اند، صد دولتی ها  آنکارمند  در  نفر  هزار  ها 

ند وضع موجودکنند. بخشی از این جمعیت شاغل از وابستگان و حامیان  مذهبی کار می 

خود ساکت  دل خوشی ندارد، از ترس از دست دادنِ موقعیت    آن   و بخش دیگر که از  

در جنبش مهسا نیز هیچ حرکتی از جانب این بخش صورت نگرفت. معمولًا    –است  

د، این  نشومتزلزل می   های سیاسینظامهای اجتماعی که  تنها در مراحل اوج جنبش 

شود. در زمان انقلابِ بهمن نیز کمابیش همین طور بخش از جمعیت وارد صحنه می 

ویژه دختران و زنان جوان متفاوت است که به آن باز بود. وضعیت جوانان این قشر به 

هایی همین وضعیت را ی کارگر نیز با تفاوت خواهم گشت. قشر میانی و بالایی طبقه 

 در حمایت از جنبش مهسا حرکات اعتراضی جدی در محل کار را شاهد نبودیم.   –دارد  

جهت و یا مدافع  ی حاکم هم، عملاً با طبقهی متوسط جدیدقشر بالایی طبقه

وضع موجود است و اگر خواستار تغییر باشد در جستجوی نظامی شبیهِ وضع موجود 

 است. 

، پیش از این عمدتاً از نظر فرهنگی و سیاسی با  ی متوسط سنتیِ شهریطبقه

ی آن بوده است. با این حال،  های عمدهجهت بود و در گذشته از پایههم   نظام موجود

های رسد هم به لحاظ وضعیت متزلزل اقتصادی و هم تغییراتی که طی دههبه نظر می 

ها و اعتراضاتی دارند که عمدتاً اخیر در سبک زندگی و سلایق آن رخ داده، خواست 

 ای در جنبش مهسا در اعتصاباتی پراکنده خود را نشان داد. اقتصادی است و تا اندازه

توان گفت که تنها بخش محدودی  در مقطعِ کنونیِ جنبش میبه این ترتیب  

ی ی متوسطِ جدید و طبقههای پایینی و میانی طبقهویژه در لایهاز جمعیت به
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های اقتصادی، اجتماعی/فرهنگی و سیاسی  کارگرِ شهری با ترکیبی از خواست

امکانِ ایفای نقش عاملین تغییر را داشته باشد، یا پتانسیلِ آن را دارد که نظامِ  

. اما، با توجه به سرسختی و انعطاف ناپذیریِ حاکمیت، این  سیاسی را به چالش کشد

هایی را که مطرح کرده اندازه و ترکیبِ فعلی امکان نیل به هدف   بخش از جمعیت در

های زمینه از جمله تغییر ساختاری را نداشته و ندارد. نیل به این هدفِ اساسی پیش 

تری از طبقات مختلف را بسیج و سازماندهی های بزرگ طلبد که بخش مختلفی را می 

 ی لازم نظام سیاسی را به چالش جدی کشاند. کند تا قادر باشد در لحظه

بین    واضح توازن قدرت  به  تغییر ساختاری در شرایط غیر دموکراتیک  است که 

عکس در  دارد.  بستگی  حاکم  سیاسی  نظام  و  متخاصمِ  اجتماعیِ  به  نیروهای  العمل 

اصطلاح بهار هایی که در به با رژیم  دلانه با مقایسهای جریانات سادهجنبش مهسا، پاره

عربی سرنگون شدند، و یا با رژیم شاه، در انتظار تغییر سریعِ نظام حاکم بودند و یا آن 

به را وعده می  و  از کشور  امر عمدتاً در خارج  این  از سوی سلطنت دادند.  طلبان ویژه 

طور که در جاهای دیگر ای جدی زد. همانشد و در واقع به جنبش صدمه مطرح می 

روحانی/نظامی/اقتصادی    ام، نظام موجود به رغم اقتدارِ رهبری، یک الیگارشیکردهاشاره  

رغم و متعدد سرکوب، ایدئولوژیک و اقتصادی دارد، که به  های پیچیده است و دستگاه 

کفایتی به وجود آمده، کماکان هایی که بر اثر فساد و بیتحلیل رفتن امکاناتش و بحران

، اپوزیسیونِ ضعیف آنهای قدرت  ترین جنبهها، یکی از بزرگپابرجا است. علاوه بر این

 اش قرار دارد. و ناتوانی است که در مقابل 

 

 یابی و اُپتیمیزه کردنبهینهضرورت 
های مردمی به خودی خود قادرند من برخلاف افراد و جریاناتی که معتقدند جنبش 

به   دیگری  زمان  هر  از  بیش  برسند،  نهایی  موفقیتِ  به  استراتژی  و  سازمان  بدون 

ها دستاوردهای مهمی دارند و مبارزه  سازماندهی و استراتژی باور دارم. با آن که جنبش 

تری نیابند،  اگر در هر مرحله از پیشرفتِ خود سازماندهی وسیع برند، اما را به پیش می 

است که روند. واضح  مرور به تحلیل میکنند و یا بهدر بهترین حالت خود را تکرار می

ویژه تر است به تر باشد، کار سازماندهی مشکلتر و خشنهرچه نظام سیاسی حاکم قوی 
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باید قادر باشد جمع وسیع  تری از اقشار و که جنبش در هر مرحله از پیشرفتِ خود 

 طبقات را جلب کند. 

و   زنان  مختلف،  طبقات  اقشارِ  یعنی  اجتماعی،  کلیتِ  گوناگونِ  اجزاء 

جنسیتی،  گروه و اقلیتها،  ملیت های  مشکلات  جوانان،  و  مذهبی،  های 

مواردی  هاخواست در  که  دارند  گوناگون  متضادِ همی  مواردی  در  و  جهت، 

زمانی مختلف بر اثر شرایط عینی و یا عاملیتِ گروهی یکدیگرند، و در مقاطع  

یابد، و در مواردی میتری  عمده)ماکسیمیزه( و    « بیشینه»نقش    هایکی از آن 

موفق   که  می نیز  از  پارهشود  را خواستای  اجتماعی  جزءِ  آن  مشخصِ  های 

جزء   این  اما  سازد.  خود به برآورده  مقابلِ  نظامِ  کُلِ  با  مقابله  به  قادر  تنهایی 

کند.  می)مینیمیزه(    «کَمینه»بیش از حد بر آن، اجزاءِ دیگر را  کید  أ تنیست، و  

جاست که اگر جنبش فاقدِ یک ساختارِ هدایتی باشد، نخواهد توانست ایندر  

 . کند)اُپتیمیزه(  «یابیبهینه»جهت را همهای مختلف و خواستکه 

ممکن است. اما ذکر دو نکته در  نا یابی امری  بهینهتغییر ساختاری بدونِ  

به معنی رهبریِ متمرکزِ سنتی  این این که ساختار هدایتی  اول  جا لازمست. 

کننده است. دوم این که  هماهنگنیست، و مبتنی بر یک ساختارِ مشارکتیِ  

و  کید  أ ت کلیت  به  بهینهبر  یا  و  مانع  ایجاد  معنی  به  انداختنِ خیر  أ تیابی 

نظیر  مرحلههای  خواست یعنی  نیست.  اجتماعی  کلیت  اجزاء  از  جزء  یک  ای 

باور   این  بر  گذشته  باید  کید  أ تخطاهای  زنان  مثال  برای  که  ی همهشود 

مسئلهخواست حلِ  از  بعد  به  را  فمینیستی  یا   یهای  و  کنند،  موکول  ملی 

نکنند. با این حال خطاست که بدون توجه به بُعدِ کید  أ ت ها بر حقوق خود  ملیت

توانند می تحولِ جنبش، تصور شود که هر یک از این اجزاء  زمانی و مقطعیِ  

سفانه  أ متدست آورند.  ههای نهایی خود را از همان آغاز و بلافاصله بخواست

با   دارند.  را  تصوری  چنین  که  افرادی  نیستند  هم  گذشته درسکم  از  گیری 

های اجتماعی علاوه بر توجه به گروهرسد که عاملانِ این  میضروری به نظر  
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پیشرفت جنبش  از  مقطع  هر  در  و  داشته  توجه  کلیت جنبش  به  جزءِ خود، 

 نمایند. یابیبهینههای خود را در رابطه با آن کلیت خواست

به اتحاد   ام که ارتقای سطح جنبشتفصیل بیشتر اشاره کردهبه  جای دیگر  قبلاً در

های مختلفِ مقاومت نیاز دارد: خیابان )شهرها میان عرصه  ایهماهنگیِ چهارپایهو  

محله )کارخانهو  کار  محل  وزارتها(،  )دانشگاه خانهها،  تحصیل  محل  ها، ها...(، 

ها...( در جنبش مهسا چنین اتصالی عمدتاً وکار )بازار، مغازهها....(، و محل کسب مدرسه 

ای شهرها قرار شد. در مواردی نیز در پارهطور پراکنده بر بین خیابان و محل تحصیل به 

پروژه موقت  مغازه کارگران  و  زدند،  اعتصاب  به  دست  به ای  کوتاه دارانی  مدت طور 

های ملی و قومی، تداومی در ای مناطق اقلیتجز پاره های خود را بستند. اما به مغازه

چنین    جودوضع موهای چهارگانه وجود نداشت. برای به چالش کشیدنِ جدی  این اتصال

سطح   در  عملی  و وسیع وحدت  دانشجویان  جوانان،  بر  علاوه  یعنی  است.  لازم  تر 

بدنه دانش باید  از ی متوسطِ شهری و طبقه ی اصلی طبقه آموزان،  ی کارگر و بخشی 

به طبقه  سنتی  متوسطِ  زمینه ی  از جمله  و  شوند،  وارد صحنه  نافرمانی تدریج  های ی 

جاست که ایجاد ارتباطِ اینمدنی و اعتصابات گسترده و عمومی را فراهم آورند. مسئله 

از جمله خواستسازمان  که  ملی،  در سطح  عرصه  چهار  این  بین  پیگیر  و  و یافته  ها 

 های متفاوتی هم دارند، بسیار مشکل است و با موانع جدی روبروست.نارضایتی 

 

 موانع ارتباطیِ چهار عرصه
کنم.  جا فرصت پرداختن به این موانع نیست، و تنها چند مثال را طرح می در این

درصدِ از صنایع ما    80، بیش از  صنایع  در  موانع سازماندهیِ محل کارمثلاً در مورد  

کارگاه  و  کوچک  نفره بسیار  ده  زیر  آنهای  از  بسیاری  و  کارگاه اند،  های ها 

نفر به    10واحد صنعتی    30،400اند. حدود  رسمیداری و با اشتغالِ غیر  پیشاسرمایه 

ها بین  کنند و قسمت اعظم آنها کار میمیلیون کارگر در آن  1،8بالا داریم و حدود  

نفر کارگر تنها    100اصطلاح بزرگ و دارای بیش از  نفر کارگر دارند. صنایع به  49تا    10

درصد در  62واحد است که البته اکثریت ِ کارگران و کارمندان صنایع یا حدود  3300

از  ها کار می آن واحد صنعتیِ   95ها خصوصی است و تنها  درصد آن  99کنند. بیش 

https://www.akhbar-rooz.com/186546/1401/10/02/
https://pecritique.com/2020/12/30/از-گسترش-و-گسستگی-تا-بی%E2%80%8Cنظمی-سازمان%E2%80%8Cی/
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سازمان برای  تلاش  هرگونه  بخش  دو  هر  و  است،  دولتی  سرکوب بزرگ  علنی  دهی 

اند. در صنایع کوچک تشکل در شود. تمامیِ صنایع عملاً فاقد تشکل رسمی کارگری می 

برند، و نیاز به وجود تنهایی نیز کاری از پیش نمیواحد تولیدی ممکن نیست و بهسطحِ  

و منطقه اتحادیه این واحدهای صنعتی  تا  بهای است  را  های عنوان واحدهای کوچک 

اند.  های بزرگ حتی شوراهای قلابی اسلامی نیز ممنوعمحلی پوشش دهند. در واحد

اندازی ندارند که در بدون اتحادیه، صندوق اعتصاب در کار نیست، و اکثر کارگران پس 

های خصوصی شرکت های خانوار را تأمین کنند. کارمندان دولت و  دوران اعتصاب هزینه

ی بالایی کارگران که عمدتاً در صنایع بزرگ هستند، امتیازاتی دارند و در مراحل و رده

پیوندند. ایجاد هرگونه تشکل کارگری/کارمندی گامی به جلو است.  اولیه به جنبش نمی

  بهیتپه و فولاد اهواز دیدیم. در معادن نیز وضعیت مشا شکر هفت ی آن را در نی نمونه 

کنند،  هزار کارگر و کارمند کار می   129معدن فعال، بیش از    5700داریم. در بیش از  

معدن دولتی داریم.   159ها به بخش خصوصی تعلق دارد، و تنها  درصد آن  99که حدود  

تر است، مراتب سخت سازماندهی در معادن به خاطر دور بودن از شهرها و پراکندگی به 

شوند، و سازماندهی در سطح ها هم درگیر میدههرچند که در صورت درگیری، خانوا

از  ها می های خانوادهمحله باشد. در بخش کشاورزی هم بیش  هزار   9،2تواند مؤثرتر 

ها هم امکان سازماندهی بانکاند. در  پراکنده شرکت وجود دارد که در مناطق روستایی  

هزار شعبه و باجه   23بانک کشور در    36کارکنانِ  نفر  بسیار مشکل است. صدها هزار  

توجهی از نیروی قابل دیگرِ محل کار در این است که امروزه بخش    ی اند. مسئلهپراکنده 

های موازی با دولت  سازمان و  نهادهای نظامی  کارِ کشور در نهادهای اقتصادی وابسته به  

توجهی از تولید ناخالص داخلی را در قابل   سهم از جمله بنیادهای قدرتمندِ مذهبی که  

ها هزار کارمند و کنند. لااقل در شرایط حاضر امکان پیوستنِ صداختیار دارند، کار می

 توان انتظار داشت.  ها را نمیها و نهاد ها، شرکت کارگرِ این هلدینگ

نیز بسیار فراوان است و امنیتی    های آموزشیدر واحدهای اعتراضی  موانع حرکت 

آموزان و استادان و دانشها و مدارس متوسطه و سرکوب دانشجویان و  کردن دانشگاه

 یابی را محدودتر کرده است.  معلمینِ مترقی امکانِ تشکل
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ویژه که توسل به پلمپ  نیز امکانات اعتراضی محدودی دارد، به  وکارمحلِ کسب

اندازد. بازار هم  به خطر می   را  هاراحتی موقعیت آنی معترض، به کردن محل کار کسبه 

رغم تغییراتی که در آن صورت گرفته و از جمله تجار بزرگ سابق از آنجا رفته و به

مالی اند و صاحبان انحصارند و گاه بخشی از بورژوازی  اکنون بخش مهمی از حاکمیت

می و   تشکیل  را  طبقهصنعتی  یا  و  کوچک  تجار  از  متشکل  عمدتاً  متوسط  دهند،  ی 

و  سنتی  نارضایبه اند،  از  ی ترغم  بخشی  خود،  محافظه آنهای  سنتی ها  مذهبی  و  کار 

 هستند. 

ی خیابان، محل کار، محل تحصیل،  این که پیشروی جنبش به وحدت عملِ فزاینده

وکار وابسته است، و این وحدت عمل به خاطر سرکوب و امنیتی شدن و محل کسب 

ها با مانع روبروست، به این معنی نیست که جنبش باز از سر ها و فضااین مکان  ی همه

نمی بحرانگرفته  انواع  با  موجود  سیاسی  نظام  سیاسی،  شود.  اقتصادی،  های 

آن  رفع  به  قادر  که  روبروست  المللی  بین  و  با  اجتماعی/فرهنگی  مدام  و  نیست،  ها 

آنسیاست  به  خود  می های  جنبش ها  می افزاید.  بر  سر  خاصی  لحظات  در  آورند،  ها 

ی اصلی همان طور که قبلاً هم اشاره کردم، استفاده از هر جنبش برای ارتقای مسئله

 ت.  آن اس

ای  یابد. جنبش در نقطه اهمیت می   نقش جریانات اپوزیسیون در این جاست که  

یافته در داخلِ کشور درشکل جبهه  از پیشروی خود ناچار به ایجاد نوعی رهبری سازمان

عملی نیست.      های خشنخاطر سرکوبو یا احزابِ هماهنگ نیاز دارد، که هم اکنون به 

ارتباط با جنبش داخل.  اصطلاح اپوزیسیونِ خارج از کشور، هم پراکنده است و هم بی به

کارهای نادرست و های مهمی که انجام داد،  در جریان جنبش مهسا، ضمن افشاگری 

از سوی عدهترین آنمضحکی هم صورت گرفت که مهم  اعلام رهبریِ جنبش  ای  ها 

تواند نقش  توانست و می طلب بود. این در حالی است که اپوزیسیون خارج می فرصت 

داخل ایفا کند. حمایت مؤثر از جنبش داخل بسیار مهمی به عنوان پشتیبانِ جنبش  

ی کشور به یک اپوزیسیون قوی و متحد نیاز دارد. اما این بدان معنی نیست که همه 

البته ای جریانات می قرار گیرند.  ولی توانند در کنار هم  بود،  امکانی  کاش که چنین 

 نیست. 
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عنوانِ   تحت  دیگری  جای  در  ایرانجریانمن  سیاسی  کلیتِ  شناسیِ  مرتبط  ، 

اپوزیسیون را در قالبِ یک ماتریس چند بُعدی، بر اساس چپ/راست، سکولار/مذهبی،  

کنم که تنها  اختصار به آن اشاره می جا تنها به ام، و در اینرو/تندرو مطرح کرده و میانه 

گرا، چپ، و مذهبیونِ سکولار که خواستارِ  ملی بخشی از این اپوزیسیون، اعم از لیبرال و  

و   سکولار  جمهوریِ  یک  و دموکراتیکایجاد  دارد  را  یکدیگر  با  همکاری  امکان  اند، 

عنوان پشتیبان جنبش داخل از کشور، و به دور از ادعای رهبری و وکالت،  به تواند  می 

خواه در خارج از کشور، با  ی وسیعی از نیروهای ترقینقش مهمی بر عهده گیرد. جبهه 

انسانی، مالی و فنی در خدمت  سازماندهی مشخص می  امکانات وسیع  با بسیج  تواند 

جای ها در این جا نیست، و در  جنبش داخل قرار گیرد، که امکان طرح جزئیات آن

 ام. به آن پرداخته دیگری 

سیاسی، جنبش و نیروهای   ی در آخر لازم به یادآوری است که در جریان مقابله

خواه علاوه بر خودِ نظام سیاسی، با سه چالشِ جدی و پر خٍطر دیگر مواجه خواهند  ترقی

های که هر یک سیاست   قشریونطلبانِ تندرو، مجاهدین، و  اند از سلطنت بود، که عبارت 

گیری خواهند کرد، و اگر جنبش  چه برای آینده مردم ایران مفید است پیآنمتفاوتی از  

خواه از توان کافی برخوردار نباشد، استقرار یک نظام دموکراتیکِ سکولار ی ترقیو جبهه 

ترقی سیاسی و  جریانات  از  وسیعی  طیف  برای  دموکراتیک  مبارزات  امکان  که  خواه، 

با تفصیل به این موضوع   در جای دیگری مختلف را فراهم آورد، به مخاطره خواهد افتاد.  

 یدهد که علاوه بر امپریالیسم، سه مسئله می ام که تجارب تاریخی ما نشان  پرداخته

های گرایی، و نبود سکولاریسم مانع مهم و مرتبط با یکدیگر، یعنی قدرت فردی، مرکز

جز تاریخ ایران، به  . اندبودهخواه  ترقیی استقرار یک نظام دموکراتیک، سکولار و  عمده

لحظاتی گذرا، سراسر تاریخ استبداد و دیکتاتوری، و پایتخت مرکز تمام تصمیمات و  

نبودهسیاست  از یکدیگر جدا  بوده، و دین و دولت  استراتژیِ ها  و  اند. هر سازماندهی 

آن   تکرار  و  تداومِ  از  پیشگیری  و  مانع  این چهار  به  توجه  با  باید  و حی  اطرمبارزاتی 

 پیگیری شود. 

https://pecritique.com/2022/07/17/جریانشناسی-سیاسی-در-ایران-امروز-سعی/
https://www.akhbar-rooz.com/174847/1401/07/27/
https://www.akhbar-rooz.com/174847/1401/07/27/
https://pecritique.com/2023/01/25/بررسی-تطبیقی-نظامهای-سیاسی-و-قوانین/
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ساله که در جریان اعتراضات   26»ندا آقا سلطان« نماد جنبش سبز شد. او دختری  

با شعار »رأی من کو؟« در   امیرآباد تهران   در خیابان  1388خرداد سال    30مردمی 

بازتاب او  رسانه کشته شد. خبر کشته شدن  در  فراوانی  به  های  و  داشت  های جهانی 

ترین مرگ یک انسان در تاریخ ی جان سپردن او به پربیننده »تایم«، لحظه  ی نوشته 

 بشریت تبدیل شد. 

اما چرا مرگ ندا آقاسطان آنقدر در جهان بازتاب داشت و نام او نماد جنبش سبز  

که کلی   شد؟ است  نهفته  آقاسلطان  ندا  خیره«  »نگاه  در  پرسش  این  به  پاسخ  ترین 

که نگاه او به کلی محو شود و از دنیا برود از قاب تصویر و ساختار  توانست پیش از آن

کند. آن تصویری که مان  کند و سرزنش   ی ما نگاه معمول جهان بیرون بزند و به همه

باز افتاده است و مردم در طاق   به تمام دنیا مخابره شد ندای غرق در خون روی زمین 

تلاش آخرین  گوشهحال  از  سیاه  مردمک  دو  هر  هستند.  او  دادن  نجات  برای  ی ها 

ه در تاریخ ها خیره شده است. نگاهی کگر به آدمزده و سرزنش چشمش با حالتی بهت 

ی جان دادنش،  بار دیگر مشاهده آوریم و یکناخودآگاه جمعی ایرانیان باقی ماند. تاب می 

سازد. مان را نابود میلرزاند و حیاتای« که قلب هر کسی را میتصویرگر »نگاه خیره

 کند؟ چه کسی نگاه می  »ندا آقاسلطان« به

خیره» مجموعه  «نگاه  با  است.    ی همراه  اجتماعی  شرایط  از  معنای خاصی  در 

داشتن  روان بازنمایی،  مفهوم  و  مردانه  کاوانه  موقعیتی  داشتن  معنی  به  »نگاه خیره« 

کند  کند این به بهای سرکوب نگاه زنان است. وقتی زن نگاه می است. وقتی مرد نگاه می 

کند و بهای آن را غالباً باید با زندگی خود بپردازد. ندا با یعنی موضع مسلط پیدا می 

ای را پرداخت که ساختار نظام گفتمانی مردسالار را در مرگ خود بهای آن نگاه خیره 

 جنبش سبز وارونه و دگرگون ساخت.

ی متوسط در شهر تهران ، مرکز و پایتخت زن جوانی در طبقه  ندا یک زن بود،

هم ریخت و به تمام دنیا مخابره شد جنبش  »نگاه خیره«ی ندا که جهان را به ایران.  

بندی کرد. ما جنبش  صورتی نگاه یک زن که در حال محو شدن بود  سبز را از دریچه

آوریم. به  ی ما ثبت شد به خاطر می سبز را از طریق نگاه خیره او که در ناخودآگاه همه

عبارت دیگر، به یک معنا، شعار »رأی من کو؟« در جنبش سبز به طور تلویحی به شعار 

هنجارهای مسلط    تبدیل و تحویل شد. بدن زن جوان غرق به خونی که  »بدن من کو؟«
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دادند و ندا لحظاتی قبل از مرگ و جان سپردن   و افراطی مردسالار مورد خشونت قرار

با آن نگاه خود به ایران و جهان، خشونت مردسالار حاکم در نظام را به همگان نشان 

 داد. 

در شعار »رأی من کو«    مالکیت و اختیار زنان بر بدن خود در آن مطالبات سیاسی

ای بود و اهمیت چندانی نداشت. مطالبات سیاسی مردم گم شد و گویا موضوعی حاشیه 

ی »ندا« بود که به زنان از بین رفت و به بار و ثمر نرسید. در این میان، این نگاه خیره 

 سازی سیاسی و اجتماعی رها کنند و برایکمک کرد تا خود را از خمودگی و یکسان

ی ندا در »جنبش سبز« بازیابی هستی و هویت جنسیتی خود تلاش کنند. نگاه خیره 

و   ی او خود را بیابند و از فروماندگیرفتهدست  از  بود که به زنان کمک کرد تا در بدن

ر مقاومت کنند تا در این  قدی دو جنبش )سبز تا ژینا( آنانفعال جدا شوند و در فاصله

مدار نظام  به هستی و به گفتمان »زن زندگی آزادی« برسند. از مطالبات هویت   جنبش 

مدار نظام متکثر »بدن من کو« ملت »رأی من کو« به مطالبات مسأله-سیاسی دولت

 شود. ا« هست تبدیل اینج»به چیزی که  ا« بودآنج»چیزی که  تا  دست پیدا کنند

، در چارچوب تنگ مطالبات محدود 57در طول این چهل سال پس از انقلاب سال  

داشت  به حقوق سیاسی باقی نماند و خود را به هر شکل و تحت هر شرایطی سرپا نگه 

 وقت از تاب و نفس نیفتاد. و هیچ

 از زمان جنبش سبز تا جنبش ژینا زنان چه مسیری را طی کردند؟

 بودند  «شهری   متوسط   ی طبقه »برخاسته از    عمدتاً  سبز  جنبش  های اصلی سوژه  

  و »دفاع از حقوق شهروندی«  «مبارزه در پرهیزی خشونت  اصل»های مهم آن و ویژگی

بود که با سرکوب نیروهای حکومتی به خشونت کشیده شد. عاملیت زنان در جنبش  

ی مندی او که بر اساس حقوق شهروندی و در دفاع از جامعهبدن  سبز نه بر مبنای حق

مدنی و کسب حقوق سیاسی برابر پا به میدان و عرصه خیابان گذاشتند. به یک معنا،  

با مدلی برپایهایناز  برابری جنسیتی نداشت.  جنبش سبز تأکیدی بر نهایت  ی رو در 

به را  زن  شهروندی«  حقوق  و  خانواده  سوژگیِ »زن،  و  استقلال  از حق  تلویحی  طور 

به دلیل تعریف هویت بیولوژیک او در ساختار خانواده،   و کماکان او را  مند حذفبدن

 کرد.  عنوان شهروند درجه دوم تلقی می کماکان به 
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ای  کارانه اش پیامدهای محافظهمترقی   مطالبات  رغماز این منظر، جنبش سبز علی 

برای زنان در برداشت و گذر از حقوق بدن فردی و سوبژکتیو و رسیدن به حقوق جمعی 

او محول می  به  را  با محوریت  شهروندی  کند. در جنبش سبز زن در ساختار جامعه 

دختر و مادر قابل تعریف و شناسایی است و هنوز برای ما خانواده در شکلی از همسر و  

های جنسیتی و جنسی خارج از این ساختار تولید و بازتولید اشکال دیگر الگوها و هویت

محوری جنبش سبز در تهران بیشتر درصدد تغییر و تحول  -نشده است. ویژگی مرکز

سیاست  حقوقیدر  و  قوانین  و  پایه  ها  که  قوانین  بود  و  نهادها  در  آن  نظری  های 

جابه  و  تغییرات  و  است  گرفته  قدرت صورت مردسالارانه شکل  تولید  منابع  در  جایی 

رو زنان در این تغییر و تحول همچنان به عنوان شهروند درجه دوم پذیرد و ازاینمی 

طور شرط زنانگی و اجتماعی شدن هویت زنانه در گفتمان سبز که به   شدند.تلقی می 

ی هبود این است که او را در مقام ابژ  ی فرهنگ و قانون مردانه استوارتلویحی بر پایه

 ی قدرت مردانه نگاه دارد. های جنسی و بیولوژیک همچنان در حلقهدال

این زنانهگم   در  با    مدنی و شهروندی،   در مطالبات سیاسی و  شدن سوژگی بدن 

کنش    از طریق  مرزهای کنش مدنی  همان بستر ایدئولوژیک،   جایی قدرت درهدف جابه 

مندی زنانه نادیده وقتی فردیت و هویت جنسیتی و بدن  مخدوش خواهد شد.  سیاسی

و عموماً با همه   و  گرفته قدرت سیاسی  برای حقوق شهروندی در جهت جابجایی  هم 

گیرهای ها و موضع ها و درزهایی برای کنششوند، همواره شکاف صدا می مردسالارانه یک

ی شود . در این حالت، جنبش زنان که شکلی از مقاومت سوژهپوپولیستی فراهم می 

های سیاسی است به نفع رفتارهای سیاسی زن در برابر قدرت سیاسی و منافع گروه 

عده  گروهپوپولیستی  و  فردی  منافع  کام  به  ولی  زنانه  نام جنبش  به  های سیاسی ای 

 دهد. سرشت زنانه خود را از دست می  شود وپذیر می خاص، آسیب 

ایران در    57سال    انقلاب  در  زنانمطالبات  به بیان »نیکی کدی«    ،  عنوان نمونهبه  

  متابعت   انقلابیون  کلی  اهداف  از  و  نبوده  مردان  با   ی جنسیتی و حقوق برابربرابر  برمبنای 

ازجمله   جنسیتی  برابری   به  معطوف  مطالبات  طرح  از  زنان  ،  گویدمی  کدی   ت.اس  کردهمی 

های پیش  . در سال کردندمی  خودداری   انقلابیون  صفوف  در  تفرقه  ایجاد  از  ترس  دلیل  به

 در   زنان  به   مربوط   های سازمان  و  هافعالیت بخش اعظم    که  جاییآن  از ،  57از انقلاب  

 رژیم  با  که  زنانی   بود،  شده  ادغام  بود  دولتی  رسمی  نهاد  یک  که  «ایران  زنان  سازمان»
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 خود   و  کردندمی  اجتناب  مزبور  سازمان  به  شدن  نزدیک  از  کردندمی   مخالفت  سرسختانه

مستقل  به  اصلی  هدف  که  زمانی.  نبودند.  زنانه  صددرصد  مطالباتی  پیگیر  نیزطور 

 جدایی  و  تفرقه  عامل  را،  هاییخواسته  چنین  طرح  آنها  بود،  وی  رژیم  و  شاه  برانداختن

 فرض   نیز  ایران   و روشنفکر  سیاسی  آگاه  زنان  از  بسیاری .  ددانستنمی  انقلابیون  صفوف  در

  به  شان،داعیه  پیروزی   و  موجود  ی منازعه  در  آنها  سیاسی  مشارکت   که  نهادند  این  بر  را

که بعد از انقلاب اسلامی،  د. در حالیدا  خواهد  آنهاست  مطلوب  که  را   آنچه  نیز  هازن

شان زنانه آنچه که اساساً گم شد و از دست رفت مالکیت و اختیار زنان بر بدن و سوژگی  

 بود. 

مهم  از  زنان  یکی  جنبش  برای  پوپولیسم  مخاطرات  »تکثرستیزی«،  ترین 

سازی« جامعه است. پوپولیسم به جای سعی و تلاش برای  ستیزی« و »دوقطبی»نخبه

های گوناگون جامعه، به دنبال رهبرسازی و به »تشکیل ائتلاف« میان نمایندگان بخش 

ها به نهایت قربانی کردن جنبش زنان و سایر جنبش نتیجه رسیدن و هدف آنی و در  

مطالبات متکثر   های سیاسی است. نیروهای پوپولیست به دنبال ادغامپای منافع گروه

های مختلف زنان، حول یک »نه«ی بزرگ به یک هدف کلان و سیاسی  و گوناگون گروه 

دوقطبی  جامعههستند.  فضای  پوپولیستساختن  روش  مردسالار،  و  ایدئولوژیک  ها  ی 

نیروهای سیاسی و همه با  ی مطالبات متکثر است. در واقع پوپولیستبرای حذف  ها 

سرکوب تکثرگرایی، تحقیر رواداری، عدم مصالحه میان نیروهای مختلف اجتماعی و 

و جامعه…سیاسی  در  دوقطبی  فضاهای  ساختن  پی  در  همه،  تنوع  و  تکثر  تا  ی اند 

قطب »خوب و بد« تقلیل دهند و توده مردم را حول  قشرهای گوناگون جامعه را به دو  

که، تر اینی مهم ی خیر و شر تقسیم کنند. نکتههای ساختگی، به دو دستهاین دو قطبی

این همان فضایی است که نظم حاکم برای سرکوب خود به آن نیاز دارد و دو قطبی 

داشتن جامعه در سیالیت همیشگی فضای دوقطبی، مطلوب ساختار کردن جامعه و نگه

 سلطه برای سرکوب است.  

به  برساخت هویت جنسیتی  دنبال  به  اساساً  و  نتوانست  ی  منزلهجنبش سبز که 

بخشی از گفتمان زنانه و جنبش زنان نبود، قادر نبود حرکتی راهبردی در گفتمان نوین  

از بدنو صورت ایجاد کند،  بندی جدیدی  بر بدن سوژه زن  مندی و مطالبات مبتنی 
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سازی جامعه دچار افول  های پراکنده و مجازیِ پوپولیستی و دوقطبیناچار در حرکتبه

و شکست شد و نتوانست امکان شناخت تعاملات بیناگفتمانی را از طریق بررسی هویت  

انگاری شناسی جنبش زنان و نادیدهزن و پذیرش مطالبات متکثر بررسی کند. در آسیب 

گردم که در بازمی   -ی ندا آقاسلطاننگاه خیره-همان  ی زن در جنبش سبز به  سوژه 

ی بود که به ما اجازه داد به آن توهم »مای متحد« نگاهی شکافدر حکم    پیوستار زمان،

»ما« بیرون زد و بیرون ی  هبیندازیم و ببینیم که چگونه بدن زن و جنبش زنان در زمین

قدرت، ساختار سیاسی   در  خواهد ماند، حتی به فرض پیروزی جنبش سبز و جابجایی

با محوریت خانواده   به مسأله ب  –نظام مردسالار  مندی زنان و عدم ی بدندون توجه 

ی نه در مقام هویت زنانه  زنان  - پذیرش تکثر و مطالبات و مطالعات مربوط به بدن سوژه

 کردند. ای حقوق را کسب می خویش بلکه در مقام شهروند پاره 

 

آقاسلطان نماد جنبش سبز بود و تصاویر او در همه جهان مخابره گونه که ندا  همان

تصویر ژینا/مهسا امینی نماد جنبش »زن زندگی آزادی« شد و   1401شد، در سال  

»ندا آقاسلطان« در جنبش    ی شده بدن قربانی  تصاویرش در همه جای دنیا بازنمایی شد. 

 ها را در، بدن«زن زندگی آزادی »در جنبش    و  رسیده استفراکه    بود ای  آینده سبز  

 خواهد کرد.روایت  پذیرش تکثر و برابری مسیر دادخواهی و پیشرفت برای 

ساله اهل شهرستان سقز از استان کردستان که برای تعطیلات   22ژینا دختر کرد  

به تهران آمده بود به خاطر پوشش خود توسط گشت ارشاد بازداشت شد و بعد از دو 

طی   روز به کما رفتن در بیمارستان درگذشت و همین امر آغاز جنبش ژینا را رقم زد.

را در  زنان  علیه  از خشونت  تصویر وحشتناکی  اجباری«  چند سال گذشته، »حجاب 

های تهران و شهرهای بزرگ ایران، تبعیض و تمایز تمدنی، فرودستی بدن و انکار خیابان 

می  بازنمایی  را  بدنبدن  کند.  آزادی  وحدت  رمزگان  دیگری مهسا/ژینا  های های 

گر را بر بدن رد قدرتِ سلطه   نوعی شده و تمامی فرودستان شد که هر یک بهسرکوب

 خود به یادگار دارند. 

اعتراضاتی  «زن زندگی آزادی » بیان  از  مضامین اصلی در  اواخر شهریور    بود که 

نماد  بر تخت بیمارستان و مرگ اوی ژینا به کما رفتهتن  آغاز شد. این بار 1401سال 

سالها سرکوب تن و جان آنها بود. انفعال و افسردگی ملی که دامان خشونت علیه زنان 
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بخشی برای جنبش اعتراضی علیه سرکوب ناگهان به نیروی رهایی  همگان را گرفته بود

معضلات شکاف اجتماعی،    و  انباشت مستمر بحرانناشی از طردشدگی و تحقیر انجامید.  

انفعال سیاسی در درون جامعه از یک سو و تداوم سیاست تنازع، طرد، و اقتصادی و 

های ها، ناآرامی و خشمخشونت از سوی دیگر باعث پیدایش حجم عظیمی از نارضایتی 

جامعه شده    فرودست  های ویژه بخشهای مختلف بهانباشته شده در میان اقشار و بخش

 یجوانان زنان و  آزادی( حکایت    زندگی  جنبش )زن  .ردندککه فشار مضاعفی را تحمل می

و   تجدد  و ضد  ،در برابر اخلاقیات ضد زن  ،ناکارآمد  و  مردسالار  نظمیاست که در برابر  

انعطاف سلسله دخالت  ناپذیر  مراتب  عدم  و  بدن خود  مالکیت  گرفتن  اختیار  در  برای 

 اند. ورش زدهش دست به  دولت در زندگی روزمره و داشتن »یک زندگی معمولی« 

 برای   بدن.  زن در تقابل ذاتی است  بدن  زندگی روزمره و  بافضای مسلط و سرکوب  

ایدئولوژیک، نظام  و  سرکوب  فضای  دشمناست.    شر  پیشاپیش  این  بدن  انگاری  این 

عرصه در  بدن  سرکوب  و  طرد  و جسمی موجب  نیازهای جنسی  نظیر  مختلفی  های 

هایی دارد که ناعادلانه شواهد بسیار از ستم   57آدمیان شده و تاریخ ایران بعد از انقلاب  

بر بدن رفته است و همواره نیروهای سرکوب و ایدئولوژی رسمی علیه بدن و زیست  

 های سیاست   و  رسمی  آرایی کردند. ایدئولوژی بخش صف رهایی  نیروهای   برابر  درروزمره  

زندگی و زیست    معمول  های جریان  از  بزرگی  بخش  پیشاپیش   منبعث از آن  فرهنگی 

زنند فهمند و در نهایت دست به تحقیر آن می می   آسیب  و  ابتذال  نوعی  ذیل  را  روزمره

 بودگیبرهنگی و عرُیانمفهوم    به   مند، زیستِ بدن   ایدئولوژیک  افراطی  خوانش  یک  در  و

 کند. می   پیدا تقلیل

و »دولتی  در جامعه یافتن سازوکار پرتنش، دوقطبی  به جای  که  ایران  محور« 

های مختلف ها و عقاید و سبکهای مختلف مردم و اقوام با نگرشهمزیستی میان گروه

جنسیتی  زندگی، به دنبال یک سبک واحد زندگی است، سبک پوشش متفاوت و هویت  

های مختلف طبقه متوسط شهری گرا و کمپینهای مرکزآنها، نه در میان فمینیست 

گرفت. یکی شد و نه مورد پذیرش پوشش رسمی نظام حاکم قرار میجدی گرفته می 

هایی که با نام زن آغاز گردید و جنبشی زنانه و علیه ترین و پیشروترین جنبشاز بزرگ

جامعه ازجمله ی  ه های عمداگرچه و نابرابری حجاب اجباری بود همین جنبشی بود که  
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ی معنایی این کانون و گسترهاما در    بود  قومیتی و جنسیتی را هدف گرفته ی  همسئل

چنین خواست و  ی اختیار و آزادی و مالکیت بر بدن زنان قرار داشت.  ه طالبم،  جنبش

های گذشته و  محور جنبش دولت مطالباتی بعد از خواست رأی حق شهروندی و نظم  

است    اجتماعی  و طبقات  ها و اقوام، اقلیت هامعرف تکثر و گوناگونی منافع گروهسبز،  

- محور بر آن سایه انداخته بود و  خواه جامعهو برابری   روح تکثرگرای جنبش مدنی   که

جامعه و زنان را به سلسله موی گمشده، به   -ی ژینای ندا و بدن به اغما رفتهگاه خیره ن

آن راز دفن شده در تاریخ استبدادی، یعنی احترام و پاسداشت تکثر و همزیستی بین  

با تنوع افکار و عقاید و توجه به بدن نام زن  مندی سوژه زن فراخواند.همه مردم  به 

 .زندگی آزادی 
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 توضیح مترجم: 

گرای پارلمان آلمان و رئیس کنشت، عضو چپ-نزدیک به دو ماه قبل، سارا واگن

سابق فراکسیون حزب چپ از این حزب اعلام جدایی کرد و از قصد خود برای تأسیس  

انشعابی واگن تا زمان تأسیس حزب جدید، گروه  تا سال آینده گفت.  - حزبی جدید 

و   مجموع  نماینده   ۹کنشت  )از  چپ  حزب  دیگر  در نماینده  ۳۹ی  حزب  این  ی 

فعالیت    کنشت ـ برای خرد و برابری -اتحاد واگن  بوندستاگ ]پارلمان آلمان[(، با عنوان

مانده در پارلمان به  خواهند کرد. این انشعاب به معنی آن است که اعضای چپ باقی 

کرسی برای حفظ یک فراکسیون پارلمانی نخواهند رسید و فراکسیون   ۳۸حد نصاب  

کنشت در روزهای پس از انشعاب اعلام -حال اتحاد واگنایناهد شد. با چپ منحل خو

می  باقی  فراکسیون  در  تأسیس حزب  زمان  تا  که  از  کرد  بیش  تا  کارمند    1۰۰ماند 

تصمیم برای  فرصتی  فراکسیون  این  به  دربارهوابسته  خود  گیری  شغلی  سرنوشت  ی 

 بیابند. 

گرفت؛  شدت  اوکراین  و  روسیه  جنگ  آغاز  از  خصوصاً  چپ  حزب  در  اختلاف 

-واگن  1طی سخنرانی جنجالی   ۲۰۲1ترین شکل در نوامبر  اختلافی که شاید به واضح

کنشت طی این سخنرانی در اعتراض به  -نشت در پارلمان بروز پیدا کرده باشد. واگنک

تحریم به اعمال  را  آلمان  فدرال  دولت  روسیه،  علیه  اقتصادی  یک های  »شروع  جهت 

بی  اقتصادی  مهم جنگ  علیه  تأمینسابقه  »احمقکننده ترین  آلمان«،  انرژی  ترین ی 

اما  است،  جنایت  یک  اوکراین  علیه  آغاز جنگ  »اگرچه  پرسید  و  نامید  اروپا«  دولت 

ها خانواده در آلمان به مجازات پوتین به قیمت نابودی اقتصاد کشور و کشاندن میلیون 

افزایش یافته، حقیقتاً    سابقه به شکلی بی   گازپرومهم در حالی که سود  ی فقر، آنورطه

 چقدر احمقانه است؟« 

که »اگر جلوی انفجار قیمت سوخت را او همچنین طی این سخنرانی با اعلام این

به  بهنگیریم،  آلمان  صنعت  از  جز علاوهزودی  دیگر  قدرتمندش  کوچک  صنایع  ی 

هایی دانست که »در ی سیاست ای برجای نخواهد ماند«، این وضعیت را نتیجهخاطره
 

1 https://youtu.be/yJm4MTBfTOc 

 ها به آن در: همچنین نگاه کنید به شرحی از این جلسه و واکنش

 https://www.akhbar-rooz.com/168160/1401/06/20/  

https://youtu.be/yJm4MTBfTOc
https://www.akhbar-rooz.com/168160/1401/06/20/
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کنشت،  -ی واگناست«. به گفته  برند کاملاً ساکت ها سود می برابر عناصری که از بحران

های گذشته در آلمان میلیارد یورو بیشتر از میانگین سال   ۳۸های نفتی  »امسال شرکت 

میلیارد یورو بیشتر سود خواهند   ۵۰سود خواهند برد و حتی تولیدکنندگان برق نیز  

ها در حالی است که به  ی اینشود«. همهمی  کرد؛ پولی که از جیب شهروندان دزدیده

افزوده گفته  ارزش  بر  مالیات  دریافت  و  قیمت  سقف  تعیین  با  کشورها  دیگر  او  ی 

اند به این موضوع واکنشی درخورتر نشان دهند و مثلاً فرانسه موفق به محدود توانسته

ر لیتر سوخت در درصد شده است. اکنون قیمت ه  ۴کردن افزایش قیمت سوخت به  

 سنت کمتر از آلمان است.  ۴۰فرانسه حدود 

آور گاز مایع آمریکا بیان داشت  کنشت همچنین با اشاره به قیمت سرسام -واگن

کنندگان آمریکایی گاز مایع پر شود ذخایر انرژی را با محصولات توزیعکه »قطعاً می

برند، اما جلوی میلیون یورو سود می   ۲۰۰کرد که از فروش بار هر کشتی حمل گاز،  

خانواده کسب نابودی  و  فروافتادهها  خردِ  این وکارهای  پرداخت  به  مجبور  که  را  ای 

توان گرفت.« او اضافه کرد که مصرف گاز در صنعت در های فضایی هستند نمی قیمت 

سابقه داشته است. در پنجم کاهش یافته و تولید همین حالا هم سقوطی بی حدود یک

اتژی اصلی آخر طعنه زد که گویا شعار »عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم« استر

   برابر آمریکاست.دولت آلمان بوده؛ چراکه همین حالا هم قیمت گاز در آلمان هشت

موضع  این  از  پس  که  انتقاداتی  و  واگنگیری حملات  به  نسبت  و  -ها  کنشت 

از هم گرفت.  شدت  نیز  انشعاب  اعلام  زمان  از  شد،  مطرح  چپ  حزب  در  فکرانش 

کنشت با اتهاماتی  -روسیه«، اتحاد واگن-د چپ« و »پرو»سوسیالیست راست« تا »آاف

واگن پاسخ  که  بوده  آن-مواجه  از  برخی  به  این کنشت  کنفرانس خبری  اولین  در  ها 

 ی موضع ضد تحریم روسیه:توجه است. مثلاً دربارهجالب 2اتحاد 

زدایی را، یعنی سنتی که  »این یک اشتباه بزرگ است که دولت سنت مهم تنش 

که دیگر طور کامل کنار گذاشته. اینآلمان اتحاد مجددش را مدیون آن است، تقریباً به

روز بیشتر متکی است به  گری و دیپلماسی متکی نیست، بلکه روزبهاساساً به میانجی 

توان از طریق نظامی حل کرد؛ این هم در مورد های نظامی. اما مناقشات را نمیحلراه
 

2 https://www.youtube.com/watch?v=mBO8s-wJ0S0  

file:///C:/Downloads/%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=mBO8s-wJ0S0
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ی بسیاری مناطق دیگر جهان. ما معتقدیم کند هم درباره اوکراین و خاورمیانه صدق می 

طور مداوم از صلح و دیپلماسی که وجود یک نیروی سیاسی قدرتمند لازم است که به

شود با سلاح و وضوح نفی کند که جنگ را می و مذاکره حمایت کند و این تفکر را به

 ریزی بیشتر پایان داد.« خون

دلیل محکومیت  های راست و دولتی آلمان علیه این اتحاد بهعلاوه بر تبلیغات رسانه 

گیرد به دلیل آن است  بخشی از انتقاداتی که علیه این جریان صورت می ه،  تحریم روسی

نظرسنجی طبق  راست    هاکه  حامیان حزب  از  بخشی  آتی  انتخابات  در  است  ممکن 

کنشت شوند. درک دلیل این اتفاق دشوار -تأسیس واگند جذب حزب تازهافافراطی آ

کند، جذابیت این جریان انشعابی برای  کنشت نیز اشاره می -که خود واگننیست؛ چنان 

د ها راست هستند، بلکه به آافد »به این دلیل نیست که آنداران آافبخشی از طرف

کنشت توضیح این استیصال را در  -اند«. واگناند چون خشمگین و مستأصل رأی داده

های زندگی به  روز هزینههای پیشین و افزایش روزبههای اقتصادی دولتنتایج سیاست 

سنت    ۴1داند و این در حالی است که در سال آینده قرار است فقط  نسبت درآمد می 

 زد اضافه شود.  به حداقل دستم

 

کتاب مقاله  از  بخشی  رو  پیش  واگننوشته   ،3پنداران خودحق  ی  سارا  کنشت  -ی 

است. او در این متن با بررسی جریانی که به »لیبرالیسم چپ« مشهور است، به غالب  

دهد پردازد و توضیح میهای هویتی خصوصاً بر سپهر سیاسی غرب میشدن سیاست 

که چرا سیاست هویتی به صورت تاریخی نه برخاسته از چپ، که یک انحراف در چپ  

ی او برای بازگردادن مفهوم »طبقه« به جای کنشت به جامعه و دغدغه- است. نگاه واگن

انشعابی مؤثر باشد؛ اما »هویت« می با حزب آتی این اعضای  تواند در آشنایی بیشتر 

های گوناگون همچنین تعاریف ملموسش از سیاست هویتی و نقدش به نشاندن هویت

جنسیتی و مذهبی و غیره به جای »طبقه«، در درک خطر استیلای  -قومی، جنسی

نگرش بسیار  چنین  ایران  در  هویتی  سیاست  نقد  گفتمان  اگرچه  راهگشاست.  هایی 

 
3 Wagenknecht, Sahra: Die Selbstgerechten: Mein Gegenprogramm 
– für Gemeinsinn und Zusammenhalt (2021). Campus-Verlag, 
Frankfurt am Main. 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Die_Selbstgerechten:_Mein_Gegenprogramm_–_für_Gemeinsinn_und_Zusammenhalt&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Die_Selbstgerechten:_Mein_Gegenprogramm_–_für_Gemeinsinn_und_Zusammenhalt&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Campus-Verlag&action=edit&redlink=1
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کمرنگ بوده است و اکنون با چند دهه تأخیر به شکلی اندکی فراگیرتر وارد ادبیات 

ایران شده، آلمان و جهان بااین  4چپ  به  تنها مختص  حال استیلای سیاست هویتی 

و خطر جریان نیست  هویتغرب  قومهای  ازجمله  و  از  طلب  هم  ایران  برای چپ  گرا 

ای جدی بوده و هست؛ البته چپی که حقیقتاً طلب برانداختن  گذشته تا اکنون دغدغه

ی سیاست  کنشت از سیطره -ساختار استثمار و سرمایه را داشت و دارد. مشاهدات واگن

دهد که چنین  هویتی بر سیاست احزاب حاکم بر آلمان نیز به شکلی عینی نشان می 

ناچار به ایجاد تفرقه میان طبقات کارگر و مزدبگیر دامن خواهد زد؛ گرایشی گرایشی به

که وجودش را اساساً مدیون نخبگان عموماً دانشگاهی ایالات متحده است، نه مبارزات 

 ای. اجتماعی توده

 
 

 -لیبرالیسم چپ 

 ترین دستاورد مگی تاچربزرگ

 

 سیاست هویتی و قربانیانی ممتاز

آن از  یکی  نیز  چپ  نویدهای    هایینگرش  لیبرالیسم  شدن  کمرنگ  با  که  است 

را باید    ی عمومی پا گذاشته است. این نگرشدوباره به عرصه  ضداجتماعی نولیبرالیسم

نامید. در این    لیبرالیسم چپ  هاسایر دیدگاه به دلیل خصومت و عدم تحملش نسبت به  

کنم که این واژه از چندین  کتاب از عنوان لیبرالیسم چپ تنها به این دلیل استفاده می 

رود که در صفحات بعدی شرح آن خواهد ای به کار می بینی سال پیش در تعریف جهان

با جنبش فکری  نباید  را  لیبرالیسم چپ مدرن  اما گفتنی است که  ای سیاسی-رفت. 

 
مقالهبرای مطالعه   4 دو  بهی  نقد سیاست هویتی که  با  مرتبط  است، ی  منتشر شده  فارسی  به  تازگی 

مقاله  به  و سیاست هویتی  بنگرید  مقالهنوشته ،  چپ  و همچنین  هابسبام،  اریک  سیاست  ی  ی 
ی نگارنده و منتشرشده در  هردو به ترجمه  ی راجو داس،نوشته  ، هویتی از دیدگاهی مارکسیستی

 سایت نقد. 

https://naghd.com/2022/08/20/%DA%86%D9%BE-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA/
https://naghd.com/2023/01/29/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C/
https://naghd.com/2023/01/29/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C/
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اشتباه بگیریم که طی قرن بیستم با همین نام فعال بود؛ در آن زمان صفت لیبرال چپ  

.  های چپلیبرال رفت که در کلمه مستتر است:  دقیقاً در توصیف همان چیزی به کار می 

( بودند که FDPهای چپ مثلاً اعضای حزب دموکرات آزاد آلمان )مضمون این لیبرال

را، که به معنای واقعی کلمه مواضع چپ لیبرالی داشت، ترویج و از   5تزهای فرایبورگ

های چپ در ( حمایت کردند. لیبرال SPDائتلاف با حزب سوسیال دموکرات آلمان )

فروشند و برعکس،  ی قدرتمندان نمیهایی که آزادی را به ارادهاین معنی، یعنی لیبرال 

کنند، امروز هم موجودند. در این بخش مقصود از مسئولیت اجتماعی نیز حمایت می 

 ما این نوع از لیبرالیسم چپ نیست.  

هایی که هم نباید این متن را به خودشان بگیرند؛ یعنی آن چپ  لیبرالهای  چپ

اند از تفکر غیرلیبرال و توتالیتر فاصله بگیرند. این کتاب اتفاقاً دعوتی است به  در تلاش

گوییم، یعنی ها می های چپی که در ادامه از آنساخت یک چپ لیبرال و گشوده. لیبرال 

 لیبرال چپ در معنای مدرن و امروزی این کلمه، در واقعیت نه چپ هستند و نه لیبرال.  

 

 گراییو ضد واپس 6هوادار تنوع 

ای  همچون هر نگرش دیگری که برخاسته از تفکرات و احساسات محیط اجتماعی 

ی تزهای مربوط به خود را به  ی مشخصی که همهخاص باشد، لیرالیسم چپ نیز رساله

لیبرال چپ در مباحثات   شکلی مختصر و مفید در آن گردآوری کرده باشد ندارد. نگرش

سیاست اظهارنظرهای  در  روزنامهعمومی،  و  چپمداران  طیف  به  متعلق  - نگاران 

این فضاسبز و کتاب-دموکراتسوسیال  نویسندگان و مبلغان  این   های  از  زنده است. 

ی بنای همهحال سنگحیث لیبرالیسم چپ نیز وجهه و تنوعات گوناگونی دارد؛ بااین

ای مشخص و متمایز  بینی جا نیز نظام ارزشی و جهاناین تنوعات یکی است و در این

 
5Freiburger Thesen 

مصوب    ی برلینبرنامه بود که جایگزین    1۹۷1، مصوب سال  FDPی حزب  نامهموضع تزهای فرایبورگ  

نامه گرایش حزب را به سمت »لیبرالیسم اجتماعی« سوق داد که بنا بود بر شد. این موضع   1۹۵۷سال  

 م.  –های حزب اثر گذارد  تقویت نگاه اجتماعی در برنامه
6 diversity 
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شود که براساسش پیروان آن میان خوب و بد، مترقی و ارتجاعی تمایز قائل  ترسیم می 

 شوند. می 

آید. نگاه اول دقیقاً موضع مقابل نگرش نولیبرالی به نظر می چپ در  نگرش لیبرال

در اینجا به جای خودخواهی، موفقیت و بازار آزاد، بسیار حرف از همبستگی و اخلاق و 

ها،  پذیری در میان است و همچنین از حقوق بشر جهانی، حمایت از اقلیتمسئولیت 

مبارزه با تبعیض و مراقبت از دیگران. لیبرالیسم چپ در تصویری که خودش از خودش 

نولیبرالیسم می  مقابل طیف سیاسی  دقیقاً  را  و  دارد، جایگاهش  مترقی.  و  بیند: چپ 

و  مثبت  اصطلاحات  از  رنگارنگ  گلچینی  نیز  او  دیگری،  موفق  نگرش  هر  همچون 

طلبی،  های چپ مدعی تنوع کند. لیبرال ساز و تصویری واضح از دشمن ارائه میهویت

خواهی و تحمل و گشودگی بالا درنیته، حفاظت از محیط زیست، آزادی وطنی، مجهان

موضوع  برایشان  بیاید،  به حساب  راست  آنان  اساس درک  بر  که  و هرچیزی  هستند 

ملی است:  مخالفت  و  واپسمبارزه  منطقه گرایی،  سکسیسم،  گرایی،  گرایی، 

 هراسی.گراهراسی و اسلامهمجنس

ماندگی  گرایی و عقب رمز واپسهای چپ همگی اسمایمان، ملت و وطن برای لیبرال 

به  می هستند،  تلقی  جذابیت  از  خالی  بودن  عادی  و  استانداردها هنجاری  و  شود 

می  تعبیر  و محدودیت  فردیت  است،  بسیار  اهمیت  حائز  آنچه  عوض  در  شوند. 

اصل و  نژاد  به  مربوط  مسائل  چپ  لیبرال  مباحثات  در  است.  ونسب،  خودشکوفایی 

ی دهد و بحث دربارهجنسیت و گرایش جنسی جایگاهی ویژه به خود اختصاص می

جا همچنین بسیار برد. در ایناقتصادی را تا حد زیادی زیر سایه می -مسائل اجتماعی 

بینی  شود. لیبرالیسم چپ همان جهان ی صحیح بیان پرداخته می به زبان و قواعد نحوه

 7گرا است که در فصل اول توضیح دادیم.زندگی چپ سبک 

 
هایی خاص  ( را با مشخصهLinken-Lifestyleگرا )زندگیکنشت در این فصل چپ سبک -واگن   ۷

اکتیویسم خرد  تعریف می از نوعی    محیط کند، از جمله: تعلق به قشر دانشگاهی نسبتاً مرفه، حمایت 

ای زیستی همچون وگانیسم و خرید محصولات ارگانیک، محدود ماندن به قشر خود و ناتوانی در توده

کش و مزدبگیر و همچنین تر و طبقات زحمت توجهی به مصایب اقتصادی اقشار پایینکردن مطالبات، بی

های گوناگون، حساسیت افراطی گرایی« و آشنایی و احترام به فرهنگ وطنی ای افراطی به »جهان علاقه
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 تغییر جهان با زبان 

شود به قرن ای که امروز با نام لیبرالیسم چپ شناخته می خاستگاه مکتب فکری 

بازمی  به  بیستم  نسبت  حد  از  بیش  حساسیت  که  نیست  تعجب  جای  چندان  گردد. 

ای مربوط به نخبگان بود و نه برخاسته از از همان آغاز پروژه  نمادهای زبان و  مسئله

به رهبری  آمریکا  مدنی  مثلاً جنبش حقوق  یا  بالاتر  برای دستمزد  کارگری  مبارزات 

پوستان در تر بود سیاه مراتب مهم مارتین لوترکینگ؛ یعنی آن شخصیتی که برایش به 

شوند. این  که به چه عنوانی نامیده می کنند، نه آنای زیست میچه شرایط اجتماعی

مند قاعده   های نخبگان آمریکایی و انگلیسی بودند که برای اولین بار شروع بهدانشگاه

ها کردند و این فرایند از حذف  کردن زبان، سانسور متون و تحمیل تابوهای خود بر آن

 صرف اصطلاحاتی که واقعاً نژادپرستانه بود، بسیار فراتر رفت. 

توسط استادانی    1۹۶۰ی  ای فلسفی بود که در دههی این شیدایی نظریه زمینه پس 

ی عطف این نظریه تزی بود مبنی بر اینکه انسان به وسیلهگذاری شد. نقطه فرانسوی پایه

کند، و همچنین این ادعای بنیادین کند، بلکه آن را خلق میزبان واقعیت را توصیف نمی 

ای وجود ندارد که بتوانیم بر آن اتکا کنیم. معنای که فراتر از زبان هیچ دنیای واقعی

خواهد بر روابط سلطه و قدرت غلبه کند، باید نهایی این نظریه این است: کسی که می 

گذاران این نظریه خود را پساساختارگرا یا ساختارگشا طور دیگری صحبت کند. پایه 

 ژاک دریدا و میشل فوکو بودند.  ترین آنان )ساختارشکن( نامیدند و از جمله معروف

هایی طی سفرهایش به سرتاسر ایالات دریدا نظرات خود را از جمله در سخنرانی 

می  ارائه  حاصل متحده  زمینی  که  جایی  ایدهکرد؛  این  گسترش  برای  و خیز  بود  ها 

می  توسعه  اشتیاق  با  را  او  رویکرد  بسیاری  سال  دانشجویان  تا   1۳۰،  1۹۹۲دادند. 

به اصطلاح »کدهای زبانی« داشتند؛ مقرراتی که مشخص  ایالات متحده  دانشگاه در 

ی دانشگاه مجاز است و چه کلماتی نیست.  کرد استفاده از چه کلماتی در محوطهمی 
 

با »ستم  از بالا به پایین به به حفظ نزاکت سیاسی و کاربرد کلمات درست در رابطه  دیدگان« و نگاه 

ی این نوع چپ نیز صحبت کشنت در سرتاسر کتاب از احزاب نماینده -مبارزات »خشن« فرودستان. واگن 

مقصودش از آن ائتلاف فعلی حاکم بر آلمان و مخصوصاً حزب سبز است. امید است    آورد و به میان می 

 م.  –ای از این فصل هم در اختیار مخاطبان قرار بگیرد ی نزدیک ترجمه در آینده
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اگر کسی مجله بعد  به  این  از  پی داشت.  در  مقررات مجازات  این  نامناسبی  نقض  ی 

می می  کسی  از  اشتباهی  تعریف  یا  میخواند  جدی  مشکلاتی  به  اولین  کرد،  خورد. 

های برتر آنگلوساکسون آغاز شدند و نیز در دانشگاه   8ها« مبارزات علیه »ریزپرخاشگری 

دانش لطیف  روح  از  محافظت  شهریهبرای  پرداخت  توان  والدینشان  که  های آموزانی 

 تعبیه شد؛ مبادا که آسیب بینند.   فضاهای امنیهاهزاردلاری در هر ترم داشتند ده

 

 ریزپرخاشگران در پردیس نخبگان 

شود برای کسانی که با این تعریف آشنا نیستند: ریزپرخاشگری به کلماتی گفته می 

ها موجب شود یک فرد متعلق به یک اقلیت که واجد شرایط آن است  که استفاده از آن

« دانسته شود ، احساس کند از طرف فردی که متعلق به این گروه گروه قربانی که »

نیست آسیب دیده است. البته این »قربانیان«، قربانیان واقعی نیستند؛ یعنی افراد تحت  

حیطه  ]از  حذف  و  محرومیت  و  ستم  چنین  استثمار،  چون  اجتماعی[؛  مختلف  های 

محوطه  به  صورتی  در  حداکثر  دانشگاهقربانیانی  این  راه ی  نخبگان  مخصوص  های 

یا چاه دستشوییمی  نظافت  را  سالنی  بخواهند  که  برعکس،  یابند  کنند.  تخلیه  را  ای 

جا مورد بحث است ادعای افرادی است بسیار ممتاز  وضعیت »قربانی بودنی« که در این

توانند  شان به کار رفته. زنان هم می و بر اساس رنگ پوست، قومیت یا گرایش جنسی

فضاهایی هستند که در   فضاهای امننسبت به مردان داشته باشند. درعوض    این ادعا را

مانند، چراکه مردان، سفیدپوستان یا ها از حملات کلامی در امان می آن اعضای اقلیت 

 ها راهی ندارند.  خواهان به آندگرجنس

آمیزی به زبان بیاید یا مقصود فرد از به کار بردن فلان ی توهینحتماً نباید کلمه 

تحقیر طرف مقابل بوده باشد؛ همین که فرد متعلق به یک گروه اقلیت دچار   کلمه لزوماً

نسبت به آن جمله پیدا کند کافی است. هرگونه دفاع   سوءتفاهم گردد و برداشتی منفی 

حاصل است، چراکه مهم نیست مقصود او چه بوده؛ مهم این است  گوینده از خود هم بی 

که معروف است، بر سر احساسات جای که شخص مخاطب چه احساسی کرده. و چنان 

 
8 Mikroaggressionen 
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هیچ بحثی نیست. اگر فردی بگوید که منشاء قومی یا گرایش جنسی مخاطب برایش  

خود یک ریزپرخاشگری  خودی ی موردبحث( به اهمیتی ندارد، این )در چارچوب نظریه

تواند احساس کند هویت خاصش  هرحال طرف مقابل میآید و بهاساسی به حساب می 

گرا یا یک پاکستانیِ تحقیر شده مورد نظر است. حتی یک تعریف  عنوان یک همجنس به

و ستایش هم ممکن است بد برداشت شود. مثلاً اگر دانشجویی سفیدپوست بعد از بازی 

سیاه  رقیب  بک با  از  سیاهپوستش  دانشجوی  کند،  تعریف  خوبش  پوستِ  هندهای 

می دانشجوی موردتحسین  منظور  لابد  چراکه  کند،  تلقی  توهین  را  گفته  این  تواند 

پوستان به جز در این حرکت،  قوی او این بوده که سیاه   هند از تأکید بر بکسفیدپوست  

 توانند خوب تنیس بازی کنند.  نمی

پوستان ایالات متحده از داشتن مشکلاتی در این سطح خوشحال  احتمالًا اکثر سیاه 

های جهان غرب از آن زمان به بعد ریزپرخاشگری به  هرحال در دانشگاهشدند، اما به می 

ها[،  یکی از موضوعات اساسی موردبحث تبدیل شد و وجود فضاهای امن ]برای اقلیت

کند که در هایی صدق می ویژه در مورد آن دسته از دانشگاهبه یک ضرورت. این امر به

ی جهانی به حساب هر صورت خود فضایی امن برای نسل جوان طبقات بالای جامعه

شان، از نظر از تعلق قومیتی یا ترجیحات جنسیآیند؛ فضای امنی که آنان را، صرفمی 

 کند.  های فقیرتر حفظ می اجبار به رویارویی با جوانان خانواده

فضایی   ننگ بشری ی مشهور آمریکایی، در کتاب خود به نام فیلیپ راث، نویسنده 

دهد ترسیم کرده است. کلمن سیلک، شخصیت  را که در آن چنین اختلافاتی رخ می

لغت یهودی  متخصص  یک  و  کتاب  به اصلی  اتهام  به  کلاسیک،  بردن شناسی  کار 

گیرد، عقایدوار قرار میوسخت و تفتیش ای سفت »اظهارات نژادپرستانه« تحت بازجویی

می  غیبت  در کلاس  مدام  )که  را  دو شاگردش  »تندیسچراکه  « تاریکی های  کردند( 

رسد که سیلک جویند«. داستان چنین به پایان می خواند که »از نور کلاس دوری میمی 

ی مغزی دهد و همسرش نیز بر اثر سکتهبا ناامیدی از سمت استادی خود استعفا می 

 بازد.  جان می
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 شدهشناختهرسمیتهای قربانی بهگروه

شود.  نامیده می   سیاست هویتیتئوری نهفته در پشت رویکردی که توصیفش رفت،  

می فراهم  را  اسکلتی  عملاً  و  دارد  قرار  لیبرالیسم چپ  قلب  در  تئوری  که این  سازد 

ی سیاست هویتی آن است که  های چپ بر آن استوار است. نتیجه بینی لیبرالجهان

هایی تر از پیش کنیم؛ اقلیت تر و غریب هایی هرچه کوچک تمرکزمان را معطوف به اقلیت 

ناپایداری می آنان را از جامعهکه هویت خود را در فلان خصلت  اکثریت  یابند که  ی 

 اند.  گیرند که قربانی کند و سپس از آن نتیجه می متمایز می 

ی مهم آن است  عنوان یک گروه قربانی، تنها نکته برای به رسمیت شناخته شدن به 

ویژگی از  صحبت  ویژگی  فردی  های که  نه  باشد،  میان  ساختارهای در  به  که  هایی 

اید، فقیر هستید یا است. بنابراین اگر از اقشار ضعیف آمده  اقتصادی مربوط-اجتماعی

کند، در چارچوب سیاست هویتی برای »قربانی« بودن تان را تهدید میتان سلامتی شغل

های ندرت در گفتماندرآمد بهحال از آنجایی که افراد فقیر یا کممناسب نیستید. بااین

حال کسی را آزار نداده. در عوض گرایش  سیاست هویتی جایی دارند، این موضوع تابه 

هستید و هم   جنسی، رنگ پوست و قومیت همیشه کارساز است. اگر هم سفیدپوست

خواه، از در سبک زندگی وارد شوید؛ مثلاً وگانی باشید که در برابر اکثریت  دگرجنس

گیرد. همچنین اعتقادات مذهبی، تا جایی که در کشور موردبحث  خوار قرار می گوشت 

و درنتیجه   قربانی  تواند شما را تبدیل بهتنها میان یک اقلیت خاص مشترک باشد، می 

 ناپذیر کند. آسیب 

درنکته  رفت  ذکرش  حالا  همین  که  نقطهای  برجستهواقع  هویتی  ی  سیاست  ی 

است: انتقاد از اعضای یک گروه قربانی یک تابو و بدترین گناهی است که نمایندگان 

شود که مردم توانند در حق اقلیت مرتکب شوند. این امر چنین توجیه می اکثریت می 

بینی اقلیت همدلی و آن را توانند با احساسات درونی و جهان خود نمیخودی اکثریت به 

اند و بنابراین درک کنند، چراکه در طول زندگی خود تجربیاتی کاملاً متفاوت داشته 

اقلیت و  آنان  برپاست. تلاش  های متنوع، دیوارهایی غیرقابلمیان جهان عاطفی  عبور 

شود؛ تهاجمی که تنها بیهوده، که اقدامی تهاجمی تلقی میبرای تخریب این دیوارها نه

باید به هر قیمت از آن اجتناب کرد. شاید پشت این نظریه اعترافی ناخواسته هم نهفته  
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این این مکتب تعصب است؛  پیروان  با مردمی که که  و همدلی  آمیز حقیقتاً در درک 

اند.  تر هستند ناتواننسبت به خودشان مجبور به زندگی در شرایطی بدتر و با امکانات کم

فضیلتی خاص و ارتقای آن به جایگاه یک معیار اجتماعی   البته که تعبیر این ناتوانی به 

 طلبد.حقیقتاً جسارت زیادی می

 

 حقیقت هرکس از آنِ خود

در جایی که حتی فرصتی برای همدلی وجود ندارد، قطعاً امکانی برای درک عقلانی  

تواند بر احساسات و افکار بسیار جایی که هر گروه قربانی می نیز در کار نیست. از آن

ای به  خاص خود تکیه کند )که کسانی که متعلق به آن گروه نیستند هیچ دسترسی 

گیری ن نتیجه شکند. ایآن ندارند(، قدرت استدلال مستدل در برابر این دیوار در هم می 

است که قصد داشتند روابط قدرت را   ی فرانسوی هم متعلق به همان فیلسوفان نامبرده

با زبان متحول کنند؛ زیرا اگر واقعیتی وجود ندارد، غیر از آن واقعیتی که از طریق زبان 

ن  نادرست  و  درست  میان  تمایز  پس  باشد،  شده  بیبرساخته  بنابراین یز  معناست. 

ی مفاهیم و نظریاتی که ادعای پساساختارگرایان مؤکداً در راستای ساختارشکنی از همه

 عینیت دارند تلاش کردند.  

از این خط فکری بعدها تئوری جنسیت نیز سربرآورد که در آن حتی جنسیت  

خشونتبه »تخصیصی  »جامعهعنوان  سوی  از  هترونورماتیو  آمیز«  ی 

[« مورد ساختارشکنی قرار گرفت و حتی این ادعا که میان زنان و هنجارگرا]دگرجنس 

تفاوت اعمال قدرتمردان  نوعی  به  بیولوژیکی وجود دارد  تعبیر شد.    9گفتمانی   های 

جایی که دیگر هیچ حقیقتی وجود نداشته باشد، هر کس حقیقت خود را دارد. این  

ی عصر »پساحقیقت« نیز دانست، هرچند  ی نظریهتوان منشأ اولیهمکتب فکری را می

 هواداران آن خوش ندارند چنین چیزی را بشنوند. 

 

  

 
9 diskursive Machtausübung/ discursive exercise of power  
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 توبه و انتقاد از خود

برانگیز سیاست هویتی و استنتاجات عجیب و غریبش،  با وجود مبانی فلسفی شبهه 

از دانشگاه بوده است. سیاست هویتی  زیاد  بسیار  اجتماعی آن  احزاب،  موفقیت  به  ها 

رسانه جنبش  و  فرهنگی  نهادهای  جنبشها،  و  احزاب  آن  کرد؛ خصوصاً  نفوذ  و ها  ها 

دانند. در آلمان امروز این نوع تفکر غالب  هایی که خود را متعلق به طیف چپ میرسانه 

شده تعلق نداشته باشد باید تمام تلاش خود  است و هرکسی که به یک اقلیت شناخته 

را به کار گیرد تا مبادا قدم اشتباهی بردارد. دست از پا اگر خطا کردی دیگر فقط توبه 

 آید و انتقاد از خود.به کارت می 

ای بیش نیست و  ممکن است با خودتان فکر کنید که کل این داستان، مسخره 

مشکل اند تا بی وپا کردهها برای خودشان دستفقط یک مشکل تجملاتی است که بعضی 

نمانند؛ کسانی که در غیر این صورت هیچ مشکلی ندارند. این مباحثات بیش از همه 

ی خود مجبور است با انواع معناست که در زندگی روزمرهبرای آن بخشی از جامعه بی 

که نگران باشد  وپنجه نرم کند، تا ایندست   های بسیار متفاوتگری تجاوزات و پرخاش

ها نامی  کند یا خیر. خوشبختانه اکثر این آدمآیا کسی او را تحسین یا با او همدلی می 

هویتیاز   نظریهنشنیده   سیاست  و  اصطلااند  این  پشت  نهفته  خاص  تمام های  با  ح 

هایی که از کاربرد عملی این نظریه حال بحثهایش برایشان ناشناخته است. بااین زیبایی

اغلب مخاطبان گستردهحاصل می  پیدا می شود  به یک مشتری تری  و درنهایت  کند 

 رسد.  هم می  10عادی گروه اتو 

 

 نقش اتللو برای که؟ 

این  هویتی،  سیاست  رهنمودهای  روی صحنهبراساس  اکنون  نقش  که  تئاتر  های 

آورد  پوست( را بازیگری سفیدپوست به اجرا درمیاتللوی شکسپیر )یعنی شخصیتی سیاه 

ی مذکور است که آید. این حاصل همان نظریهنوعی توهین به مقدسات به حساب می

ی اکثریت قادر به ورود و درک جهان عضوی از یک اقلیت  ی جامعهمدعی است نماینده 

 
1۰ Otto GmbHم.  –فروشی و فروش اینترنتی ی خرده ؛ شرکت معروف آلمانی در زمینه 
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هرحال تلاش خود را بکند، حتی شده در مقام یک بازیگر، باید این نیست. اگر هم به

 های عمومی ممکنِ دفع کرد.  ی تهاجمی را با حداکثر تعداد کمپین حمله

دانمارکی تصمیم  -ی آمریکاییهمچنین زمانی که اسکارلت جوهانسون، هنرپیشه

روسپی رئیس  نقش  در  بازی  حملات  خانه به  آن  گرفت،  گیل  تکس  دانته  نام  به  ای 

تنها عضو یک توییتری سنگین به دلایل مشابهی بر سرش آوار شد؛ دانته تکس گیل نه 

عنوان ی عملش را با دستمزدش به مافیا، که مردی بود که تغییر جنسیت داده و هزینه

اتهام جوهانسون این بود که می خواست نقش یک  یک زن روسپی تأمین کرده بود. 

جندر( را بازی کند؛ نقشی که فقط یک فرد تراجنسی )یعنی مردی تراجنسی )ترنس

که قبلاً زن بوده یا برعکس( اجازه داشت بازی کند، نه او. در آخر هم جوهانسون با  

سازی دیگر هیچ  ی فیلم امت بسیار نقش را رد و از عموم عذرخواهی کرد. از آن پروژهند

 خبری در دست نیست. 

خودسازی فرهنگی« شوند،  حتی مردم عادی هم ممکن است مرتکب جرم »ازآن

هایشان را بپوشند. سفیدپوستی اگر مثلاً از مدل موی یک اقلیت تقلید کنند یا لباس

بافته باشد بهتر است به محوطه ها اصلاً ی برخی از دانشگاهکه موهایش را آفریقایی 

نزدیک هم نشود. تعصب سیاست هویتی همچنین یک مهدکودک در هامبورگ را به  

سرخط اخبار کشور تبدیل کرد، چراکه این مهدکودک به والدین کودکان توصیه کرده  

هایشان نکنند. برای اکثر های سالانه لباس بومیان آمریکا را بر تن بچهبود برای کارناوال 

 کند: بهت و گیجی.  هایی فقط دو واکنش ایجاد میچنین بحث  مردم احتمالًا

 

 به قداست رساندن نابرابری

همه  صحبت با  این  نظریهی  صرفاً  هویتی  سیاست  که  جنونای  ها  نیست  آمیز 

بازیگران را از نقش  شان محروم کنند یا حسرت های موردعلاقهپیشگامان تندخویش 

که توضیحش رفت،  یک کارناوال جذاب را به دل کودکان بگذارند. سیاست هویتی، چنان 

از دل سیاست هویتی و  لیبرالیسم چپ  لیبرالیسم چپ است.  از اجزای اساسی  یکی 

به دست آن  نگرشیدردست  حرف   عنوان  چپ  لیبرالیسم  از  وقتی  سربرآورد.  مستقل 

ها برای اقلیت امتیاز  ی  ها در قانون، که از مطالبه اقلیت   برابری   زنیم، نه از مبارزه برای می 
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 نابرابری زنیم. موضوع در اینجا مبارزه برای برابری نیست؛ به قداست رساندن  حرف می 

 است.  

لیبرالیسم چپ با توسل به رویکرد سیاست هویتی، سه فرض بنیادین تفکر چپ  

های چپ مربوط است.    برابری کند. اولی به اصل اساسیِ  )از گذشته تا اکنون( را نقض می 

ها حقی بنیادین بر  گرفتند که انسان ها فرض را بر این مینیز همچون لیبرال  11سنتی 

ها نباید به دلیل وضعیت خانوادگی های برابر زندگی دارند و این فرصتداشتن فرصت 

مبارزات  هدف  که  است  دلیل  همین  به  شود.  تعیین  پیش  از  خاستگاهشان  و  افراد 

های مادرزادی افراد بود؛ از جمله بخش در گذشته از میان بردن اهمیت تفاوترهایی

تفاوت چنین  هویتی  سیاست  عوض  در  قومیت.  و  پوست  مرزهایی رنگ  به  را  هایی 

ها پلی زد؛ نه با درک و نه با  توان بر آنکند که به هیچ وجه نمیالعبور تبدیل می صعب 

نفسه ترتیب نه برابری، که تفاوت و نابرابری افراد است که به ارزشی فیهمدلی. بدین 

رش مورد توجه قراتنوع  بندی و حفظ  پس باید با سهمیه گردد؛ ارزشی که زینبدل می 

 داد. 

 

 ها قومیت به جای توزیع عمومی دارایی

چپ سنتی نیز همچون لیبرالیسم کلاسیک قصد داشت امتیازها و مزایایی را که 

حال، برخلاف ی عملکرد و تلاش شخصی خود فرد نباشد از میان بردارد. باایننتیجه 

لیبرالیسم کلاسیک، چپ سنتی برابری در مقابل قانون را تنها گام اول و قدمی ناکافی 

می هدف  این  تحقق  راستای  بر در  آن  اصلی  توجه  دلیل  همین  به  دقیقاً  دانست. 

اجتماعی بود و بر اهمیت توزیع دارایی و قدرت اقتصادی تأکید -ساختارهای اقتصادی 

ی ها[ به معنی آن بودکه حتی باوجود برابری کامل همهداشت؛ چراکه ]برجا ماندن این

 
11  traditionelle Linke  ؛ اگرچه این کلمه در لغت به معنای »چپ سنتی« است، منظور از آن تمام

شود. نباید های رفرمیستی تا کمونیستی را شامل می چپی است که ریشه در قرن بیستم دارد و از جریان 

ها وجود  لنینیستی با رفرمیستبا معنایی از چپ سنتی اشتباه بگیریم که در مباحثات میان جریانات  

نامید( و اشاره به چپی داشت که اتفاقاً مواضعی داشت )چنانکه خود لنین، کائوتسکی را چپ سنتی می 

 م. -کرد غیرکارگری را رهبری می 
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عدالتی اجتماعی همچنان بر زندگی مردم حکم  ها در مقابل قانون، استثمار و بی انسان

 خواهد راند. 

کند. سیاست هویتی توجه را  جا نیز سیاست هویتی دقیقاً برعکس عمل میدر این

های فردی همچون قومیت،  از ساختارهای اجتماعی و مالکیت منحرف و آن را بر ویژگی

مسأله این بود که   چپ سنتی  کند. اگر برای رنگ پوست یا گرایش جنسی معطوف می 

عنوان شان کند )مثلاً به مردم را تشویق به تعیین هویت خود براساس جایگاه اجتماعی

بنید که هایی می ساز افراد را در ویژگیترین تعین هویت ی هویت مهم کارگر(، نظریه 

اجتماعی زیست  و  جامعه  در  آنان  زندگی  از  مستقل  و  به خارج  است.  ترتیب  اینشان 

ی برای شوند و این در جایی که ]حفظ[ انسجام جمعهای اجتماعی چندپاره می گروه

تحقق منافع فردی ضروری است، پیامدهای مرگباری دارد. اگر نیروی کار یک شرکت،  

ی آن ی اول بر اساس قومیت یا رنگ پوست تعریف و سپس بر پایهخود را در درجه

آنگروه جای  به  کند،  برنامه بندی  علیه  یکپارچه  صورت  به  موردنظر که  تعدیل  های 

 مدیریت بجنگند، قافیه را از همان ابتدا باخته است.  

 

 حساس همچون گل ناز

سومین تفاوت اساسی معطوف به ارزش نهادن بر خرد و عقلانیت است. اگر چپ  

بر شانه  بر قدرت استدلالسنتی  بود و  ایستاده  های عقلانی تکیه  ی سنت روشنگری 

نفس حاصل از این اعتقاد بود که نسبت به  کرد، و همچنین اگر متکی به اعتمادبهمی 

استدلال  اجتماعی  بهتری در چنته دارد، در عوض سیاست هویتی  راست  بسیار  های 

سپارد و ی منطقی را به فراموشی می هرگونه ادعایی بر توان پیشبرد حتی یک مباحثه

اغراق احساسات  به  آن  و حساسیت به جای  بیش آمیز  دامن میهای  اینازحد  جا زند. 

با  شود و کسانی که متفاوت فکر می اخلاقی کردن قضایا جایگزین بحث می  کنند نه 

قرار میاست تابوسازی زیر تیغ حمله  با  لیبرالدلال، که  های چپ  گیرند. کارزاری که 

اند نیز تنها برخاسته از علیه فیلسوفان روشنگری همچون کانت و هگل به راه انداخته 

معیارهای  به  این متفکران  که  نیست  دلیل هم  این  به  نیست، صرفاً  ناگهانی  خشمی 

امروزی گفتار صحیح سیاسی پایبند نبودند؛ مسأله اساساً بر سر رد این مطالبه است که 
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ی روشنگری که فلسفههم درحالیخود بهره بگیریم، آن  عقلدر مباحث تا جای ممکن از  

 شود.  ی اروپامحور و استعماری رد میعنوان یک فلسفهبه

 

 گرایانه گرایی نخبهقبیله

تشویش  شگفت آن به  فکر  این  از  هم  بار  یک  هویتی حتی  سیاست  حامیان  که 

اند. تعریف افراد بر اساس رنگ پوست  افتند که چنین نظریاتی متعلق به کدام سنت نمی

اصل و  ونسب یا  افراطی  راست  رویکرد  اول  از همان  این  نیست؛  رویکرد جدیدی  شان 

ایدئولوژی مبتنی بر نژاد بود، اگرچه با مظاهری متفاوت. از جانب این راست همیشه 

فلسفه  به  هم  تندی  اینحملات  اما  است.  گرفته  صورت  روشنگری  این  ی  امروز  که 

 های سنتی دارد.ارزش شود، حقیقتاً نشان از وارونگی عجیب تلقی می  چپرویکرد، 

مارتین لوترکینگ سخنرانی معروف »رؤیایی دارم« را    1۹۶۳هنگامی که در سال  

بود: روزی چهار فرزندش در دنیایی  بیان داشت این  از رؤیاهایی که  ایراد کرد، یکی 

پوست  رنگ  اساس  بر  »نه  آن  در  که  کنند  واقعیت  زندگی  اساس  بر  که  شان، 

هویتی لیبرال مداران سیاست شان قضاوت شوند«. این دنیا قطعاً دنیای سیاست شخصیت 

پوست و  نیست؛ دنیای آنان جایی است که همه چیزش حول سفیدپوست یا سیاه چپ  

ای اصالتاً  خانواده  چرخد، یا حول اینکه آیا فرد ازگرا بودن میگرا یا دگرجنس همجنس

د که شوتنها تعریف میای مهاجر. بر این اساس نه متعلق به فلان جا آمده یا از خانواده

شود چه کس مجاز به صحبت و قضاوت در مورد چه چیز است، که همچنین تعیین می 

هایی تواند حمایتکه چه کس دارای امتیاز است و چه کس قربانی؛ یعنی چه کسی می

 ویژه طلب کند.  

گرا با حقوق خالص دریافتی  با این منطق یک کارمند پست سفیدپوست دگرجنس

کند  خاطر درد کمر ناشی از کار زیاد دارو مصرف میها بهیورو در ماه که شب   1۰۰۰

اند، یا مثلاً نسبت  ی ثروتمند مهاجر هندی که همگی پزشکنسبت به دختر یک خانواده

تازگی از ترم تحصیلی خارج از گرای یک کارمند ارشد دولتی که به به پسر همجنس 

ای هم اشاره کنیم که  شرمی کشورش در آمریکا بازگشته، دارای امتیاز است. باید به بی 

دهند، هنگامی که خود را علناً قربانی های دارای امتیاز از خود نشان می نمایندگان گروه
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کنند که باعث بدنامی این  نمایند؛ آنان از این طریق مطالبات و امتیازاتی را طلب می می 

 رویکرد و خشم بسیاری از مردم گشته است؛ خصوصاً افراد واقعاً محروم. 

 

 بلک استون و مبارزه برای تنوع 

ها بر اساس تعداد زنان حاضر در  مدتی است باب شده که قضاوت نسبت به انجمن 

اعضای دارای پیشینه یا تعداد  از آن  بسیاری  آلمان، در  ی مهاجرت صورت گیرد. در 

ی ها با هیاهوی بسیارقوانینی به تصویب رسید که بر اساس آن تنها احزابی اجازهایالت

ها دقیقاً برابر با نامزدهای مردشان شرکت در انتخابات را دارند که تعداد نامزدهای زن آن

مبارزه  همچنین  برای باشد.  طولانی  زنان  ای  به  برابر  سهم  کمیته   اختصاص  های در 

درصدی   ۳۰نسبت حداقل    ۲۰1۵در جریان بوده است؛ طبق قانون از سال  نظارتی  

نیز   ۲۰۲۰نوامبر  بزرگ الزامی شده است. در    زنان در بالاترین نهاد نظارتی هر شرکت 

 ها هم تعمیم یابد.  ی شرکتمدیرهدولت آلمان توافق کرد که این مقررات باید به هیئت 

ی روزنامه و هر ایستگاه رادیویی باید به این  علاوه بر این هر حزب، هر تحریریه

های اصلی شرکت تنها مولر، مایر یا شوستر  نام کارمندانش در بخش   اصل پایبند باشد که

جهان ]نام  تضمین  برای  حتماً  بلکه  نباشد،  آلمانی[  اصالتاً  حفظ  های  و  بودن  وطنی 

نام از  به کار گیرد. هرکس که چندگانگی فرهنگی، نسبتی کافی  های خارجی را هم 

که چنین  مغز و مرتجع به حساب خواهد آمد. این مقید به این موضوع نباشد، خشک

موضوعی در حال حاضر حتی توسط بازیگران قدرتمند صنعت مالی نیز مورد توجه قرار  

استون، غول    ی اثرگذاری اجتماعی لیبرالیسم چپ است. اخیراً بلکدهنده گرفته، نشان 

چندملیتی خدمات مالی در آمریکا، اعلام کرد که از این پس موضوع تنوع را در اولویتی  

های گذاری ی سرمایهجدی قرار خواهد داد و اطمینان حاصل خواهد کرد که در همه

یک شرکت،  هیئت جدید  اعضای  از  دگرجنسسوم  مردان  عنوان  هیچ  به  گرای  مدیره 

سفیدپوست نباشند. البته مشخص نیست که این برای بسیار کارمندی که پس از این  

 ی تسلی خواهد بود یا گرفتاری.  دهند مایه تصمیم شغل خود را از دست می

حال دچار سوءتفاهم نشویم: البته که بسیار مطلوب است که حضور زنان در  بااین

مجلس و مناصب رهبری بیشتر شده. و البته که درست است که باید بر تبعیض علیه 
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شان فایق آییم. این مورد آخری ونسب یا صرفاً نام خاطر گرایش جنسی، اصلها به انسان

ی مسکن، احتمال رد مخصوصاً به این دلیل مهم است که مثلاً هنگام استخدام یا اجاره

شدن فردی با نام عایشه اوزگور یا علی العبادی بسیار بیشتر است تا مثلاً فردی به نام  

 مارتین هوفر. 

می  را  غیره  و  مسکن  شغل،  تقاضای  فرایند  در  مشکل  یک  این  حداقل  توان اما 

یک به به  قانونی  نظر  از  فرایند  این  انجام شدن  ناشناس  که  کرد  سادگی چنین حل 

آور تبدیل شود؛ در این صورت در مدارکی که در دسترس بخش منابع  استاندارد الزام

ی شغل گیرد، نام، جنسیت و البته هیچ عکسی از تقاضاکننده ها قرار میانسانی شرکت 

ی انتخاب، رفتاری برابر و انتخابی درج نخواهد شد. بدین شکل حداقل در اولین مرحله

پس    ی بعدی )مصاحبه( تضمین خواهد شد.عاری از تبعیض برای راه یافتن به مرحله

 رسد.هرحال نوبت به اثرگذاری شخصی فرد می از این مرحله البته به 

 

 های بالاییطنین هیاهو در لایه

ی تنوع و افزایش له ٔ  سیاست هویتی به مسا  چنین رویکردی دقیقاً در مقابل نگاه

ها و ها، که همچنین به مندی ها و علیتنها به عایشه گیرد و اتفاقاً نهسهم زنان قرار می

کند؛ به این دلیل ساده  تر کمکی نمیهای با درآمد و تحصیلات پایین نیناها از خانواده

در سطوح بالاتر تجارت، مدیریت دولتی و سیاست طنین    ی این هیاهوها تنهاکه همه

هایش، یا یک شرکت تحویل چیافکند. یک شرکت خدماتی برای استخدام نظافتمی 

هرحال  ی تنوع ندارد؛ به ها و رانندگانش هرگز دغدغهموتوری غذا برای استخدام پیک

 است.  ها بیش از حد نیاز برآورده شده هم که تنوع در این حیطه 

هایی که به نام عدالت و تنوع جا تنها بر سر مناصب سودآور است و آنمسأله این

هایی مشخص امتیازاتی در نظر گیرد، تقریباً خواستار اقداماتی هستند که برای گروه

از لایه بالایی طبقه همگی  و  میانی  برخاسته های  اینی متوسط  باید  اند. حالا  که چرا 

اشپارکاسه  بانک  مدیر  نوه   12دختر  معدنیا  یک  پسر ی  به  نسبت  آفریقایی  دار 

 
1۲ Sparkasse های خدمات مالی آلمان. ها و شرکت؛ از بزرگترین بانک 
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دگرجنس و  همان سفیدپوست  فقط  را  یابد  ارجحیت  ماهر  کارگر  یک  گرای 

فهمند و بس. در هر صورت کل این نمایش تنوع و اختصاص مداران هویتی می سیاست 

ترین تأثیری بر این واقعیت ندارد که اقشار فقیر هایی خاص[ کوچکسهمیه ]به گروه 

 اند. هایشان را هم برای پیشرفت از دست دادهترین فرصت جامعه حالا دیگر کوچک

 

 سازی اجتماعی همگن

انکار نیست.  وجه قابلهیچی مشخص دارد که به حال کل این بحث یک نتیجه بااین

کند که افراد براساس جنسیت، خاستگاه قومی و نژادی و تنها تضمین می این نظریه نه 

های مختلف تقسیم شوند، که همچنین این پرسش  های جنسی خود به دسته گرایش

را   تنوع ها تا چه حد  بندی محک این دسته کند که فلان ترکیب با سنگ را مطرح می 

تاجایی کرده؛  تعیینرعایت  معیار  به  میزانکننده که  سنجش  برای  یا   مترقی  ای 

مدیره یا هیئت  بودن فلان کابینه، فلان فراکسیون در پارلمان، فلان هیئت   گرایانهواپس

می تحریریه بدل  هم  روزنامه  فلان  نتیجهی  بوده کشود.  این  ه آن ی چنین وضعیتی 

 دیگر به ندرت پرسیده شود:   تر، حداقل در جریان اصلی لیبرال چپ،سؤال بسیار مهم 

اساس   بر  تنوع  اجتماعیمیزان  در  معیارهای  است؟  حد  چه  از  تا  کودک  چند  واقع 

ی یک  های بالایی سیاست، به تحریریهشوند زمانی به لایههای فقیرتر موفق می خانواده

ی یک شرکت راه یابند؟ چه تعداد زن و مرد مدیره ی معروف یا حتی به هیئتروزنامه

غیردانشگاهی   مشاغل  صنعت   – از  بیمارستان کارگران،  کارکنان  پرستاران گران،  ها، 

در بوندستاگ حضور دارند و آیا این سهم حداقل به صورت نسبی با جمعیتی   –کودک  

 رد؟شان کند مطابقت دااز این اقشار که پارلمان قرار است نمایندگی 

شوند که مبادا خاطر این دیگر مطرح نمی کند که نکند این سؤالات بهآدم شک می

ترتیب دیگر خبری از آن پیشرفتی اینشان جشن زیبای »تنوع« را به هم بریزد. به پاسخ 

که سطوح رهبری جهان غرب کنند؛ اینهای چپ ادعا میدر کار نخواهد بود که لیبرال

تلاشبه خستگیلطف  روزبههای  متمادی  سالیان  طی  در  آنان  متنوعناپذیر  تر، روز 

 1۹۷۰ی  تر و البته بهتر شده است. البته این حقیقت دارد: امروز نسبت به دهه رنگارنگ 

های مهاجر در بوندستاگ بسیار بیشتر شده و همچنین  تعداد زنان و فرزاندان خانواده 
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کنند؛ چیزی که گرایی خود صحبت می تعداد بیشتری از نمایندگان درمورد همجنس

کابینه  بود.  غیرممکن  تقریباً  گذشته  زنانه در  اکنون  نیز  وزیر ها  یک  داشتن  و  ترند 

گرا امروز دیگر چندان اتفاق خاصی نیست. اما واقعیت دیگری هم در کار است:  همجنس

بین  اند. دیگر باید با ذرهطور کامل از پارلمان محو شده ی پایینی جمعیت تقریباً به نیمه 

چه صنعتگران باشند، چه کارگران ماهر و چه افرادی   دنبال افراد غیرآکادمیک گشت؛

خدماتی مشاغل  با  خود  غیرسیاسی  زندگی  می که  پایین  دستمزد  با  گذراندند.  ای 

ن علوم اجتماعی و علوم التحصیلان دانشگاهی )وکلا، معلمان، استادابرعکس، تعداد فارغ

 ازحد هم هست. درصد بیش ۷۰سیاسی( در پارلمان با سهمی حدود 

 

 ی کارگر بورژوازی و طبقهاعضای کابینه از خرده

تر بودند. این  عدر گذشته مجلس و دولت از نظر تنوع اجتماعی حقیقتاً بسیار متنو

می  صدق  غیردانشگاهی  شاغلان  نمایندگی  درمورد  هم  درمورد تنوع  هم  و  کرد 

های مدارانی که در خانواده مداران، یعنی سهم سیاست ی اجتماعی سیاست زمینه پیش 

کابینه از   ی هلموت کوهل اکثریت وزرای نسبتاً فقیر بزرگ شده بودند. تا پایان دوره

و طبقه طبقه  کارگر  متوسط خردهی  از سال  بورژوا میی  و  نسبت    1۹۹۲آمدند  این 

ی اول شرودر نیز این وضعیت تغییر اساسی نکرد، اما  حتی به دوسوم رسید. در کابینه 

به  لافونتین  اسکار  جانشین  آیشل  هانس  آنکه  از  چهار پس  شد،  دارایی  وزیر  عنوان 

مدارانی سپرده شد که در محیطی ی اصلی به رهبری سیاستوزارتخانه از پنج وزارتخانه

ی دوم شرودر، از پنج نفر کارگرزاده، سه نفر باقی ممتاز بزرگ شده بودند. در کابینه

ای متمول بودند. نهایتاً در ائتلاف  ماندند و حالا نیمی از اعضای کابینه دارای پیشینهمی 

ی متوسط و طبقات بالا های بالایی طبقه اول مرکل تقریباً دوسوم اعضا متعلق به لایه

نتفرینگ، هورست زیهوفر و میشائل گلوس سپهر  بودند و پس از استعفای فرانتس مو

 اجتماعی تغییرات بیشتری کرد.  
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کابینه  با  رابطه  دههدر  اوایل  ]تا  پیشین  قدیم  1۹۹۰ی  های  کارگر  حزب   ]

و همچنین دولت   ی تونی بلر نیز،کابینه   ویژههای پس از تاچر و بهو کابینه   13بریتانیا 

واقع اگر بینیم. درکارتر آمریکا در مقایسه با دولت اوباما و ترامپ روند مشابهی را می

کابینه  اولین  از جنگ جهانی دوم همهمثلاً در  بریتانیا پس  ی وزرای ی حزب کارگر 

فروش( بودند، در اولین  ی کارگر )کارگر کشاورز، کارگر معدن یا خردهاصلی از طبقه 

درصد از    ۷1درصد از اعضا در مدارس خصوصی درس خوانده،    ۹۰دولت تاچر تقریباً  

بودند. در   درصد نیز مالکان بزرگ زمین   1۴مناصب مدیریتی بخش خصوصی آمده و  

بورژوایی تا حد ی کارگری و خردهمداران متعلق به پیشینهایالات متحده هم سیاست 

 است.   میلیونرها گرفته اند و جایشان را مولتی بسیار زیادی ناپدید شده 

 

 دهی در پارلمان  خاستگاه اجتماعی و عادات رأی

مداری برخاسته از محیطی محروم لزوماً به همین قطعاً چنین نیست که سیاست 

سیاست  معروفورزی دلیل  شرودر  گرهارد  باشد.  داشته  فقیران  نفع  به  مثال  ای  ترین 

ی تجربیات دهد پیشینه حال شواهدی هست که نشان می نقض این مورد است. بااین 

بر تصمیم  افراد  اثر میگیری اجتماعی  آنان  گذارد و در هر صورت بسیار های سیاسی 

تأثیرگذارتر از این است که یک زن یا یک مهاجرزاده در رأس قدرت باشد یا یک مرد 

 تبار.یا یک آلمانی

توجه  ی ایالات متحده ارتباطی قابل ای بر نمایندگان کنگره در هر صورت، مطالعه

دهی آنان ی اجتماعی و شغل آنان پیش از ورود به سیاست و وضعیت رأی میان پیشینه 

دهد که ایالاتی که در آنان مدیران ارشد  دهد. این تحقیق همچنین نشان می نشان می 

تر هزینه  کار بیشتری در پارلمان حضور دارند، معمولًا برای رفاه کموو صاحبان کسب 

سیاستمی  کمکنند،  حمایتی  کمهای  مالیات  و  اختصاص  بیکاران  به  بر تری  تری 

کند: تا زمانی که این آلمان هم صدق می   دهند. این واقعیت در موردوکارشان میکسب 

از طبقه  برخاسته  افرادی  توسط  یا  کشور عمدتاً  کارگر   –شد  اداره می   ابورژوخردهی 

 تر از امروز بود. کشوری اجتماعی - 1۹۹۰ی یعنی تا پایان دهه

 
13 Old Labour 
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در ادارات دولتی و مناصب پردرآمدتر بخش خدمات کشوری و همچنین بخش  

در  حضور  اگرچه  سیاست.  در  که  است  بوده  کار  در  روندی  همان  نیز  خصوصی 

ها همیشه تا حد زیادی منحصر به طبقات های نظارتی شرکت ها و هیئت مدیرههیئت 

تر را در مناصب  تر چندان دور از انتظار نبود که افرادی از اقشار ضعیفبالا بوده، اما پیش

ویژه درمورد مناصب بالاتر خدمات کشوری و  های میانی مدیریتی بیابیم. این امر به رده

 14اند. روز نادرتر شدهبهکرد. چنین مشاغلی امروز روزمناصب مدیریتی دولتی صدق می 

ی کشورهای غربی وجود دارد: جوانانی که امروز فرصت پیشرفت دارند  این روند در همه

خانواده از  محیط عمدتاً  از  مخصوصاً  و  ثروتمند  بزرگ های  شهرهای  آکادمیک  های 

 اند. آمده 

 

 های مطلوب، تنها از آن قشر خود سِمَت

انگیزی که برای رنگارنگی، تنوع، گشودگی و تمام هیاهوی »تنوع« با نویدهای دل

می می آزادی  پنهان  مؤثر  بسیار  شکلی  به  را  جریان  در  واقعیت  عملاً  این  دهد  کند؛ 

اجتماعی عظیم    سازی همگن واقعیت که برای حداقل دو دهه به شکلی روزافزون با یک  

دست روبهدر  بالا  مناصب  به  بوده یابی  تحصیل رو  بالایی  اقشار  طبقه کردهایم.  ی ی 

ی هفتاد و هشتاد بسیار افراد موفقی از اقشار ضعیف را نیز در صف متوسط، که در دهه

کنند که دیدند، حالا پیروزمندانه خود را از اقشار پایین جدا و تضمین می خود خود می

نسل موقعیت  به  منحصر  تقریباً  پردرآمد  و  جذاب  شغلی  به  آینده   های های  متعلق  ی 

 

نگاران ی اجتماعی روزنامهاین کتاب نیز به آماری مربوط به بریتانیا و پیشینه  ۴در این مورد در فصل  14

، متعلق  1۹۵۸ی متولد سال  نگاران و اهالی رسانه جوان در آلمان اشاره شده است: »در بریتانیا، روزنامه 

درصد بالاتر از میانگین است. ]...[ تنها یک نسل بعد،   ۵.۵هایی هستند که درآمدشان تنها  به خانواده

 ۴۲.۴،  1۹۷۰نگاران بریتانیایی متولد سال  این وضعیت کاملاً تغییر کرده است: درآمد والدین روزنامه

[ است.  بوده  میانگین  از  بالاتر  داده … درصد  اگرچه  ندارد، حداقل [  آلمان وجود  برای  هایی درازمدت 

نگاری کلن، های اخیر در مدارس روزنامه کند. بر اساس نظرسنجیآمارهای اخیر نرخ مشابهی را تأیید می 

جویان تعلق  نگاران به بالاترین گروه از چهار گروه اقتصادی دانش درصد از روزنامه   ۶۸مونیخ و هامبورگ،  

 تر وجود نداشت«. های پایینداشتند، در حالی که حتی یک مورد هم از گروه
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محیط اجتماعی خودشان بماند؛ چه در سیاست و رسانه، چه در مناصب مدیریتی و 

   بالای بخش خصوصی. مشاغل خدماتی کشوری و دولتی، و چه در مناصب خدماتی رده 

شغلی مطلوب بسیار    تر برای دستیابی به جایگاه امروز شانس کودکان اقشار ضعیف 

نگاهی به این واقعیت  سال پیش بود. هرکس که نیم   ۴۰یا    ۳۰تر از چیزی است که  کم 

ی ممتاز  فهمد که خشم قربانیان این روند، هنگامی که عضوی از جامعهداشته باشد می 

زند، از  اجتماعی با درآمد بالا و امنیت شغلی مناسب خود را علناً قربانی تبعیض جا می

 چیست.  

 

 سخنگوی گروه، بدون نمایندگی 

که توان کل مبحث هویت را در واقعیت دیگری نیز خلاصه کرد؛ ایندر اصل می  

از   منافعی کاملاً متفاوتواقع  دانند، درافرادی که خود را سخنگوی گروهی خاص می 

حال از ی منافع آنان نیستند. بااینگروه دارند و اصلاً نماینده  برخوردار آن  تراعضای کم

جایی که این گروه دوم به ]فرصتی برای خطاب قرار دادن[ عموم جامعه دسترسی  آن

ی متوسط  کرده و دارای فن بیان قدرتمند از طبقه ندارند، این رهبران فکری تحصیل

یا  مهاجرزادگان  زنان،  منافع  عمومی،  اذهان  بر  تاثیرگذار  شکلی  به  که  هستند 

فرض قرار  پیش   جا منافع خود راکنند و البته که در اینگرایان را تعریف میهمجنس

شان رقابت بر سر مشاغل پردرآمد است که در آن با اعضای دیگر دهند؛ مثلاً دغدغهمی 

متوسطی بیشتری به زنان طبقه  اند. البته قطعاً قوانین حمایتی از زنانقشرشان شریکهم

دار سوپرمارکت هم از که آیا یک زن صندوقدهد، اما اینفرصت ورود به پارلمان را می

یافته به پارلمان به قدر مورد تردید است که آن زن راهچنین چیزی سودی ببرد همان

 دار را بیشتر از دیگر نمایندگان دنبال کند. زن صندوق  کمک قوانین حمایتی، منافع

میان   مشترکی  منفعت  هیچ  قانون،  مقابل  در  برابری  ورای  است:  ساده  حقیقت 

مهاجرزادگان مسلمان، همه]همه یا حتی همهی همجنسی[  کار گرایان  زنان در  ی 

راند و نگران است که گرایی که روزانه صدها کیلومتر می کامیون همجنس نیست. راننده 

اش به قیمت شغلش تمام شود، در دنیایی کاملاً  شکنی رقبای اروپای شرقی مبادا قیمت 

اش  کند که والدین مرفهگرایی زیست میمتفاوت از دانشجوی علوم سیاسی همجنس

ی اروپا را دهند؛ و البته که آن راننده اتحادیهاش را در بروکسل می خرج ترم خارجی
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ی معتبر که پدربزرگش  بیند. همچنین سردبیر یک روزنامهنیز به چشمی متفاوت می 

ی شصت از ترکیه به آلمان آمده، با پسر مهاجری از شمال آفریقا که با مشاغل در دهه

استارباکس و مک  و  موقت در  گذراند چه وجه روزگار می   15های دولتیکمکدونالد 

ای گرفتار ای غیرقانونی از منطقه های این سردبیر به پناهنده مشترکی دارد؟ از شباهت 

فروشد هم که ها در پارک مواد می جنگ داخلی در آفریقا که برای زنده ماندن شب 

 چیزی نگوییم. 

کند هویت خود را  لیبرالیسم چپ درگیر سیاست هویتی، که مردم را تشویق می

شان تعریف کنند، تنها  ونسب، رنگ پوست، جنسیت یا گرایش جنسیبر اساس اصل

برنمی  نیست،  کار  در  مشترکی  منفعت  اصلاً  که  جایی  در  را،  مشترکی  سازد؛ منافع 

کند. لیبرالیسم همچنین در جایی که نیازی فوری به اتحاد وجود دارد، تفرقه ایجاد می 

چپ این کار را با رودررو قرار دادن مداوم »منافعِ اقلیت« و »منافع اکثریت« و تشویق 

ی خودشان انجام ها به جدا کردن خود از اکثریت و محدود ساختن خود به دایرهاقلیت

د که حس  دهدهد. عجیب نیست که این امر دیر یا زود اکثریت را به جایی سوق می می 

 ها دفاع کنند.  کنند باید از منافعشان در برابر منافع اقلیت می 

 

 »چطور همبستگی ایجاد نکنیم« 

ی آمریکا وجود دارد احتمالًا امروز به همان عمقی  هایی که امروز در جامعهشکاف 

ی پیش. کسی تر از یک یا دو دههبود، و قطعاً بسیار عمیق  1۹۵۰ی  است که در دهه

انگاری بزرگی است. خود که مسئول این وضعیت را تنها دونالد ترامپ بداند گرفتار ساده 

ای ی این شکاف اجتماعی و فرهنگی بود و شیوه نتیجه  ۲۰1۶انتخاب ترامپ در سال  

سال   در  نژادپرستی  مبحث  )علی  ۲۰۲۰که  که  شد  باعث  کاهش  مطرح گشت  رغم 

محبوبیت او در دوران کرونا( آرایی به دست آورد که نزدیک بود دوباره به منصب ریاست  

شده  جمهوری بنشاندش. دلیل این اتفاق آن است که از مقطعی به بعد، مباحث مطرح 

قتل درباره به  معطوف  دیگر  نژادپرستی  و حتی  ی  پلیس  و خشونت  نژادپرستانه  های 

 
 .Hartz IVاشاره به قانون حمایتی  15
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که مشخصاً   بحرانی  آن  یعنی  نماند؛  باقی  اقتصادی  بحران  از  ناشی  اجتماعی  فلاکت 

توجهی از جمعیت  های قابلشدت هدف قرار داد، اما بر بخش پوست را به جمعیت سیاه 

 سفیدپوستان نیز تأثیر گذاشت.  

بزرگ مسأله  نبود؛  اشتراک  می مسئله،  که  بود  تفاوتی  کرد:  ترین  تصور  شد 

پوست در برابر سفیدپوست، اقلیت در برابر اکثریت؛ گویی که هر مرد یا حتی هر سیاه 

پوستان باشد. بدین صورت کسانی که ی سیاه افسر پلیس سفیدپوستی یک قاتل بالقوه 

آنان را مسئول جنایاتی میاحساس کردند این نوع صورت کند که هیچ بندیِ مسأله 

جان زده هم شدند. جنبش  تنها جذب این جریان نشدند، که دلها ندارد، نهربطی به آن

است سیاه  مهم  ایجاد »نمونه  16پوستان  همبستگی  چطور  اینکه  از  بارز  است  ای 

نگار نیز سه سال قبل از آن هشدار داده بود. که مارک لیلای روزنامه چنان  17نکنیم«؛ 

به  آمریکا  سفیدپوست  جمعیت  علیه  اتهام  طرح  با  جنبش  جمعی،  این  مقصر  عنوان 

دستاوردش بیش از همه آن بود که بسیاری از سفیدپوستان آن را طرد کردند. عجیب  

چنین سرخوش شده بود: »هرچه نبود که استیو بنن، استراتژیست ارشد وقت ترامپ، این

ها غلبه خواهیم  های هویتی حرف بزنند، زودتر بر آنها بیشتر در مورد سیاستدموکرات

خواهم هر روز از نژادپرستی حرف بزنند. اگر چپ تمرکزش بر نژاد و هویت  کرد. می 

 ها را خرد خواهیم کرد«.گرایی اقتصادی تأکید کنیم، دموکراتباشد و ما بر ملی 

 

 اگر حق با بنن باشد...؟ 

توجه با عنوان »اگر حق با بنن  ای جالبدر مقاله  ۲۰1۷در سال    نیویورک تایمز

می  اشاره  بنن  ادعای  این  به  چه؟«  می باشد  نتیجه  و  کارگران کند  وقتی  که  گیرد 

فهمند که به  ی امتیازاتی می مثابه شنوند »آن را بهی »تنوع« را میسفیدپوست کلمه

میاقلیت اعطا  هزینه ها  به  هم  آن  سفیدپوست«.شود؛  کارگران  هاکشیلد  ی  ،  آرلی 

نگار آمریکایی نیز که مدتی طولانی در ایالات جنوبی زندگی کرده و با بسیاری روزنامه

 
16 Black Lives Matter  
17Marc Lilla: The Once and Future Liberal. After Identity Politics, New 
York 2017, S. 129. 
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طرف محافظه از  پارتی داران  تی  جنبش  آینده   18کار  حامیان  ترامپ و  ی 

توصیف نشست چنین  خودشان  زبان  از  را  افراد  این  خلقیات  است،  داشته  وبرخاست 

ی کسانی که کند: »شما آدم دلسوزی هستید. اما حالا ازتان انتظار دارند برای همهمی 

گویید باید میان خود رسد که به خودتان می اند دلسوزی کنید. زمانی می ازتان جلو زده

دیواری محکم انسانی  می و شفقت  مباحثی  که چنین  است  بدیهی  تواند تر کشید...« 

امکاناتی معطوف کند که امتیاز اقلیت نه نارضایتی محرومان را به آن  ها تنها خشم و 

گرداند. این ها نیز برمی شود، بلکه همچنین این خشم را به سمت خود اقلیتتلقی می 

 گرا بر آن تکیه کرد.  دقیقاً همان چیزی بود که بنن راست 

کند. مخصوصاً به  ی »تفرقه انداز و راست را قوی کن« در اروپا نیز کار می مقوله 

شان پیشرفت شغلی خودشان است،  غمّوهایی که تمام همّمتوسطی این دلیل که طبقه

اقلیت سخنگوی  نقش  که  نیستند  کسانی  تنها  وجه  هیچ  عهده به  بر  را  مهاجر  های 

های چپ حتی »نمایندگان قربانیان« ناخوشایندتری هم برایمان در گیرند؛ لیبرال می 

 چنته دارند...  

 

 
های دولتی با کم کردن مخارج  دار کاهش مالیات و کاهش بدهی کار آمریکایی و طرف جنبش محافظه  1۸

 م.  –دولتی در خدمات عمومی  
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  «، کارگردان مارکسیست بریتانیایی، کن لوچ»  ی ساخته  نیترتازه  ر«ی»بلوط پ  لمیف

مفهوم    دیابتدا با  ی همبستگ  درک بهتر  ی اما برا  .است  «ی »همبستگ   ستایشدر    یلمیف

 یا نام کافه   «ریبلوط پ»د.  کر  ریتصورا  ها  انسان  «یافتادگ»انزوا« و »تک  یعنیمتضاد آن  

 رد  ی که روزگار  ی کارگر  ی شهر  ؛انگستان است  یدر شهر کوچک دورهام در شمال شرق

روزانه گرفته تا   تیاز کار و فعال  .خودش داشت  ی برا  یی ایمعادن مختلف بروب  ی جوارهم

و همبستگ  ی های نیهمنش شبانه  عل  یپرشور  اعتصاب  با    انیکارفرما   هیو  تمام معدن. 

چه آنان که اعتصاب   ،اند«پرت شده  رونیمعادن، کارگران »ب  یِلیتعطشدنِ زغال سنگ و  

 .  کوک کردندساز مخالف  یاز گرسنگ  زیگر ی که برا ی شکننانکردند و چه اعتصاب

  ی هاست. کسانو فرزندان آن  کارشدهی کارگران ب  ییامروز محل گردهما  «ریبلوط پ»

 گر یشوند و فقط همد   نیلا بروند خانه، آن  ندازند،یبالا ب  یک یکه »کارشان شده که چند پ

جهت سرتاسر دورهام را فراگرفته است.  هربهی بار آور ول یِ ملا. زندگ ندازند«ی را دست ب

و   شی با »آرا   خواهندیدخترانشان است و م  نیینفس پاشان اعتمادبهدغدغه   هک  یزنان

که   اندی وتریکامپ   ی های قدر غرق در بازنآکه    یجوانان  ؛ کنند  تریها را اجتماعآن  ،«مد

»غر  یحت حضور  خانه  ایبه«یمتوجه  بد  شان  در  حال  به  رسیدگی  خواهرشان برای 

 یِ (، کارگرزادهیجِی)ت  ن«یجو بالنتا  ی»تام   لم؛یف  یاصل  تیشخص   تیو در نها  ؛شوند ینم

 .  کند یرا اداره م ریکه بلوط پ یسالان یم

  ی راضناخود در کافه    ی های همشهر  یِهای رذیلانهی و لودگ  یپراکناز نفرت  جیتی

 د«یگوی نم  ی زیها چو به آن  داردی اما »دهنش را بسته نگه م  کشدو عذاب می  ستا

«. جنگل  یِقانون لعنت  ،یتا از خودت محافظت کن  یبگ   ی چیه  دیچون معتقد است »نبا

با پسرش ندارد و    یارتباط   چیاز همسرش ه ییاست که پس از جدا  ییمرد تنها  یجیت

به نام »مارا«   ی سگ  یینها  ی دارد اما در لحظه ی موا  یاو را به خودکش  یو افسردگ   ییتنها

  ستنیگسسته نشود و به او شانس دوباره ز  یاتصال او به زندگ   ی رشته   شودی موجب م 

است.    ی از دوست  ترق یعم  ی مفهوم  ان یچنمعد   ن ی»مارا ب  ،یجی ت  ی . به گفتهدهدی را م

 توست«. تیکه مراقب امن  یو کس  "خودِ تو" یعنی

پناهجو  لمیف  ی ابتدا ورود  هست  ی سور  انیشاهد  دورهام  هممیبه  از  ابتدا   نی. 

پناهجو  انیم  عی سر  ی هاالوگید و  شهر  م  انیساکنان  م  دهدینشان  ساکنان    انیکه 
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 شانی هاو ساک  لیاند تا وساشتافته   های به کمک سور  ی ا شده است. عده   جادیا  یدودستگ

 اسکان دهند.  دشانیجد ی هاها را در خانهجا کنند و آنرا جابه

 « ؟ی شو بد بیترت یتونی .... م ن؟ییپا ی اری کنم ب »کمک

 م«یکن ی م دایرو پ دتونیجد ی هاخونه  میریم  نیایفقط دنبال من ب  »اگه

 زد؛یریبه هم م  گریبا ورود ساکنان د  یو همدل  ی همکار   نیکه ا   گذردینم  ی زیچ  اما

  شان را مختل خواهد کرد.آرامشواردان به شهر که معتقدند ورود تازه  یساکنان

 هستن؟« ی چه خر  گهی.... اونا د ان؟یم  یاز کدوم قبرستون  »اونا

 کثافت!« ی هاسربهلچک ی »ا

 !«نیکرد کیشل قم یتو عراق به رف »شما

درگبگومگو   نیهم  انیجر  در و  دوربی ریها  که  دختر   ،«ارا»ی  یعکاس   نیهاست 

که از پدرش به ارث برده و   ینی. دوربشکندی و م  نیزمروی    افتدیم  یسور  ی پناهجو

  دهیرا د  ییهازیاش را نجات داده و با آن چبلکه جان  ست ین  ی عاد  ینیاو دورب  ی به گفته 

 . ستین  انیقابل ب  ی ا کلمه  چیکه با ه 

و انتخاب    می نیبب   ییو توانا  دیامی  که کم  کنمی انتخاب م  کنم،ی با آن نگاه م  ی»وقت

 کنم«   یکه چطور زندگ کنمی م

 ن یدر بدو ورود به سرزم   ن یو شکستن دورب  کندی خاطرات را ثبت م  ی عکاس  نیدورب

خود را که سراسر   یگذشته   یزندگ  دیبا  ارایباشد که    نیاز ا  ی انشانه  تواندیم  دیجد

»در زمان بمباران   ارای  ی که به گفته  یزندگآن  بود فراموش کند.    یو همدل  یهمبستگ

از حافظه است.    ی . عکس نماددند«یخوابیم  ه پل  ریو ز  خوردندیبا هم غذا م  هاهیهمسا

فراموش  تواندیکه م  ی احافظه با  با    برود  یبه جدال  با فراموشی همانا جدال  و جدال 

 .  قدرت است

آن به    ریو تعم  ن یکردن مسبب شکسته شدن دورب  دایپ  ی برا  اشی ریگیدر پ  ارای

آن بسته    سال است درِ  ستیکه ب   ی. اتاقشودی م  ریبلوط پ  یِوارد اتاق پشت  یجی دنبال ت

 ی . اتاقستین  ی اتاق عاد  کی  نیکارگران بوده است. ا ییهمامحل گرد ی مانده و روزگار

کارگران معدن و مبارزه   ی از زندگ  ییهاپررونق دورهام است و عکس   یِمربوط به گذشته 
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که    یچیت  مادرِ  ی خصوص آن جمله. بهکندیرا مجذوب خود م  ارایها که  و اعتصاب آن

 .د«یچسبمیبه هم    د یخوریبا هم غذا م  ی»وقتاست:    لمیف   یمضمون اصل  دیکلشاه 

ف  نقطه عطف اولنانِ شهر  اجو  یوحش  ی هاشدن مارا توسط سگ   کشته  لمیدر 

م موجب  و  پ  لیتبد  ی برا   ارای  شنهادیپ  یجیت  شودی است  محل  ریبلوط   یبرا   یبه 

را رد کرده   شنهادیپ  نیا  یجیاز آن ت  شی . پردیرا بپذ  انیساکنان و پناهجو  ییگردهما

اند کار او را سرپا نگه داشته وکسب ها  شهر که سال   یساکنان بوم   کردیبود چون فکر م

 « یساکنان که خود را »بوم  نیخواهند کرد. اما ا  کوتیاش را باو کافه شوندیبا او بد م

ها در مورد اند. نظر آنآمده  ییاز جا ی زمان  کیو هر    ستند ین یچندان هم بوم  دانندی م

را بدتر خواهد کرد   اه وضع آن  انیباور دارند پناهجو  ی. برخستیدست ن   کی  انیپناهجو

قبل از آمدن پناهجویان هم    و  ندارند  یبه کار کس  ی ها کارآن  ندیگویم   گرید  یو برخ

 . وضع خوبی نداشتند 

است    ییهایانج یم  ازمندین  ی سور  انیساکنان و پناهجو  انیم  یهمدل  افتنی  عمق

 یدختر  ،«ندایل». مادرِ  یو طراح  یقیموس   ،ی. هنر عکاس دهدی انجام م  هنرکار را    نیکه ا

شان او را تا خانه   ارایحالش بد شده بود و    ی باز  انیو در جر  لم یاز ف  ی که در سکانس

کند.    ی برداراز زنان شهر عکس   شیتا در سالن آرا  خواهدیم  ارایکرده بود از    عتیمشا

و در آخر از   شودی به ساکنان شهر نشان داده م  ی سور  یقیموسهمراه  به  ارای  ی هاعکس 

 ی دار با نوشته طرحی  پرچم  اند؛دوخته  ی سور  انیکه پناهجو  کنند ی م  ییرونما  یپرچم

زبان   ،ی»قدرت، همبستگ به  انگل  یعرب  ی هامقاومت«  پا  ی سیو  در  در   لم یف  انیکه  و 

دور  ی سالانه  ییگردهما انگل  هامکارگران  کارگران  سور  یسیتوسط  برافراشته    ی و 

 .شودی م

است. با مرگ او ساکنان شهر با    ه یدر سور  ارایپدرِ    کشته شدنِ  نقطه عطف دوم

از نقطه عطف   ش ی. اما پروندی ماو    ی به خانه   ی اعلام همدرد  ی و برا  کنندی م  یهمدل  ارای

و   ت ی موجب عصبان  افتدیم  «ریبلوط پکشی آب »لوله  ساتیتأس  ی که برا  یاقدوم اتف

 که  اشیمیقد  ی از رفقا  یکی  یکه چارل  شودی . او متوجه مشودی م  یج ی ت  ی سرگشتگ

 یهالوله  دنیدر ترک  ی دینقش کل  شودی م  یمعرف  یرو و منطقانه یم  تی شخص  در فیلم

 بکند:    باهشاو را متوجه اشت  کند ی م  یو سع  رودی م   ینزد چارل  یجی کافه داشته است. ت
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وقت    چی. همیگردی م  یقربان  هی  مون دنبالهمه  شه،گُه کشیده می به    یزندگ   ی»وقت

بالا  کاری سربه  هممیندار  ی هامون  پا  میری م  شهی.  اون    ترن یی سراغ  خودمون.  از 

را   ی زی. اگر انتظار چمیدونی هستن مقصر م   ترن ییرا که از ما پا  ی ریفق  ی هازادهحروم

قانون   ، یتا از خودت محافظت کن  یگ ی نم  یچی. ه ادینم   رتیهم گ  ی زی چ  ینداشته باش 

 « .گرفتن ادیاطراف  نیکه اونا ا هیزیچ نی. اجنگل یلعنت

پ  لمیف  نی لوچ در آخر  کن با مطرح کردن   اشن یشیخود همانند آثار  تلاش دارد 

در بلوط   ی ها بپردازد. وعلل آن  یشناسب ی دوران خود به آس  یاز مسائل اجتماع  ی فیط

مؤثر و همدلانه در انگلستان    ی سترون از ارتباط انسان  ی شهرستانکردن    ریبا تصو  ریپ

 یدر زندگ  شهی وارد رتازه  انیپناهجو  هیعل  انهنژادپرست  ی های پراکنکه نفرت  دهدی نشان م

را به    شانزیآمده است تا همه چ  «ی گر ی»د  کنندی دارد که فکر م  یساکنان   ی رانسانیغ

 ببرد.  غمای

رفته« و با نابود    نیاز ب  شهیهم  ی برا  یاز زندگ  ی کامل  ی وه یکه در آن »ش  ی شهر

از   ی کارگر  ی هاماعتشهر و ج  ی و شورا  سایاعم از کل   اشیعموم  ی هاشدن تمام فضا 

با هم در کنار هم« زندگ  ی که که روزگار  یمحل سرد و   ی به فضا  کردندی م  ی»همه 

باز  ی در گوشه  ایاش  که جوانان  بدل شده   یروحی ب   یوتر ی کامپ   ی های انزوا و سر در 

 رونیدر ب   ای  ستند ی نسلان خود ن نوعان و همبا هم   یرابطه انسان   ی دارند و قادر به برقرار

در   گرانیدست انداختن د  ی شهر فقط برا  نیدر ا  یاند. همبستگمشغول  ی گری اشبه اوب

او    امثالی و  جیت  . ابدیی معنا م  «ی گری»د  هیعل  یپراکنو نفرتفضای واقعی و مجازی  

را در   ی گرید  ی ایشهر و دن  ی اؤیاند و رهستند که به خودشان آمده  یتیاقل  در این شهر

م می»تی  .پرورانندی سر  تلاش  »یارا«  و  سطح جی«  در  انسانی  همبستگی  کنند 

   ها تحمیل شده است.کار گیرند که به آنالمللی را علیه قانون جنگلی بهبین 
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 اشاره

است.  Social Text( »2020  )»   ی نشریه  آغازینی  ی مقالهمتن حاضر، ترجمه

به بحث ارائه«مراقبت رادیکال»  ی درباره   این شماره  و  بررسی  ، ضرورت آن  برخی   و 

که بعد از انتخاب دونالد ترامپ    خوانیم این مقاله می پردازد. در  های اجراشده می نمونه 

  راست   خودمراقبتی به بحثی داغ بدل شد. متن نسبت به خطر »ظهور جهانی یک جناح

 که  نرفته  بین  از  تنهانه  ی انتشار مقاله تا امروزدر فاصله  که  دهدمی  هشدار  اقتدارگرا«

امروز در   تواندمی   هم  مثال  شاهد.  است  ترنزدیک  ما   به   همیشه  از که  باشد  فجایعی 

 .  دهدجای جهان ازجمله فلسطین رخ می همه

دمان  خو  از  محافظت  برای   نیرویی  به  چیز  هر  از  قبل  کنش،  نوع  هر  تداوم  و  بقا  برای 

نه از آن دست کارهایی فراتر از    نیاز داردیم؛ نیرویی نه از جنس اقدامات فردگرایانه، و

به دیگرانتوان  ی همه  و  ژینا  قیام  و   آبان  و  دی   شاهدان  ما  .مان، و نه چشم دوختن 

ولو .  حیات یافتیم  دیگربار  و  مردیم  بارها   کردیم،  تردید  ترسیدیم،  ها،این سال  تحولات 

بنابباید    ،مصلحت  هبناب  کهآن قوی،  موجودی  را  عمومی    هخود  انتظارات  و  تعریف 

کنیم. در دانیم چه از سر گذراندیم و چه چیزی را تجربه می می   بهتر  ، خودبنمایانیم

ی دستوراتی برای شهروند خوب بودن ، در محاصره منزوی چنین شرایطی است که افراد  

 . هستند خطر در پیش از بیش ندارد، مانکه هیچ نسبتی با توان و امکانات مادی 

 و  گران  کالایی  «ما»  برای   »مراقبت«  ،خطریم  درکه بیش از هر زمان دیگر  امروز  

 دوستانمان  ایم،شده   کوچانده  ایم،شده  بیکار  که  ییما .  است  مآبانهقیم   هاییتوصیه گاه  

زه از زندان تا  داریم،  محدودی   ارتباط  مانخانواده   با  ایم،شده   تنها   و  اند کرده  مهاجرت

  نهمان باید به زندان بروند، مشکلاتی با صاحبخا خودمان یا نزدیکانآن که  ایم یا  آزاد شده

  یگر.د ی روزمره  مثال هزاران و داریم

شاید رجوع به مراقبت رادیکال راهی باشد برای حفاظت از خودمان در این شرایط 

تواند نفر می شدن حتی یکمان؛ چراکه هنوز نیاز داریم فردا را تخیل کنیم و کم و عزیزان

 )م.( خسرانی برای همگان باشد. 
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روی در توجه به خود نیست. بلکه کنشی برای  مراقبت از خود زیاده

 . حراست از خود و پیکاری سیاسی است

 3آدری لرد/ شکفتن نور 

 

  2016بلافاصله پس از انتخابات سال  .  است  شده   روح زمانهمراقبت بار دیگر وارد  

متحده ایالات  جمهوری  دربارهنوشته   ،ریاست  خودمراقبتیها  در   # selfcare  ی 

کردفرمپلت پیدا  انتشار  مختلف  وجود.  های  خودمراقبتی،    با  آداب  بر  عمومی  تمرکز 

نیروی محرک   ، خودمراقبتی هااند که در آنبرآورده  های اجتماعی نوینی هم سرجنبش 

ارزش استاصلی  اخلاقی  دیویس .  های  مصاحبه   4آنجلا  به   ی در  خود  روشنی اخیر 

است   اتتغییر زده  پیوند  مراقبت  به  را  می »:  اجتماعی  آنچه فکر  از  ما  برداشت  کنم 

التیام و توجه به  ،  خودمراقبتی.  است  آید، به مرور زمان تغییر کردهشمار می رادیکال به

همگی اکنون بخشی از مبارزات رادیکال عدالت اجتماعی ،  روانی افراد  ساحتبدن و  

این.  هستند نبوددر گذشته  آگاهی    1[ 1]«. طور  به  که به رودیویس  دارد  اشاره   رشدی 

تاریخ   ی هپاافتاد پیشهای شخصی و حیات درونی، جزئیات محرمانه یا  انگیزه   اذعان دارد

.  مرتبط هستند  بیرونی  عوامل طور مستقیم با  همگی به   ،خانوادگی و تجربیات شخصی 

توانیم  برای مثال می .  ای اساسی استمراقبت مسئله  ،های اجتماعیدر جنبش،  بنابراین

عنوان محافظان و به روشی که مردم بومی و متحدان آنان در بازتعریف مواضع خود به

آنان بر مراقبت از زمین و محافظت از آن .  بیندازیمنه معترضان در پیش گرفتند نگاهی  

های معطوف به اشغال در مراکز بازداشت  گونه کنش که ببینیم چهیا این.  داشتندکید  تأ

متحده  ی اداره ایالات  آن  مهاجرت  گرفتند.  اردوگاهها  شکل  های سنی  گروه»های  در 

نوجوانان و  متحده    «کودکان  ایالات  مرز  تا  در  از جمع شدند  مهاجر  جدایی کودکان 

از فرزندانشان   ضرورتبر اهمیت و    و را محکوم کنند  هایشان  خانواده مراقبت والدین 

   [۲].کنند   تأکیدعنوان یک حق انسانی، به

 
3 Audre Lorde, A Burst of Light  
4 Angela Davis  
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های سیاسی همیشه وجود در جنگ  مهم   ی مسألهعنوان یک  مراقبت به   کهدرحالی

ادامه    که)داشته   آن  درباره در  و ،  (دهیمتوضیح می ی  ترامپ  دونالد  انتخاب  زمان  از 

 مدنی، انکارهای  رفت در آزادی پس   : ای پیدا کرده استتازه اهمیت  ،  بازتاب جهانی آن

، بشرزاد  وهواییدر تغییرات آب  ی مداخلات بشر  ثیرأت  برای مقابله با ساختار دولتی    نقش 

ساختاری و محرومیت از حقوق برابر   عدالتیبی که    کندمیو نقض حقوق بشر، یادآوری  

 .  کوشد آن را جبران کندجسمی و عاطفی همراه است که مراقبت می  ضیبا عوار
رودریگو ،  ژائیر بولسوناروی برزیلی.  تر از ترامپ استتر و قدیمیبزرگالبته مشکل  

ظهور جهانی   ی ه کنندمنعکس   همگییل  یدوترته در فیلیپین و بنیامین نتانیاهو در اسرا 

تهدید   بودند  پذیرآسیب  پیشاپیش  که  معی راجواو    یک جناح راست اقتدارگرا هستند

های ای از استراتژی عنوان مجموعهما مراقبت رادیکال را به  ،بر همین اساس.  کنندمی 

تر مورد آمیز ضروری است و کم های مخاطرهآوری بیشتر در جهانحیاتی که برای تاب

مراقبت رادیکال اغلب با ایجاد فضاهای   کهدرحالی.  کنیم توجه قرار گرفته، تعریف می

طور همزمان بر مثبت سیاسی مرتبط است، بهتغییرات    باامید در دورانی تیره و تاریک  

ناپذیری مراقبت  دلیل جداییچرا که به .  تأثیرات منفی مرتبط با مراقبت نیز اذعان داریم

ممکن است افراد را به اشکال جدید ،  رادیکال از نابرابری ساختاری و ساختارهای قدرت

نهادی را جبران کرده و حتی برخی کاری  اهمال  وادار کند تا  دنظارت و کار بدون مز

مراقبت    ی های دیگر قرار داده و تعیین کند که چه کسی شایستهها را در برابر گروهگروه

 . است و چه کسی نیست 

خشونت هربه با  مواجهه  در  فروپاشی غیرقانونیهای  روی،  و  اقتصادی،  بحران   ،

  شماره  ایندر  .  دهد، مراقبت جمعی راهی به پیش ارائه می زیستیالوقوع محیطقریب

خواهیم به مراقبت رادیکال در آمریکا و بیرون از مرزهای آن نگاه اندازیم تا بتوانیم می 

های سیاسی و اجتماعی، چگونه  درستی درک کنیم امروزه مراقبت رادیکال در جنبش به

 .  کند می مداخله
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 فراتر از یک احساس 
های ارتباطی بین افراد، ها و شیوه ای از گفتمانبه مجموعه  مراقبت  کلی،  طوربه

عنوان آنچه فیلسوفانی مانند آدام اسمیت و دیوید هیوم به  با  و اشیا اشاره دارد که  محیط 

می «  دوستینوع»یا  «  همدردی »،  «همدلی» استهم ،  کنندمعرفی  مراقبت  .  جوار 

جای  به   کند،پیوندی عاطفی برقرار میون  عنوان بافتاری که میان خویشتن و جهان بیربه

که در ارتباط با  را  ، احساسی  دارندنسبت به دیگران    احساساتی که افرادبه    پرداختن

به می دیگران  می دست  طرح  سامان    کهمانی ز.  کندآید  عمل   یابدمیمراقبت  وارد  و 

کند نوعی از نفوذ فطری، مادی و عاطفی را ارائه می  ،شود، برای محافظت و پاسداری می 

اجتماعات و جوامع  ،  خویشتن :  دهدها و مواضع را پوشش میای از موقعیت که گستره 

است  .  جهانی چهایننظیر    شماری بیالات  سؤممکن  میکه  چه  برای  و  خواهد کسی 

باوجود   [ 3]. خواهد این کار را انجام دهد، مطرح شودمراقبت را اعمال کند، یا چگونه می

بهآن بهکه  را  مراقبت  از  فراگیر  دغدغهکارگیری  تمام  برای  ناگزیر  امری  های عنوان 

جا بر مواردی است که در آن شناسیم، تمرکز ما اینرسمیت می اجتماعی و شخصی به 

بندی چارچوب. شودای متزلزل به کار گرفته می های آنی و آیندهمراقبت دربرابر بحران

ی نوپدید از گفتمان عنوان یک استراتژی حیاتی برای بقا به دو سویهما از مراقبت به 

 . دهدمراقبت که سازگار اما بسیار متفاوت هستند، پاسخ می 

واحد هم راهکاری است برای نقصان اجتماعی در   نِآاز یک سو، خودمراقبتی در  

برای  شده  کالایی  هاییحلبرای مثال راه .  ای است آشکار و هم عارضه خر  متأداری  سرمایه

های ناپذیری که در پی دارد، در قالب رژیم وری و فرسودگی شغلی اجتناب افزایش بهره 

از اما  .  شوندمی ارائه    غذایی تخصصی، انواع تراپی، عضویت در باشگاه و مدیریت برنامه

به دیگر  ازسوی  موجی  اشارهعلاقه  تازگی  و  آکادمیک  رشتهی  در  که  و هایی  ها 

یا زیر چاپ، سمپوزیومزیرشاخه اخیر  کنفرانس و   میزگردها،ها،  های متعدد مجلدات 

 5فنی   -اجتماعی    سیاسی و  ی دهد که چگونه لحظهها به آن شده، نشان میسخنرانی 

مراقبت را چرا  که چه کسی، چگونه و  فلسفی مانند اینالاتی  سؤس  أر اضر آن را در  ح

 
5 Sociotechnical 
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می استاعمال  داده  قرار  اهمیت  .  کند،  مورد  در  اخیر  تئوریک  مداخلات  پی  در 

مفاهیم نولیبرالی مانند همکاری رقابتی،  این سوءظن که همدست  برخلاف  ،  خودمراقبتی

ایدئولوژی   با  همراهی  و  بیهوده  مصرف  به  ایناست  خوشیدعوت  مجله   ،  از  شماره 

سایر های ساختاری  آسیب   راندنبرای عقب تا  برد  فراتر می   های خودمراقبتی راپتانسیل 

 . را شامل شود اشکال مراقبت

پردازیم که توسط های مراقبتی می استراتژی جا به بررسی آن دسته از  ما در این

های تاریخی و در نقاط مختلف جهان و درست در زمانی که ها در دورهافراد و گروه

ها از کار افتاده، شکست خورده و یا دچار غفلت بودند، مورد استفاده نهادها و زیرساخت

گرفت است.قرار  ار  ه  به    تباط داشتن  نسبت  آگاهی  و  که ناعادلانه   پویشمتقابل  ای 

تواند  نوع مراقبتی است که می   گرنمایانکند،  انداز ما از اجتماع کنونی را ترسیم می چشم

از آنچه توسط دولت نولیبرال   جهانی فراتر  .بازسازی کند طور رادیکال  بهرا  ای  تازه   جهان

، و ناعادلانه بودن آن در توزیع مراقبت پیش از این ثابت شودمی ارائه    6نولیبرالپسایا  

ی اکنون به اوج خود رسیده  ویژه با توجه به شرایط متزلزلی که در لحظهبه .  استشده  

ساده  طرح  است  ممکن  بهدلانهاست،  آبای  تغییرات  اما  برسد،  ،  بشرزادوهوایی  نظر 

انقراض  خرابی زیرساختی،  نابرابری  دسته های  شکست   ی هفزایندجمعی،  ثروت، 

جواری هم »عنوان  اخیر این مجله به   ی ویژه  ی شماره   در ژئوپلیتیکی و برخی موارد دیگر،  

ی رحمانههای بیزمانی که بحران و فاجعه تنها چارچوب.  اندمطرح شده   7« الزمانبا آخر

آن    ، موجود هستند آینده »از خلال  قابل  رستگاری  یا  که حاضر  نیست  دسترسی ای 

 با وجود چنین شرایط  [ 4]. تری هستندبلکه حزن و سرگشتگی نتایج منطقی ،  «باشد

طور به .  یابی فضای مراقبت و فعلیت بخشیدن به آن، امید داریم، ما به مکان  ناگزیری 

الیزابت    که چیزی را تجسم کنیم کهدهد  بسیج مراقبت به ما این امکان را می،  ویژه

دیگرعنوان  به   8پاوینلی می   9حالت  به   لِرادیکاماهیت  .  کند توصیف  از مراقبت  عینه 

ی  تاریخ و آینده  رغمبهآن،    کردن  ثیرگذارتأکار گرفته شدن و  ، بهایجادهمین جسارت در  
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می است    یتاریک نمایان  به .  شودکه  نتواند  اگر  حتی  رادیکال  از مراقبت  کامل  طور 

د، نژا،  جنسیت، مفروضات هنجاری در مورد بازتولید اجتماعیهای ساختاری و نابرابری 

 .  تواند حالت دیگری را عرضه کندهم می هنوز  طبقه، سکسوالیته و شهروندی رها شود،  

 

 گرایی و سوداگری مراقبت از خود و دیگران: جمع
برای مقابله    نیسمیمکا  عنوانبهبه خودمراقبتی    2016هنگامی که مردم در سال  

گرایشبا   از  تنومندی  صنعت  آوردند،  روی  انتخابات  از  پس  سیاسی  های ناامیدی 

راه ساختاری  مشکلات  برای  نولیبرال  سلامتی  کردحلایدئولوژی  ارائه  فردی  . هایی 

و ،  های تناسب اندام و افزایش بازدهیمانند برنامه ،  ی سلامتدیجیتال در حوزه  فناوری 

دهند تا های هوشمند، به افراد اجازه میو گوشی   Fitbitsمانند  ،  های شخصیدستگاه 

از   دسته  آن  منطقمدیریتخود  اشکالبه  در  که  تعبیه    ی  بپردازندنولیبرالی  .  شده، 

تغییر به  تشویق  با  تخفیفعادات    همچنین  طریق  از  شرکت بهداشتی  بیمه،  ها های 

کنند؛  می  ورزش  بیشتر  یا  نکشند  سیگار  که  کنند  تشویق  را  خود  کارکنان  توانند 

با  -های شرکتی در موضوع خودایدئولوژی  ارتقای   فناوری مدیریتی  برای  جدیدی که 

خودمراقبتی ،  هافناوری از خلال این  .  همسو هستند،  شوندخودمراقبتی در نظر گرفته می 

آیا امروز با قدم زدن کافی یا خوردن :  کندواره و فردی تنزل پیدا می به سطحی عادت

کردهسبزیجات   توجه  خود  بهزیستی  و  سلامتی  به  نیاز  به مورد  از   عنواناید؟  فرمی 

فناوری  این  می خودیاری،  اجازه  افراد  به  بهره ها  تا  با  دهند  مواجهه  در  را  خود  وری 

ای از  را در تکرار تازه  10ناملایمات و خستگی حفظ کنند، و مرهمی برای عصر جدید

، تصادفی نیست که خودمراقبتی بیماران.  دهندوبری ارائه می   یاخلاق کاری پروتستان

نظارت بر  ،  پزشکی مانند بهداشت-های درمانیحاضر بخشی اجباری از برنامه در حال  

 . ی جنسی استخواب مناسب و رابطه، داروهای تجویزی

برنامه  افراد  از  بسیاری  که  متحده،  ایالات  ندارند،    ی بیمه  ی در  مناسبی  درمانی 

بازماندگان حوادث ممکن است مراقبت  های فرمپلت از خود را به    بیماران سرطانی و 
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ها در اینترنت تا مالی جمعی محول کنند، که در آن افراد بر اساس لطف غریبهمین  تأ

به خودی .  کنند، کمک مالی دریافت می یابندزمانی که به درمان مورد نیاز خود دست 

های پوشیدنی برای ردیابی سلامت  ی سلامتی از طریق گجتهای بالقوه حلراه،  خود

یک روش مراقبتی که فرد باید آن را خریداری کند و مسئولیت  :  ستارائه شده ا،  بدن

می قرار  افراد  دوش  بر  همچنان  را  به  مراقبت  اغلب  و  های داده  گذاری اشتراکدهد 

میزان ،  ضربان قلب،  هازندگی یک فرد به معیارهایی مانند تعداد قدم.  شخصی نیاز دارد 

آب می ،  نوشیدن  تقلیل  اکسیژن  سطح  و  عنوان به   خودمراقبتی،  بنابراین.  یابدوزن 

های وری در محیطسازی افراد برای افزایش بهرهیا راهی برای آمادهشخص    سازی بهینه 

نه    های مزمنکه در واقع، مواردی مانند بیماری کاری پرمشقت جا افتاده است، درحالی

طرح   لهمسأعنوان  به  ،گری اشکال آشکار کنش در    حتینه    دارانه ووری سرمایهدر بهره

یا مسئول مراقبت از کسی است.  شوند نمی از افسردگی و ،  برای کسی که پرستار  یا 

ب خود جدا شود، سخت است که به اعتراضات ختخواتواند از ربرد و نمیاضطراب رنج می

خورند ممکن است  کسانی که در انجام مراقبت از خود شکست می .  خیابانی ملحق شود

برچسب   واقع  غیرقابل در  و  ناسازگار  کم  انطباقشخص  بنابراین  و  تر مستحق بخورند 

 .  مراقبت شناخته شوند

عنوان یک روش خودمدیریتی اخلاقی، بدن به این ترتیب مدل نولیبرالی مراقبت به 

 ی نیافتنی تبدیل شدن به شهروندکند که با هدف دستعنوان مکانی معرفی می را به

به ایده و  شده  آمیخته  همآل  به طور  تا  رانده زمان،  توسط    کامل  شدنحاشیه  انزوا،  و 

می  گرفته  نادیده  ایدئولوژیک  و  اقتصادی  سیاسی،  مثال.  شودساختارهای  لانا  ،  برای 

کند، که  عنوان کسی با هویت محدود بیان می رنجش خود را از زنده ماندن به   11لین 

دهد تا از خود مراقبت کنند، و در آن زبان نجات از سرطان به بازماندگان انگیزه می 

ی چارچوب با مطالعه.  شودشکست تبدیل می   ی با سرطان به نشانه«  نبرد»باختن در  

و مراقبت از خود، ممکن است اقدامات بهداشتی  نظریات میشل فوکو در مورد انضباط  

نظر برسد  مدرن به  12سیاست -زیست  شوند، نوعی بسطِانجام می  فناوری که به میانجی  
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کند و آن را  باره در برابر قدرت دولت مقاومت می لیبرال به یکنوی  که در آن، سوژه

اذعان   آن که  جای ، بهخودبندی از  این است که، این صورتاما    مسأله.  کندی بازنگاری م

عنوان ها را بههای ناهنجار هستند، تا بعد، آنها منبع کلیدی تولید بدن این روش  کند

بندی کنند، با برداشت و فهم غلطی از عاملیت و انتخاب به فعالیت خود مشکل مفصل 

 . دهدادامه می

 

 تاریخ مراقبت رادیکال 
را نوشت )که یک جمله از آن در    (1988)  «نورشکفتن  »  لرد  ی از زمانی که آدر

ابتدای  یا شاید این کلمات .  ست(، سخنان او به شعار بدل شدندهاین متن    گفتاورد 

در جهانی که حیات برخی را نسبت به دیگران   راهی باشند برای یادآوری به خودمان که

میه مخاطر بقای    ،کندآمیزتر  استخودمراقبتی    جمعیبرای  بخش  .  ضروری  در 

مبارزهطولانی لرد  متن که  از  توصیف می   ی تری  را  با سرطان  از خود  تصاویری  کند، 

های او جاری هستند و با نیروهای استعماری کند که در رگ سیاه را احضار می   کنشگران

دهد؛ و  تشخیص بودن سرطان را به غفلت دولتی نسبت می قابل   کنند؛ او غیرمبارزه می 

 گفتاور  .اندازدنفع بقای جمعی به کنار می فوکو را به   خودِ  در مراقبت از  موجود   فردگرایی

و توجه به    شود،کار گرفته می ی اصلی آن توسط عموم بهاغلب بدون طرح زمینه لرد  

ی تفاوت بین خودمراقبتی رادیکال و خودمراقبتی نولیبرال، دربارهآن، چیزهای زیادی  

دهد، مراقبت رادیکال آن نوعی  توضیح می  13طور که اینا مایکلیهمان.  گویدبه ما می 

منحرف «  رسیدگی به خود»از خودمراقبتی نیست که با فرمایش نولیبرالی به سمت  

آمیز ی تاریخی منحصر و اکنونی خشونت خود برپایه» بلکه راهی است برای فهم  ،  شود

تراز  بنابراین در تبارشناسی، مراقبت رادیکال با ظهور خودمراقبتی هم .  «پذیرو آسیب 

نوعی    منظور از خود، یک خودِبندی  صورتدر این  :  با آن یکی نیست  یقین است، اما به 

 است. پژوهشگران ای از روابط  های پیچیده و فلسفی نیست، بلکه خود درگیر در مجموعه

نفسه وابسته  عنوان افرادی فیها به که به درنظر گرفتن سوژهها زمانی مطالعات معلولیت
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 14فورلاندو  لاورابرای مثال  .  کنند، با این استدلال همراه هستندهم، اشاره می بهو متکی 

ها و دیگر موجودات که به عملکرد یک در مورد سرهم کردن ابزارهای مراقبت از انسان

که منفعل جای آنبه )  برای مراقبت از خودم،»:  گویدکند، می عضو مصنوعی کمک می

تعمیر و مراقبت از ابزارهای فناوری پزشکی مشارکت  ،  طور فعال در نگهداری به ،  (باشم

ها را مکمل هم نگاری مراقبت را که ما آندو خط سیر در تاریخ،  این بخش«  .کنممی 

مراقبتی فمینیستی و در سوی دیگر کار خوداز یک سو  .  کند برهم منطبق می ،  دانیممی 

که هردو به یاری پر کردن شکاف ناشی از عدم پوست  رنگین   سیاه و  کنشگرانمراقبتی  

 .  آیندآن، میاهمال   کارکرد ساختار، شکست و

پزشکان   به کمک  نیاز  از  ناشی  فمینیستی  به  به  -مفهوم خودمراقبتی  نیاز  ویژه 

برای افزایش ظرفیت مراقبت از بیماران و   -ماوتردرمانگران و متخصصانی درمان  روان

نگاری قومشناس، در  انسان   15سوزان واردل ،  برای مثال .  خودمراقبتی بهتر بیماران است 

نیوز  در  مذهبی  کارکنان  از  روشیخود  بر  را  خود  تمرکز  اوگاندا  و  معطوف  لند  هایی 

 کاربه   مورد خودمراقبتیکند که اعضای روحانی و کارکنان مذهبی غیرمنتفع در  می 

شان برای دیگران احیا کنند و گیرند تا بتوانند توان خود را بعد از صرف تمام توانمی 

یکی از کسانی که حامی    16آرتور کلاینمن.  در مراقبت از دیگران پایداری داشته باشند 

و مراقبت  )جایی که پرستاری  از آن»  :کندعنوان ابزار است، مطرح می خودمراقبتی، به 

-و در جهان،  شود که خود پیچیده و مجزا از هم هستندتوسط افرادی انجام می(  شدن

درک یندی  افرعنوان  است، باید به چندپاره    کنند که آن هم متکثر ومکانی زیست می 

به عبارت دیگر،  «  .پذیردمیثیر  تأهای احساسی، سیاسی و اقتصادی،  شود که از واقعیت

ای شخصی و اجتماعی هافتد، بلکه مراقبت از خود، هزینهمراقبت در خلاء اتفاق نمی

 .  بر داردپرستاری را در

یافتن خودمراقبتی در کسب  با اهمیت  به سوی وهمزمان  کار پرستاری، محوری 

به  که  شد  پدیدار  قدرت خودمراقبتی  دینامیک  به  رادیکال،  پراکسیس  یک  عنوان 
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در   نهفته  زنان»جنسیتی  ویژه  17« کار  داشتتوجه  دهه.  ای  اوایل  ،  1970  ی در 

داری در ایتالیا گرایان ضدسرمایهکه به چپ  18های اتونومیست فمینیست -مارکسیست

به برای  بودند،  شناخته نزدیک  بازتولیدی رسمیت  کار  و  خانگی  کار  کمپین    ،شدن 

خانگی  کار  برای  به   19دستمزد  فدریچی راهرا  سیلویا  آن  در  که  اظهار    20انداختند، 

با نفی دستمزد برای کار خانگی و تبدیل آن به کاری عاشقانه، با یک   سرمایه» :داشت

 تمیزها،  این جنبش که در سطحی جهانی گسترش یافت  [ 5] .«زندچند نشان میتیر  

که گی را مورد انتقاد قرار داد، چراشدن و نامرئی بودن کار مراقبتی زنان در سپهر خان

ممانعت  از آن برخوردارند،    سایر کارگران  طور کهآن  دهی جمعی زناناز امکان سازمان 

مراقبت  ،  شدن کار مراقبتی در سپهر عمومیرسمیت شناخته بهبا اصرار برای  .  کردمی 

تر گیرد، به اقدامی جمعی و بزرگفرزند یا خانه صورت می   همسر،  که برای ،  فردی شده

 .گره خورد

های سیاسی آنارشیستی و  اصول مراقبت جمعی، از خلال خودمراقبتی در جنبش 

  1960های  در دوران جنبش زنان و حقوق مدنی در دهه.  کار گرفته شدفمینیستی به 

تاب1970و   حفظ  برای  جسمانی  سلامت  نژادپرستی،   21جمعی آوری  ،  برابر  در 

 .  محوری تبدیل شدای  له مسأگراهراسی به  گرایی و همجنسسکسیسم، استعمار، طبقه 

اطلاعاتی را در مورد    (1970) 22«ما  خودبدن ما،  »  هایی مانند ت متحده پروژهدر ایالا 

سلامت باروری در زنان در قالب جزوه و جلساتی در فضاهای صمیمی مانند اتاق نشیمن 

سازی هایی کلیدی را پیادهبرنامه   23سیاه   حزب پلنگدوران    در همان.  کردندتوزیع می 

ها بین مراقبت از آن.  بود  هامحلهدر  کردند که به دنبال استحکام قدرت و توانایی  می 

که ی رایگان  هایی مانند صبحانه سلامتی و کنشگری پلی ارتباطی برقرار کردند و برنامه
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های پزشکی رایگان کرد، کلینیک ای را تغذیه میهزار کودک مدرسهروزانه بیش از ده 

مراقبت  میکه  شامل  را  پیشگیرانه  بهداشتی  تهیه های  همچنین  و  و  شد  سرپناه  ی 

شکلی فراملیتی بازتاب یافته و آگاهی ها به این تلاش.  خدمات اجتماعی را اجرا کردند

اسا ارتباطی  مورد  در  را   سی جهانی  نژادپرستی  ضد  فعالیت  و  جسمانی  سلامت  بین 

های نشان داده که چگونه استقرار کلینیک   24ماریا جان،  عنوان مثالبه .  افزایش دادند

که در اوایل )واشنگتن، تا سیدنی در استرالیا  در    بهداشتی بومی و شهری، از سیاتل

. سیاه را بازتاب دادهای  الگوهای عملی و ایدئولوژیک پلنگ،  (شکل گرفتند1970  ی دهه

ی در زمینه   و  ،های اجتماعی شکل گرفتهتا به امروز خدماتی که از پایین و توسط گروه 

های سیاسی باقی  برای جنبشبنایی  سنگ عنوان  ، به سلامت غذایی و بهداشتی ارائه شده

بر این  شاهد ما  .  دهنداند، که نژادپرستی دولتی و عمومی را مورد انتقاد قرار می مانده 

کلینیک  آشپزخانهادعا،  و  آها  محافظان  توسط  که  است  رایگانی  در جریان   بهای  و 

ایجاد   Standing Rockو در    2016در سال    25ی داکوتااعتراض به ساخت خط لوله

است    Soul Fire Farm  های عدالت غذایی مانند برنامههای دیگر  همچنین نمونه  . شد

محیط  عدالت  غذایی،  سلامت  بین  ارتباط  با    زیستیکه  را  دولتی  نژادپرستی  و 

کند و یا گروه زنان  بخش، آشکار میعنوان اصلی رهاییبندی مراقبت از خود به چارچوب

Las Patronas   در مکزیک، که برای مهاجرانی که با قطارهای باری پرسرعت به مقصد

 . کند کنند، غذا تهیه و توزیع میایالات متحده حرکت می 
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 در مراقبت  یاریشکاف در مراقبت: شکست نهادی و هم
که  ،  اولین مورد.  استگیری اصلی  چند موضع   تفسیر ما از مراقبت رادیکال، دارای 

زیستانه و گاهی متناقض موجود بین مراقبت از خود ی همرابطه ،  در بالا به آن اشاره شد

نشان ناپذیر از مراقبت را  دوم، مفروضات هنجاری جداییمورد  .  و مراقبت از دیگران است

ارزش است و فضایی اما اغلب نامرئی و کم ،  که برای بازتولید اجتماعی ضروری :  دهدمی 

مداخله و  استثمار  مبرای  داوطلبانه  می ه ی  نهایت.  کندیا  در  موضع ،  در  سوم  گیری 

به    ،مراقبت پاسخ  در  مراقبت  آن،  در  که  است  خیریه  مقابل  در  همبستگی  گفتمان 

در این بخش ما این ملاحظات را در برابر اقتصاد .  کندآرایی میتوجهی و فاجعه صفبی 

که چه کسی کنیم که مفروضاتی هنجاری را در مورد اینبندی میسیاسی و مالی صورت

 . دهدشکل می ، شودو چه چیزی باعث انجام عمل مراقبت می 

که  پوشی است، چراآسانی قابل چشمگوید که کار مراقبتی به می   26شانون مترن

مترن .  که نسبت به نوآوری مستلزم توجه و استقامت استیندی  افر:  انباشتی دارداثر  

کند که اغلب همچنین به تبعات احتمالی رمانتیزه کردن مراقبت و نگهداری اشاره می 

 . شوند منتهی می  شهری  ی جهانی و نوسازی های توسعهبه پروژه

ابعاد این مشکل و در هر مقیاسی که باشد»  ما با سه حقیقت محض  ،  در تمام 

. به نگهداری نیاز دارد  مراقبت کردن  (2. )نیاز به مراقبت دارند  مراقبان(  1:)هستیمروبرو  

،  طبقه و دیگر نیروهای سیاسی،  جنسیت،  ها بر اساس نژادتمایز بین این عمل(  3)و  

ها را سامان چه کسی باید نگهداری از زیرساخت.  گیردفرهنگی شکل می اقتصادی و  

میو  ،  دهد اجرا  را  کار  قرار سپس چه کسی  مراقبت  تحت  در خانه  کند؟ چه کسی 

 « دهد؟بخشی را انجام می گیرد و چه کسی این مراقبت و التیام می 

گسترش خودمراقبتی به بیرون از مرزهای آن و ایجاد ظرفیتی    فرایندطور کلی،  به  

است  کار سخت  نیازمند  بنیادین سیاسی،  تغییرات  برای  سود .  جمعی  اغلب  بنابراین 

رهبران   ی درباره  های موجودروایتو    و توسط رسانه ،  شودحاصل از آن محاسبه نمی 

 27در پی هشدار میشل مورفی .  شودسیاسی و عوامل تغییر اجتماعی نادیده گرفته می 
 

26 Shannon Mattern  
27 Michelle Murphy 
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 عنوان به در برابر درهم آمیختن مراقبت با محبت، شادی، دلبستگی و احساسات مثبت  »

بر روش«کالاهای سیاسی  به کار مراقبتی،  با معطوف کردن توجه خود  ما  هایی که ، 

 پذیر از طریق آن مراقبت را با وجود ساختار نابرابر قدرت و از خلال آن، جوامع آسیب 

اما همچنان به  .  شناسیمرسمیت می به  گیرند، بخش به کار میبه سمت اهداف رهایی

چه کسی مراقبت  ،  این موارد نیز توجه داریم که چه کسی از مراقبت برخوردار نیست

رود کار مراقبتی را با دستمزد کند و چه کسی نه و از چه کسانی انتظار می دریافت می 

نه   -هند و  دی را انجام می و یا رایگان انجام دهند؟ مراقبت برای کسانی که کار مراقبت 

سیاسی و اجتماعی نادیده گرفته    اتامتیاز  ی باراحتی توسط افرادبه  -طور تصادفیبه

توان گفت برخلاف این واقعیت که توزیع جا میدر این.  ای بزرگ استشوند، هدیه می 

اجتماعی خدمات  مانند  مقرون،  منابعی  و  تازه  آب به غذاهای  به  دسترسی  و  صرفه 

برای  نیاز  مورد  کالبدی های عاطفی و  دهد که ظرفیت می شکل  شرایطی را  ،  آشامیدنی

گوهای رایج در مورد وها متکی است، برخی از مواضع اصلی که در گفت مراقبت بر آن 

دوستی و خلوص نیت را اموری مسلم در نظر کنند، فردگرایی، نوع مراقبت بروز پیدا می 

 .  گیرندمی 

ای، روشی برای امتیاز بخشی به عده   عنوانبه تواند  جا که مراقبت می در نهایت از آن

ی رادیکال آن به بهای از دست دادن امتیازات گروهی دیگر ساختاربندی شود، جنبه 

آرمانمی  دیدگاه  از  که  اندازه  همان  به  چپتواند  میشهری  حمایت  بر  کگرایانه  ند، 

ونگ وندی هوی کی.  گرایان صحه بگذاردی سفیدها و راست جویانههای برتری سیاست 

ی کتاب فعلی خود در مورد یادگیری ماشینی  پرداز رسانه، در توصیف پروژهچون، نظریه

داده تفکیک  تبعیض و  می ،  هاپراکسی،  افراد،  هامحله:  آمیزهای  که استدلال  کند 

شبکهفرمپلت نوع های  منطق  بر  اجتماعی  میهای  تکیه  که  :  کننددوستی  پرندگانی 

خواهید با کسانی که شوند، بنابراین شما می ع میجم  با هم،  پرهایشان شبیه هم است

گذارند،  های اساسی و علایق شما را به اشتراک میطور کامل مانند شما هستند، ارزشبه

مشکل آن نوع از مراقبت  .  ها همسایه باشید ها را دوست بدارید و با آنملاقات کنید، آن

است که اغلب مراقبت به کسانی    ینا،  دوستی یا همدلی وابسته باشدکه به حس نوع 

ی طور که کاتن سیلر در مقاله همان.  شوند ی آن تلقی می شود که شایسته محدود می

نیز  میکید  تأخود   عنوان مثال،  به :  بالقوه خطرناک است  طوربه کند، مراقبت رادیکال 
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تواند احساس همدردی و همدلی نسبت به سفیدپوستان فقیر در طول رکود بزرگ، می 

توسط که  دولتی  حمایت  گرفتن  درنظر  دیل«   بدون  به   28»نیو  شد،  عنوان پیشنهاد 

چه اتفاقی  .  نسبت به دیگران استفاده شود  سفیدپوستتوجیهی برای مراقبت از همتایان  

یر رنج بردن دیگری یا خشونت نتواند احساسات گرم و متعاقب آن افتد وقتی تصاومی 

توان آن را شود و نمی طور نابرابر توزیع می اقدامات خیرخواهانه را القا کند؟ مراقبت به 

 .از نژادپرستی و نابرابری ساختاری جدا کرد

علاوه بر نوعی از همکاری در خودمراقبتی نولیبرالی که به شکلی تجاری درآمده و 

های مربوط به مراقبت استفاده  آن را در بالا توضیح دادیم، رهبران سیاسی نیز از کلیشه

بگیرند می  بهره  مزد شهروندان  بدون  کار  نیروی  از  بتوانند  تا  مراقبت ظرفیتی .  کنند 

توانند همدلی داری است، اما صاحبان قدرت میبرای استعمار و سرمایه  بدیلیجمعی و  

 29باخ آندریا موله،  برای مثال.  اهداف خود تبدیل کنند به ابزاری در خدمت  و مراقبت را  

پس ایتالیایی  دولت  که  است  داده  ارزش  یفوردیست انشان  را  ترحم  وچگونه   گذاری 

به می   30کاری دست قبال  در  خود  مسئولیت  از  تا  شهروندانش رفتهحاشیه کند  ترین 

های مراقبت بهداشتی و مراقبت از  سیستم،  در بستر ایالات متحده.  مسئولیت کندسلب 

یا بیمجموعه  راکودکان آمریکایی   از کار خانگی بدون دستمزد  ارزش که ی وسیعی 

می  انجام  خویشاوند  اعضای  و  فقیر  مهاجر  زنان  داشته ،  شودتوسط  نگه    است.   سرپا 

له مسأکارگران خانگی با بیشترین میزان استثمار نسبت به دیگران روبرو هستند و این  

های کارگری یا تنها در مورد آمریکا صادق نیست، همچنین زنان مهاجر، فاقد اتحادیه

های دیگر هستند و اغلب در معرض تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت قرار  حمایت

 .  گیرندمی 

طور مشخص، مشکلاتی که مراقبت رادیکال به دنبال رفع آن است، فقط برآمده  به

سیاست  نیستاز  اقتدارگرا  رهبران  دیگر  و  ترامپ  دونالد  انتخاب  یا  نولیبرالی  .  های 

 
رکود بزرگ در ایالات   بروز  از بعد رئیس جمهور آمریکا  روزولت  اقتصادی و اجتماعی  یبرنامه28

  1929 سال  در متحده
29 Andrea Muehlebach 
30 manipulate 
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از استعمار و   تاریخی قدیمی،  گیر مفهوم مراقبت استهایی که امروزه گریباننابرابری 

قرن و  دااشغال  سر  پشت  را  استثمار  همانها  لیان ب  طوررد،  دیونا  . که  و  سیمپسون 

 «.جا بودههیولا همیشه همین و این از راه رسیده ییهیولا » :اندگفته  31براند 

 

 گیری: خیریه نه، همبستگی نتیجه

درهم  مکان شکستن سرمایهبا  در  مختلف سراسر جهان، شاهد  داری جهانی  های 

درحالی که مراقبت اغلب  .  پدیدار شدن مراقبت رادیکال از طریق اقدامات جمعی هستیم

ها هدف ما این است که با برجسته کردن کار برخی از سازمان،  آکنده از مشکلات است

تری از مراقبت رادیکال  تصویر امیدوارکننده ،  هایی از آن را در بالا ارائه کردیمکه نمونه 

 فقط کسانی را در که  به جای آن:  توان یافتمی  همیاری در  را    اغلب پاسخ.  ترسیم کنیم

تواند می همیاری و ائتلاف    ،ی دارندهای اجتماعی مشابه جایگاه   با شما  نظر بگیرید که

برای همکاری افراد به سوی یک هدف مشترک و فارغ از مرزهای طبقاتی، نژادی، قومی،  

 . بخش آنان باشدهای دولتی الهاممذهبی، و محدودیت

اقدامات ریاضتی    2008های ایالتی در پی بحران مالی جهانی در  که دولتپس از آن

اجرا گذاشتند، مردم سازماندهی شدند تا از کسانی که در سرما مانده بودند مراقبت  را به

امکان دسترسی    ۳۲دیدگان وام رهنی حمایت از آسیب   فرمپلت   در اسپانیا، گروه.  کنند 

این سازمان با  .  کندبه مسکن منصفانه و اجتماعی را از طریق کمک متقابل فراهم می 

های مسکن خود فروپاشی بازار املاک شکل گرفت تا از کسانی که توان پرداخت هزینه

بخش  های اقتصادی الهامریاضت ،  در کانادا.  حمایت عاطفی و اقتصادی کند ،  را ندارند

داد ها اجازه میها برای حقوق افراد دارای معلولیت بود که به آنالیت موج جدیدی از فع

را استخدام کند که نیازمند  طور مستقیم کسانی  مالی، به مین  تأی  تا از طریق یک برنامه 

آیند تا از مراقبت رادیکال برای  گرد هم می   اجتماعاتافراد در  نگهداری از خود هستند.  

شوند، بهره  کمک رساندن به کسانی که توسط دولت و دیگر نهادها نادیده گرفته می 

   .بگیرند
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به   پاسخ  در  و  پایین  از  را  نیاز  مورد  کارهای  و  مایحتاج  امدادرسانی  کلکتیوهای 

.  کننددلیل تغییرات آب و هوایی تشدید شده، فراهم می که به  های ناشی از طوفانویرانی

Occupy Sandy   های سازماندهی جمعی است که از دل فاجعه بیرون یکی از نمونه

به  و  است  تقویت  آمده  پایدارتر،  ایجاد جوامع  راستای  موردنیاز، در  اقلام  اهدای  جای 

به  و  محلی  تکنیک مشاغل  می  گذاری اشتراکبههای  کارگیری  تلاش  .  کند مهارت 

گروهفعالیت  فجایع«   های  در  امدادرسانی  متقابل  شعار    ۳۳»کمک  نه»که  ، خیریه 

به«  همبستگی می را  می ،  بنددکار  رتوضیح  مراقبت  که  چدهد  استهادیکال  :  گونه 

،  های بیرونینقش کمک.  دهندگان به بحران هستندپاسخبازماندگان فجایع خود اولین  »

است یکدیگر  از  حمایت  برای  بازماندگان  از  سازمان .  حمایت  با  مرتبط  های امتیازات 

، آزادی تحرک،  که ممکن است شامل دسترسی به منابع مادی   -امدادی و امدادگران  

برای حمایت از خودمختاری بازماندگان فاجعه و    -  باشددانش، تجربه و نفوذ  ،  مهارت

ها پس از فاجعه و در نهایت بازتوزیع  مدت آنآوری طولانیو تاب، ها در بحرانبقای آن

 [ 6]«.شودکار گرفته می به ، شدگانرانده این اشکال قدرت بین به حاشیه 

دارد تکیه  فردی  شخصیت  و  اخلاقی  تعهد  نولیبرالی  گفتمان  بر  اما .  خیریه 

بر کار مشترک و پرسیدن آنچه ،  مآبانههمبستگی به جای دامن زدن به فرضیات قیم 

ی استعماری و نولیبرالی های توسعهنیاز است، متکی است و به جای پیروی از مدلمورد

های متقابل، فضایی برای  برداری از امید، از طریق پیشنهاد کمکحول نوآوری و بهره 

توجهی و استثمار در هایی که از بی با گذر از تمام مثال .  کندهمکاری واقعی فراهم می 

در کنش خودمختارانه   سازی زمینه   مراقبت از طریق،  های مختلف آوردیمجوامع و مکان 

غیرسلسله جمعی  کار  و  مستقیم  چشمو  پیشمراتبی  را  رادیکال  قرار ااندازی  ما  روی 

عنوان نیرویی برای بقای خود عمل کند، به بقای که تنها بهجای آنبه مراقبت. دهدمی 

به  رانده جوامع  می حاشیه  فکر  رابطه شده  که  چرا  و کند،  کنشگری  با  تنگاتنگی  ی 

داردسیاست  مدرن  و  رادیکال  بلاکاسا همان.  ورزی  دلا  پویگ  ماریا  که  اشاره    34طور 

مراقبت  ،  های بحرانیدر طول لحظه.  ستا«  ای اخلاقی و سیاسیرویه»کند، مراقبت  می 

 
33 Mutual Aid Disaster Relief 
34 Maria Puig de la Bellacasa  



 ی ندا ناجیهاییلی هوبارات و تامارا نیز، ترجمه 108 

های زمانی و با وجود دوره.  دهد تا در تنگنا تاب بیاورند رادیکال به جوامع امکان می 

که  زمینه  متفاوت  فرهنگی  ما سعی   قبلاًهای  بودند،  داده شده  پوشش  مجله  این  در 

می می  که  دهیم  بسط  را  ارتباطی  و  کلیدی  نکات  از  دسته  آن  ارزیابی کنیم  تواند 

مدهای آن را امروز آغاز کند و بپرسد از اشتباهات آهای متفاوت مراقبت و پیتاریخچه

های معاصر چه زمانی به مراقبت رادیکال  عدالتیتوانیم بیاموزیم، یا بی گذشته چه می 

جای مراقبت عاشقانه، تصویری پیچیده  کنیم به تلاش می   ،تر از همهمهم.  راه پیدا کرد

  ۳5. و انتقادی از مراقبت رادیکال را ارائه دهیم

 

 هایادداشت
1 Quoted in van Gelder, “Radical Work of Healing.”  
2 Goodyear-Ka‘o¯pua, “Protectors of the Future.”  
3 Martin, Myers, and Viseu, “Politics of Care in Technoscience.”  
4 Wool and Livingston, “Collateral Afterworlds,” 2. Also see Buck, 

“Pleasure and Political Despondence.”  
5 Federici, Wages against Housework, 2 – 3.  
6 Mutual Aid Disaster Relief, “Core Values.” 

 

 منبع اصلی: 
Hi‘ilei Julia Kawehipuaakahaopulani Hobart; Tamara 

Kneese, Survival Strategies for Uncertain Times.  
Radical Care | Social Text | Duke University Press 
(dukeupress.edu) 

 
1 Quoted in van Gelder, “Radical Work of Healing.”  

 

اختصاص یافته است که   social textی  ی مخصوص نشریه ی مقالات شماره ی مقاله چکیدهادامه  35

های آتی مقالات اصلی این مجموعه را نیز ترجمه نظر شد. امیدواریم در فرصت در نشر فارسی از آن صرف

 و منتشر کنیم.

https://read.dukeupress.edu/social-text/article-abstract/38/1%20(142)/1/160171/Radical-CareSurvival-Strategies-for-Uncertain
https://read.dukeupress.edu/social-text/article-abstract/38/1%20(142)/1/160171/Radical-CareSurvival-Strategies-for-Uncertain
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۱. 
ها را با  تواند به بهترین وجه آنپرسند کدام کتاب می که می پاسخ من به کسانی 

ی ولادیمیر ایلیچ لنین است. چرا؟ اگر انقلاب« نوشته مارکسیسم آشنا کند، »دولت و  

ها مغز ساکنِ بدن مارکس مغزِ مارکسیسم باشد، لنین بدنِ آن است و برای ماتریالیست

سیاسی    ی اقتصادی نیست، بلکه نقدی بر اقتصاداست. مارکسیسم در واقع یک نظریه

ور شدن در دنیایی اول یعنی تواناییِ تحلیل برای غوطه   ی که نقد در وهلهاست، جایی 

سلطه تحت  مادی  نظر  از  که  متعارض  و  را آشفته  تو  که  است  حاکمانی  و  اربابان  ی 

کنند« و هم »به تو که »تو را استثمار میدهند. ایناستثمار کرده و به تو فرمان می 

می  بدنفرمان  به  فرمان  یعنی  انرژی دهند«  شما،  ارزشهای  و  احساسات  های ها، 

با »دولت و در این سیاره زندگی و کار می که  کسانی  کنند، ارتباط دارد. لنین همراه 

دهد که در آن مطالبات اقتصادی و  هایی را درون مبارزات روزانه قرار میانقلاب«، بدن

اند. در اولین نگاه  تنیده شده بخش درهمشور سیاسی، تلاش برای رهایی و قدرتِ رهایی

بدن  یعنی  انقلاب«  و  سرمایه»دولت  فرمانِ  بودنِ  مادی  علیه  که  مبارزه هایی  داری 

 کنند. می 

 کند: درونِ نقد اقتصادی نقد را آشکار می منزله این رابطه اولین معنی مارکسیسم به

داری و حاکمیت( تنیدگی عملکردِ استثمار و ابزارِ قدرت )سرمایهسیاسی حاکی از درهم

کند. دولت، استثمار بدنِ ها را بدل به یک دولت میناپذیری است که آنو پیوند جدایی

بدن  نقدی است که  انقلاب  مغزِ شهروندان است.  بر  فرمانروایی  و  ها »علیه« کارگران 

 کنند. استثمار و قدرتِ حاکمیت اِعمال می 

کند. در واقع  گذاری »درونی« را با قدرتِ »علیه« دنبال مینقد، همزمان سرمایه

توانند »علیه« سرمایه حرکت  ها می گفتنِ »علیه« یعنی درک این نکته که چگونه بدن 

»سرمایه«   معنا  یک  به  بنابراین    به  –   مارکسیستی  نقد   نشدنیتمام  کتاب  –کنند: 

  جهش  علیه«،  -»درون  صرف  زیرا.  شودمی   بدل  انقلاب  یک  از  ماتریالیستی  ای تجربه

تعیین می  هایبدن  ی مجموعه  ماتریالیستیِ و  دنبال  را  نتیجه درون طبقه  در  و  کند 

مبارزه ی سرخ سوژهرشته  تشکیل می شدن  را  طبقاتی  لنین،  ی  اوج سخنان  در  دهد. 

پداگوژیِ مارکسیسم مندرج است جایی که ]مارکسیسم[ علم نیست مگر از آن جهت  
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شدن است: مارکسیست بودن ممکن  که نقد است و نقد نیست مگر از آن جهت که سوژه 

نقطه  و  تمامیت  بین  لنینیستی  تناقضِ  این  درون  مگر  که نیست  اینجاست  اجزا.  نظر 

به  لذتسرمایه  برابر  در  رها شدن  معنی  به  نه  اما  است  های یک اصطلاح سوژه شده 

گرایی سرکش.  نتیجه و نه به معنی تشریفات یک جزمشناسی همیشه کنجکاو و بیزبان

ی تاریخی با مبارزات در ترکیباتِ مختلف فنی بلکه سرمایه به معنی بیان مجدد رابطه

ی کتاب »سرمایه«، شود در طرح اولیهو سیاسی دو طبقه. رومن روسدلوسکی یادآور می

ی فصول  امهرا در اد ی دولت وجود داشت. مارکس فرصت پیدا نکرد که آنفصلی درباره 

های تاریخی و مداخلاتش به همراه اما در نوشته   -اش بنویسد  سنگ نقد اقتصادی گران

افراد و احزابی که بخشی از انترناسیونال اول بودند، یک چارچوبِ نظری ترسیم کرده 

عضله آن  به  و  گرفته  را  آن  لنین  تجربه  بود.  فقط  مبارزهبخشید.  یک  طبقاتی  ی  ی 

می  گیجپیروزمندانه  رویدادهای  بر  را  ]بدنی[  گاه تواند  مناقشات  و  بی   کننده  و و  گاه 

کند.  شدن« معنای خود را کاملاً بیان می آتشفشانی حزب تحمیل کند. بنابراین »سوژه

اعتبار پداگوژیک و اوج سنتز عملیاتی »درون و علیه« که در صفحات »دولت و انقلاب« 

های تاریخی ون« و »علیه« در نوشته جاست. شاید »درشناسیم، همین به رسمیت می 

رویم.  مارکس و »سرمایه« به نظر بسنده بیایند اما در »دولت و انقلاب« از آن فراتر می 

گوید انقلاب آغاز شده؛ کجا خواهیم رفت؟ فراتر از آن هدف ما چیست؟ و در لنین می 

شهر به علم، از علم به  از آرمان   -پیچد  اینجا کنش سوژگیِ لنین به سمت واقعیت می 

ی بودن ایم و ذائقهی شروع بازگشتهرسد ما به نقطه عینیتِ نیرویِ انقلابی. به نظر می 

بالغ شده   تکراری  مبارزه »علیه« آن، در یک حرکت همیشگی و  و  »درونِ« سرمایه 

این  سوژه است.  اینجا  در  نیست:  »اقدام طور  که  مراحلی  ایجابیِ  فهرستِ  یعنی  شدن 

برای  باید  این    انقلابی«  مسیر  بردارد.  کمونیسم  به  سوسیالیسم  از  فراروی  و  ساختن 

شهرگرایی به  اقدامات با هوش و قدرت پراکسیسِ برسازنده طراحی شده است. آرمان

به حاکمیت طبقاتی کنونی حمله میهمان شیوه  به واقعیت برگشته و هایی که  کند 

آرمانشکل می  ترتیب »اضمحلال دولت«،  این  به  اصطلاح  گیرد.  است که در  شهری 

آل  شود. این دیگر یک ایدهمثابه تکامل یک فرایند برسازنده درک میماتریالیستی به 

کند: مارکس و لنین  نیست، بلکه آزمونی برای سوژگی است که واقعیت را دگرگون می
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خیزد! نابودی دولت  شوند و چه نیرویی از این اتحاد آن برمیقطعاً دوباره با هم متحد می 

مجموعه بازسازی  می و  فراهم  را  آزاد  زندگی  امکان  که  نهادهایی  از  یک  ای  به  کنند 

شود. در پایان خواندنِ »دولت و انقلاب« بدن ما درگیر این  ی مشترک بدل می وظیفه 

 کار شده است. 

 

۲. 
نوشت  و »پی  1917اوت    17گفتار ویراست اول »دولت و انقلاب« به تاریخ  پیش 

نویسد: »این نوشت می نوشته شده است. لنین در پی   1917نوامبر    30ویراست اول« در 

ای را برای فصلِ هفتم  نوشته شده است. من قبلاً پروژه  1917جزوه در اوت و سپتامبر  

انقلابتجربه"با عنوانِ   از   "روسیه  1917و    1905های  ی  اما جدا  بودم.  آماده کرده 

آستانه در  سیاسی  بحران  نداشتم،  هم  یک خط  حتی  نوشتن  برای  فرصتی  ی عنوان 

خاطر این مانع، جز ابراز خرسندی چیزی برای انقلاب اکتبر مرا از این کار بازداشت. به 

و    1905های  ل های روسیه در سای انقلابگفتن ندارم. بخشِ دوم جزوه ) که به تجربه

ی یک انقلاب، اختصاص یافته( احتمالًا باید به زمانی دیگر موکول شود: تجربه  1917

 خوشایندتر و مفیدتر از نوشتن در مورد آن است«.

که پس از متولد شد زمانی   1917سپتامبر    -بنابراین کتاب در دلِ انقلاب، در اوت

اولین تلاش نافرجام قیام در ماه ژوئیه، لنین مجبور به فرار از مسکو شد. او از ترکیب  

  به  بازگشتش   از  قبل  که  کندمی   استفاده  دولتی مارکسیسم و  هایی درباره یادداشت

- بود از کراکوف، از لهستان  شده  مجبور  او  واقع  در.  است  شده  نوشته  سوئیس  در  روسیه

داد  ی اقامت به شهروندان روسیه نمیاتریش آن زمان که پس از شروع جنگ دیگر اجازه

گانه نوشت: اولی مطالعات فلسفی است  ای سهجا مجموعهبه سوئیس بگریزد و در آن

 ای مقاله   نویسپیش   ی تهیه که در دفترهای هگل گردآوری شده است. دومی به مطالعه و  

  دولتهای مارکسیسم و  پسند در باب امپریالیسم اختصاص دارد و سرانجام دفترچهمه عا

  هفتم   فصل  در  کتابچه  که  دیدیم  قبلاً.  دهندمی   تشکیل  را  1917  اوت  پیشگفتار  که

  دولت   و  طبقاتی  ی جامعه  تعاریف  به  کلی   نگاهی  لنین  اول  فصل  در.  است  شده  متوقف

های مارکس در مورد اهیم را با استفاده از نوشته مف  این   دوم  فصل  در  او.  است  انداخته

و تحلیل   1871ی کمونِ پاریس  بازسازی کرده است. فصل سوم به تجربه  1848انقلابِ  
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از  به پیروی  از کمون اختصاص دارد. فصل چهارم شامل توضیحات تکمیلی  مارکس 

دموکراسی آلمان است  تر از همه انگلس، در مناقشه با سوسیال های مارکس و مهم نوشته 

شود(. در فصل پنجم ی گوتا دوباره مطرح می ی ارفورت و برنامه ویژه انتقاد از برنامه )به

پردازد و مبانی مادی آن را تعریف  ی »اضمحلال دولت« میلنین مستقیماً به مسئله

طور خلاصه کند. در فصل ششم مجدداً حملاتی شدید به پلخانف و کائوتسکی و به می 

فرصت  سوسیال علیه  هفتم  طلبیِ  فصل  از  دارد.  وجود  دوم  انترناسیونال    -دمکراتیکِ 

 واره وجود دارد. فقط یک طرح -همانطور که دیدیم 

بازیابی فرضیه  های از یک سو طرح »دولت و انقلاب« بسیار پداگوژیک است؛ از 

پخته و  طبقاتی  تحلیل  و  دولت  منشاء  مورد  در  تجارب انگلس  مورد  در  مارکس  ی 

می  1871و    1848مبارزاتی   رفرمیسمِ عزیمت  با  مجادله  در  سپس  و  کند 

آنسوسیال  فوراً  که  فرصتدمکراتیک  می را  دربارهطلبی  بحث  برنامه خواند،  ی ی 

کند. در نهایت باید در کمونیستی خود را با مواضع احزاب انترناسیونال دوم مقایسه می 

ی فعلی شد تا ارتباطش با برنامه اضافه می   1917ی انقلاب  طرح اولیه، تحلیل تجربه

ای آن را نشان دهد. فصل هفتم در این میان واقعاً گم  کمونیستی را تأیید و بلوغ توده 

جدید در انقلاب چیست؟   "آفرینش مردمی":  1ده است. بیایید کل طرح را بخوانیم: »  ش

 ( 1906)پلخانف، 

 ( 1906ها، ها و بلشویکی منشویک)قطعنامه  1905های : درس2

 1905: تزهای اکتبر 1917ی انقلاب : آستانه 3 

ها؛ وابستگی  ای، شوراها )وسعت و ضعف آن. ظهور جنبش توده1917ی  : تجربه 4 

 بورژوازی(.به خرده

سوسیالیست 5 بوسیله  شوراها  خیانت  منشویک:  و  انقلابی  شبه های  نظامیان،  ها: 

قدرت   "استقلال"ژوئیه؛    5-3مردم مسلح؛ بخش نظامی؛ بخش اقتصادی؛ .واکاوی وقایع  

 دهی احزاب. از سازمان

منشویک6  انحطاط  کورنیلوف:  ژنرال  ماجرای  سوسیالیست:  و  انقلابی.  ها  های 

 سپتامبر.   19-14قرارداد 

 . چه کسی شروع خواهد کرد؟«  "موعودگرایی": 7 



 نیای ساسان صدقیآنتونیو نگری، ترجمه 114 

نتیجه  آن  بازخوانی  امروز  قدرت گیری حتی  و  باورنکردنی  هوشیاری  خاطر  به  ها 

 اندازد.لرزه می  کند، شما را بهعظیمی که بیان می 

 

۳. 
ی طبقاتی عادت ندارد در مواجهه با این ی مبارزه ای که به مطالعه شاید خواننده 

ی متن )ترکیبات داخلی آن(، تصور کند کتاب های مختصر پیرامون تاریخچهیادداشت

به  این  لنین  است.  تاکتیکی  و  زیگزاگی  از اصطلاح،  انباشته  متن  که  است  واقعیتی 

ارجاعات به سنت مارکسی برای بحث علیه تجدیدنظرطلبیِ سوسیال دمکراتیک و علیه 

روی انقلاب در آن زمان است. ماهیتِ رادیکال این مقاله مستحق نیروهای مخالف پیش 

ی نبردی ایدئولوژیک تاکتیک زیگزاگی است. اگر از این منظر به آن نگاه کنیم، ادامه 

ویژگی که  مربوط است  انترناسیونال سوسیالیستی  در  بلشویک  موقعیت حزب  به  اش 

ی مجادلات و درگیری های نظری قبلی،  شود. متن در واقع منسجم است و در ادامهمی 

ی دهد. نبرد علیه پلخانف در اینجا در ادامهمجدداً مضامینی را ردیابی کرده و بسط می 

ی ی ارفورت توسط انگلس و نقد برنامه نقد تندِ برنامه نبرد علیه کائوتسکی و بر اساس  

گیرد. بنابراین از این منظر اشتباه نیست اگر این متن را گوتا توسط مارکس صورت می 

که   )همانطور  تاکتیکی  و  ایدئولوژیک  درعوض یک سلاح  اما  بگیریم  نظر  در  گفتیم( 

 حقیقت و خلاقیت متن در جای دیگری است.

چه »دولت و انقلاب« خواندن این متن تنها از این منظر کافی نیست. چرا که آن

شوونیسم نیست  کند، تکرار نقدِ سوسیال ی سیاسی بدل می را به متن کلاسیک اندیشه

لحظه  در  سرنوشت بل  ویرانای  انتقادی  قیام،  آتش  میان  و  و ساز  دولت  مفهوم  از  گر 

ی پردازیِ مفهومِ دیگری از قدرت است. مفهوم دیگری از قدرت یعنی باید به همه شالوده

اند مارکسیسمْ فاقد دکترین دولت است درود  کسانی که بیش از یک قرن تکرار کرده

 بفرستیم!  

ی لنین  دمِ این موقعیتِ دراماتیک چگونه در اندیشهببینیم این پروژه در سپیده 

از یکآشکار می  از قدرتشود.  دهنده و موتور کلی هایی که سازمان سو مفهوم دولت 

ادعایِ عملکرد جامعه هستند، جدا است. می  تولیدیِ مورد  اداری و  توان کارکردهای 

به پاریس  کمون  در  قبلاً  کرد.  حذف  تعریفش  از  را  دولتی  اینماشینِ  این  جای  که 
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های قدرت دولتی باشند، دوباره جذب شده و در هایی تابع یا دستگاه کارکردها ارگان

بنیادی کمونیست  این خواست  بودند.  بیان شده  اجتماعی جدید  و  نهادی  ها سیمای 

خواهند »دولت را از یک ارگان بالای سر جامعه به ارگانی کاملاً تابع جامعه است که می 

کند(. بنابراین ی گوتا بر آن پافشاری می که مارکس در نقد برنامه تبدیل کنند« ) چیزی 

تدریج گیرد که به های اجتماعی شکل می جلو بر مبنای عملکرد جنبش نوعی مسیرِ روبه 

دنبال می  مبارز کارگری  نیروهای  تعریف توسط  به  بنا  )یا  نابود کند  را  تا دولت  شود 

یق کلمه«(. این مسیری است  زیبای مارکس در فقر فلسفه »قدرت سیاسی به معنای دق

ی تاکتیکی  که توسط قدرتِ دوگانه پیکربندی شده است. قدرتِ دوگانه صرفاً یک نشانه

برای جنبش انقلابی و معرف تنها یک لحظه در مسیرِ قیام تا انقلاب نیست بل تعریفی 

ی شناختی است. تأثیر دولت از چه و چگونه تشکیل شده است؟ قدرت که با رابطه هستی 

اش شود همیشه برای دارندگان سرمایه به شکل کنونینیروهای آنتاگونیستی تعریف می 

مبارزه  پیروزی  با  اما  است،  پیروزی  رانده  نوعی  نابودی  سوی  به  پرولتری  طبقاتیِ  ی 

ی کارگر و طبقات کار باید راهی را برای ساختن  شود و این فقط یک آغاز است. طبقه می 

روزی علیه دولت جستجو کنند و این کار را همزمان با ی جدید از مسیر پییک جامعه

چینند و کلید داری را برمیها دولت سرمایه داری انجام دهند. آن نابودی دولتِ سرمایه

)به کارگری  دموکراسیِ  اِعمال  گرو  در  فرآایند  دموکراسیِ  این  معنی  به  فزاینده  طور 

بازسازیِ  به  دولت  نابودیِ  ورای  که  را  آنارشیسم  لنین،  بنابراین  است.  مستقیم( 

کند. »مسیرِ پایین« شامل پیروزی انقلابی تا اندیشد، رد می ی جامعه نمی یافتهسازمان 

این ساخت جامعه است.  مقدماتِ کمونیسم  و در عین حال تحمیل  ی سوسیالیستی 

ی طبقاتی در قالب قدرتِ دوگانه طی خواهد کرد. یک قدرتِ پرولتریِ مسیر را هم مبارزه

ی طبقاتی را برای نابودی آن باز و در عین  عف که پس از تسلط بر دولت، راه مبارزه مضا

برنامه حال ساختن جامعه را  و ریزی میای دیگر  برابری  نظمی دیگر که در آن  کند، 

 شود.آزادی واقعی است و از حالت صوری خارج می

توانند  دانند، می که »دولت و انقلاب« را متنی تاکتیکی و زیگزاگی می اما کسانی 

کند پردازی میی قدرت و دولت نظریهی مفهوم دوگانه اعتراض کنند که لنین درباره 

کند، گویی مدت و گذرا تعریف میی کوتاهحال قدرتِ دوگانه را یک دوره  اما در عین
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ی روند انقلابی معنی دارد. قدرتِ دوگانه کاربستِ مصلحتی است که فقط در بحبوحه

خوانید، به  در واقع وقتی صفحات مرتبط با قدرتِ دوگانه در »دولت و انقلاب« را می

رسد که اضطرار و شورِ انقلاب بر تحلیل ماتریالیستیِ دولت غلبه دارد. گویی نظر می 

به  فقط  دوگانه  قدرتِ  اصطلاح  از  اضطرار  استفاده  در  عملی  و  نظری  سلاحی  مثابه 

طور نیست. تفکیک کردن و گنجاندن ها و لحظات گذرا مطرح شده است، اما اینناآرامی

تردید این انحراف از ها، صرفاً لفاظی است و بی ای از تاکتیک قدرتِ دوگانه درون رده

می خارج  تعادل  از  را  نظری  تحلیل  سااستدلال،  بر  اما  هستیکند  آن ختار  شناختی 

گذارد. مسلما برای خود لنین همچون خوانندگان آزاردهنده است که چگونه  تأثیری نمی

انگیز و در ی یک رویداد انقلابی و »عمل انجام دادن« جذاب و هیجانشود تجربهمی 

ویژه لحظهْ افتخارآمیز باشد و نظریه نه انکار اما کنار گذاشته شود. از آنجا که نظریه و به 

است، پس    و شکست   ی قدرت دوگانه، انباشت زودگذر و انقلابی تجارب پیروزی نظریه

این همان چیزی است که در شناخت قدرت و در هدایت فرایند انقلابی ضروری است  

 و لنین به این امر آگاه است. 

 

۴. 

انقلاب شامل ساختن نظم اجتماعیِ دیگری است و این روح در »دولت و انقلاب«  

جاری اما روحی ناشناخته و خیانت دیده است! در واقع اگر »مسیر بالا« توسط همه به  

قرار گرفته، قدردانی بسیار رسمیت شناخته شده و توسط کمونیست  ها مورد عنایت 

کمی از »مسیر پایین« یعنی پیشنهاد برای »اضمحلال دولت« صورت گرفته است. واقعاً 

چه واقعاً بود بخواند خواست این متن را برای آنتر کسی می باورنکردنی است که کم 

مبارزه تعمیق  برای  پیشنهادی  فتح یعنی  از  »فراتر«  و  »علیه«  »درون«،  طبقاتی،  ی 

وشنفکر در قد  برانگیز است که چگونه یک انقلابی و ری بورژوازی تعجبدولت. از زاویه

ای مانند اضمحلال و پایانِ شهرگرایانهتوانست چنین مزخرفات آرمانی لنین میو قواره

شد که »اضمحلال  ها« استدلال می اصطلاح »لنینیست دولت را اعلام کند. از سوی به

ی خود بیانگر این الاجلی برای دولت نیست، بلکه به نوبهدولت« به معنای پایان و ضرب

مبارزه  )و  دولت  حداکثریِ  تقویت  طریق  از  جز  که  دیکتاتوری است  در  طبقاتی(  ی 

طبقه ساخت. استالین در کتاب »مسائل لنینیسم« چنین  ای بیتوان جامعهپرولتاریا نمی
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ایدهمی  رفقا  از  »برخی  کردهنویسد:  تفسیر  چنان  را  دولت  اضمحلال  مانند ی  که  اند 

ی طبقاتی و تضعیف ی ضدانقلابی است و از اضمحلال مبارزه توجیهی برای یک نظریه

کند. اضمحلال دولت نه از طریق تضعیفِ قدرت دولتی، بلکه قدرت دولتی صحبت می 

از طریق تقویتِ حداکثری آن رخ خواهد داد.« در این مرحله دیگر بحثی نمانده بود. 

لیبرال استالینیست  به  بودند ها  شده  رسوا  پرولتاریا«  »دیکتاتوری  توسط  که  هایی 

نیست  این دیکتاتوری  جز  چیزی  نیز  شما  »دولت  دادند:  پاسخ  دیکتاتوری   -چنین 

نتیجه  مفسرها  بدترین  و  دیکتاتوری  علیه  دیکتاتوری  پس  بورژوازی«.  سرمایه، 

 گرفتند: »فاشیسم = کمونیسم، هیتلر = لنین«ی م

اضمحلال یک چیز مسلم است؛ لنین هزار مایل از این نزاع تراژیک فاصله دارد.  

شهر است و نه خروجی دردآور دیکتاتوری انقلابی، بلکه عمل ساختن  دولت نه یک آرمان

ی ی طبقاتی است که در همان لحظهی مبارزهقدرتی دیگر است: این موتور سازنده 

آید و شامل ساختن نهاد برای قیام و برای اشکال آنتاگونیستی قیام به حرکت در می

کنند. برای مثال شوراهای دهقانان مسلح، هم  است که دولت را از قدرتش خالی می 

ظرفیت »سلطنتی« برای رهبری ملت توسط نیروهای مسلح و قزاقِ تزار و هم »نیروی  

جا رمز و راز  گیرند. اینقانون« در تضمین و حمایت از مالکیت زمین را از دولت می

اثربخشی و  قانون  بین  به پیوند  در  حقوق  علم  که  »اش  آن اصطلاح  به  قانون«  دولت 

می علاقه آشکار  است  پوسته مند  پارادایم  این  در  اصطلاح  شود:  دو  این  »عقلانی«  ی 

شود ها از دست دشمنِ طبقاتی گرفته می چیزی جز تزار نیست! بنابراین از یک سو سلاح 

و از سوی دیگر با تسلیح و رضایت دهقانان در شوراها، نهادهای جدید مالکیت مشترک 

اند. این فقط  شود که همیشه از آن محروم بوده و تولید تعاونی برای کسانی ساخته می 

اما می  باید حقوق یک مثال است  تاریخی  این قدرت  بار تکرار کرد:  توان آن را هزار 

جدیدی را از طریق اِعمال قدرت پرولتاریا و با الغای دولت و ساخت نظمی نو، ایجاد و  

 آزاد کند.

اندازی  ها »اضمحلال« هنوز به معنی مدت زمان و چشم اصطلاح لنینیست برای به 

طور است فقط به شرط اینکه در قالب پوزیتیویستی  از انباشتِ نهادی است. قطعاً همین

روحی که نزد لنین جایی ندارد، چرا که نبینید یعنی طبق نظر همان ماتریالیسم بی 
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شدنِ شورشی است که همیشه باید مولد و زنده  »مضمحل کردن« برای او اعتلای سوژه 

ظاهر   در  می  -بماند.  هشدار  به   -دهد  لنین  دوگانه«  می »قدرتِ  بین  از  رود، سرعت 

،  1917ی  بنابراین لازم است که در صورت امکان قدرت را در اختیار بگیرد )مانند فوریه

( سپس در روند پس از انقلاب با ساخت سوسیالیسم، احیای این 1917دوباره در اکتبر  

قدرتِ دوگانه، ابعاد عمیق آن و به دست آوردن همان قدرتی که در روند قیام داشت، 

و امکان »اتوماتیسم«  انباشت،  فرایند  هر  مانند  این »اضمحلال«  در  بود.  پذیر خواهد 

 های تفاوت  بیان   زان،پیشتا  ای توده   کنش  شدن،سوژه   –»خودانگیختگی« وجود ندارد  

قدرت   چونهم  قدرت  دوگانگی  بنابراین.  دارد  وجود  مشترک  امر  ساخت  و  هاآن

 ی دائمی اِعمال خواهد شد. برسازنده 

نظریهنکته  پایانی:  »تمامیت ی  و  پردازان  فاشیسم    مقایسه   را  لنینیسمخواهی«، 

  این  یادآوری   با.  دانند می  خواهتمامیت   حکومت  یک   از  مشابه  اشکالی  را  هاآن  و  کنندمی 

درست    هاآن  شکایت  کنید  فرض  است،  گشوده  ی رابطه  یک  همیشه  قدرت  که  نکته

و   فاشیسم  اساس  این  بر   تصرف   از  مشابه  شکل  دو  توانندمی  عملاً  لنینیسمباشد. 

  نظر   از  که  آنچه  این،  وجود  با.  بگذارند  نمایش  به  را  دولتی  قدرت  ی خواهانهتمامیت 

  دست  در  دولت(  است  ناپذیرتقلیل  دیگری   به  و)   است  متفاوت  شناختیهستی 

از  ست که سرمایها  انقلابی  با  مواجهه  در  داران سرمایه با آن دولت( را  داری )و همراه 

کند که راهی برای ساختن یک کن و در شرایطی حرکت می کنترل بر تمامیت ریشه

برنامه  دومی  باشد.  آزادی  انضمامیِ  تمامیتِ  یعنی  دیگر  متضاد  و واقعیت  »دولت  ی 

 انقلاب« است.  

 

۵. 

نمی نشده  مسلماً  مطالعه  و  است که خوانده  متنی  انقلاب«  و  توان گفت »دولت 

مانده که به سپهرِ اسطوره تعلق دارد حال برای اکثر خوانندگانش متنی باقی است. با این 

تا عقلانیتِ سیاسی. برای برخی »جادویی« و برای برخی دیگر »نفرین شده« است چرا 

ی استثناییِ انقلاب اکتبر پیوند خورده و مهر شود که به لحظهکه اپیزودی قلمداد می 

 و امضای لنین بر آن حک شده است. 
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ابتدا باید توجه کنیم نویسندگانی هم در جناح راست و هم در جناح چپ، »دولت  

مثابه  دانند. در جناح راست »دولت و انقلاب« به ای« می و انقلاب« را متنی »اسطوره 

چون که با تصمیم سیاسی لنین، هم   -مانیفست »رمزوراز قدرت« در نظر گرفته شده  

گفتارهای  این  تکرار  بدون  اما  است.  یافته  ظهور  و  بروز  متافیزیکی  ابرمردی  تصمیم 

ایدئولوگ )که  می افراطی  وجد  به  را  افراطی  راست  بیهای  برای آورد(  حتی  تردید 

ی سیاسی غرب )مانند ماکس وبر یا کارل  و جریان اصلی اندیشه  نویسندگان آکادمیک

»عقلانیت  ای »غیرعقلانی« از  توان لحظهی »دولت و انقلاب« را میاشمیت(، اندیشه

»تصمیم یا  بنیانسیاسی«  نظریهگیریِ«  مسلط  پارادایم  با  مواجهه  در  قدرت گذار  ی 

حال اگر این هضم نظری لنین  یعنی عقلانیت بوروکراتیک و اداری توصیف کرد. با این

در دکترین کلاسیکِ دولت مدرن صحیح باشد باید نتیجه گرفت که نقد مارکسیستیِ  

 از   کافی  ی اندازه   به  دیدگاه  این  دیگر  عبارتبه   –حق عمومی هگل درست نخواهد بود  

  زدایی ابهام   بیگانگی   و   مالکیت  سلب  یعنی   دولت  فرماندهیِ  خودِ  غیرعقلانیِ  ماهیت

 دولتی   بورژوازیِ  توسط  تواندمی   هم  هنوز  لنین  مارکس،  با   همراه  نتیجه  در  کند نمی

ارتجاعی، این واقعیت که لنین انقلاب را ج انتزاعی و قیاس  استنتا   این  با.  شود  جذب

طور علمی روشنی در معرض دید قرار داد و بهشناسی قدرتِ دوگانه را بهآفرید و هستی

 شود. را اثبات کرد، انکار میو انضمامی آن

ها و سرنگونی قدرت نزد لنین، تنها محدود به مفسران جریان  اما عدم درک ویژگی 

گرای او نیز مطرح شود که با استتار اصلی نیست بلکه باید علیه برخی از خوانندگان چپ 

و آن عقلانی  بودن  مکمل  و  کرده  عمل  مرتجع  نویسندگانِ  خواست  با  همسو  ها، 

ی کاوانهاند. اسلاوی ژیژک برای ماندن در مجاورت مفاهیم روانغیرعقلانی را پذیرفته

ارباب به بنده -دیالکتیک  یا آلن بدیو  برابر ی هگل  خاطر سودمندی نمادینِ رخداد در 

تعینِ بیش از حد تاریخی، کنش سیاسی مورد ادعای لنینیسم را تبدیل به عاملی از 

گهانی ظهور یافته  طور ناسازند. رازی در پس هر شکل از قدرت بهیک امر نامعقول می 

ها از »دولت و انقلاب« وجود دارد  آور در پسِ این خوانششود. چیزی شرمو موفق می
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 1الئوسی   آیین  در  دیالکتیک   از  شکل  این  در  و  ارتجاعی   ای،نیچه  بلند   ی سایه  –

انقلاب یا بهتر است بگوییم تصمیم به قیام، تقریباً معادل نوعی ارگاسم    - وفصل شده  حل

ی سخت شود. اما در دیدگاه لنین این یک کار مقدماتی طولانی و یک تجربهقلمداد می

ای زمانی را به پیش ببرد که از انقلاب تا ساخت کمونیسم، آزمایشگاهی است تا پروژه 

های راه دور« و »تزهای آوریل« تا »دولت و انقلاب«، مستمر و دائمی باشد. از »نامه

کند تا ماشین انقلاب را با تسخیر دولت از طریق شوراها شکل دهد که  لنین تلاش می 

 کند. ی »دیکتاتوری پرولتاریا« را به آن واگذار می بیان دموکراتیک و سازنده 

نظریه انقلاب«،  و  در »دولت  آیا  سازمان پس  دولت،  قیام،  ی  آهنین  مفهوم  دهی 

ایده نیز  و  برسازنده، اضمحلال دولت  بهقدرت  پرولتاریا«  مثابه  ای درباره »دیکتاتوری 

پردازان  قدرتِ برسازنده و تحقق بخشِ انقلاب، وجود دارد؟ در برابر انکار برخی از نظریه

  3ی کسانی مانند هانس کِلسِن یا شناسایی پرخاشجویانه  2بزرگ بورژوا مانند نوربرتو بابیو 

های گیری ما مبتنی بر استحکام و تداوم دستگاه باید بگوییم بله وجود دارد. این نتیجه

ها است که در »دولت و انقلاب« و سایر برسازنده، هوشیاری و تأثیرات ساختاری آن

 کنند. ی نِپ تحقق پیدا کرده و عمل میهای لنین حداقل تا قبل از برنامه نوشته 

به  یکی  و  تحقق  تا  داریم  تحقق  همان اما  نیست.  دیگری  دیدیم خوبی  که  طور 

ترین مجری دستگاه لنینیستی، استالین بود. اگر کتاب »مسائل لنینیسم« او را  کامل 

بخوانید دلیل روشنی دارید: دیکتاتوری پرولتاریا تنها راه برای ساخت سوسیالیسم است.  

دانیم که پیامدهای تراژیک آن چه بود. این ]دیکتاتوری همین تصور هم پیروز شد و می 

 
شد  آیینی مخفی برای تشرف به دین بود که در شهر اولوزیس یا الئوسیس در یونان باستان برگزار می   1

ای بود که از عالم مخفی، اسرارآمیز و  و بعدها به روم باستان تسری یافت. این آیین برگرفته از اسطوره 

 کرد.زیرزمینی به زندگی روی زمین صعود می
اندیشه  2 مورخ  و  فلسفهفیلسوف  استاد  و  سیاسی  را  ی  او  بسیاری  بود.  تورین  دانشگاه  در  حقوق  ی 

ی دوم قرن بیستم ی سیاسی در نیمهپرداز ایتالیایی در حقوق و فلسفهترین و مشهورترین نظریه بزرگ 

دانند. نوربرتو بابیو متعلق به سنت لیبرالیسمِ اجتماعی و تحت تأثیر اندیشمندانی چون ویلفِردو پارتو  می

 و هانس کلسن بود. 
ی ترین اثر او »نظریه ترین اندیشمندان قرن بیستم بود. مهم دان، فیلسوف حقوق و از برجسته حقوق   3

 حقوق محض« نام دارد که در آن به تفسیر ماهیت قانون پرداخته است. 
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قدرتِ  عملکرد  و  دولتی  مسلم  فرایند  یک  بلکه  برسازنده  قدرتِ  فرایند  نه  پرولتاریا[ 

های زیادی مانند یوگنی پاشوکانیس و بسیاری ی اول کمونیست برساخته بود. در درجه

ها بیرون ی حقوقی با استالین مخالفت کردند. آندیگر وجود داشتند که حتی در زمینه 

از بازی افتادند اما انتقادشان همچنان در جنبش کمونیستی ادامه یافت. برای مثال در 

دهه از  تونگ  مائوتسه  عمل  و  نقدی   1930ی  اندیشه  فرهنگی،  انقلاب  تا  سپس  و 

ی انقلابی  ها و طبقات گشودهدیالکتیکی در کار بود که تلاشِ برسازنده را در دست توده 

فلسفی لنین در دو    خواست. درسی که مائو از دفترهای برای ساخت چین جدید می 

گیرد، تماماً  می  1936ی عمل« به سال ی تضاد« و »دربارهی خود یعنی »دربارهنوشته 

ی مقدمات نظری یک پویاییِ برسازنده برای انقلاب کمونیستی است. پس  با هدف ارائه

ای در مورد قدرتِ برسازنده که از کنیم؟ از نظریهدقیقاً در مورد چه چیزی صحبت می 

می  برابری  و  آزادی  تأیید  برای  راهی  انقلاب«  و  و ساختارهای جمعی »دولت  گشاید 

طور دموکراتیک تمام کارکردهایی را که سرمایه برای بازتولید جامعه به سازد که به می 

 کند. دولت سپرده است از آن سلب و از سوی دیگر نهادهای امر مشترک را تولید می 

آیا همچنان »بقایای دولت« این خشونت ازقبل تعیین شده و احتمالا انتزاعی برای  

ی لنین این  اجبار( عملکرد کل ماشین وجود خواهد داشت؟ به گفته تضمین )حتی به 

تواند این کار را انجام ی طبقاتی زمانی می خود ناپدید شوند و مبارزه بقایا باید خودبه 

 مثابه یک نظام توسعه داده باشد. دهد که به شکلی جهانی فراگیر شده و کمونیسم را به 

کند! یک سرانجام مولد بودن انسان را از نیاز به کار سخت برای زندگی رها می

رؤیای سیاسی و فناورانه؟ قطعاً. رؤیایی که مارکسِ گروندریسه و لنینِ »دولت و انقلاب« 

لنین شرایط اضمحلال دولت  را متحد می  بدانیم چگونه در دیدگاه  کند. جالب است 

بیش همان عواملی است که در گروندریسه روایتِ پیروزی »خرد عمومی« است:  وکم 

ی کل نیروهای مولد  اول از همه حذف تمایز بین کار فیزیکی و کار فکری. دوم توسعه

  -سومین شرط مادی که قبلاً در شرط اول و دوم گنجانده شده است    -و سرانجام  

می  متحول  را  مولد  نیروهای  که  است  کیفی  دیانتظار یک جهش  عبارت  به  گر کند، 

می صورت  کارگران  بدن  و  آگاهی  در  اساس تغییری  این  بر  تنها  لنین  برای  گیرد. 
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پذیر است. رؤیایی است؟ بله اما همچنین یک پروژه است. انقلاب اضمحلال دولت امکان

 زید .دائمی در این پروژه ساخته شده و می 

لنین در »دولت و انقلاب« از اضمحلال دولت )از ناپدید شدن نهایی و »قطعی«  

کند یعنی اِعمال  عنوان مسیری برای عادت به دموکراسی صحبت می قدرت سیاسی( به

سازد. این ممکن است تصویری  مستمر قدرت از پایین که نهادهای امر مشترک را می 

برای کسانی آرمان اما فقط  برسد  نظر  به  ایدهشهری  یا در هر که  از دولت  الهیاتی  ای 

تردید از عُرف  ها بی دهند. آن شناختی آن را پرورش میصورت اعتقاد به ضرورت هستی

گیرند و ابایی ندارند تأثیرات و فرایندهای را منبع قانون در نظر میکنند و آنصحبت می 

بر اساس آن ]عرف[  ها را  دهی اجماعِ اقلیت بخشی به قدرت و احتمالا شکلمشروعیت 

اراده بر  فرمانی مبتنی  با  شود. حتی در جوامع  ای متعالی حاصل می استوار کنند که 

ی عمومی« و به نمایندگی از مردم و ی اکثریتِ انتخابی به »ارادهسکولار تبدیل اراده

ها و تقلیل کثرت و امکانات فراوان  ها، از بین بردن تفاوتملت با غصب قدرت تکینگی 

گیرد. برای پرهیز از این اشتباهات ایدئولوژیک کافی است صفحات به وحدت صورت می 

لنین در مورد دیالکتیک هگلی را مجدداً بخوانید )در »دفترهای فلسفی« که با تأملات  

ی مارکسیستی دولت همراه است( تا متوجه شوید »عُرف« همزمان او در مورد نظریه

شوند  ای که به نهاد تبدیل می ی رفتارهای تودهدر زبان لنین به چه معناست. عُرف یعن

عبارت دیگر برچیدن و »شدن« به معنای »تولید«، ترویج، تأسیس و خلاقیت است و به 

ادغام«   ی وسیلهآلیستیِ دیالکتیکِ »سرنگونی برای نگهداری« و »توسعه بهتوهم ایده

ی سیاسی بورژوازی فاتح پیشنهاد داده گرایی ) و خود هگل( به اندیشهاست که هگل 

کند تا به بود. ماتریالیسم تاریخی لنین )و مارکس و مائو( با شور دیالکتیکی بازی می 

ایده واقعیت  کلاهبرداری  برابر  در  جنبش  ندهد  اجازه  فردگرایانه  و  آلیستی 

(Wirklichkeit خام تسلیم شود و در عوض از انباشت پرولتاریاییِ قدرت، گسترش )

کند. »دولت و ها و انحرافات روند، تغذیه می ر و از درک شکست ای شدن بیشتو توده

 شود. ی سیاسی باز می انقلاب« دری است که فراسوی مدرنیته به روی اندیشه
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۶. 
جنوبی و های سوسیالیستی و ضد استعماری قرن بیستم در آسیا، آمریکای  انقلاب

کند.  آفریقا از این در باز گذشتند. لنین این مبارزات را »ضد امپریالیستی« تعریف می

ی سازی لنینیستی امکانی را به وجود آورد که قدرت مفهوم مارکسیستی طبقه سوژه 

اند ای متفاوت استثمار شدهکارگر را گسترش دهد و اتحاد اقشار اجتماعی را که به گونه 

به تلاقی و همگرایی علیه نهادهای استثمار و طبقات اجتماعیِ منتفع تبدیل کند. این  

ی کارگر را که ای مبارزات در مبارزات ضد امپریالیستی، مفهوم طبقه گسترش سیاره 

بندی سیاسی و جهانی فرودستان فرض مثابه برُدار بازترکیب لنین )و قبلاً مارکس( به 

ای را توسعه  -ظ کارکردهای بازترکیب آن  با حف  -کرده بود، دوباره پیکربندی کرد و  

خواهانه های آزادی بخش و همگرایی جنبشبینی کرد که به تلاقی مبارزات رهاییپیش 

خواهد که میانداز عظیمی از مبارزات در برابر هر کس  منجر خواهد شد. بنابراین چشم

شود و سازوکارش را به »قرن طولانی بیستم« »دولت و انقلاب« را بخواند، گشوده می 

ترین نوع مارکسیسم ها به نام اصیل ی ایندهد. همهآید نشان میو آنچه پس از آن می

 گیرد. که در »مانیفست کمونیست« بیان شده صورت می

در واقع ضد امپریالیسمِ لنین شامل طرح یک انترناسیونالیسمِ تقویت شده است.  

ای رادیکال فرض به این معنا که لنین در اینجا انترناسیونالیسم مارکسیستی را به شیوه

ناسیونالیسم غلبه ی انقلابی عاملی است که بر محدودیت همهکند: رابطه می  ی انواع 

ی کند، همان فضایی که اندیشهی انقلابی را در ابعاد جهانی باز می کند و مسیر مبارزه می 

ای چون »صلح های رنگ باختهرا در طرحمدرنیته از کانت تا هانا آرنت، تنها حواشی آن

 وطنی روح« لمس کرده است. جاودان« یا »جهان

حتی بازهم در این مورد از راست و چپ، انترناسیونالیسم لنینیستی مورد حمله 

شود با این استدلال که خودش متمرکز و امپریالیستی  قرار گرفته و مفهوم آن انکار می 

تصمیم در  مردم  با حق  انترناسیونالیسم  لنین،  برای  دیگر  از سوی  بود.  گیری خواهد 

آزادانه بر سرنوشت خویش منافات ندارد. در واقع حق تعیین سرنوشت بر حل مشکلات  

ای نهادی به مردم یک سرزمین یا کند که از دادن چهرهو غلبه بر موانعی پافشاری می 

آمیز، متناقض نیست  شان ممانعت کرده است. این مفاهیم تحریکگاه به ملتی در سکونت



 نیای ساسان صدقیآنتونیو نگری، ترجمه 124 

را ترغیب می  ما  لنین  بر قدرتِ برعکس  با پافشاری  را دقیقاً  انترناسیونالیسم  کند که 

اجزای آن بسازیم. نه تنها از سمت جناح راست بلکه درون انترناسیونالیسم سوم نیز  

گیرد. از سمت راست با گستاخی ناسیونالیسمی مخالفت شدیدی با این ایده صورت می 

مواجه هستیم که نیروی خود را بر حفظ گذشته و تعصب هویتی و نژادپرستی استوار 

انترناسیونال سوم به رهبری بلشویک انترناسیونالیسم اغلب برای  کرده و درون  نیز  ها 

شود. آن دنیای جدیدی که ی کمونیستی ناکافی یا ناتوان توصیف می ی برنامه توسعه

شود که هایی میحرانها و باندیشه و عمل لنین پیکربندی کرده بود، قربانی درگیری 

رفته آن  ارتجاعی در  و  ناسیونالیستی  پیامدهای  بیشتر  چه  هر  شواهدی  با  رفته 

 شود.»سوسیالیسم در یک کشور« نمایان می 

ها و انحرافات مقاومت  با این حال، انترناسیونالیسم لنینیستی در برابر این توهین 

ای است که معطوف  ای زنده و قلبی تپنده در هر پروژهکرد و هنوز هم نمایانگر لحظه 

به بازسازی یک جنبش کمونیستی است. اگر از خود بپرسیم چرا؟ فوراً متوجه خواهیم  

صفتِ   که  است  واقعیت  این  در  لنین  انترناسیونالیسم  سرزندگی  این  دلیل  که  شد 

کند که در قرن بیستم  المللی« پیش از اشاره به ملت، به برُداری سیاسی اشاره می »بین 

شدن توده. برای لنین، انترناسیونالیسم با ارجاع به یک موضوع مرکزیت یافته بود: سوژه 

ی کند. برای او تجربهمل میی تأثیر و قدرت آن عی تصویرش و با توسعهجهانی، تغذیه 

توده پروژهسیاسی  هر  اساس  انبوهه،  بنابراین ها،  است.  کمونیستی  سیاسی  ی 

انترناسیونالیسم صرفاً به معنای عملی نیست که ابعاد فضایی بسیاری را در خود جای 

کند، بل به معنای کنشی است که بر »وجدان، اراده، احساسات و تخیل  داده و بیان می 

ده و  مبارزه هزاران  توسط  شده  برانگیخته  انسان  میلیون  تأثیر ها  طبقاتی  سخت  ی 

های انقلابی است و همچنین نشان گذارد«. انترناسیونالیسم به معنای انبوهی از سوژهمی 

شود: باید دهد که هر وجدانی با انبوهی از روابط همکاری و شورِ براندازی فعال می می 

نیِ دنیای ما متحول شود. بنابراین لنین توقع بزرگی  ای در زمین جهاسازی تودهسوژه 

بود که توده انقلاب« درک کرده  از قبل در »دولت و  فرایند  داشت و  های درگیر در 

داری، همگی وجود دولت، جوهر حاکمیت و مفهوم سرمایه رهایی از زنجیرهای سرمایه

 برند. را در سطح جهانی زیر سؤال می 
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۷. 

تولیدکننده اندیشه مدرن  سیاسی  و ی  »دولت  است.  حاکم«  »دولت  مفهوم  ی 

ی کلاسیک سیاسی است  انقلاب« از مشتقات این اندیشه نیست بلکه متعلق به اندیشه

جای آن تولیدی غنی زند که در جای ی اضمحلال دولت را نقب می طور مداوم ایده به و  

 شود.از نهادهای امر مشترک ایجاد می
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به گونه 1 راست  لیبرتاریانیسم  ایدئولوژی  در  اطلاق مینگهبان شب  از دولت  کارکرد ای  های شود که 

دولت نباید در  شود. بر این اساس  اش محدود به اعمال قانون و حفاظت از مالکیت خصوصی می اساسی 

اقتصادیکارکرد روابط  -های  در  تجاوز«  »عدم  اصل  از  پاسداری  به  تنها  و  وارد شده  جامعه  اجتماعی 

اند اجتماعی افراد از طریق پلیس، دستگاه قضایی و نیروی نظامی محدود بماند. مدافعان این رویکرد مدعی 

 )م.(  شود.ی اقتصاد در نهایت به »عدم آزادی« منجر می ورود دولت به عرصه 
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، پس از راهپیمایی به سوی رم، بنیتو موسولینی به قدرت رسید  1929اکتبر    29

ها،  فاشیست   روز در تقویم رسمی. پس از آن این  عصر فاشیسم  و این روز سرآغازی شد بر

 به عنوان اولین روز سال تعیین شد.  

و   نمایش  آوردن  به صحنه  به سوی رم  راهپیمایی  بنیانگذار،  همچون هر رخداد 

ملاتی در أساختن یک اسطوره هم بود. موسولینی که یکی از اولین خوانندگان کتاب ت

نگاهی   با  بود،  که  فرصت باب خشونت جورج سورل  بود  رسیده  نتیجه  این  به  طلبانه 

سازی جدا نیست. او معتقد بود، سیاست همچون اثری ادبی است  سیاست از اسطوره

(. او چند روز پیش از راهپیمایی،  mythopoiesisپردازد ) که به ساخت اسطوره می 

  در سخنرانی ناپل اعلام کرد:

 

ایم. اسطوره شکلی از ایمان و خود را ساخته  ی »ما اسطوره 

ی تا جایی شور است و نیازی نیست که واقعیت باشد. اسطوره

که محرکی برای عمل، شکلی از امید، ایمان و جسارت باشد،  

ی ما عظمت ما ملت است. اسطوره   ی یک واقعیت است. اسطوره 

 این ملت است  

خواهیم آن را به وره، این عظمت است که ما می طو این اس

زبان واقعیتی تحقق یافته درآوریم. ما هر چیز دیگر را در خدمت  

آوریم. چرا که بیش از همه، ملت یک روح جمعی و نه  آن درمی

 فقط یک قلمرو است«.  

 

آینده   ی اسطوره عظمت  و  شکست  حرکت   ی ملت،  به  برای  عاملی  همواره  آن، 

در سخنرانی    همانگونه که   است.بوده  زایش راست افراطی سراسر جهان  درآوردن و باز

با تمجید از   وزیر جدید ایتالیا، جورجیا ملونی شنیدیم، این اسطوره عمدتاًاخیر نخست 

اقتدارگرایی آزادی همراه می شود که گویی بناست پادزهری برای شک همیشگی به 

بازار   بلکه آزادی  اقتدار نیست  بند  از  یا آزاد شدن  به معنای رهایی  این آزادی  باشد. 

که یوغ آنچه ملونی به نقل از پاپ ژان پل دوم »حق آنچه یک نفر باید   ای است. آزادی 

اریخی نه چندان خود دارد. بدون عجله برای یک قیاس ت  ی نامد، بر گردهانجام دهد« می
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های تاریخی فاشیسم، صد سال پس از تولد آن مستحکم، شاید بد نباشد به سراغ ریشه

ویژه آن با بازار کمک   ی های تاریخی فاشیسم، به فهم رابطه به ریشه  برویم. این رجوع

   کشد.تز فاشیسم را به پرسش می و درک عمومی از لیبرالیسم به عنوان آنتی 

راهپیمایی رم اگر همچون اسطوره نگریسته شود، تنها یک نمایش قدرت نبود که  

مشت آهنین برای ثبت    توان آن را صرفاًبه تولد دولت فاشیست انجامید. همچنین، نمی

قدیس در  دولت  این  تولد  صحنه فاشیست  ی نامه فصل  چیدمان  یا  در    ی ها  گذشته 

در   که  فاشیستی،  انقلاب  راهپیمایی   1932نمایشگاه  این  بلکه  دانست،  شد،  برگزار 

اسطوره به مدل،  یک  نتیجهمثابه  موسای  متحدان  برای  همه وبخش،  از  پیش  و  لینی 

 ها عمل کرد.  نازی 

از هیتلر ضبط شده اظهارات زیر را درباره   1941سخنان غیر رسمی که در سال  

 سوسیالیسم است:  -کند که خواهر ناسیونال قهرمانی« انقلابی بیان می  ی »حماسه

 

بدون  ای قهوه پیراهن  احتمالًا ها  مشکیپیراهنها 

در نمی رم  به سمت  راهپیمایی  باشند.  داشته  توانستند وجود 

نقاط عطف تاریخ بود. شاهدی بر این حقیقت  ، یکی از  1922

توانست به  می  شدساده که هر کاری از این دست که انجام می 

اگر   بدهد.  انگیزه  ما  به  و  کرده  پیدا  دست  موفقیتی 

گرفتند، مطمئن نیستم  ها از موسولینی پیشی می مارکسیست 

می  مقاومت  به  موفق  ما  ناسیونال  که  زمان  آن  در  شدیم. 

 ای بود. سوسیالیسم، در وضعیت بسیار شکننده 

 

اقدام به کودتا کرد، مطبوعات    1923در واقع چنان شکننده بود که وقتی هیتلر در  

 « از پارادایم فاشیسم ایتالیایی خواندند.  ایتالیایی اقدامش را »کاریکاتوری مسخره

شناسی، خوانش تاریخی از راهپیمایی به سوی رم تمایل به در تقابل با این اسطوره 

تاریخی خود دارد. رابرت پکستون، در اثر روشنگر    ی تقلیل اهمیت این رخداد، در لحظه

فاشیسمکالبدو مهم خود،   موفقیت  The Anatomy of Fascism)  شناسی   )

نویسد:  دهد. او میفاشیسم را به ضعف و ناتوانی طبقات سیاسی در ایتالیا نسبت می 
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بی بلکه  فاشیسم،  نیروی  نه  محافظه»این  مقابل  ارادگی  در  کردن  خطر  برای  کاران 

کرد«. IL DUCE)رهبر  نیروهای   روشن  نهایت  در  را  مسائل  تکلیف  که  بود   )

از  عمومی  درک  در  هنوز  و  داد  ثمر  که  بود  بزرگ  بلوفی  رم«  سوی  به  »راهپیمایی 

 »تسخیر قدرت« از سوی موسولینی جایگاهی ویژه دارد.  

تاریخ سیاسی فاشیسم    ی در نگاهی مشابه، سالوادور لوپو در پژوهش خود درباره 

( squadrismoهای اقدام )ای حرکت گردانکند که نیروهای منطقه ایتالیا، اشاره می 

طلبان، کاران، سلطنت محافظه -های وسیعی از لیبرالتمایل خود برای وادار کردن بخش

به  نظامیان و سرمایه بود که نگاهی همدلانه  اما هنوز مشکیپیراهن داران  ها داشتند، 

تشکیل دولت راست میانه را کنار بگذارند.    ی شد تا گزینه ترسی باید چاشنی کارشان می 

گوید راهپیمایی بندی خود ارائه می طور که امیلیو جنتیله در صورتیه این ترتیب همان

ی از راه ریسک حداقلی« »دستاوردی حداکثر  بلکه  قهرمانی   ی به سوی رم نه حماسه

 بود.  

اند، سودمند  ه ها برای خود تراشیدای که فاشیست اسطوره اما، در حالی که پوکاندن  

شان و وار آنها از ضعف دشمناننمایی سودجویی انگل است باید نسبت به تبعات بزرگ 

بازنمایی ها سود میرضایت آنانی که از آن بردند، آگاه باشیم. در این نوع نگاه، خطر 

 ناپذیر وجود دارد.  مایه و تا حدودی توضیح ای بیفاشیسم همچون پدیده 

موضوع   به  پرداختن  کنیم،  هدایت  دیگری  سمت  به  را  موضوع  بخواهیم  اگر 

تاریخ مبهم  البته  و  عالی  روایت  منظر  از  کورتزیو راهپیمایی  فاشیسم،  عصر  هم  نگار 

مالاپارته سال  مالاپارته می  باشد.  اثری که «تکنیک کودتا»در    1931تواند روشنگر   ،

هیتلر   ی موسولینی آن را برای خوشایند هیتلر ممنوع کرد، )مالاپارته در این اثر مقایسه

های اقدام و عنوان یکی از اعضای اولیه گردانو موسولینی را به تمسخر گرفته بود( به 

احترام دادن  نشان  بدون  فاشیسم،  چپ  می جناح  خود،  زمان  معمول  نویسد های 

سویه دلیل  به  تنها  مارکسیستی موسولینی  تهاجمی های  »ماشین  توانست  اش 

ها« را رهبری کند. با این استدلال مالاپارته، غیرمستقیم، بر اهمیت شناخت  شیست فا

کند. پیروزی که کارگر تأکید می   ی موسولینی از اهمیت استراتژیک شکست دادن طبقه

به باور او هر نیروی مقاومت دیگری درون دولت را از سر راه برداشت. آنچه مالاپارته در 

 نویسد:  است. او در مشاهداتش می  ءتاکتیک خلاکند چیزی شبیه نهایت بیان می 
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اعتصاب عمومی،   از  نه فقط جلوگیری  آنچه اهمیت داشت، 

ای متحد بین دولت، پارلمان و پرولتاریا بلکه اجتناب از ایجاد جبه

برو بود.  در اطراف خود رو  ءبود. فاشیسم با اهمیت ایجاد یک خلا

بیآن اهمیت  )هدف ها  نیروی tabula rasaسازیی  هر   )

سیاسی،    ی یافتهسازمان  چه  و  سندیکایی  چه  خود،  پیرامون 

اتحادیه بورژوایی،  یا  تعاونیکارگری  کارگری، حلقه  ،هاها،  های 

 ها و احزاب سیاسی را دریافته بودند. مبادلات کارگری، روزنامه 

 

ساز  فاشیسم،  تهاجمی  شکست   ماشین  برگی  بی و  سازمان  برای  سازمانی  ناپذیر 

(organisation of disorganisationحاد تحمیل  سیاسی    ( 

(hyperpolitical سیاست ) عنوان عملی بود که بر دو ریل موازی زدایی کشنده و به

فکری که   ی رفت. مالاپارته به ذخیره های پشت پرده، پیش میخشونت مستقیم و تبانی 

 کند. نه خیابان در خدمت آنچه گاردین، »انقلاب بدون خونریزی« نامیده بود، اشاره می 

 ینقاط کلیدی در شبکه-های مادی و نهادی  گاه و نه مراکز مشهود قدرت ، بلکه گره

ایتالیا سیاسی  مرحله  -انرژی  در  که  تهاجم   ی بود  هدف  مارس  ماه  تهاجمی 

 کند: رار داشت. همانگونه که مالاپارته یادآوری می دستان فاشیست قبهچماق

 

ها به شکلی غافلگیرانه تمامی مراکز استراتژیک  مشکی پیراهن

روستا  و  ارگانشهرها  شامل  مراکز  این  کردند.  اشغال  را  های ها 

نیروگاه  سوخت،  تولید  مراکز  پست،  تکنیکی،  مرکزی  دفاتر  ها، 

تلگرافخانه تلفن ایستگاهپل   ،هاخانهها،  با  های قطار می ها و  شد. 

حمله آمادگی    ی این  که  نظامی  و  سیاسی  مقامات  ناگهانی 

 نداشتند، غافلگیر شدند. 

 

اول قرن    ی کار ایتالیا، که دو دههچنین شد که جیوانی جیولیتی، سیاستمدار کهنه 

وزیری ایتالیا بود، در اقراری غمبار گفت: »من این آگاهی را بیستم را در مقام نخست 
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های آن از خود دفاع انقلاب بلکه در مقابل تاکتیک   یکه دولت باید نه در برابر برنامه 

 کند، مدیون موسولینی هستم«.  

برنامه  چه  تاکتیک اما  این  همراه  می ای  آثار ها  پژوهشگر  فروزینی،  فابیو  آید؟ 

های ها و نوشته در یک پژوهش عالی، دستچینی انتقادی از سخنرانی   گرامشی، اخیراً

فاصله در  عنوان    1932تا    1921  ی موسولینی  تحت  جدیدشکل را  دولت  ، گیری 

بیانیه جمع است.  نوشته آوری کرده  و  مالاپارته ها  آنچه  به  اثر  این  در  های موسولینی 

میمفهوم  روشپردازی  دارد.  شباهت  گردانکند،  تهاجمی  برپایههای  عمل،  ی های 

جنگجو را   سرآمدان  ی کننده ای قرار دارد که قدرت دگرگوننیچه اشراف سالاریی شبه 

کارش در   دهد. موسولینی در سخنرانی آغاز به طلبی پرولتاریا قرار میدر تقابل با صلح 

 نشست وزرای دولت ایتالیا گفت: 
 

خشونت وارد   ی تا امروز روشن شده است که وقتی به عرصه 

گویم ت میجرأ  با  …خورندهای کارگر شکست میشویم، تودهمی 

خود   طبیعت  به  بنا  همواره  صلحکارگران  که  چرا  هستند  جو 

بیبخش  جامعههای  می   یتحرک  نمایندگی  را  در بشری  کنند. 

خطر  که  ذائقهحالی  و  و   ی پذیری،  وظیفه  همیشه  ماجراجویی 

   های کوچک بوده است. امتیاز آریستوکراسی 

 

ها برای مبارزه، همواره با نفی نوعی از مارکسیسم  « ظرفیت توده ختیشنارد »انسان

طبقاتی   ی مبارزه  ی همراه بوده که این آموزه را ترکیبی از »سوسیالیسم دولتی« و نظریه

گوید: »ما وجود تنها دو طبقه  کند. موسولینی می مثابه موتور محرک تاریخ تلقی می به

کنیم چرا که طبقات زیادی وجود دارند. ما منکر امکان توضیح تمام تاریخ را نفی می 

طبقه و ملت    -ها  تزنتیآدر فاشیسم سنتز    گرایی اقتصادی هستیم«.بشر از طریق تعین

بندی گرایی باید با قدرت عقب نشانده شود. از نگاه موسولینی، و در فرمولیعنی جهان  -

بازتاب گسترده لفاظیکه  در  ارتجاع  ای  است، جهانهای  یافته  گرایی »کالایی معاصر 

مردم،  که  حالی  در  دارد،  قرار  برخوردار  طبقات  دسترس  در  تنها  که  است  لوکس« 

 مشتاقانه با خاک خود پیوند دارند.  
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عمل فاشیسم تا پیش از راهپیمایی به سوی رم، فقط نبرد طبقاتی علیه    ی اما شیوه 

جمهوری  انداختن  بیرون  با  نبود.  طبقاتی  تقدیر نبرد  یک  سود  به  پیشین  خواهی 

خشونت عمومی در راستای   ی طلبانه از پادشاه و ارتش، فاشیسم به شکل پروژهفرصت 

آید. در حالی که ساخت دولت فاشیست تحولی مهم به  درمی   خصوصی  ی منافع سرمایه

های اقتصاد را در خود دارد، موسولینی سال   ی سوی تمرکز اداری و دخالت در عرصه

 داد.بنیادی اقتصاد لیبرال برای فاشیسم نشان می  ی خود را متمایل به فلسفه  22-1921

پارلمان، به رقبای جناح چپ خود گوشزد کرد که ادبیات   ی موسولینی در نطق افتتاحیه 

نظرطلبانه سوسیالیستی او را به این نتیجه رسانده است که »تنها اکنون، تاریخ تجدید

داری تنها یک نظام سرکوب نیست بلکه  شود چرا که سرمایهداری آغاز میواقعی سرمایه

تر از مسئولیت فردی یافتهمراتب و صورتی توسعهلهها، چینشی از سلسگلچینی از ارزش

 «است.

انرژی حیاتی سرمایه به  نهاد باور  انقباض هدفمند  از  برای حمایت  بستری  داری 

آورد. او برای نجات نهاد دولت، خواستار دولت که مورد حمایت موسولینی بود، فراهم می

یک »جراحی دقیق« بود. با توجه به »ضرورت تقلیل دولت به کارکردهای خالص قضایی 

باید   را قطع کرد. فحوای متنی که در پی    100از    بازو  95و سیاسی«،  بازوی دولت 

عنوان رهایی آید، راز تمجید کسانی چون لودویگ فون میزس از پیروزی فاشیسم به می 

 کند: لیبرالیسم را نمایان می 

 

از  برای حفاظت  پلیسی  نیروی  ما  برای  بدهید دولت  اجازه 

آقایان در برابر اراذل، ارتشی آماده برای هر پیشامدی و سیاست  

فراهم کند. هر چیز دیگری ضرورت  خارجی هماهنگ ملی  های 

 جمله آموزش، متعلق به افراد در بخش خصوصی است.  از

گرا را کنار  اگر به دنبال حفظ دولت هستید، باید دولت جمع

 بازگردید.  2بگذارید و به دولت منچستری 

 
لیبرالیسم منچستری یا مکتب اقتصادی منچستر اشاره به رویکردی اقتصادی در قرن نوزدهم انگلستان   2

با پیشگامی ریچارد کوبدن و جان برایت دارد که با اتکا به لیبرالیسم کلاسیک مدعی بود تجارت آزاد به  
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کنگرهدر   در    ی سومین  فاشیسم  مسائل  1921نوامبر    8ملی  به  بحث  وقتی   ،

می  می اقتصادی  تاکید  مسئله  براین  موسولینی  به رسد،  فاشیسم  که  وضوح ضد کند 

 سوسیالیستی یا به عبارتی »لیبرال« است.  

بوروکراتیک  و  انحصاری  دولت  دشمن  همچون  نگاه  این  در  اخلاقی«  »دولت 

می  ضرورتفهمیده  به  را  کارکردهایش  که  دولتی  می شود.  کاهش  مطلق  دهد.  های 

کید داشت چرا  أآهن و تلگراف به بخش خصوصی تموسولینی حتی بر »بازگرداندن راه

ودستگاه فعلی بیش از حد بزرگ و در تمام ابعادش ضربه پذیر است«. او در که دم

 اودینه، یک ماه پیش از راهپیمایی، اعلام کرد:

 

اراده فاقد  دولت  بهتر  وقتی  یا  وظیفه  انجام  برای  راسخ  ای 

 ی هایش مثل یک صحنهوبست بگوییم عملیاتی را ندارد، تمام چفت

ریزد. به همین دلیل است که شود و فرومی اپرای قدیم ازهم باز می 

زدودن خواهان  راه  ما  هستیم.  دولت  اقتصادی  وظایف  آهن تمام 

پست  بیمهدولتی،  دولتی،  فعالیت    ی چی  است.  بس  دیگر  دولتی 

دهندگان ایتالیایی و افزودن بر بار مالی ایتالیا  دولت به زیان مالیات

 بس است.  

 

سازی دولت و تقلیل آن به کارکردهای ایدئولوژیک و سرکوبگر نه  توجیه کوچک

آلیستی بود: »بیایید از این گفته که با خالی کردن دولت از گرایانه بلکه ایدهفقط عمل 

ماند دوری کنیم. نه! دولت چیزی بزرگ باقی  کارکردهایش، این نهاد کوچک باقی می 

با رها کردن تمام عرصهمی  تمام عرصه  ی ماند، چرا که همزمان  روحانی   ی مادیات، 

(spiritiرا برای خود حفظ می )  .»کند 

 

دولت از صنایع را با این استدلال که به محدود  های حمایتی  ها سیاستشود. آنای برابر منتهی میجامعه 

 کردند. )توضیح مترجم( شود رد می های اقتصادی و اجتماعی منجر می شدن آزادی 
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امروزه، در حالی که در جدال با زیست پس از مرگ فاشیسم و تکرارهایش هستیم،  

یادآوری این نکته که ظهور این پدیده در صد سال پیش، نه همچون توتالیتاریسمی 

ای بدخیم از آنچه روث ویلسون که امر سیاسی و اقتصاد را به هم جوش داد، بلکه گونه 

های بسیاری همچون نامید، به ما کمک خواهد کرد. لیبرال   دولت ضد دولتگیلمور  

آمد گفتند. آنچه موسولینی لوئیجی اینائودی و بندیتو کروچه ظهور فاشیسم را خوش

گشای خشونت »هدفمند« فاشیسم بخش و مشکل های اخلاقی، رهاییعنوان جنبه به

به کرد  سال ارائه  در  برای    1921-22های  وضوح  دموکراتیک  همچون خشونتی ضد 

ری ملت و دولتی وضع شد که بر زمین انباشت خصوصی ثروت بنا شده بود. رستگا

ها را در خود جذب ملی فاشیسم گفت: »ما لیبرالیسم و لیبرال  ی موسولینی در کنگره 

با کاربست روش خشونت، ما تمامی روش های پیشین را دفن  خواهیم کرد چرا که 

 ایم«.کرده

دهد چگونه فاشیسم نه با قیام  لیبرالیسم با ابزار غیرلیبرال نشان می   ی این وعده

بار بلکه از طریق دعوت به تشکیل دولت از سوی مقامات حاکم رسمی )پادشاه  خشونت

گونه که جمهور پل فن هیندنبرگ( به قدرت رسید. همان ویتوریو امانوئل سوم و رئیس 

گوید »تفاوت ( می1936)  «وکارهای بزرگفاشیسم و کسب»دنیل گوئرین در کتاب  

چگونگی تسخیر   ی حیاتی« بین سوسیالیسم و فاشیسم در جایی قرار دارد که به مسئله

رسیم: اولی دشمن طبقاتی دولت بورژوازی است در حالی که »فاشیسم در قدرت می

را   کم در ابتدا آنشود، یا دست ای است که از سوی دولت نمایندگی می خدمت طبقه 

مثابه با روی باز پذیرفته و حمایت مالی کرده است. وقتی به ویرانگری نولیبرالیسم به 

اندیشیم، نباید فراموش کنیم که فاشیسم ابتدا در جنگی داخلی به جنگ داخلی می

   «نفع لیبرالیسم اقتصادی به قدرت رسید.

 

 

 پیوند با منبع اصلی:
https://newleftreview.org/sidecar/posts/the-
nightwatchmans-bludgeon 
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ای است به قلم دو بخشِ نخست مقاله   ی ه}یادداشت مترجم: مطلب حاضر ترجم

اقتصاد  در  مسکن  به  بخشیدن  »مرکزیت  نام  با  کیستوفرز  بِرِت  و  آلبرس  منوئل 

 سیاسی«.{  

 

 مسکن  یلهأمس. اقتصاد سیاسی و ۱
شان و نیاز به این که استفاده از آنها، میل به تملک  –در طول تاریخ، ملک و زمین  

ها از جمله دلایل بنیادین ایجاد دولت –انتقال مالکیت آنها تحت قاعده و نظارت باشد 

اند،  بوده است. ملک و زمین جایگاهی بنیادین در نسبت با قدرت و ثروت هر دو داشته

های موجود در کسب و حفظ قدرت و ثروت در یک سیستم و هنوز هم دارند. تنش 

کند، و روابط مسکن، امروزه در مالکیت ریشه دارند که کل نظام اجتماعی را درگیر می

که اقتصاد سیاسی،  آن نمود پررنگی دارند. به نظر ما همین دلیل کافی است برای آن

 مسکن، اقتصاد سیاسی را، جدی بگیرند.   ی مسکن را، و به همین سان پژوهشگران حوزه

چیست؟ بسیاری از مکاتب فکری خود را به این اما منظورمان از »اقتصاد سیاسی«  

خوانند. گاه از این عبارت برای ارجاع به گروه مشخصی از اقتصاددانان دگراندیش  نام می 

شود؛ یا برای ارجاع به جمعی از دانشمندان علوم سیاسی که بالاخص به  استفاده می 

المللی« یا »اقتصاد بین اقتصاد، به چیزی که اغلب از آن تحت عنوان »اقتصاد سیاسی  

مندند. علاوه بر این، یک اقتصاد سیاسی متفاوت هبرند، علاق« نام می تطبیقی سیاسی  

جامعه ذیل  نیز  مرتبط(  قویاً)اما  که  دارد  وجود  جغرافیا  و  تفکر ثر  أمت  شناسی  از 

وجه هیچبه آثار دیوید هاروی است(، هرچند که  شکارش  آمارکسیستی است )و مصداق  

های متفاوت اقتصاد گونه است. وجه مشترک این سنتاین  توان گفت که منحصراًنمی

که اقتصاد را موجودیتی مجزا ببینند که با مجموعه سیاسی این است که »به جای آن

  3در همبافترا  رود، آن  قواعد خاص خود آن که مبتنی بر نفع فردی است پیش می 

 ی(. در مقاله 14،  2007کنند )مکینون و کامبرز  اش« تحلیل می اجتماعی و سیاسی 

 

3 context 
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عمدتاً این حوزه  یمعلاقمند  حاضر،  با  از بینارشته   یکه  خارج  در  سیاسی  اقتصاد  ای 

  4اقتصاد ارتباط بگیریم.  ی رشته 

مسکن   که  گفتیم  مقاله  ابتدای  اقتصاد    دبایدر  با  نسبت  در  مرکزی  جایگاهی 

گاه چنین نبوده است. مارکس،  سیاسی به این معنا داشته باشد، اما در واقعیت امر هیچ

اعتنا بود. انگلس  کلاسیک پیش از وی، به آن کم   ی »بورژوا«  دانانسیاسی همچون اقتصاد

« )  ی لهأمسکه  » 1887}  1979مسکن«  در  و  نوشته  را  کارگر   ی طبقه   وضعیت{( 

مسکن دارد، نظرگاهش در   ی {( نیز بحث مبسوطی درباره 1845}  1987انگلیس« )

دوپهلو است: به اهمیت اجتماعی و سیاسی آن اذعان دارد اما، به    باب مسکن عمیقاً

 ی دلایلی که در ادامه به بحث خواهیم گذاشت، ابا دارد از این که آن را به یک دغدغه

 اقتصادی رادیکال بدل سازد.-سیاسی ی اصلی نظریه

اندازه تا  و  سان،  همین  به به  همین  خاطر  به  اقتصاد  حاشیه ای  در  تاریخی،  رانی 

-در- اند. مسکنسیاسی پس از جنگ جهانی دوم نقش مهمی برای مسکن قائل نشده

ی ی رشدیابنده گذاری اجتماعی و حوزهگذاری به انحصار تحلیل سیاست سیاست -مقام

عموماً که  مسائلی  به  دو  این  و  است،  درآمده  مسکن  خاطر دغدغه  مطالعات 

بازار نیز  - مقام-در-اند. مسکناندکی نشان داده  نسبتاً  ی دانان است علاقهسیاسی اقتصاد

خاطر اقتصاد محدود شده است، که اشتغال   ی به جریان اصلی رشته   به همین سان عمدتاً

مداخله  پیشینی  یا  قدرت  روابط  تحلیل  فقدان  و  آزاد«  »بازارهای  با   – دولتی    ی آن 

 – کند  دولتی در کارکرد بازارها مانع ایجاد می  ی گذشته از این حکمِ آن که مداخله

مثابه یک بخش اساسی اقتصاد سیاسی بوده است. به به نافی تحلیلی یکپارچه از مسکن  

 همین سان، ذیل اقتصاد سیاسی مارکسی که در آن زمان دیگر سنتی بسیار منزوی 

به مجموعه نه فقط  به مسکن  بوده که علاقمندی  به آن  از    ی بود، گرایش  محدودی 

 

اقتصاد  4 با  به سر گرفتن گفتگویی  برداشت شود که  اینطور  نباید  این گفته  اقتصاد -ذیل -سیاسی- از 

کنیم که این بحثی از نوعی  (. اما فکر می 2012؛ دیمسکی  2012مند نیستیم )نگاه کنید به آلبرس  علاقه

پژوهشی   - حوزه-یک -مثابه-به -اقتصاد و مسکن-ذیل -سیاسی -طلبد، چرا که رابطه میان اقتصاددیگر می 

البته به نحوی   -اند  اقتصاد که مسکن را جدی گرفته- ذیل  -دانانسیاسی کلی متفاوت است؛ اقتصادبه

 اند.پرشمارتر بوده   –بسیار گزینشی 
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)بالاخص دغدغه تولیدمحورانه محدود شود  به نظرگاهی  بلکه همچنین  های تحلیلی، 

بری   به  کنید  ب 1979نگاه  که  مهمی  کارهای  )ه(.  بال  توسط  روی  1988ویژه  بر   )

انجام گرفته   تأمین»ساختارهای   از تولیدمحوری مارکسی   مسکن«  سعی در گسست 

 اند.  چنان کامیاب نبوده اند اما در این راه آنداشته

سال  در  در  اما  و  اخیر  مرکزیتبهروی  فرایندهای  برای فزاینده  رشد،  مسکن  ی 

از  اقتصاد سیاسی جوامع سرمایه به معنایی فراتر  آنچه که در داری پیشرفته، آن هم 

شود، از سوی بسیاری به رسمیت شناخته شده است.  ارتباط با تولید از آن استنباط می 

توان دید. این دو با  ( می 2009این را آشکارتر از همه جا در آثار شوارتز و سیبروک )

حوزهبهره  در  آنچه  از  گونهگیری  در خصوص  سیاسی  اقتصاد  سرمایهی  به های  داری 

مطالعات مسکن در باب مالکیت    ی تحریر درآمده و نیز مباحثاتی که در حوزه  ی رشته 

داری مسکونی« های سرمایههای رفاه در جریان بوده است، مفهوم »گونهخانه در دولت

نهاده  پیش  ساده را  متغیر  دو  اساس  بر  آنها  واحدهای اند.  نرخ   تملک   در  مسکونیِ  ی 

 5داخلی، چهار »سنخ آرمانی«   ناخالص  تولید  به  رهنی  ی وثیقه   ساکن و نسبت  خانوارهای 

سرمایه  برای  را  کردهپیچیده  مطرح  مسکونی  مجموعهداری  واجد  یک  هر  که  ی اند 

های مسکن هستند. شوارتز و سیبروک با این کار نظرگاهی مهم و متمایزی از سیاست

اند؛ با داری فراهم آوردههای متفاوت سرمایهروشنگر در خصوص نقش مسکن در گونه 

جامع در خصوص جایگاه    پردازی منسجم و نسبتاًاین حال، همچنان جای یک مفهوم

     تر، خالی است.داری معاصر، به معنایی عام مسکن در اقتصاد سیاسی سرمایه

  –ای بکوشد  پردازی چنین مفهوم   ی حاضر عزم آن دارد که در جهت ارائه   ی مقاله 

عناصر متفاوت اقتصاد   ی ی دربارهرهای جاآوردن بحثبه گرد هم  با کمک  ای  تا اندازه

 منظورای هم به  اتکا به یکدیگرند، و تا اندازهو بی  مستقل  که معمولًامسکن    سیاسی

مسکن را جدی بگیرد.   دبایکلی    طوربه اقتصادی  -بر این امر که تحلیل سیاسیکید  أت

سیاسی معاصر دخیل است؛ به  دهیم که مسکن به طرق گوناگون در اقتصاد  نشان می 

بسیار مهم، مرتبط با یکدیگر، و اغلب اوقات متعارض با یکدیگر. در انجام این   یطرق

ی پردازد که مورد علاقههایی می کار، تا به آنجا که ادبیات مطالعات مسکن به پرسش 
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های اغلب پراکنده و منزوی  دانان است به این ادبیات تکیه داریم و بینش سیاسی اقتصاد

مسکن    ی که به مطالعه درباره  یدانانسیاسی شمارِ اقتصادکم   های نسبتاًبینش   ابآنها را  

شود گفت  با بازگشت به آنچه که می   مان را مشخصاً سازیم. بحثاند مرتبط می پرداخته

مطرح میمقوله  یعنی »سرمایه«،  است،  اقتصاد سیاسی  مرکزی  با  ی  متناظر  و  کنیم 

یعنی سرمایه   آن،  مقوّم  متقابلا  و  اصلی  نمود  از سه  گردش،   فرایند  ی مثابهبه هریک 

های چندگانه )و ی ایدئولوژی، نقشمثابه به ی رابطه اجتماعی، و سرمایه  مثابه به سرمایه  

 کنیم.  ی( مسکن را شناسایی می کننده پیوسته تعیین 

حاضر مرکزیت مسکن را در نسبت با هر یک از   ی رو، سه بخش اصلی مقاله ایناز

گیری کوتاهی در ادامه دهند. نتیجه های سرمایه مورد بررسی قرار میمندی«این »حالت

های آتی های تلویحی برای پژوهشها و امکانبر اولویت  خواهد آمد که در آن عمدتاً

 بندیچهارچوببرای  ی مختصر  خواهیم کرد. اما پیش از ادامه بحث دو ملاحظهمل  أت

رانت به رانت    ی بارهمان دربحث ضرورت دارد. نخست آنکه، نظر به محدودیت جا، بحث

شود. بدیهی است که رانت زمین یک بردار مسکن محدود است و شامل رانت زمین نمی

هماهنگ اقتصاداساسیِ  محیط سازی  فضایی  طرق   مصنوعهای  های  به  و  است، 

 – پذیرد  و از آن شکل می   –دهد  اقتصاد سیاسی مسکن شکل می  به  ای ملاحظهقابل 

، فصل  1982عنوان مثال نگاه کنید به هاروی  بهبالاخص در رابطه با گردش سرمایه )

بال  11 انتشار، فصل  1985؛  (. همچنین متوجه هستیم که وقتی  5؛ هیلا، در دست 

واقع در بسیاری از موارد داریم از ترکیبی از قیمت کنیم بهصحبت از قیمت خانه می 

ها در قیمت خانه و این یا زنیم. هر چه باشد، تفاوتقیمت زمینِ آن حرف می و  خانه  

تفاوت از  ناشی  از هر چیز  تغییرات در آن تحول مشخص در قیمت خانه، بیش  و  ها 

قیمت زمین خانه است. اما در این مقاله امکان آن نیست که چنان که شایسته است به 

دوم، و مرتبط با همین   ی کند بپردازیم. ملاحظهنقشی که زمین، مجزا از خانه، ایفا می

 یموضوع، این که مهم است تمایز قائل شویم میان مسکن به خودی خود، و مقوله

شود اما )اغلب  مترادف با مسکن استفاده می   ی »ملک« که معمولًانشدهتعریفدرست

شود شامل شود. تواند زمینی را نیز که برای مسکن استفاده نمیی به همین سان( م

درباره   ی مقاله  استدلال ما  از  برخی  حال،  این  با  است.  مسکن  قبیل  ی  از  مقاله،  های 
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به  استدلال  که  شکلمدار  تعویض  هایی  سایر  بر  مرتبطند،  )مثلا سرمایه  ملک  های 

کنیم که پذیرند )هرچند که باز در این مورد هم فکر می های تجاری( نیز کاربست ملک

های کننده دارد(؛ در عین حال بسیاری از استدلالامروزه مسکن بالاخص نقش تعیین

 مقاله قابل اطلاق به موارد دیگر نیستند بلکه مختص به مسکن هستند.  

 

 . مسکن و گردش سرمایه۲
ی به مثابه اخص در آثار مارکس، سرمایه    طوربه کلی، و    طوربه در اقتصاد سیاسی  

مفهوم   فرایندیک   میگردش  این  پردازی  اگر  فرایندشود.  آن   اساسیهای  لفه ؤم  به، 

ای که در ادامه خواهیم گفت دانسته عمده   مشتمل بر این مراحلِ  ، معمولًاتحویل یابد

لازم برای تولید کالاها و خدمات، پول پیش گذاشته    وسایل  تأمین شود. نخست، برای  می 

شوند.  نیروی کار مزدی را شامل می   همیشهمذکور اغلبْ مواد خام، و    وسایلشود.  می 

وهله این    ی در  در    وسایلدوم،  خدمات   فرایندجمعی  و  کالاها  تولید  برای  و  تولید 

می  بسته  کار  به  وهلهموردنظر  در  فروش   ی شوند.  برای  خدمات  یا  کالاها  این  سوم، 

با پول مبادله می 6تحقق ) بازار عرضه شده و  به  از (  شوند؛ حال دیگر پول، چنان که 

گذاری شده است،  در تولید سرمایه  در آغازآید، مشتمل است بر مقداری که  نظریه بر می 

از  شود. این پول سپس،  ای که در تولید خلق می«اضافیارزش »  ی »به اضافه« پس 

تولید    -  ازجمله  -  کسرِ در  دیگر  بار  اجاره،  و  بهره  چون  کسوری  و  مصرفی،  مخارج 

 شود. از سر گرفته می  فرایند شود. و به این ترتیبگذاری میسرمایه

کلیدی و   ی بحث ما در این بخش از مقاله این است که مسکن، از چندین جنبه

طور بگوییم گردش دارد؛ یا این  فرایندآن هم به نحوی فزاینده، نقشی محوری در این  

بخشی چندوجهی مسکن برای این  که، بالاخص امروزه، بدون اذعان به اهمیت و تعیّن

 ، امیدی به فهم گردش سرمایه نیست. فرایند

ترین آغازگاه برای این بازشناسی، این نمود مهم مسکن  ترین و منطقی شاید بدیهی 

با    فرایندباشد که خودْ خروجیِ یک   مثابه »چیزی« که  تولیدی است، یعنی مسکن 

ان مثال نگاه کنید به بال  عنوبه رسد )شود و برای سود به فروش می نیروی کار تولید می 
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البته که مسکن می 1988 دارنده (.  توسط همان  کار که قصد مصرف  تواند  نیروی  ی 

کنندهْ خودْ آن را ساخته باشد(، که مصرفمحصول نهایی را دارد تولید شود )یعنی آن

پیشرفته، بیش از پیش اینگونه  ترکم داری، چه پیشرفته و چه  ولی در جوامع سرمایه

کنند.  اند که آن را مصرف می کنند غیر از کسانی است که کسانی که مسکن را تولید می 

مبتنی تولید  جایگاه  مسکن،  است.    کار  بر  خلق  و اینازمزدی  مسکن  ساخت  رو 

اقتصادی به آن بنگریم، یک بخش مهم    مشخصاًهای  سازی، اگر بر حسب سنجه شهرک

های ایجاد شده  کار و تعداد شغل اضافیاقتصاد است، حال چه سنجش برحسب ارزش 

نیز   مسکن  صنایع  سایر  در  داخلی.  ناخالص  تولید  در  آن  سهم  برحسب  چه  و  باشد 

در تجهیز و نوسازی مسکن، مبلمان و تجهیزات   شود، مثلاًهای جدیدی ایجاد میشغل

(.  2005های مصالح ساختمانی )بوردیو  ساختمان، لوازم آشپزخانه و حمام، و فروشگاه 

ای دهد که چرا صنعت مسکن را اغلب آن بخش اقتصادی ای توضیح می همین تا اندازه 

  بایست تحریک شود. این تر اقتصاد می وسیع   ی دانند که برای ایجاد رشد در گسترهمی 

پس از جنگ جهانی دوم مشهود بود، زمانی که در های  خصوص در نخستین دهه ه ب  امر

به بخش مسکن  سیاست  القا ان ذی عنوبه های کینزی اغلب  اقتصادی  نفع اصلی رشد 

ان مثال نگاه کنید به فلوریدا  عنوبه داشتند )ای مبذول می شده توسط دولت توجه ویژه

 (. 1988و فلدمن 

نیروی کار فقط بُعد کوچکی از به محصول  مثابه مسکن    ۷کالبدی یابی  عینیت  اما

ترسیم   فرایندای که از این  اهمیت آن برای گردش سرمایه است. اگر به تصویر ساده

می  بیندازیم،  دوباره  نگاهی  فروش کردیم  خلال  از  که  ارزشی  از  بخشی  که  بینیم 

اش. و حتی گردد، اما نه همهیابد دوباره به تولید باز می محصولات و خدمات تحقق می

شود. ارزش، تحت بلافاصله استفاده نمی  گردد نیز لزوماًآن بخشی که به تولید باز می 

سازی یک محمل این ذخیره   – پول نقد    –بایست ذخیره نیز بشود. پول  داری، میسرمایه

محمل تنها  اما  اجناس نیست  است،  اغلب  برخلاف  است.  مسکن  دیگر،  محمل  یک   .

کالایی  فقط  شده مصرفیِ  نه  دیگر،  همچنین  سرمایه ی  بلکه  مسکن،  تولید  در  گذاری 

یا سرمایه خودرو  مثلا  یک  برخلاف  چون  دارد،  بازدهی  نیز  مسکن  تملک  در  گذاری 
 

۷ materialization physical  
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شان )و حتی بی آنکه استفاده شده باشند( شان به صرف تملکتاپ که قیمت بازاری لپ

می کاهش می  افزایش  یا  مانده  ثابت  اغلب  بازاری مسکن  قیمت  آن یابد،  از  یابد، چه 

در بلندمدت   به این خاطر که قیمت زمینِ آن معمولًا  استفاده شود و چه نشود، عمدتاً

ارزش   ی ی ذخیرهبهمثا به زمین  -با-نقش مسکن  –یابد. این واقعیت ساده  کاهش نمی 

 از قضا اهمیت فراوانی برای فهم گردش سرمایه در جهان معاصر دارد.   –

مسکن   که  دهید  قرار  نظر  مد  را  واقعیت  این  نخست  این خصوص،  به  در  خود 

کنیم. گاه به این خاطر که . بین خودمان آن را خرید و فروش میآیدگردش در می

دهیم. اما شاید هم قصدمان تا دیگر ترجیح می   ی « یک خانه را به خانهی»ارزش مصرف

مسکن باشد، که از این واقعیت    ی برداری از »ارزش مبادله«بهره ،  ای، یا منحصراًاندازه

گردد. به عبارت دیگر، یک راه زمین ذخیره می -با-مسکن  درگیرد که ارزش  میت  أنش

برای نفع بردن از تملک یک خانه این است که آن را به قیمتی بالاتر از قیمتی که با 

به فروش برسانیم، کاری که مثلاً یا آثار هنری هم   آن خریداری شده است  با سهام 

به قصد فروش یک محصول به قیمتی    دانان، تملکی که منحصراًتوان کرد. اقتصادمی 

مسکن نمودهای   سوداگری گویند و  « میسوداگریبالاتر }از قیمت خریدش{ باشد را »

اش سکنی گزیده اما  ای که در خانه خانهتواند داشته باشد. نخست، صاحب مختلفی می 

تر بخرد. مورد ای گرانقیمتی بالاتر به فروش رسانده و خانه امیدوار است که آن را به  

گاه  که هیچآنکند، بی هایی خرید و فروش میاست و خانه  سوداگر  دوم، کسی که صرفاً

است که تلاش   سوداگری شان دهد. مورد سوم  بخواهد در آنها سکونت کرده یا اجاره

 سوداگریدارد تا در یک بخش از بازار خرید کرده و در بخش دیگری بفروشد؛ منظور  

و اغلب خود به   –برد  جغرافیایی بازارهای مسکن نفع می -است که از انقسام اجتماعی

می  دامن  انقسام  بلاکاین  آمریکا،  در  مثلا  آن )بمب   8باسترززند.  به  شهرشکن(  های 

دلال از  می دسته  مستغلات  و  املاک  صاحب های  که  را  ترسی  که  های خانهگویند 

ب دورنمای  از  محلههسفیدپوست  آمدن  سیاه وجود  و  پوست های  حضور ثیر  أتنشین 

قیمت پوست سیاه  بر  صاحب ها  این  و  داده  قرار  دستاویز  دارند  مسکن  را خانههای  ها 

های پایین بفروشند،  هاشان را »تا هنوز فرصت دارند« به قیمتکنند که خانه تشویق می
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خانه همان  بعد  قیمت و  به  را  به صاحبهای  ها  سیاه خانهبالاتر  اغلب  های  که  پوستی 

دهند و حاضرند مبلغی اضافه بپردازند  ها راه نمی بهشان برای خرید املاک در دیگر محله

های خصوصی املاک نامرغوب بگیر توان از اجاره(. همچنین می 2002فروشند )گوتام  می 

های رو به زوال را در تعداد زیاد خریداری کرده و های کلنگی محلهکه خانه  یاد کرد

یعنی با به حداقل  –ملک  ی آورند، نخست با »دوشیدن شیره«ها پول در میبعد از آن

ها، اغلب با اجاره دادن های تعمیر و نگهداری و به حداکثر رساندن اجاره رساندن هزینه 

تر بازار مسکن انتخاب دیگری ندارند )مثلا مهاجرین  ی وسیع به کسانی که در گستره 

بگیرها یا و سپس، با فروش آنها به قیمتی بالاتر، چه به اجاره  –فاقد مدارک اقامت(  

اند و قصد دندان تیز کرده  10یا تغییر کاربری   9سازی هایی که برای اعیانیبفروشوبساز

های تخلیه و نوسازی )یا تخلیه، کوبیدن و از نو ساختن( خانه را دارند، و چه به کارگزاری 

که دست  طرح دولتی  بافت اندرکار  حیات  تجدید  و  شهری  نوسازی  فرسوده های  های 

 (. 2006هستند )آلبرس  

مسکن چه به خاطر ارزش مصرفش مبادله شود و چه به خاطر ارزش مبادله و چه 

تری که در بالا اشاره شد، بسیار ، به معنای وسیع سرمایههردو، گردش آن برای گردش  

تولید   فرایندمهمی ذیل  ی مسکن اثرات ثانویه ی که، مبادلهکننده است. یکی آنتعیین 

هم در رابطه با تولید خود مسکن، و هم در رابطه با    –و در بطن گردش سرمایه دارد  

تولید سایر کالاها و خدمات. در خصوص مورد اول }یعنی تولید خود مسکن{، واقعیت  

های توجه آن است که که در اغلب بازارها گردش مسکنِ موجود در عین حال قیمتقابل 

 ایاضافیارزش و ارزش    برای   کند، و به این ترتیبساخت را نیز تعیین می مسکن تازه 

در خصوص   11کند. می مقیاسی فراهم  تواند از خلال تولید مسکن ایجاد شود  که می 

 

9 gentrification 

10 changes zoning 

هزینه نیروی کار به علاوه هزینه مصالح بوده است )اگر  یهدهندقیمت مسکن به ندرت صرفا بازتاب 11

از هزینه  است  بازتابی  دیگر،  موارد  بر  علاوه  قیمت مسکن،  باشد(.  بوده  زمین،   یاصلا هیچگاه چنین 

رو  اینکه مردم چقدر مایلند و قادرند که بابت آن بپردازند. از استهلاک، درآمد بالقوه اجاره، و البته این
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های مربوطه این است که صنایع مشتقه و خواهر، نه فقط آن بخش   ی لهأمسمورد دوم،  

مسکن    یمبادلهدر    عمدتاًهایی را نیز که  تولید بلکه آن بخش  با  ی مرتبطپیشگفته 

های ی کارگزاری شود، که از این بین البته بیش از همه حوزهدخیل هستند شامل می 

دلال سایر  و  است  ذکر  شایان  واسطهمستغلات  و  گردش ها  به  متکی  همگی  که  ها، 

 (.  2005اند )بوردیو مسکن 

این مبادلهدیگر  در  که،  حیاتی  نقشی  اغلب  مسکن  به    قادر ساختنی  سرمایه 

و یکی از چیزهایی   – های بسیار ارزشمند مارکس  ی گردش دارد. از جمله بینشادامه

این بود که   –سازد  که با بیشترین وضوح کار وی را از اسلاف »بورژوا«یش متمایز می

ای، و به دلایل گوناگون، از کار بیفتد. حرکت سرمایه دوره  طوربه گردش ممکن است  

گیرد و اغلب با وقفه همراه است. به واقع »بحران« برای به ندرت نرم و روان انجام می

تا    –اقتصاددانان کینزی   از   و حتی بیش از آن برای دیوید هاروی و بسیاری   –مارکس  

مربوط به انسداد گردش بوده است. یک شکل چنین انسدادی به ای  لهأمسحد زیادی  

در همین    د مربوط است، و مشخصاًشو« شناخته می ثرؤمکه با نام »تقاضای  ای  لهأمس

مبادله  که  است  می همبافت  مناسبت  بالاخص  مسکن  که   ی لهأمسیابد.  ی  واضحی 

داری ممکن است با آن مواجه شود این است که خیلی ساده، در بازار تقاضای سرمایه

شوند یا بالقوه ممکن است تولید شوند  که تولید می ی  خدماتکافی برای محصولات یا  

وجود نداشته باشد. اگر مردم استطاعت خرید چیزها را نداشته باشند، یا تصمیم بگیرند  

اندازهاشان آنها را احتکار کنند، گردش }سرمایه{ متوقف که به عوض خرج کردنِ پس 

گذاری شود؛ و تواند از نو سرمایهتواند محقق شود، و از این رو نمیشود: ارزش نمیمی 

زودی متوقف خواهند کرد. به  به دارها تولید آن را  اگر ارزش نتواند محقق شود، سرمایه

گنجد؟ پاسخ  ن داستان می گویند. اما مسکن در کجای ای« می ثرؤماین، بحران »تقاضای  

پذیر ارزش، زمانی که سایر منابع  مبادله  ی ی یک ذخیرهاین است که مسکن، به منزله 

کند. زمانی که در یک فراهم می ثر  ؤ ممالی تقاضای    تأمین ی برای  وسایلاند،  ته کشیده 

ها در حال افزایش است، تقاضا برای محصولات و خدمات مسکن قیمت   بازار پررونقِ

 

تولید مسکن از خلال نیروی کار نه فقط روابط اجتماعی محاط در فرایند کار، بلکه همچنین نقش کلیدی 

 دهد. های مازاد بازتاب میآن را در گردش ارزش
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ثروتمندتر هستند، و اینها کسانی هستند    واقعاًها  گرایش به افزایش دارد. بالاخره برخی

بالفعل و   طوربه برند. اما حتی آنهایی هم که  فروشند و سود می که به قیمتی بالاتر می 

و متناسب    احساس کنندبرند ممکن است خود را ثروتمندتر  از طریق فروش نفعی نمی 

ارزش ویژه   آزادسازی   ی واسطههو گاه به نحوی صوری ب  –با همین احساس خرج کنند  

می   12دارایی »نفع  نقد  پول  بیشتر،  رهنی  بدهی  اخذ  با  که  اینطور  )یعنی   آزاد برند 

 (.2013کنند«( )وود و همکاران، می 

( )2011کراچ  واتسون  و  خط2010(  یک  منظر  از  را  پویایی  این  صریح مشی  ( 

خصوصی  »کینزگرایی  را  آن  کراچ  که  قیمت  دولتی،  »کینزگرایی  واتسون  و  شده« 

و زیر عَلَم »اثرات    –مشی  گذارند. ذیل این خطمسکن« نام نهاده است، به بحث می 

تشویق   -  13ثروت«  گرفتن  قرض  به  خانوارها  دولتْ  عوض  به  اقتصاد،  تحریک  برای 

خصوصیمی  کینزگراییِ  سوخت شوند.  برای  راهی  مسکن  قیمت  کینزگرایی  یا  شده 

برای{ »جبران کردن«  از مصرف و همچنین }راهی  با پشتیبانی  اقتصاد  به  رساندن 

شود. نتیجه آن که چندین دهه رشد درآمدی ناچیز یا حتی منفی نیروی کار تلقی می 

تر از رشد تملک مسکن یا حتی رشد در بسیاری کشورها رشد بدهی رهنی بسیار سریع 

(. این امر پیامدهایی اساسی  2008؛ آلبرس  2003های مسکن بوده است )استفنز  قیمت 

ان نمونه در انگلیس،  عنوبهبرای چگونگی فهم ما از نیروی رانشی گردش سرمایه دارد.  

وام خرید مسکن بوده است )ترنر   2009های بانکی در سال  سوم تمام وامنزدیک به دو

کاریِ گردش مستمر را از  های انگلیس، تا آنجا که روان(: به عبارت دیگر، بانک2013

می  انجام  به  اعتبار  فزاینده محرکخلال خلق  نحوی  به  را -های سمترسانند،  تقاضا 

اند، و در این بین  ها( کردهدهی به شرکت عرضه )یعنی وام-های سمتجایگزینِ محرک

 

12 release equity 

13 effects wealth « ها وقتی ارزش  گوید آدم یک نظریه اقتصاد رفتاری است که می "اثر ثروت"؛

 (Investopediaکنند.« )منبع: یابد بیشتر خرج می هاشان افزایش می دارایی 
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ی تملک  فزاینده   فرایندمضاف بر این،    15  14.ارجحیت داشته است  بدهی مسکن قویاً

ی پذیرتر را جذب خود کرده است، کسانی که در نتیجهخانوارهای آسیب  اًاخیرخانه  

اقتصاد و بازار کار جایگاهی ناامن در بازار کار دارند )فورد، باروز و نِتِلتون   تجدیدساختار

تر (. این قبیل خانوارها کم 2009؛ اسمیت، سرل و کوک  2003؛ دولینگ و فورد  2001

تری نفع بردند، که به همین  رو از »اثرات ثروت« کماینازمند شدند،  از تورم مسکن بهره

بالاخص با توجه به این موضوع    -داشته است  ثر  ؤمتری بر تقاضای  مثبت کم ثیر  أتنسبت  

ضربه فاقد  اغلب  خانوارها  این  به   16گیرهایی که  که  از  هستند  دهد  امکان    افت شان 

 17متوالی به سلامت عبور کنند.  های قیمت 

های بالا و  واقعیت امر این است که بسیاری از اقتصادهای غربی چنان به قیمت

معتاد شده   ی فزاینده نظر می مسکن  به  که  دولتاند  برای  دو، رسد  هر  خانوارها  و  ها 

افول    ی منزلهبه ها،  ها دشوار باشد؛ کاهش قیمتکار داشتن با وضعیت کاهش قیمت وسر

وسیع اقتصاد تلقی   ی منفی بر گستره ثیری  أترو واجد  اینازانتظارات اقتصادی مردم، و  

 

آورند؛ با این حال  بازار مسکن نیز محرکی فراهم می  یها در سمت عرضه نباید فراموش کرد که بانک   14

 تأمیندر عوض صرف    نشدند های مسکن تخصیص داده  باقیمانده که به وام   سوم بخش اعظم آن یک 

که پشتیبانِ هر دو سمت بازار، اعتبار بوده است )که }در هر دو  مالی ساخت مسکن شدند، یعنی آن 

 شود(. سسات مالی یکسانی فراهم می ؤسمت{ اغلب توسط م

 زیر: یبر اقتصاد مسکن در بریتانیا، نگاه کنید به مقاله یم. برای مرور تاریخی کوتاه 15

گونه خرید خانه برای بسیاری غیرممکن (. چه2021مولان، ل.، آبزبورن ه.، بلایت، گ.، و دانکن، پ )مک 

 .1400مهر   20شد؟ )ترجمه خسرو آقایی(. وبسایت نقد اقتصاد سیاسی، 

16 buffer 

استدلال کرد که »کینزگرایی خصوصی می  17 اساساًتوان  به    شده«  به مسکن؛  تا  دارد  ربط  بدهی  به 

ما اما چنین نیست؛ در    یمحملی تصادفی برای تبلور بدهی است. به عقیده  عبارت دیگر، مسکن صرفاً

آورد،  غیرتجاری فراهم می   یگیرندهای که منحصراً مسکن، اسماً برای قرض نبود »تضمین« یا »وثیقه«

نمی  خانوار  کنونیبدهی  سطوح  تا  از توانست  و  کند،  رشد  نمی ایناش  اندازه رو  این  به  تا  توانست 

ثر باشد. در این خصوص، خوب است به خاطر داشته باشیم که عبارت معروف ؤتقاضای م  یبرندهپیش

وام مسکن ارجاع داشته است و نه به خود    ی مخاطره بودن نسبی اعطا»ایمن مثل خانه« در اصل به بی 

شده است، و نه مالی از آن برخوردار می   یسسه ؤای بوده که ممالکیت خانه؛ یعنی منظور از آن »ایمنی« 

 شود.   که در حال حاضر این عبارت معمولا با مالک خانه )سوء(تداعی می مالک خانه، حال آن 
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تواند به معنای افزایش توانایی های مسکن می که افت قیمت رو، با وجود آناینازشود.  می 

مسکن خوب است« همچنان بر   »افزایشی بودن قیمت  بندترجیع خرید مسکن باشد،  

پشتوانه زبان و  است،  جاری  ناحیهها  از  که  است  فشاری  نیز  آن  دهندگان ی أر  ی ی 

شود تا هر چه در توان دارند برای ها اعمال میخانه و لابی بازار مسکن بر دولتصاحب 

انجام دهند. حتی در زمانه  اقتصادی هم بخش محافظت از سطوح قیمتی  ی ریاضت 

بازارهای  اقتصادی، ورای خود  برای تقویت رشد  مسکن همچنان یک محمل کلیدی 

رسد طرز فکر غالب این  (. گاه به نظر می 2011شود )فارست و ایپ  مسکن، تلقی می 

رود، هاشان دوباره بالا می رسیدند که قیمت خانه است: کافی بود مردم به این باور می 

برانگیخته کردند به بیشتر خرج کردن، و به این ترتیب اقتصاد  در این صورت شروع می 

آیا واقعا اینگونه است یا نه چندان مطرح نیست، چرا   افتاد. این که اصلاًو راه می   شدمی 

کنند، اینطور که که صرف این واقعیت که نهادهای دولتی بر اساس این باور عمل می

کنند، به این معنا است  مثلا با کاهش )موقت( مالیات تمبرْ گردش مسکن را تقویت می

 است.   تر اقتصاد دارد واقعیوسیع  ی که اثراتی که بر بخش مسکن و گستره

رویه که  دارد  حقیقت  مبادله اگر  می های  مسکن  بخش  در  تخفیف  ای  به  تواند 

کمک کرده و سرمایه را دوباره به جریان بیندازد، این نیز صحیح ثر  ؤممشکلات تقاضای  

حل« سایر مسائل چشمگیر گردش سرمایه است که مسکن در عین حال بخشی از »راه

متضمن این    مؤثرفقدان تقاضای    18.انباشت«اضافه»  ی له أمسشان  تریننیز است، و مهم 

است که برونداد محصولات و خدمات، به نسبتِ تقاضا برای چنین بروندادی، بیش از 

 مؤثر که ممکن است مرتبط با مسائل تقاضای    –   انباشتاضافه اندازه باشد؛ در مقایسه،  

شود، متضمن آن است که ارزشی که در مجموع تولید می  –چنین نیست    باشد، اما لزوماً

گذاری مجددِ آن ارزش، بیش از اندازه زیاد های سودآور برای سرمایهبه نسبت فرصت 

اگر   انباشتاضافهرو  اینازباشد.   است:  گردش  شدن  متوقف  دیگر  طریق  یک  معرف 

شان در تولید  گذاری مجددِ ثروتتوانند با سرمایهداران احساس کنند که نمیسرمایه

ثروت جایش  به  درآورند،  پول  و خدمات جدید  می محصولات  احتکار  را  و شان  کنند 

 بگذریم از اشتغال.  –شود متناظر با آن، رشد اقتصادی با تهدید مواجه می 
 

18 overaccumulation 
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کند، هرچند که در این مورد آنچه  مسکن در این قضیه نیز به دفع بحران کمک می

( 1985مسکن. چطور؟ کار هاروی )  ی مسکن است تا مبادله  تولیدآید  که به نجات می 

ای که اضافیگوید که نه فقط ارزش  بینانه است. هاروی میدر این زمینه بالاخص نکته 

های در سایر بخش ای نیز که  اضافی شود، بلکه ارزش  از خلال تولید مسکن ایجاد می 

نامد به  می   19سرمایه«   تعویض مداری که وی »فرایندشود از خلال  اقتصاد ایجاد می

های سرمایه را، که مبتنی بر بنیان   تعویض مدار ی  شود. ایدهبخش مسکن تزریق می

است، می فراخکینزی  بحث  بستر یک  بر  )گستره بایست  هاروی  داد؛ 1982تر  ( جای 

شود، که مسکن را نیز شامل می   –را    مصنوع  یعنی این بحث که نهادهای مالیْ محیط 

توان به منظور بیشترین و بینند که می ای میدارایی  – هرچند که به آن محدود نیست  

بهترین استفاده، سرمایه را به آن سوق داد و از آن بیرون کشید. اگر بتوان گفت که 

که حول عام که در سطور بالا طرحی کلی از آن به دست دادیم )این  20سرمایه«  مدار»

ی سرمایه است، به زعم  »اولیه«  مدارتولید کالاها و خدمات در گردش است( معرفِ  

 مدار، و از جمله مسکن را یک  مصنوعتوانیم تولید و بازتولیدِ خود محیط  هاروی می

چنین تولیدی، تا به آنجا که کار صرفش شده    ی سرمایه تصور کنیم. مطمئناً»ثانویه«

کند. اما به زعم هاروی، کاری که انجام  را ایجاد می  21خاص خود  اضافیاست، ارزش  

ی »مازاد«  کند که سرمایهدهد بیش از این است: نقش یک مخزن سرریز را ایفا میمی 

داران قادر نیستند آن را به زمانی که سرمایه  -شده«(  انباشت ی »بیش )یعنی سرمایه

 شده و عملاً  جاجابهتواند به آن  می   -گذاری کنند  بازسرمایه  اولیه  مدار نحو سودآوری در  

واکنش نشان داده    انباشتاضافههای  داران به نشانه آنجا پارک شود. خلاصه آنکه سرمایه

اولیه را دفع کنند، که  مدارثانویه، بحران در  مدارگذاری در کنند با سرمایهو تلاش می

 (. 1985کنند )هاروی، گذاری میسرمایهنیز بیش   مصنوعدر محیط  البته نهایتاً

 

19 switching capital   سرمایه   مدارگزینی؛ 

۲۰; capital of circuit  متفاوت است با »دورپیمایی  »مدار سرمایه« مد نظر هاروی
 سرمایه« در ادبیات مارکسی، هرچند که با آن همنام است. 

21 generis sui 
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}ایده  است  مدار{  ی ممکن  ناخوشایندی  سرمایه  تعویض  طرز  به  هاروی  ی 

های مسکن، چنانکه در واقعیت رخ  ساختاری و انتزاعی به نظر رسد اما با نگاه به بحران

های گذاری در سالتوان دید که بسیاری از آنها معلول مازاد سرمایهدهند، آسان میمی 

سان به های رونق نیز درست  های مسکن، دورهاند. در چرخهپیش از رونق مسکن بوده 

آیند، نه فقط  وجود میه اقتصادی ب-تر سیاسیوسیع  ی های سقوط، در یک گسترهدوره

که   لحاظ  این  بخش سرمایهاز  سایر  از  مازاد  می ی  استخراج  اقتصاد  بلکه های  شود 

شود. فروکش کردن همچنین به این خاطر که این امر به نحوی سیاسی تسهیل می 

و تورم حباب مسکن چه در  (مکا)حبابِ دات های فناوری اطلاعاتسهام شرکت حباب

واقعیت تجربی و چه از منظری تحلیلی به یکدیگر مرتبطند؛ این مثال روشنی است از 

؛ کریستوفرز 2009؛ گوتام  2009ی سرمایه )اشتون  ثانویه  مدارسرمایه به    شدن  جاجابه

تسهیل 2011 نیز  دولت  اما  مداراین    ی کننده (.  است:    تعویض  بوده  ان عنوبه سرمایه 

وام کردن  تبدیل  بهادار  اوراق  به  رهنی نمونه،  امکان  22های  که اینگونه  شد  پذیر 

دهندگان و  مالی مسکن را با نیازهای قرض  تأمینهای قانونی موجود برای  چهارچوب

خواستند با  هایی{ که می دهندگان و بانک گذاری وفق دادند، }قرض های سرمایهبانک 

ی موجودْ سرمایه را برای کاربردهای دیگر آزاد کنند،  گسترش دادن بازار رهن ثانویه

سرمایه به مسکن و }از مسکن{ به خارج از آن   تعویض مداریعنی به منظور تسهیل  

گوتام  2008)آلبرس   وام2009؛  است  مشابهی  قرار  از  کم   دهی(.  و   23اعتبارهابه 

های سازی تعاونی(، شرکتی 2009در آمریکا )ویلی و همکاران    24دهی غارتگرانهقرض

(، و 1995( و ایرلند )مورفی  2000در بریتانیا )مارتین و ترنز    25مالی اعتباری مسکن

ی وام رهنی در بسیاری از کشورها )دیمسکی به حوزه  26فروشیههای خردورود بانک

1999 .) 

 

22 securitization mortgage 

23 subprime 
24 lending predatory 

25 cietiesos building of demutualization 

26 banks consumer 
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 پیشگفتار مترجم 

ی اَلَن ای از بخشِ دوم کتاب »جدلیّات«، نوشته آید، گزیدهآن چه در پی می   -1 

 ی »یهودی«های کلمه: کاربرد 3اوضاع  ی فرانسوی آن تحت عنوان  بدیو است که نسخه

(Circonstances 3: Portées du mot "juif")   انتشارات    توسطLeo 

Schéer    های دیگر از ، و نسخه انگلیسی آن به همراه مجموعه نوشته 2005در سال

توسط همان انتشارات به چاپ رسیده بود،    «2و  1اوضاع  »دیو که پیشتر تحت عناوین  بَ

و با    (Polemics, Verso, 2006) جدلیّاتدر یک مجلد، با عنوان    2006و در سال  

که ذیل  جدلیّات  منتشر شده است. بخش دوم کتاب    Steve Corcoranی  ترجمه

سامان داده شده است، شامل ده فصل است  ی »یهودی«  های کلمهکاربردعنوان کلی  

ی ای از فصل دهم، »کلمهای از فصل اول، »مقدمه«، وگزیدهی پیش رو ترجمهکه نوشته 

ی متن پیش رو، به استثنای یهودی و چاپلوس« است. شکل حال حاضر گزیده شده 

کرده  اضافه  کتاب  اصل  از  که  پاراگراف  نسخهچند  با  انطباق  در  در ام،  شده  ی چاپ 

آنلایننشریه سال    Lacan.com1  ی  بی  2006در  ویرایشیِ  ایرادات  شمار است. 

مذکور، در انطباق متن با اصل کتاب، در این ترجمه اصلاح شده است. بخش    ی نسخه

ی بدیو به نوشته  ای از جوابیه ی یهودی و چاپلوس«، گزیدهدوم نوشته، یعنی »کلمه

است. مارتی این مطلب    ی یک انکار«بدیو: آیندهارِیک مارتی، ذیل عنوان »  2006سال  

چه تمام که در آن با شدت هر رساندبه چاپ می   «3اوضاع  »را یک سال پس از انتشار  

 کند.  ستیزی متهم می بدیو را به یهود

 

 جملات داخل ] [ از مترجم است. و ها نویسپا  -2

  

، جدلیّاتی متن پیش رو ضروری است، که کتاب  دانستن این نکته برای خواننده  -3

به  و  پیداست،  هم  آن  عنوان  از  که  میانداری چنان  آن، رغم  در  موجود  فلسفی  های 

آثار فلسفی   ی نویسی به نگارش درآمده، و نباید آن را در زمره همچنان در سنت جدلیه 

 
1 The Uses of the Word “Jew” 

https://www.lacan.com/badword.htm 
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نکته   این  آورد. درک  به شمار  این سنت، گاه  اینازبَدیو  اهمیت است که در  رو حائز 

های ( امرِ جدلی، بررسی نمودaffective( و عاطفیِ )semanticهای معنایی )اولویت

های های شخصیت تاریخی به گفته  ارجاع دهیِ  ی نگارانههای روزنامه تاریخی آن، اهمیت

ها در ساحت تاریخی اجتماعی، مجال چندانی  ثیرات آنأها و ت کارکردِ سیاسی، و واکاوی 

نمی  باقی  فلسفی  مفصل  انتزاعات  فیلسوف جدلیهبرای  آشنایی گذارد.  همواره  نویس، 

ی عام، را با ساختمان فکری خود مفروض ی خاص، و آشنایی لازم خواننده کافی خواننده 

  گیرد.می 

ی متن پیش رو آشنایی لازم را با ساختمان فلسفی رود که اگر خواننده ظنِّ این می

نگارانه از روزنامه   خوانشی صرفاً  ی بدیو نداشته باشد، ممکن است با غلتیدن در ورطه

های خاص و هویتی سیاسی از گزاره  ی نقد صریح بدیو بر مقولاتی چون: هرگونه استفاده 

گزاره جای  شکل)به  سیاسی(؛  و  عام  اخلاقیاتهای  معاصر  ماتریالیسمِ های  و  گرایی 

دموکراتیک )به جای اخلاق حقیقت و دیالکتیکِ ماتریالیستی، که آن را در تفاوت با  

می مطرح  دیالکتیکی  سیاست ماتریالیسم  جای -کند(؛  )به  سیاسی  نزاکتِ  و  هویت 

کژ  یا  ابهام  دچار  غیره،  و  مسسیاست(،  شود.  اینأفهمی  در  به له  تضمین  هیچجا،  روی 

گرفتن پیشینی از موافقت خواننده با محتوای انتقادی متن پیش رو نیست، بلکه ضرورت 

ی است که ممکن است خواننده به نقد آن او سوژه   تر از ابژهرسیدن به آگاهی دقیق 

 بنشیند. 

  « حقیقت  اخلاقِ»  ی به عنوان مثال، دانستن این نکته ضروری است که درک فلسفه 

به  تنها  نه  نمونه هیچبدیو،  مدخل  از  شناخته شده روی  پارادایمی  اخلاق های  تر چون 

- کلیو به دیگری (، اخلاقِ Categorical Imperativeکانتیِ مبتنی بر امرِ مطلق )

شود، بلکه در تضادی  ها ممکن نمیطورِ عام، اخلاقِ ساحت تفاوتلِویناسی، یا به  یگری د

شود. رجوع به آثار اصلی تر بدیو چون بندی میها صورتشناسانه با این نمونههستی 

(،  Being and Event)  هستی و رخداد  ،(Logics of Worlds)  هاهای جهانمنطق 

حقیقت درون  سوژه   ی نظریه(،  The Immanence of Truths)  هاماندگاری 

(Theory of the Subject)،  ای در ادراک اخلاق: رساله فرعی چون  های نسبتاًو اثر
پولوس قدیس:    و(،  Ethics An Essay on the Understanding of Evil)  شر
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جهان  ،(Saint Paul: The Foundation of Universalism)  رواییبنیاد 

 کنند.  گمان شرایط آشنایی بهتر با این ساختمان فلسفی را فراهم می بی 

  

ای مختصر به این  ی پیش رو مستلزم اشاره متنی فلسفی برای نوشته -زیر  ی ارائه  -4

شناسی  هستینزد بدیو، بر درک آنچه او    2حقیقت« های  رویهی فلسفی »است که شالوده 

عنوان نمونه، به این شود. تنها بهنامد بنا می می   (subtractive ontology)  تفریقی

شناسی با این خوانش از دیالکتیک )هگلی( کنم که بخش مهمی از این هستی اشاره می 

ها، نه در خودِ امرِ متفاوت و خاص، بلکه در  توضیح است که: ذات تمامی تفاوتقابل 

 کند ـــ امرِ همسان ی میانِ دو المان متفاوت را پر می ی سومی است که فاصلهلفه ؤم

(The Sameامورِ خاص و تفاوت .)جا هستند، آنچه همواره از وضعیت سلب یا ها همه

هویت و نزاکتِ  -ناپذیرِ همسان است. از این روست که سیاستشود، امرِ نام پنهان می 

ها و ی تفاوتشان پرداختن به حوزهّ ( که همّ و غمpolitical correctnessسیاسی )

)  صفاتِ سیاست  Particularitiesخاص  شدن  محقق  اصلی  مانع  عمل  در  است،   )

مثابه کنشی جمعی در راستای مهیا کردن شرایط امکان رخدادِ امرِ تکین، و وفاداری هب

ها روا است. باز باید گفت که تفاوت مثابه امرِ جهانه به نتایج آن تا بدل شدنش به حقیت ب

 Theبرای سیاست اما این است که کجا و چگونه امرِ خاص )   لهأهمه جا هستند، مس

Particularی ساحت تفاوت گذشته،  سازانه -و شئ  گرایانهی تقلیلتواند از ورطه( می

( بدل  The Universalروا )به درکِ امرِ جهان  ( ونهایتاThe Singularًبه امرِ تکین )

ای در سازوبرگِ فهل ؤ(، آنجا که به مidentity predicatesهای هویتی )شود. گزاره

اصطلاح سیاسیِ علیه یک دولت یا وضعیت  دولت و یا حتی ابزاری برای کنشگریِ به

( بر سر راه reifiedانگاری شده ) -شوند، الساعه در قالب مانعی مادی و شئ بدل می 

ی پدیداری امرِ متفاوت کنند که: آنچه درجهشناسانه عمل میدرک این واقعیت هستی 

می  مجاز  غیر  یا حتی  و  مجاز،  ممکن،  محلی  وضعیتی  در  باشد،  را  دولت  )خواه  کند 

استعلایی مادی،  بنیادی  مستقر(، همواره  استعلاییِ  یا گفتمان  و -حکومت،  گفتمانی، 

 سیاسی.  -جهانی دارد ــــ اقتصاد

 
2 Truth Procedures 
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مدرنِ آنچه او ماتریالیسمِ دموکراتیک اپس  ی بدیو ویژگی بارز جهان معاصر را، سیطره 

بدیهی )خواند میمی  اصلِ  او  نحوی axiomداند.  به شکل عبارت  را  ( چنین جهانی 

ها را باید ها و زباندر اینجا بدن  3ها وجود دارند«.ها و زبان»تنها بدن نویسد:  روبرو می

نماینده هب بیمثابه  تکثرِ  هویتی  ماتریالیسم پایان  جهان  در  دید.  خاص  صفات  و  ها 

اش فرهنگی -برگ دموکراتیک با ایدیولوژی چندوسازدموکراتیک، فرض بر این است که  

(multi-culturalismاین هویت برابری تمام  بازشناسایی و (،  را  ها و صفات خاص 

اندازِ مادی  کند. اما در عمل، و از چشمها را مشمول حقوق مدنی و قضایی یکسان میآن

کند، تقلیل دادن این جهان، باید گفت که آنچه در کُنه ماتریالیسم دموکراتیک کار می

دوگانگی بس  به  دوگانگی ها  است؛  بدنِ خوبگانهها  مرکز-هایی چون  زبانِ  بد،  -بدنِ 

در این  4. بدصفتِ خاصِ -ی صفتِ خاصِ خوبگانه های حاشیه، و به طورِ کلی، دوزبانِ

ای ی کامل رسانه مثابه زبان هژمونی وبه همراه سلطهه جهان، از یک سو، زبان انگلیسی، ب

معنایی شرایط وجود دارد، و از سویِ دیگر تمام -و انحصار بلامنازع برای کنترل زبانی

های پیرامونی؛ از یک سو تروریسم )که آن هم صفتی است خاص(، و از سوی دیگر زبان

شهروند  سو  یک  از  ترور«؛  علیه  »گرو»جنگ  به  )های  درآمده،   civilianگان« 

hostages( و از سویی دیگر »زندانیان« فلسطینی ،)Palestinian prisoners از ،)

از سوی دیگر »شیوه  و  پیشرفته یک سو »شکنجه«،  این   5؛بازجویی«ی  های  برای  و 

برون راه  بدیو،  نگاه  نیست. در  قابل تصور  نهایتی  از سیطره فهرست  مدرن ای پسرفت 

( چنین  axiomماتریالیسم دموکراتیک، دیالکتیکِ ماتریالیستی است. او اصلِ بدیهی )

ها وجود دارند،  ها و زبانتنها بدن نویسد: »دیالکتیکی را به شکل عبارت نحوی روبرو می

 

 1، ص. هاهای جهان منطق 3

4 good particularity vs bad particularity 
5 Advanced Interrogation Techniques 

سپتامبر   11کار برده شده توسط دولت آمریکا برای شکنجه ننامیدن آنچه پس از حملات ه اصطلاح ب

 .کردهای ابوغریب بر زندانیان اعمال می در زندان 
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(، except thatکه« )عبارت نحوی »به جز این 6. دارندها وجود  به جز اینکه حقیقت 

ی میان دو المان خاص، هویتی، یا به بیانی همان المان سومی است که فاصله  دقیقاً

که«، معادل نحوی آن فرایندی است که کند. »به جز ایندیگر، دو امرِ متفاوت را پر می 

وارد آن می  وفاداری،  قید  به  با رخداد،  مواجهه  دارای هویت، در  این  فردِ  بدیو،  شود. 

نامد. سوژه برای بدیو نام فرایندی فرایند، و نه آن بدن دارای زبان و هویت، را سوژه می 

چند  شوند، که هر ها در اِلمانِ سومی ادغام میها و زبان است که در آن خاص بودگیِ بدن 

روا و  برآمده از رخدادی تکین است، اما در عین حال عام، نمایانگر امرِ همسان، جهان

خوحدت قلمرو  در  یا  خاص  بدنِ  پس  است.  میبخش  خود  بودگیِ  با اص  یا  و  ماند، 

 شود.  های سوژه می وفاداری به امرِ همسان، وارد فرایند

الب افکارِ قصورت کالایی شده و در ه در تضاد با تعریفی که، ب روست که کاملاًایناز

روا، ارائه  مثابه امری خاص و غیر جهانه عمومی، از مقولاتی چون هویت و امرِ متفاوت، ب

بیند که امرِ های حقیقتِ سیاست را آن جایی ممکن می بدیو رویه  ی شود، فلسفهمی 

امرِ جهان باشند. هر روا اینتکین و  نما چند که چنین ویژگی در ظاهر متناقض همان 

ای تکین و گونه نیست. رخداد سیاسی همواره در لحظهرسد، در عمل اما این نظر می هب

دهد. تکین است، چون نمایانگر یک لحظه، یا به بیانی دیگر یک مکانی محلی رخ می

رواست، چرا که این است. جهانگسست است که در هیچ جای دیگر جز آنجا رخ نداده  

های عام و »پیوسته« موجودِ  دادنش، تضاداش، در دلِ رخ  رغم تکینگی »گسست«، علی

ها نه تنها دیگر کند. این تضادکند، بازنمایی می آن جهانی را که رخداد در آن بروز می 

عنوان امری همسان، وجودی همواره پیوسته در جهان خاص یا متفاوت نیستند، بلکه به 

ی فلسطین،  هایی چون مسالههای خاصِ هویتیِ نمونه دارند. برای نمونه، این نگاه، تفاوت

کاران، و قانونی، موقتی جویان، کارگران غیربومیان آمریکای شمالی، سیاهان، زنان، پناه 

نمونه  به مبسیار  را  ما  و  را در خود هضم،  این دست  از  بنیادی و وحدت لفه ؤهای  ی 

کند: درک هاست رهنمون میبب کلی و البته همسان وضعیتِ این نمونهبخشی که مس

 

 4. ها، صهای جهان منطق 6
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ی ناموزون« و »همزمانی   منطقِ »توسعهِ روا، و البته مادی ، جهان شناسانه بنیاد هستی 

 کند. های گوناگون انباشت امپریالیستی آن ایجاب میکه سرمایه و شکل  7ها«همزمانینا 

 علی احدی  

 1402آذر 

  
  

  

 »یهودی«  یهای کلمهکاربرد 
 

 مقدمه  -۱
 

شمار مباحثاتی در  ی گذشته شاهد بی وضعیت فکری در فرانسه برای یکی دو دهه 

تقسیم  درون  باید  جایگاهی  چه  که  است  بوده  باره  به  بندی این  فکری   ی کلمههای 

 »یهودی« داده شود.

ای که پایه و اساس  تردید، در ارتباط با این گمانه است ــــ گمانهاین وضعیت، بی  

ستیزی آید ــــ که یهودی چینی شده می زمینه   هانکارناپذیر و گا  آن از واقعیاتی بعضاً

هیچباز آیا  اما  است.  نا گشته  تغییرات گاه  که  نیست  حیاتی  این  آیا  بود؟  شده  پدید 

را که در طی سی سال گذشته در ماهیتِ شکل ملاحظهقابل  ستیزی، های یهودی ای 

ستیزی[ رخ داده است ببینیم؟ به یاد های آن، و ثبت شدنش بر گفتمان ]یهودملاک

یهودیان در خیابانِ کوپرنیک،   ی گذاری در کنیسهپس از بمب  1980بیاوریم که در  

یانی که برای عبادت به  چه تمام، میان قربان )ریموند بار(، در خونسردی هر  وزیرنخست

گذشتند تمایز قایل شد. جدای  گناهی که تنها از آنجا می آنجا رفته بودند و فرانسویان بی

طور ها، آن هم از طریق تظاهر به یک از این تمایز قائل شدن میان یهودیان و فرانسوی 

 
7 The Modern World-System (Immanuel Wallerstein, 1974) and The 

Synchronicity of the Nonsynchronous (Ernst Bloch, 1935). 
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ای  که هدف حمله  این را متبادر کرد که آن یهودی   8،نیک   کاذب، کلام ریموند بارِ  نگرانی 

که به طریقی از طُرق گناهکار بوه است. مردم گفتند که ]حرفِ    گیرد، حتماًمی کور قرا

آور نگریستن به آن ی حیرتبار[ یک لغزش کلامی بوده است. اما بالعکس، این شیوه 

برملا ناکننده وضعیت،  بودن  برقرار  کماکانْ  نژادیِ  از   خودآگاهی  درست  پرستانه، 

 به این سو بود.    1930  ی دهه های سال 

های ]معاصر[ کلمه یهودی، حتی تصورِ چنین خونسردی  بردرامروزه، و با نظر به کا

ممکن است. و البته که باید بی  ی شخصیتی دولتی غیر آمیزی، آن هم در مرتبهتبعیض 

ستیزانه آمیز یهودی تحریکشده هیچ اما و اگری از این بابت خرسند بود. اقدامات حساب

ساده تبعیضاندیشیو  اتاقهای  وجود  کردن  انکار  همچون  کاذب،  یا آمیز  و  گاز  های 

نازی نابود  توسط  اروپایی  یهودیان  به  سازی  یا محدود  و  پذیرش  مورد  تنها  امروزه  ها، 

نادرست است که بگوییم    افراطی است. بنابراین، اگرچه کاملاً  عملکرد راست  ی حوزه

است که بگوییم شرایط امکان   تر اینپدید شده است، اما درست کلی نا ستیزی بهیهود

ای، طبیعی   آن تغییر کرده است؛ تا این حد که لااقل دیگر در هیچ شکلی از گفتمان 

بار  لهأ عنوان مسبه ای پذیرفته و تثبیت شده جایی ندارد؛ چیزی که در زمان ریموند 

هایی ی امروز ماری لوپَن یک جورهمواره وضعیتی غالب بود. در این معنی، در فرانسه

مثابه  ه آن را ب  1930ی  دهه ستیزی تاریخی است که افکارِ عمومیِ  آن یهود  ی نماینده 

محتمل است   ها، کاملاًی اینرایج پذیرفته بود. با در نظر گرفتن همه تفکری کاملاًطرز

ای اصلی از همان تشخیصی باشد لفهؤستیزانه، مکه این حساسیت جدید به اعمال یهود

تواند »بازگشت« می  ی لاق کلمهطستیزی »بازگشته است«. پس اهودکند یکه اعلام می

ی تحملی بخشِ آستانه ای از کوتاه شدن معنادار و امیدسادگی جلوه تا حد زیادی و به

 تابد.  نمیپرستانه را بر  های نژادآمیزی عمومی این گونه تحریک باشد که در آن افکار

ای  ستیزی گردم، یهودمی ستیزی برزایشِ نوع جدیدی از یهود  ی لهأ در ادامه، به مس 

خاور در  منازعات  اساس  بر  را  خود  اقلیت که  حضور  و  کارگران میانه،  از  بزرگی  های 

کند. در این مرحله، کفایت بندی می تبار و باورمندانِ به اسلام در فرانسه، صورتافریقایی

 
8 The good Raymond Barre  

. کندبدیو، صفت »نیک« را در اینجا با کنایه استفاده می    
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ستیزی نیست، و آن شور کند که بگوییم که هیچ شکی برای وجود این شکل از یهودمی 

به نام حمایت از  کنند ــــ معمولًاو حرارتی که برخی با آن چنین وجودی را انکار می

به ــــ  فرانسه  اقلیت کارگری در  یا  اگرچه غایت آسیب فلسطینیان  البته  زننده است. 

اما من فکر نمی به اطلاچنین وضعیتی وجود دارد،  با توجه  های عات و دادهکنم که 

ای باشد که ستیزی[ در حد و اندازهدر دسترس هستند، ]این یهود  انهموجود، که آزاد 

کید کرد که در مورد مسائلی أرا توجیه کند. البته باید ت  9کامل«نیاز به اعلام »هشدار  

روی در انجام آن هیچآور است، و نباید به از این دست، نظارت و هشیاری مداوم الزام

 وجود بیاید.  هاختلالی ب

نقطه  بر   ی ]مقاله[  عزیمتِ مجموعه  ی آنچه  را   ی سازد، چیزی که جرقهمیحاضر 

می  مشتعل  را  آن  شکل موجودیت  این  بودن  بدیهی  از کند،  کهنه  یا  جدید  های 

های و اختلافی است که پیامد   عزیمت این مجموعه، مجادله  ی ستیزی نیست. نقطه یهود

ای تر از این موضوعات هستند. به عبارتی باید گفت، که این مجادله  آن بسی گسترده 

فصل کرد، و این واست که باید پیش از هر چیز تکلیف آن را ]با طرف اختلاف[ حل

شود که بر این باورند که کوچکترین اشارات هایی می]طرف اختلاف[ حتی شامل آن

 ستیزانه نباید برتابیده شود. یهود

بدانیم آیا در میدان کلی بحث و گفت أدر حقیقت، مس   های  گووله این است که 

دهد »یهودی« دالی استثنایی را تشکیل می  ی ی عموم، کلمهفکری و روشنفکری حوزه

خوردار باشد که بتواند یا نه؛ استثنایی به این معنی که ]این دال[ از این مشروعیت بر 

نقش یک دال نهایی، و یا حتی دالی مقدس را ایفا کند. خوب این واضح است که تلاش 

ستیزانه، راه و ( یهودconsciousnessهای گوناگون ازآگاهیِ )برای از بین بردن شکل 

گیرد؛ البته این بستگی دارد که آیا ما  رسمی دیگر دارد و با ذهنیتی متفاوت صورت می

از  چنین شکل  اساساًآهایی  را  با شکل  گاهی  نژادی )مثلاًهای دیگمتفاوت  تبعیض  ، رِ 

شان( در نظر  های جماعتیسازی سیاهان بر اساس عملکرداحساسات ضد عرب، یا جدا

اینمی  یا  و  تقلیلگیریم،  و  بودن  خاص  به  علمِ  به  با  )حتی  نه  تمام نا که  بودن  پذیر 
 

9 Full alert 

 .گیردها، و غیره صورت می ای است که از سوی مراجعِ قدرت، رسانه منظور اعلام »هشدار کامل« 
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شکل تاریخیت تمام  که  باوریم  این  بر  واکنشِ  آ های  ها(  جملگی،  نژادپرستانه،  گاهیِ 

 خوانند. میروای ما را فراطلب، و جهان یکسان، برابری 

یهود از  مشترک  انزجارِ  این  میان  باید  ببعلاوه،  شکل  و  از  ه ستیزی  خصوصی 

یهود  10یهودستایی شد؛  قائل  تفاوت  تنها ستایینیز  نه  که  دارد  را  داعیه  این  که  ای 

مایه، که حتی ای بر یهودیان برابر است با جرمی پست و فروگونه تبعیض یا هجمههر

ی نمایندگی آن را دارد، باید در جایگاهی خودِ کلمه »یهودی«، و هر اجتماعی که داعیه 

مراتب فرهنگی، و ها، سلسلهارزش  ی واره )پارادایمی( و اعلا ــــ در نسبت با حوزه مثال 

ـــ قرار بگیرد. بههای دولتگذاری سیاست ارزش  یله أطورِ خلاصه و در نسبت با مسها ـ

ها، دو رویکرد مغایر های از بین بردن آنستیزی و فرایندهای جدید و کهنه از یهودشکل

یک  ی اصلی برای درک آن این است که بدانیم، اساساًلهأبا یکدیگر وجود دارد، که مس

که آیا شود، و این هایی میعاصر شامل چه مشخصه ( مuniversalismباوریِ ) رواجهان

 با هیچ شکلی از استعلایِ اسمی یا جماعتی سازگاری دارد؟  

امروزه واضح است که یک جریان فکری قدرتمند، با انتشاراتِ پرفروش و قدرتِ  

قابل  باور است که سرنوشت کلمه »یهودی« در  توجه رسانه نفوذِ  این  بر  ای، در عمل 

استعلا همین  استگروی  آن  جماعتیِ  گونه  11، ی  با  به  نباید  سرنوشت  این  که  ای 

در حوزه که  دیگر،  اسامی  از  یا حتی سرنوشت هیچ یک  و  سیاست،  ایدئولوژی،  های 

 سنجه قلمداد شود. اند، هم انگیز قرار گرفتهبر  های منازعهیابیفلسفه مورد ارزش

طبعاً رویکرد،  این  برای  ابتدایی  مساستدلال  به  ارجاع  یهودیان  نابود  ی لهأ،  سازی 

در ایدئولوژی قربانی، که در واقع کارزارِ  .  ها و همدستانشان استاروپایی توسط نازی 

»اخلاقیاتتوپخانه می   moralism)(12  گرایی«ایِ  تشکیل  را  این معاصر  دهد، 

بی نابود  به سازی  نمونهنظیر  مثال عنوان  )  وارهی  پارادایمی  مطرح   ( paradigmaticو 

اساساًمی  بهنابود  ی لهأمس  شود.  ]یهودیان[،  فی سازی  راستای طورِ  در  همواره  نفسه، 

 
10 Philo-Semitism 
11 Communitarian Transcendence  

کید بر  أاستفاده از معادل »اخلاقیات گرایی« )مورالیسم( به جای »اخلاق« )اتِیک(، در راستای ت  12

 . استی مفهموم »اتِیک« با آن  گرایانهشناسانه، سیاسی، و البته کنشهای هستی تفاوت
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یهودی ورای   ی ضرورتِ سیاسی، قانونی، و اخلاقی برای نگاه داشتن کلمه پشتیبانی از

بخشیِ اسمی ای از قدیسیت های هویتی، و اعطای گونه های معمول به گزارهتمام رویکرد

]به ادبیات مدرن[   (Shoah) آ-شو  ی به آن استفاده شده است. تحمیل تدریجی کلمه

نام  برجسته برای  هیلبرِگ،  رائول  آنچه  تمام، گذاریِ  دقتی  با  کلمه،  این  مورخِ  ترین 

ای کلامی از همین  مثابه مرحلهه تواند خود بمی نامد،  سازی یهودیانِ اروپایی« می»نابود

بخشی به قربانی قلمداد شود. به این اعتبار، فردِ معتقد به چنین نگاهی، در قدیسیت 

رسد، که در ی »یهودی« میای ازادعا نسبت به کلمهالعاده، به مرحله یک وارونگی فوق 

نامی  آغاز مسیحیان علیه خودِ یهودیان اعمال می کردند؛ و آن این بود که »مسیح« 

  یهای دیگر. و در واقع امروز نیز، این خوانش که کلمهتر از تمامی نام   است شایسته 

آید که  نظر می ه رایج نیست. و بهای معمول است، خوانشی غیر »یهودی« ورای تمام نام 

  ی گناهِ نهقیاس بودن، چونان واروقابل ای غیرفرض است، که فیضِ قربانی این یک پیش

شود، که این  های ]یهودی[ نازل می نخستین، نه تنها به تبار، اولاد، و تمام اولادِ اولاد

گیرد نیز خواهد شد؛  فیض شامل هر آن کس که ذیلِ این گزاره مورد بحث قرار می 

هان نظامی که با شدت تمام مشغول سرکوبِ ها باشند و خواه فرماند سای دولتؤخواه ر

 آمده است.  شان به غصب درآنانی هستند که زمین 

ای، رویکردی است تاریخی. این رویکرد بر  رویکرد دوم به این گونه استعلایِ افسانه

ی اروپا، از کننده یهود از اساس تعریف  ی له أدهد چگونه مساست که نشان می   عااین مد

روشنگری بدین سو بوده است. به این شکل که همواره معتقد به وجودِ   ی آغاز دوره

سازی ای که اروپا از خود دارد، و اقدام به نابودپیوستاری مجرمانه است میانِ آن تلقی

له ارائه کرد. أبه این مس  «حل نهایی»راهها ــــ آن چه که خود را در قالب  توسط نازی 

سازی«  »نابود  ی لهأعلاوه بر این، این رویکرد قائل به وجود پیوستاری بنیادی میان مس 

آورد،  ای که برای این مدعا می و گواه اصلی  یل است،یها با دولت اسراو خصومت اروپایی

اروپایی از فلسطینیان است؛ که البته در نگاه من حمایتی است    ی حمایت مداوم جامعه

له را فعلا کنار بگذاریم. ]در امتداد أمداوم، اما اجازه دهید این مسنظم و غیرحقیقتا بی 

در آخرین پرده و با پدیدار شدن ناگهانیِ    ،حل نهایی«»راهاین نگاه[، اروپا از این که  

شدت خشمگین است. پس در ی جنگ، شکست خورد، به نامه یک دولت یهودی بر تراز
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بی که یک  است  این ضروری  هرنتیجه،  به  مشروع  است  آناعتمادی  که عرب  چیزی 

سرعت  فلسطینیان آغاز کنیم، به له را ازحمایت برای  أوجود داشته باشد. چرا که اگر مس

ستیزی گری به یهودرسیم، سپس از این تضعیفتضعیف دولت اسرائیل می ی لهأبه مس

سازی ]یهودیان[ خواهیم رسید ــــ در به نابود   ستیزی قاعدتاًرسیم، و از این یهودمی 

 کننده و قوی باشد! یک کلام، این منطق باید که قانع 

غایت  آید[ موضعی به مایلم که تا جایی که ممکن است ]در متنی که در ادامه می  

شخصی   ناپذیر را با حکم بالا مستند کنم. موضعی را ارائه خواهم کرد که صراحتاًآشتی 

نظر گرفتن احساسات شدیدی و متعلق به خودم است. در موضوعاتی از این دست، و با در

کند، بهتر  گذاری جمعی بروز می ناپذیر با هر دعوایی بر سرِ قدرتِ نامطور اجتنابکه به 

که، تحت  این است که فرد از همان ابتدا اعلام کند که از جانب خودش، یا دقیق تر این

 گوید.  نام خودش، سخن می 

 توانم به هیچ شکلی ایدئولوژی کلیدی این است که من نمی ی طور بدیهی، نکتهبه

 اخلاقطور شفاف در کتاب کوچکم،    را بپذیرم. موضعم را در این باره و به   13قربانی 

(Ethics)   ها مردمی لیون یها و همدستانشان مکه نازی ام. اینشرح داده  1999در سال

آن که  می  جهودها  را  مشروعیت  خطاب  گونه  هیچ  من  زعم  به  کردند،  نابود  کردند 

کند. طبعاً برای کسانی ی هویتی مورد بحث ـــ]یهودی[ـــ اعطا نمیجدیدی به گزاره

به دلایل مذهبی، براین باورند که این گزاره نوعی از وصلت جماعتی را با    که، عموماً 

کند، طبیعی است که فکر کنند که قساوتی ایجاد می  14دیگریوارِ  الگواستعلایِ کهن

آور و دهشتناک گذارد ــــ البته با تناقضی حیرتها مرتکب شدند صحّه میکه نازی 

بر مس »مردمی« که به زعم خودشان این گزاره به گرد هم   برگزیده بودن  ی لهأــــ 

نازیِ   ی آورد. علاوه بر این ضروری است که توضیح داده شود که چرا و چگونه گزارهمی 

مرگ   ها، سپس اخراج از شهر، و نهایتاً سازی جهود، آنطور که برای سازمان دهی جدا

طور که ذیل آن این  سوبژکتیو ]یهودی[، آن  شود با گزارهآیند می شد، هماستفاده می 

آن کسی که در قید شود. اما برای هر استعلایی[ تضمین می دیگریِ  وصلت جماعتی ]با  

 
13 Victim Ideology 
14 Archetypical Transcendence of the Other:  خدا 
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کد ؤتواند مسازی یهودیان تنها می نابود  ی له أوارِ مذهبی نیست، مساین حکایت افسانه

خواهی برای نازیان هیچ چون و چرا یا حق فرجامهمان حکمِ مطلقی باشد که باید بی 

گونه ارزشی وجه موجب این شود که هیچهیچکه، این حکم نباید بهصادر کرد. و این

طور نظر گرفته شود. به ها، درصمیمانه با آن  جز حس همدردی اضافی برای قربانیان، به 

می  مطرح  را  این  کم گذرا،  واقعی،  همدردی  یک  که  دکنم  به هغدغترین  نسبت  ای 

کل  گیرد ندارد. این نگاهی بههای هولناک صورت میشان قساوتهایی که تحت نام گزاره

ی هویتیِ ]قربانی[ اعطا  گزاره غلط است که فکر کنیم که یک جنایت، ارزشی افزوده به  

ی هیچ گونه احترامی ویژه برای  کننده مین أتواند تکند. همچنین، یک جنایت نمیمی 

امروزه می  باشد که  پناه گرفتن پشتِ چنان گزارهکسی  با  ی ]هویتی[، طالب  خواهد 

های بی حد و ای که باید از آن کشتارگیری جایگاهی استثنایی باشد. بالعکس، نتیجه 

ی هویتیِ جماعتی در قلمرو گونه گزاره گیری هر کارهحصر داشته باشیم این است که ب 

راستای جرم یا دولتی، چه در  و  باشد و چه در راستای ایدئولوژیک، سیاسی،  انگاری 

 شود.  ترینِ نتایج منجر میبخشی، تنها به فجیع قدیسیت 

های گاز نازی اتاقتوانیم در  گویند[ ما می تر این است که ]می عقلانیادعای غیر 

اسرا استعماری  به دولت  ویژه  بیابیم که جایگاهی  را  این  ــــ  یاسبابِ  کنیم  اعطا  یل 

دولتی که در خاورمیانه )و نه در استان باواریای آلمان( بنا شده است؛ جایگاهی به غیر  

همه بر  همیشه  که  آنی  دولتاز  دههی  برای  استعماری،  و های  است،  شده  اعطا  ها 

ی شکلی از ه ها نمایندی این دولتآورد: که همهتوان آن را به این بیان درسادگی می به

حق، منسوخ شده  انگیز، و البته بهغایت نفرتاند، چیزی که به سرکوب مردمان محروم

پیچیده که   ای است قطعاً لهأها چه فرجامی داشتند، مسله که این دولت أاست. این مس

گستره هب با  تاریخی  راهی  صورت  از  استعمار   حلگوناگونی  شد.  پرداخته  آن  گران به 

بیش    ها غالباً های آنکلی تخلیه کردند، جایی که خانواده فرانسوی، الجزایر را یکباره و به 

های اروپایی نشین آنجا سکونت داشتند. این در حالی است که مستعمره  از یک قرن در

آپارتاید، امروزه    ی پرستانه های شنیع و نژادبستن شیوه کاره رغم بافریقای جنوبی، علی

دانم  ای که نلسون ماندلا بنا کرده همچنان مشارکت دارند. من نمی در افریقای جنوبی

تر از دو مثال دیگر، چه خواهد بود.  خرأای است متلهأ که فرجام دولت اسرائیل، که مس
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تواند یل، تنها می یاسرا  یابی دولتاین است که فهمِ عقلانی توسعه  اما موضع من مشخصاً

کنید،  آنچه فکر می از هر  غیل ــــ چیزی که فاریبا پرهیز از توجیه کردنِ وجود اسرا

مدام به قسمتی  گرفته ــــ از طریق ارجاع دادنِ  ها صورت  ی فلسطینی حقیقتا بر گرده 

 .منحوس از تاریخ اروپا ممکن شود

کلی  ی عاطفی دارد. این بهی دیگری را نیز اضافه کنم که بیشتر جنبه بگذارید نکته 

ستیزی شوی، تنها به این دلیل قابل تحمل است که از طرف کسی متهم به یهودغیر

نابود جنایت  از  نتیجهکه  این  ]یهودیان[  نمیسازی  را  گزارهگیری  هم  که  ی کنی 

»یهودی« و بُعدِ مذهبی و جماعتی آن دارایِ ارزشی تکین ــــ یعنی بشارتی استعلایی 

این هم  و  است،  زورگوییــــ  اسراکه  تحمیلی  استعماریِ یهای  ماهیت  آن  با  یلی، 

ای برتابیده شود. من خواستار این هستم  لش، باید به شکل ویژه انحصاری و البته مبتذ 

خاذی سیاسی  کس، چه به صورت علنی و چه در خلوت، بر این قِسم اکه دیگر هیچ

 گردن نگذارد. 

تواند با اشاره به این کنم، می از موضعی که من اتخاذ می   بندی انتزاعییک صورت

فروید  و  مارکس،  اسپینوزا،  که شامل  تروتسکی،  تا  پولوسِ رسول  از  که  بگیرد  شکل 

جماعتمی  جهانشود،  از  نوعی  که  توانسته  جایی  تنها  یهودی  را باوریِ  رواییِ خلاق 

را تعریف کرده است. این روشن    از خودریزی کند، که نقاط جدیدی برای گسستِ  پی

گسستِ   مستقر،  یهودیتِ  از  پولوس  مذهبی  گسستِ  امروزینِ  معادل  که  است 

اییِ وسازی بورژاسپینوزا از کنیسه، و یا گسستِ سیاسی مارکس از یکپارچه  ی باورانهعقل 

از جامعه  از آن می بخشی  )ای که  از دولsubjectiveآمد، گسستی است ذهنی  تِ  ( 

یل نیست، که آلودگی یتجربیِ دولت اسرا-یل. البته منظور، گسست از وجودِ مادی یاسرا

 ِ های دیگر است. منظور، گسستن از ادعای انحصاریآن نه بیشتر و نه کمتر از تمام دولت

اش برای یک دولتِ یهودی بودن است، خاصه ]گسستن[ از آن طریقی که با  و هویتی

له به اهمیتی قائل أویژه وقتی مسگیرد، بهاز این ادعا امتیاز می   وقفهآن به صورتِ بی 

راستی معاصر،  های بهها یا کشورشود. دولتالمللی معطوف می نشدن برای قوانین بین 

نامتمایز ]از یکدیگر[ شان، بهبندیِ هویتیشهری، و در پیکرهمواره جهان طور کاملی 

دانند، و ابسته به یک پیشایندی محض می گیری تاریخی خود را وها شکلهستند. آن

ی نژاد  گونه گزاره دانند که ذیل هیچاین شکل گیری تاریخی را تنها تا آنجایی موجه می 
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تر، فرهنگی تعریف نشود. در واقع، آخرین باری که یک باورانه، مذهبی، و یا به طورِ کلی 

دولت مستقر در فرانسه بر این باور بود که خود را »دولت فرانسوی« بخواند، در زمان 

الگوهایی   های اسلامی نیز قطعاًها بود. دولتژنرال پِتَن و اشغال فرانسه توسط آلمانی

رسد همه بر این نکته توافق می  نظره پیشرو تر از انواع گوناگون »ملت عرب« نیستند. ب

داشته باشند که برای افغانستان، طالبان تجسم مسیرِ به سوی مدرنیته نیست. پس اگر 

یک دموکراسی مدرن ممکن باشد، وقتی است که همگان را به حساب بیاورد، ولی بدون 

گزارهدر گرفتنِ  هویتینظر  کهه شان.هایِ   پولیتیک  اسیوناورگانیز  مانطور 

(Organisation Politique)   در رابطه با قوانین واکنشی فرانسه علیه کارگرانی که

هیچ دلیل  گوید: »هر آن کس که اینجاست، اهلِ اینجاست.«می  مدارک قانونی ندارند

یل را از این قانون معاف کند. گاهی این ادعا یقابل قبولی وجود ندارد که دولت اسرا

شود که این دولت، تنها دولتِ دموکراتیک در منطقه است. اما همین حقیقت  مطرح می 

سادگی در تناقض با آن کند به مثابه دولتی یهودی معرفی می ه که این دولت خود را ب

اش از  یل کشوری است که بازنمایی یتوانیم بگوییم که اسراادعا است. در این مورد می 

 خود، همچنان عتیق و باستانی است.  

در رویکردی متفاوت، قصد دارم که ادعای مطرح شده را عمومیت ببخشم. اعلام 

بخشی ی هویتی در قالب عاملی اساسی برای تعیّن گونه گزارههر  ی کنم که مداخلهمی 

فاجعه ختم می  به یک  قبلا هم گفته به یک سیاست،  باید  شود. همانطور که  این  ام، 

ای باشد که از نازیسم بگیریم. چرا که پیش از هر کس دیگری، این همان درس واقعی

اشتیاقی کم نازی  با  بودند، که  پیامد ها  تمام  پیگیری،  تبدیل کردن دال  نظیر در  های 

تنها راهی بود، که   حال، این هربار آوردند. به »یهودی« به یک استثنای رادیکال را به 

ی »آریایی« توانستند نوعی از انسجام را به گزاره، به وسیله آن میعام صنعتی درآن قتل

که به    خاصخالیِ  ی یهودی[ بدهند ــــ »آریایی«، آن توای برای گزاره]یعنی قرینه 

 گیرش بودند.  گونه درشکلی وسواس

تر است، این است که دال »فلسطینی« یا »عرب«  ی دیگری که الساعه مربوط نتیجه  

و  ستایش  مورد  است  مجاز  »یهودی«  دال  برای  که  میزانی  از  بیش  نباید  نیز 

راه شکوهمند  نتیجه،  در  بگیرند.  قرار  منازعهسازی  برای  مشروع  میانه، خاور  ی حلی 
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حل، ایجاد یک فلسطینِ سکولار ی« نیست. راه خارداربرقراری دهشتناکِ دو دولتِ »سیم

هر که  فلسطینی  است،  دموکراتیک  ]هویتیگزاره  و  باشد؛  ی  شده  کاسته  آن  از  ای[ 

روا،  انداز امرِ جهانفلسطینی که بتواند در مکتب پولوس )همو که اعلام کرد، در چشم

نه یهودی  یونانی »دیگر  نه  اینای هست  و  که »ختنه کردن هیچ است، و ختنه ای«، 

سیاسی و صرف    گاهممکن است، که از نظر   نکردن هیچ است«( نشان دهد که این کاملاً 

نه عرب   ها مکانی را ایجاد کرد که در آنها، در این زمین گریزِ عُرفنظر از تداوم سیاست 

 ای است.  منطقه  هست نه یهودی. و این، بدون شک، نیازمند یک ماندلایِ

نکته  اینو  آخر  بر ی  برای  جایی  هیچ  شدیدوری تابیدن سخن که،  ضد  های  اللحن 

هایی که در لوایِ عذابِ وجدانِ استعماری یا به اسمِ حقوق یهودی وجود ندارد؛ نطق

بیش وابسته به  وهای کم ها و نهاد شوند و در شماری از سازمانفلسطینیان خطاب می 

... به گردش در  کلماتِ هویتی شود آیند. نمی میچون »عرب«، »مسلمان«، »اسلام« 

یهود پیشرفتاین  از  شکلی  قالب  در  پاختی  و  ساخت  هیچ  با  را  باوری ستیزی 

(progressivism)   ترین دستاوردی به مصالحه ای که با کم باوری ــــ آن هم پیشرفت

دانیم: در پایان قرن داستان را هم که می رسد ــــ توجیه کرد. جدایِ از این، این  می 

ـــ اکثراًنوزدهم در فرانسه، برخی سازمان  مرتبط با مکتبِ    های کارگری »مارکسیست« ـ

ستیزیِ مبتذل که در آن زمان  ــــ هیچ مشکلی با یهود  Jule Guesde)(15  ژول گِد 
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کردن مارکسیسم در فرانسه بود.    های شاخص فراگیر گذاران »حزب کارگران فرانسوی« و از چهره بنیان

بود و در    یها رهبر شاخهسال او   فرانسه  با مارکس، سند   1880انقلابی جنبش سوسیالیستی  همراه 

به انتقاد از    ها و با تغییر مشیِ گِد، مارکس صراحتاًحزب کارگری فرانسه« را تنظیم کرد. بعد  ی»برنامه 

»و آن چه به قطع مشخص است ی حزب و شخص گد پرداخت. نقل قول مشهور مارکس،  هابرخی برنامه 

ی بار در نامهها مارکسیست هستند، من به شخصه مارکسیست نیستم«، که اول این است که، اگر آن

ل  پهای، ژول گد و  انگلس به اِدوارد برنشتاین آمده است ، مستقیما در خطاب به، و در ارتباط با سیاست

بر   گ لافار اول  در کشاکش جنگ جهانی  است.  گفته شده  فرانسه  کارگری  و  در حزب  احزاب  از  خی 

های چپ، ازجمله حزب کارگران فرانسوی به رهبریِ گِد، وارد توافقی به نام »اتحاد مقدس« با دولتِ هگرو

شدند که در طیِ جنگ به مخالفت ما ه شدند. در این توافق، این احزاب متعهد میرنکااوقتِ رِیموند پو 

 .دولت نپرداخته و اعتصابات کارگری را سامان ندهند
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ستیزانه، خاصه ماجرایِ کردند که امورِ یهودها فکر میبسیار هم رایج بود نداشتند. آن

گیر این امور شدن کارگر نیست، و در  ی ی طبقه لهأ(، مسDreyfus affair)   دریفوس

سرعت ها خواهد بود. اما به منحرف شدن از تضاد اصلی میان بورژوازی و پِرولتِر  ی منزله به

»تضاد   ی له أی چسبیدن به مسمشخص شد که چه چیز محرکِ این ]باصطلاح[ دغدغه

بود: در   از  گرایی کوتهژول گد، به اسم یک ملی  1914اصلی«  البته نفرتش  نظرانه و 

ملی   16هاآلمانی ]با دولت  مقدس«  »اتحاد  را  وارد آن  نظامی  آن قصابی  گرا[ شد که 

می  یاد  به  دیگر؛  دیالکتیکی  جایِ  به  دیالکتیک  یک  داد.  برخوردی سامان  که  آوریم 

ولیتِ مدیریت کردن ئباید که مستلزم پذیرفتن مس  ی تضاد اصلی، غالباًله أحقیقی با مس

طور واضحی تمایل دارند که به اسمِ  باشد. امروزه در میان ما برخی به   فرعییک تضاد  

تضاد اصلی میان »شمال« و »جنوب« و یا میان مردم عرب و امپریالیسم آمریکا، هر 

سر هتوجی را  فعالیت ی  با  )مشروع(  ضدیتِ  تا  کنند  به  هم  را  اسرائیل  دولت  های 

پذیر نیست، و نباید  ای که تحملستیزی ای صریح و علنی بدل کنند؛ یهود ستیزی یهود

کنش  بالعکس،  و  شود.  تحمل  که  اسراهم  برخی  پیوسته  یلییهای  که  پیشرو،  های 

گذارند، نقشی اساسی در بهبود وضعیت در فلسطین  نظیر را به نمایش می شجاعتی کم 

 داشته است.  

-شرایط  ستیزی کن کردنِ این قبیل یهود و این برای هر آن کس که خواهان ریشه

یل دیگر به عنوان یک »دولت  یمحور است حرفی است صحیح، که اگر به دولت اسرا

جا این توافق وجود یهودی« ارجاع داده نشود بسیار کمک کننده خواهد بود، و اگر همه

هویتی ــــ    ی داشته باشد که میان هرگونه کاربرد مذهبی، مرسوم، و خصوصی از گزاره
 

حزب کارگران فرانسوی    1882در    گ ( به همراه پل لافار 1922-1845ژول گِد ):  مترجم انگلیسی  ینکته

های سوسیالیست دیگر، بخش فرانسوی انترناسیونال  هایی با گروه را بنیان نهاد. پس از سلسه ادغام شدن 

طلبانه مشهور بود، همواره از مشارکت اصلاح-دوم را شکل دادند. ژول گِد که به رویکرد سختگیرانه و ضد 

با این حال، در  های بورژوایی خودداری میداشتن در دولت  با   180و با چرخشی    1914کرد.  درجه، 

 .ملی همراه شد، که در آن به سِمَت وزیر مشاور رسید دولت اتحاد 

16 Boches 

های متفقین برای  نیرو طلاحی است که صاستفاده شده، که ا « باش»در متن از کلمه تحقیر آمیز  

.بردندکار می خطاب قرار دادن آلمانی به  
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همان و  »یهودی«  و  »عرب«  چون،  و کلماتی  ــــ  »فرانسوی«  چون  کلماتی  قدر 

 شدت تفکیک قائل شویم. های سیاسی از آن، که همواره مضر هستند، به استفاده 
 

 »یهودی« و چاپلوس   یکلمه – ۲

شاید که    ،ممکن است کسی بتواند مقاومت کند که پاسخی ندهد. کسی دیگر اما 

ی بسی گاهنگریستن به امور از نظر  ی واسطهه نباید چنین کند. یا شاید کسی بتواند ب

نظرگسترده بدهد؛  پاسخ  این گاه تر،  آن  از  که  ب  ی  عارضهه ]امور[  از مثابه  کوچک  ای 

اوضاع  »شوند.  وضعیتی کلی که فرانسه در دوران اخیر گرفتار آن شده است دیده می 
3»  (3Circonstances   ،)  کتابی است که مسوولیت آن را سیسیل وینتر(Cécil 

Winter)17   هایی که این کتاب  گیریم. اما خشونتِ واکنش و من شخصا به عهده می

متنِ سیاسی خود مورد بررسی قرار بگیرد. واقعیت  -برانگیخت باید که در بافتار و زیر 

فرانسه  وضعیت  که  است  سیطره   این  تحت  بی   ی امروز  هجمهسابقهمیزان  از  های ای 

های مسکونی، آموزش و های خارجی، جوانان شهرکارتجاعی علیه کارگرانِ اهل کشور

های پذیرینِ اقشار، زنانی که از خاستگاه پرورش کودکان، بهداشت فقیرترین و آسیب 

 ها، بیماران روانی، و ... است. هرخانهی مسافرآیند، خدمهفرهنگی و سنتی متفاوت می

باید خواندن اخبارِ تصویب قوانین مطلقاً را تحمل کنیم.    آوردی دری مَنمجرمانه   روز 

هایی کلی از جمعیت، مرحله سارکوزی نام فرایندی رایج است که از خلال آن، بخش 

مثابه  هکنند و بگونه حقوق تنزل پیدا میبه مرحله و با خشونت، به جایگاهی عاری از هر

متنی، مطرح کردن این  -شوند. در چنین زیرگاه پلیس تقدیم می دشمنِ داخلی به پیش 

 یی کلمهخوانده-کوچک که مالکِ خود  دسته-و-ی آن دارال ضروری است: خواسته ؤس

کاربرد و  ب»یهودی«  آرزومندِ  است چیست؟  آن  است،  ه های  آوردن چه چیزی  دست 

 the)، دولت اسرائیل، و سنت تَلمودی  (Shoah) آ-شو ی گانه وقتی که به کمک سه

18SIT)  اعلام که  را  کسی  هر  »می،  جهانکند  معنایی  به  تمام  قوای  با  و  توان  روا 

 

 .توسط سیسیل وینتر نوشته شده استجدلیات فصل هشتم از بخشِ دوم کتاب  17

18 SIT: Shoa-Israel-Tradition 
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زنی و خوار و خفیف کردن در محضر یهودی باور داشت«، با انگ  ی طلب از کلمهبرابری 

 کند؟ رو میبهعموم رو

دسته افراطی است که همان نیات سیاسی  -و-پس من خواهم گفت که این یک دار

-خودش درآورده، دار   ی کند که امروزه نظام پارلمانی فرانسه را به سیطره را دنبال می 

سازی، و آزار و اذیت مردمانی که خودِ دولت با  گیریِ شناسایی، جداای با جهتدسته-و

مثابه دشمنانی درون و علیه اجماع عمومیِ جامعه شناسایی هها را بهایش، آنمصوبه 

راست افراطیِ فکریْ، از این  ی کنیم، شاخهکند. گروه کوچکی که از آن صحبت می می 

به این صورت که شکل سوبژکتیوی که به خود  گیری مهلک را تشکیل میسو دهد؛ 

-لسطینی، ضدف-مثابه یک قاعده، بیشتر منفی است تا مثبت )اِلمان ضده گیرد، بمی 

فکری  سازوکار  که  این صورت  به  است(؛  اجتناب  عرب ضروری  به شکل  پذیری نا آن 

)برتری صفات خاص  تاریک است  عام   particularitiesاندیشانه  مقابل صفات  ]در 

generecities گراییِ بدونِ خدا(؛ به این  باوری، دینبندی شده، نژاد گرایی مرز[، ملی

به ژانرهای جدلیصورت که شیوه  ابلهانه و های گوناگونی از سرکوباش متعلق  گری 

ام را به این واقعیت جلب کرده است که معنا است. پیش از این، ناتاشا میشل توجهبی 

و تاریخیِ   شده های شناختهکوچک، انباشتی از تمام ژانر  ی دسته-و-های این دار رویه

سالارانه، خواهان این  های قضایی و دولتزنیگیرد. در اتهاممیزنی عمومی را در براتهام

از مجازات   بر معافیت  پایانی  اتهام  ماهستند که    یکارتیستمَکهای  زنیزده شود. در 

می  تمامیت بولشویک  ماگویند  گونه،  اتهامهایی  در  هستیم.  و زنی خواه  سبک  به  هایِ 

پریشی را  های گوناگونی از روانهای آخر اتحاد جماهیر شوروی، تجلّی شکل سیاق روز

گوید: »از هر طرف،  دهند. ناتاشا میشل، با طنزی تلخ، میتشخیص می   ماهای  در نوشته 

دار است. آدم زنی[ بسیار معنی اند.« این انباشت ]از اتهاممقابل قرار داده  اردوگاهمرا در 

دسته از آن -و-دهد که متحیر بماند این چه چیزی است که این داریرا به این سوق م 

می  بر محافظت  انحصارش  که  هرگاه  دارد،  را  چیزی  چه  دادن  دست  از  ترس  کند؟ 

های لازم و ملزوم گونه از کلمه »یهودی« با  چگونگی استفاده، هنجارمندی، و تداعی

 شود؟ خطر روبرو می
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می  مطرح  را  فرضیه  این  پرخاشگرانه من  ترویج  که  سهکنم  »  گانهیِ   –   آ-شوی 

بSIT  (Shoa – Israel – Tradition)  همان  یا  سنت«،  –  اسرائیل مثابه تنها  ه ، 

»یهودی«، و خشونتی که به شکلی جاهلانه، لجوجانه   ی محتوای قابل پذیرش از کلمه

ی این گری و اشاعه ای متفاوت از دلالتآن کس که شیوه ی شخصی علیه هر و با سویه 

در راستای محافظت از یک قدرت   شود، مستقیماً کند اعمال میکلمه را پیشنهاد می 

ی سالارانهاست: قدرتِ مدیریت کردنِ کلمه ]یهودی[ را به انقیادِ تعیّنات سیاسی و دولت

؛ به بیان  أمور(  غایت سودمند برای اولیای طبقه کارگر درآوردن )قدرتی به   به کلی ضدّ

دیگر، ]کلمه را[ به انقیاد سیستمی قضایی درآوردن که کنترل آن با پلیس است و در 

نقیاد آهستگی، به اهمگون با اجماعِ مستقر نشان دهد، به پیشگاه آن، هر آنچه خود را نا

یافته جای  خواهد آمد، خواه آن المان ناهمگونْ الساعه درون سازمان یا کنشی سازمان در

ی مدام ها باشد. علاوه بر این، استفاده گردش ایده  ی گرفته باشد، یا همچنان در مرتبه

ای که به ابزار و قدرت ارعاب فروکاسته شده است، به معنای گردآوردن بیشترین از کلمه

داخل   به  جهان  روشنفکران  از  ممکن  با  اردوگاهتعداد  آن  هدایت  که  است  ی 

اینآمریکایی فرض  با  کلمههاست.  کلمه  ی که  )ب»یهودی«،  مصون  است  خاطر ه ای 

یل(،  ی اسرا   ی لفه ؤخاطر مهسالارانه و طرفدار آمریکا )بای است دولت(، کلمهآ-شو  ی لفه ؤم

»سنت«(، باید گفت که   ی لفهؤخاطر مهروحانی )بآمیزی  شکل ابهام بهای است  و کلمه

»یهودی« به سپری ایدئولوژیک   ی بدل کردن کلمه  ، لهأمطلب این است: مس  ی خلاصه

انقلاب است، که رهبری آن در فرانسه از -ای جدید از ضدو مرجعی فکری برای مرحله

 ) (19nouveaux philosophesفیلسوفان جدیدبا    1970  ی دهه  های آخرسال 

خصمانه و تحت حمایت خدمات دولتی است.    ای که امروز حقیقتاًبوده است، مرحله

»یهودی«، امیدوارند تا   ی دسته[ با حفاظت کردن از انحصارشان بر کلمه-و-]این دار

امکانپذیری یک سیاست جهان امکان برابری میان تمام گزارهروا،  های صفتیِ پذیریِ 

 

ی گسست لفه ؤشود که تحت ملاق میط به نسل جدیدی از فلاسفه فرانسوی ا  ،»فیلسوفانِ جدید«   19

توان های این نسل از فلاسفه، میآیند. از مشخصهگرد هم می  ،1970مارکسیسم در سالهای آغازین از 

گرایی، وهمچنین  ساختار -پل سارتر ومفهوم پسا گذاری چون ژان  به نقدشان از آرای متفکرین تأثیر

 . ی نیچه و هایدگر اشاره کردفلسفه
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امکان فارخاص،  که  مردمانی  توسط  ورزی  سیاست  خاستگاه   غپذیریِ  الان از  شان 

 ، را برای همیشه ریشه کن کنند. جایندهمین

 -یل  یاسرا   -  آ-شو  ی گانه ور را )که سهآکه کسی این انحصار خفقانبه محض این 

کند(  »یهودی« در زبان، اندیشه، و زندگیِ تاریخی اعمال می   ی سنت بر سرنوشت کلمه 

      روا  جهانِ بودگیِ که کسی به احیای این کلمه در سمتِ تکین تهدید کند، به محض این

(universal singularityو سیاستِ رهایی مبادرت کند، حمله )  ای مرگبار را علیه

 سامان داده است.   دسته-و-رسانی این دارقدرت آسیب 

دسته را ]برای حفاظت کردن از - و-این دار  که که کسی ابعاد تلاشبه محض این

شود یهودی[ درک کند، الساعه وسوسه می   ی قدرتِ انحصاریِ به انقیاد درآوردن کلمه

ی مایههای مضحک تولید شده توسط این یا آن کارمند میان که دیگر اعتنایی به جزوه

نکند.  دسته-و-دار مذکور  ردهی  و  نازل  مخبرینِ  همیشه  افراطی  در  راست  را  پایین 

خورند هایشان هم از توبره می گیرد، ماجراجویانی که در نوشته کار می هایش بهسازمان 

 و هم از آخور، هم رفیق دزدند و هم شریک قافله. 

ولیت شخصی و علمِ به  ئرا با مس  «3اوضاع  »طور که در قبل هم گفتم، من  همان 

آورد نوشتم، که در این روزگار باید هم که چنین کرد. همراه میه خطراتی که برایم ب

ی »یهودی«  که کلمهام از دیدن اینکلی حیرت زده ]این کتاب را نوشتم[ چرا که به 

کننده است ــــ همبسته  کننده و گمراهشان کلافه مدد روشنفکرانی که سُستیــــ به

عمده  بخش  که  است  شده  حمایتی  سیاست با  خدمت  در  عمومی  افکار  از  های ای 

ها، واقفم افراطی، هزار بار بهتر از آن  دسته-و- دهد. من بهتر از آن دارآور قرار میکراهت

روا وجود دارد. ی جهانها»یهودی« و تاریخ عظیم حقیقت   ی به پیوندی که میان کلمه

باورانه از این کلمه؛ در آزاد    باورانه و نژاددر تلاش برای خنثی کردن تمام تفاسیر جوهر 

مذهبی؛ در افزودن حیات و جلایی معاصر به   کردنش از هر پیوندی ضروری با رسوم

های خیالی؛ در گسستنش از سنگ لوحی که در لجن صفاتِ خاصِ نیاز از روایتآن، بی

کلمهفرو  20امپریالیستی  به  بخشیدن  رهایی  در  کلام،  یک  در  از   ی رفته؛  »یهودی« 

 
20 Imperial particularities 
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 آن  به  دارد  تلاش  دسته- و-دار  این  که   سنت،  –یل  ی اسرا  –  آ-شوگانه  ی سهسیطره 

با کاری میبه   من  دهد،  تقلیلش ارتباط  بینم که بسیارانی  طوری همدلانه خود را در 

ی »یهودی« داشته باشتند  اند )چه ادعایی نسبت به گزاره هنیز بر آن همت گمارددیگر  

 تواند از این کلمه ظهور کند، و ظهور خواهد کرد. یا نه(، کاری که با آن نیرویی نوین می 

ی زدهدر حال حاضر، ]وضعیتِ[ آن را صُلب شده، وامانده از رشد، و پرچمش را بید

و با نظر به فیلم یودی آلونی،    «3اوضاع  »طور که در  بینم. اما هماننیروی ارتجاع می

امیدوارم که این کلمه جانی دوباره   ام، عمیقاًبه طور قاطعانه نوشته   21،محلی  ی فرشته 

احیا شود. و اول از همه، و بی   های حقیقت رویه  ی بگیرد، از نو ابداع شود، و در چرخه

اسرا در  تردیدی،  برپا یهیچ  که  تمامی  یل؛ چرا  با  که  آنجا  در  یا کشوری  کردن دولت 

شان های مرسوم هویتی کنند تقسیم شده باشد )حال گزارهمردمانی که آنجا زندگی می 

 زند.  خواهد باشد( رویدادی عظیم را در احیای ]این کلمه[ رقم می چه که می هر

 

 
21 Udi Aloni - Local Angel 
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 واکاوی  قصدبه   و  گذردمی   اشغالی  فلسطین  و  غزه  در  امروز  آنچه  بررسی  برای 

  آنها  به   فلسطین   در  ساکن   بومی   مردم  با   مشورت  بدون  که   اشغال   این  علل  و  هاریشه

  پردازیم.می  معضل این پیدایش  ی تاریخچه به  نخست ،است شده تحمیل

  در   ویژه  به  ،شدمی   متحول  صنعتی  انقلاب  شروع  با  اروپا  که   19  و  18  های قرن  در

  به  کشاورزی   ی هازمین   و  مناطق  از  بسیاری   که  شد   باعث  صنعتی  کارگر  به  نیاز  ،بریتانیا

 حیات  ی ادامه  هازمین  این  مالکین   برای   اما  . دهند  مصرف   تغییر  صنعتی  ی هامجتمع 

 مشکل   همین  .نبود  استمرار  قابل  میشد  عایدشان  زمین  فروش  از  که  ایسرمایه   با  تنها

 کار  برای   آموزش  توان   و  کردندمی   کار  مزارع  روی   بر   که  کسانی  و  آنها  که  شد  سبب 

 آمریکا   ی قاره  در  جدید  ی هاسرزمین   کشف  فرصت  از  ،نداشتند  را  کارخانجات  در  صنعتی 

 پرتقال(  و  )اسپانیا جنوب تا  ایرلند(  ،فرانسه  ،بریتانیا   عمدتاً)  آمریکا و  کانادا  در  شمال  از

 )بازهم   نیوزیلند  و  استرالیا  مثل  شرقی  جنوب  آسیای   در  شده  کشف  ی هاسرزمین   و

   .کنند   استفاده  بریتانیا(

  مبداء   ی هادولت  کمک  با   آغاز  در  نو   ی هاسرزمین   این  کشف  برای   طولانی   سفرهای 

  اشغال  قیمت  به  بود  مؤثر  هم  داری سرمایه  رشد  در  که  دوران   این  . گرفتمی  صورت

 ییهانسل  بردن  بین  از  قیمت  به  هم  و  اقیانوسیه  و  آمریکا  در  نو  ی هاسرزمین  ی گسترده

 و   ، آمد  دسته ب  آنها  وجود  اساساً  یا  اراده   به  توجه  بدون  البته  و  مناطق  این  بومیان  از

   .گرفت  نام (کلونیالیسم ستلر) مهاجرنشین استعمار دانیممی  که آنچنان

  بیستم  قرن ی آستانه  در ،کلونیالیسم و مهاجرت  یعنی ،ایده این که گفت توانمی 

 در   نیوزیلند  و  استرالیا  و  شمالی  آمریکای   در  کانادا  و  متحده   ایالات  ی هادولت  استقرار  با

 که   ییهاسرزمین   تنها  بیستم   قرن  ی آستانه   در  روایناز  .بود  شده  متوقف  دیگر  اقیانوسیه

  داشت   وجود  مهاجرنشین  استعمار  از  مشابهی   طرح  اجرای   برای   امکانی   لحظه  آن  در

  با  و  بودند  مسلمان  عمدتاً  که  بود  عثمانی  امپراطوری   حاکمیت  تحت  عرب  ی هاسرزمین 

  باقیمانده،   اسناد  شهادت  به   .بودند  شده  آزاد  اصطلاحاً  عثمانی  امپراطوری   شکست

 در   را  خود  اجتماع  (1914-1881)  دوم  و  اول  ی آلیه  در  صهیونیسم  ی اولیه  مهاجرین

  آنها   . نداشت  را  امروز  منفی  وزن  زمان  آن  در  که  ای کلمه  ؛نامیدندمی   »کلونی«  فلسطین

  برای  جدید  ملی   موطن  یک  ایجاد  برای   شده سازماندهی   جنبش  یک  از  بخشی  عنوانبه

  باستان   دوران  از  که  چیزی   ،کردندمی   ایجاد   جدیدی   ی ها شهرک  ،فلسطین  در  یهودیان
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 از  زمین  خرید  با  پروژه  این  ،آغاز  در  .نداشت  وجود  یهودی(   دائماً  جمعیت  وجود  )با

  پس  و  عثمانی  حاکمیت  تحت  دوران  آن  در  حتی  گرچه  .بود  پذیرامکان  بومی  ساکنین

  سرزمین   بر  بریتانیا  دولت  قیمومیت  و  عثمانی  امپراطوری   سقوط  و  اول  جهانی  جنگ  از

 سازمان  نظارت  تحت  و  بود  شده  ریزی برنامه   صورته ب  هامهاجرت  این  نیز  فلسطینی

 . گرفتمی صورت 1صهیونیسم 

  با  جدید  صاحبانی  توسط  هاییشهرک  ایجاد  که   است  منصفانه  کاملاً  رو،ازاین 

  با   ،گرفت نمی   بر  در  را  تابعیتی  چنین  قبلاً  که  قلمرویی  در  را  دیگر  کشورهای   تابعیت

 که  بودند  روسیه  یهودیان   اولیه  مهاجرین  . کنیم  توصیف  مهاجرنشین  استعمار  عنوان

 زبان   ی   توسعه   شامل  ،دینی  ی ویژه  هویت   با  یهودی   محیط   ساختن   بر  علاوه  قصدشان 

 حال   در   اروپا  در  مسیحیت  انقیاد  تحت  که  بود  یهود  قوم  فرهنگ  گسترش  و  عبری 

 (   بریتانیا  یا  فرانسه  )مانند  کلاسیک  استعمارگر  های قدرت  خلاف  بر  .بود  احتضار

 عنوان به   مگر  ؛کردندنمی   لحاظ  خود  اصلی   طرح  در  را  موجود  جمعیت  یهودی   مهاجران

 و   بود   آزاردهنده  آنها  برای   چیز  هر  از  قبل  دیگر  مردمی  حضور  .اتفاقی   نفعذی 

 آن  رساندن   حداقل  به  و  گرفتن   نادیده  برای   را  خود  تلاش  تمام  اولیه  ی هاصهیونیست 

 جمعی   ادعاهای   با  دیگر  مردمی  عنوانبه   را  فلسطین  عرب  جمعیت  آنها   .دادند  انجام

 از   جامعه  این  افراد  عنوانبه  اعراب  که  استدلال  این  با  ،شناختندنمی  رسمیت  به  خود

   .برد خواهند سود داشت خواهد همراه به یهودیان سازی شهرک که  پیشرفتی

  مورد   در  تصمیماتی  بزرگ  ی هاقدرت  ،اول  جهانی  جنگ  طول  در  که  است  واضح

 اعراب  .کردند  اتخاذ  آن  بومی  ساکنان  ی هاخواسته  به  توجه  بدون  فلسطینی  آینده

ی وعده  آنها  به  ماهون  مک  و  حسین  مکاتبات  در  بریتانیا   که   بودند   باور  این  بر   فلسطینی 

 ، ماهونمک  هنری   سر  بین  1916  مارس  تا  1915  ژوئیه  از  ییهانامه   ،است  داده  استقلال

 که   دارد  وجود  ،زمان  آن  در  مکه  امیر  ،علی  بن   حسین  و  ،مصر  در  بریتانیا  عالی  کمیسر

 ، جنگ   طول  در  غرب  متحدین  از  اعراب  حمایت  ازای  در  هاانگلیسی  هانامه  آن  در

   .اندداده آنها به خاصی تعهدات

 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/World_Zionist_Organization  

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Zionist_Organization
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 دست   توافقی  به   تزاری   ی روسیه  و  فرانسه  ،بریتانیا  ،1916  مه  ماه  در  ،حال  این  با

  فلسطین   تقسیم   جمله  از  ،آن  از  هاییبخش   در  که  پیکو(-سایکسی  )موافقتنامه  یافتند 

 در   فلسطین  از   ای عمده  بخش  و  شده  بینیپیش   آن  در  ساکن  ی هاملیت   بین

 آرتور  ،1917  نوامبر  در  ،اوضاع  کردن  ترپیچیده   برای   اما  . شدمی  المللیبین   المقدسبیت 

 بالفور(  ی )اعلامیه  روچیلد   والتر  لیونل  لرد  به  ای نامه   ، بریتانیای  خارجه  امور  وزیر  ، بالفور

 همدردی   ابراز  فلسطین  در  یهودیان  برای   ملی  سرزمین  یک  ایجاد  با  آن  در  که  کرد  ارسال

  مذهبی  و  مدنی  حقوق  به  که  شود  انجام  نباید  کاری   »هیچ  که  این  درک  با  ،بود  شده

 عمل   یک  معنای   به  اعلامیه  این  .بزند«  لطمه  فلسطین  در  موجود  یهودی   غیر  جوامع

 وجود  به  یهود  قوم  تلخ  سرنوشتتأثیر    تحت  ،وجدانی  امر  یک  عنوان  به  یا  سخاوتمندانه

  حرکت   در  نفوذ  اعمال  به  آمریکایی  یهودیان  ترغیب  معنای   به  حدی   تا   این  بلکه  .نیامد

 تشویق   وهمچنین  جنگ  از  پس  بریتانیا   ی هاسیاست   از  حمایت  برای   متحده  ایالات

   .بود جنگ  در خود موقعیت حفظ برای  روسیه یهودیان

  داده  سازمان  ی هامهاجرت  ولی  یافت  پایان  اول  جهانی   جنگ  1918  نوامبر  اول  در

 1939  سپتامبر  اول  در  بعد  سال   21  .یافت  ادامه  صهیونیست  سازمانی  وسیلهبه   شده

 بر   نازی   آلمان  جنایات  ترینبزرگ  که  گرفت  بر  در  را  جهان  و  اروپا  دیگری   جنگ  آتش

  متحده   ایالات  برتری   شاهد  دوم  جهانی  جنگ  از  پسی  دوره   .بود  شاهد  را  یهودیان  علیه

 سازینهادینه  ی پایه  بر   که  بود  جدید  المللیبین   نظم  معماران  عنوانبه   متحدانش  و

 در  محورغرب  رویکرد  این  .بود   شده بنا  بشر  حقوق  و دموکراسی  مانند  غربی  ی هاارزش

  .است   شده  معروف  2« قوانین  بر  مبتنی  نظم»  به  معروف  -   جهانی  حکومت  به  نهایت

   .بود نظم این پیدایش از تبلوری  متحد مللتأسیس سازمان  

  فلسطین  بر  بریتانیا   قیمومت  تقسیم   به   متحد   ملل   سازمان  ،1947  نوامبر  29  در

 رأی   3ملل   سازمان  181  قطعنامه  تحت  کشورعربی  یک   و  یهودی   کشور  یک  شکل  در

  فلسطین   از  نشینیعقبی  آماده  بریتانیایی   نیروهای   که  حالی  همان  در  اما،  .داد

 
2 Rule Based Order 
3 https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/038/88/PDF/NR003888.pdf?
OpenElement 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/038/88/PDF/NR003888.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/038/88/PDF/NR003888.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/038/88/PDF/NR003888.pdf?OpenElement
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تناوب به   نیرو  دو  این  آنی  ادامه  در  و  شد  آغاز  هاعرب  و  یهودیان  درگیری   ،شدندمی 

 عرب هزار    700  از  بیش  ،1948  سال  در  .شدند می   یکدیگر  علیه  خصمانه  اعمال  مرتکب

  صهیونیست  نظامیان شبه   توسط  –  فلسطین  عرب  جمعیت  از  نیمی  حدود  –  فلسطینی 

 خود   ی هاخانه   از  ،تازه  مهاجران  خشونت ی  مشاهده   با  خود  نیز   برخی  .شدند  رانده   بیرون

  . کردند خالی بود فلسطینیان  به متعلق تاریخ طبق که  را مناطقی و شهرها و گریختند

  و   یدخلع   ،شکست  اصلی  اجزای   از  یکی  ،مهاجرت  به  تسلیم  شاید  ترتیب  این  به

  600  تا  400  بین   آن  در  که  باشد   بوده«  نکبه»  به  معروف  ،فلسطینی  جامعه  جاییهجاب

 بیولوژیکی   جنگی  برنامه  یک  در  روستاها  های چاه  ،شدند  ویران   فلسطینی  روستای 

 یغما   به  بود  مانده  جاهب  آنچه  و  آنها  های دارایی  و  شدند  مسموم  هاصهیونیست   ی وسیله به

   .رفت

 کشورهای  در  پناهندگی  ی هاکمپ  در  آنها  از  بسیاری  که  ،پناهندگان  دقیق  تعداد

 از   درصد  80  حدود  است  مسلم  آنچه  اما  ،است  بحث  محل  ،اندشده   مستقر  همسایه

  قیمومیت   تحت  مناطق  در  ساکن   عرب  جمعیت  کل   از  نیمی )   فلسطین  عرب  ساکنان 

  اتفاق  این  . شدند  رانده  خود  ی هاخانه  از  یا  ،کردند  ترک  را  فلسطین  سرزمین   (بریتانیا

 عمدتاً  )اشکنازی   صهیونیست  یهودی   مهاجرین  بار  خشونت  رفتاری  نتیجه  همه  از  بیش

 .بود  بریتانیا   نظارت  تحت   فلسطین  در  آنها   اقامت   دوران  در  اعراب  با   روسیه(  و  اروپا  از

قابلنکته    حکومت  دست  به  سویل  فتح  از  پس  که  ستآن  مقایسه  مقام  در  اعتنا ی 

سفاردی    یهودیانی  رابطه  ،دوازده  قرن  درآل حمید    خاندان   شکست  و  کوردوبا  مسیحی

 حسنه  چنان  مسلمانان  با  ، بودند  شمالی  افریقای   و  اسپانیا  نفوذ  تحت  مناطق  از  عمدتاً  که

 مسلمانان   همراه  به  نیز   آنها  مسیحیان  ترس  از  عثمانی   امپراطوری   سقوط  از  پس   که   بود

   .کردند مهاجرت الجزایر و مراکش و  آفریقا شمال به

 جنگ  ،کلمبیا  دانشگاه   در  سعید  ادوارد  کرسی   صاحب  و  استاد  خلیدی   راشد  نظر  از

  سرزمین   یک  سر  بر   مساوی   طور  به  که  ملی  جنبش  دو  بین  هرگزاسراییل    و  فلسطین

  توسط   استعماری   مهاجرنشینی   فتح  یک  همیشه  بلکه  ،نبود  پردازندمی   رقابت   به

 طور همان  چون  نداشت  اهمیتی  فلسطین  بومی  جمعیت  .بود  اروپا  مقیم  ی هاصهیونیست 
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 مانند   ،یهودی   »پیشگامان«  نوسازی   تأثیرات  از  بود  قرار  حال  هر  به  ،آمد  بالا   در  که

   .ببرد بهره غرب در آشکارش سرنوشت با آمریکا

  یاسر   تا  1930  دهه  دری  برجسته  نخبگان  از  فلسطینی  رهبران»  گوید:می   خلیدی 

 را مقاومت برای  مردم اشتیاق و شور  هرگز حماس تا  60ی دهه در فتح ساف و عرفات

 4«.نکردند  هدایت موفقیت با

  ،متحده  ایالات  بعداً  و  بریتانیا   در   که   کندمی   اشاره  راه   این  بزرگ  موانع   به  خلیدی 

 »جنگ  وارد  بومی  جمعیت  کردن«  »متمدن  برای   ظاهراً  پروتستان  مسیحیان

  مراتبسلسله  و  استعماری   روبنای   بین  اما  فلسطین  در  مفیدی   تنش  .شدند«  استعماری 

 بر  خلیدی  .دارد  وجود  فلسطینی  نخبگان  رهبری   زیربنای   همبستگی  و  پدرسالارانه

  شورشی  سازمان  او  روایته ب  اما  ،دارد  اشاره  یاسراییلصهیونیستی/  رهبری   های فریبکاری 

 محقق   هرگز  فلسطینیان  میان  در  نیز  مین  هوشی  یا  گاندی   مهاتما  کاریزمای شخصیت    و

  به   ،بود  شده  سازماندهی  خوبیبه  که  (اسراییل  )و  صهیونیستی  جنبش  ،عوض  در  .نشد

   .کرد تقسیم و متفرق رافلسطینی  اپوزیسیون غریزی  طور

  فلسطین   در  جامعه  دو  که   کردمی  اعلام  علناً   صهیونیسم  اصلی  جریان  که   حالی  در

 در   یابوتینسکی   مانند  یهودی   فعالان  ، کنند  زندگی   یکدیگر  با  هماهنگ  طوربه   توانندمی 

 برابر  در  بومی  ی هاجمعیتی  همه  کردند:  ارائه  را  صادقانه  حقایق  1923  سال  اوایل

 نیاز  سرنیزه  از«  آهنی  دیوار»  یک  به  یهودیان  پس  .کرد  خواهند  مقاومت  استعمارگران

  حمایت   فصلوحل  از  1939  سال  تا  اول  جهانی  جنگ  از  پس  بریتانیا  حکومت   5. داشتند

 هابریتانیایی   .داد  مسیر  تغییر  لندن  ،دیگر  جهانی  درگیری   یک  ی آستانه   در  اینکه  تا  کرد

  سازان دولت  کار  و  ،دادند   شکست  1936  سال  در  را  هافلسطینی   ی گسترده  شورش

 ، 1948  سال  دراسراییل    آمدن  وجودبه   با  .ندداد   انجام  آنها  برای  را  یهودی 

 از   بسیاری   .نداشت  هم  منشی  یک  حتی  ملل  سازمان  با  فلسطینی  ی کننده مذاکره 

  صحبت  آن  زبان  به  و  شناختند می   را  مکان  ،بودند  آمده  آمریکا  از  اسراییل  ارشد  رهبران
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 زندگی   متحده  ایالات  در  فلسطینی  ارشد  رهبران  از   یک  هیچ  ،1947  سال  در  .کردندمی 

 سازمان   در  خود  خواست  توجیه  و  مقاومت  برای  و  بودند  نکرده  بازدید  آن  از  یا  و  نکرده

   .نداشتند   شانسی ترین کوچک ملل

  فلسطین  ،متحده  ایالات  توسط   بعداً   و   بریتانیا  کمک  با   یهودی   مهاجرین  پس  ان  از

 آن   به  و کردند« تأسیس  جنگ» شش طریق از را اسراییل واقع در و کردند استعمار را

  118  ی قطعنامه   و  ملل  سازمان  تقسیم  طرح   ؛ 1917  در   بالفور  ی اعلامیه   دادند:   امنیت 

  در   لبنان   به  اسراییل  تهاجم  ؛1967  امنیت  شورای   242  ی قطعنامه   ؛1947  سال  در

 اسراییل  رهبر  حضور  و  اسلو؛  1993  صلح   پیمان  ؛1988  تا  آن  اشغال  و  1982  سال

 علاوه   .آن  از  پس  هاسازی شهرک  تشدید  و  2000  سال  در  مسجدالاقصی  در  شارون  آریل

  باز  آن  در  که  افتاد  اتفاق   اسراییل  و  عربی   کشورهای   مابین   نیز  زیر  ی هاجنگ  ،این  بر

 مرزهایشان  و  خورد  گره  آنها  با  شانسرنوشت   اما  نداشتند  نقشی  فلسطین  مردم  هم

  .ترکوچک شانسرزمین  و شد جاهجاب  عرب ی هاارتش شکست  با هربار

 

  ۱9۴8 جنگ

  را   خود  استقلال  اسراییل  ،1948  مه  15  در  بریتانیا  نیروهای   خروج  ی آستانه  در

 کرد   آغاز  آویو  تل  به   هوایی  ی حمله  یک  با   مصر   شد:   آغاز   بلافاصله  جنگی  و  کرد  اعلام

  را   مناطقی   ،لبنان  و  سوریه   ،عراق  ،)اردن(  اردن  ماوراء  ،مصر  از   عرب   نیروهای   ،بعد  روز   و

  بین   .کردند  اشغال  ، بود  نشده  تقسیم  یهودیان  توسط  که  فلسطین  شرق  و   جنوب  در

  از   یک  هر  و  اسراییل  بین  جداگانه  بسآتش  قراردادهای   نتیجه  در  ،1949  ژوئیه  و  فوریه

 . شد  تعیین همسایگانش و اسراییل بین موقت مرز یک  ،عربی کشورهای 

  

   ۱9۶۷ یروزهشش جنگ

  1967  ژوئن   10  تا  5  در  بار  دومین  برای   یاسراییل  و  عربی  نیروهای   بعد   سال   19

  سال  اوایل  در  .شد  گفته  ژوئن(  جنگ  )یا  روزه  شش  جنگ  آن  به   که  شدند  درگیر  هم  با

 جولان   ی هابلندی   در  خود  مواضع  از  را  یاسراییل  روستاهای   بمباران  سوریه  1967

  به  را  سوریه  میگ  جنگنده  فروند  شش  اسراییل  هوایی  نیروی   که  هنگامی  .کرد  تشدید
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 نیروهای  و نمود بسیج سینا مرز نزدیکی در  را خود نیروهای  مصر ،کرد سرنگون تلافی

  با   متقابل   دفاعی  پیمان  یک  مصر  1967  مه  ماه  در  .کرد  اخراج  آنجا  از  را  ملل  سازمان

  .کرد امضا اردن

 هوایی  ی حمله  با  و  داد  پاسخ  جنگ  برای   اعراب  ظاهری   بندی صف  این  به  اسراییل

 نیز  زمین  در  اسراییل  پیروزی   .کرد  نابود  زمین  در  را  مصر  هوایی  نیروی   ،ناگهانی

 ، راندند  عقب جولان ی هابلندی  از را  سوری  نیروهای  یاسراییل ی هایگان .بود چشمگیر

 اردنی نیروهای  و کردند اشغال  بود مصر   کنترل در که را سینا  ی جزیره شبه   و غزه نوار

 جریان   در  هایاسراییل  کهآن  ترمهم   همه  از  .راندند  بیرون  اردن  رود  باختری   ی کرانه  از   را

 اسراییل   بزرگ  پیروزی   .شدند  تبدیل  اورشلیم  ی کننده کنترل   تنها   به  روزهشش   جنگ

 .زد رقم را فلسطین کنونی شکل درواقع عملیات این در

  

  ۱9۷۳ کیپور یوم جنگ

  ، اکتبر 6 در .افتاد اتفاق ای پراکنده  ی هادرگیری  1973 تا روزهشش جنگ از پس

 نیروهای  توسط  نشده  بینیپیش   عملیاتی  در  ناگاه به  اسراییل  «کیپور  یوم»  عید  روز

 یهابلندی   از  سوری   نیروهای   ورود  و  ، بودند  سوئز  کانال   از  عبور   حال  در  که  مصری 

  رزمی  توان  و  تحرک  قبلی  ی هاجنگ  به  نسبت  عربی  ی هاارتش   .شد  غافلگیر  جولان

  این   با  .شدند   سنگین   تلفات  متحمل  یاسراییل  نیروهای   و  دادند  نشان  خود  از  بیشتری 

 و  کرد   جبران  را  خود  اولیه  ی هاشکست  از  بسیاری   اسراییل  ارتش  بعد  روزهای  در  ،حال

 استقرار   و  سوئز  کانال  از  عبور  با  و  برد   پیش  سوریه  خاک   داخل  به  را  خود  دفاعی  خط

  گاه   هیچ  ،حال  این  با   .کرد  محاصره  را  مصر  سوم  ارتش  ،آن  غربی  ی کرانه  در  نیروها

 ی هاموفقیت   در  مصر  که  را  سوئز  کانال  امتداد  در  نفوذ  قابل  غیر  ظاهربه   استحکامات

  .نیاورد دست به  ،بود کرده نابود خود ی اولیه

  اسراییل   ،بگین  میمناخ  و  سادات  انور  دوران  در  اسراییل  و  مصر  بعدی   توافق  در

  .برگرداند مصر به را سینا  صحرای  کنترل 

  و  مخفیانه  انتقال  و  میلادی   73  و  67  های سال   در  رسمی  جنگ  دو  این  دنبال  به

  با  سپس   و  اسراییل  به  آمریکا  و  بریتانیا  از  ای هسته   سلاح   ساخت  تکنولوژی   غیرقانونی

  دلار   میلیارد  200  به   نزدیک  پرداخت  و   متحده  ایالات   دریغبی   و  مداوم  حمایت
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 نظامی  تفوق  غربی  کشورهای   سایر  سوی   از  مشابهی  ارقام  و  آمریکا  نظامی   ی هاکمک

 بر   تهدیدی   نوع  هیچ  عملاً  دیگر  که  شد  تضمین   چنان  شاعرب  همسایگان  بر  اسراییل

 . نداشت وجود اعراب طرف از اسراییل علیه

 عربی   کشورهای   مستقیم  اقدام  بدون  که  نشد  آن  از  مانع  اما  نظامی  برتری  این

 به  میلادی   شصت  ی دهه  از  جنبش  این  .شود  خاموش  فلسطین  در  بخشآزادی   جنبش

 در   میزبان  کشورهای   اطلاع  با  را  ییهاپایگاه   توانست  و  آورد  روی   چریکی  مبارزات  سوی 

 یزمینه  در  هم   جنبش  این  .آورد  وجود ه ب  تونس   و  الجزایر   در  سپس   و  لبنان  و  اردن

  با   نهایت  در  و  آورد  روی   چریکی  اقدامات  به  خلقی  و  چپ  هم  و  میهنی-ملی

  تا  جهان  خبری   ی هاشبکه   و  نشریاترأس    در   را  فلسطین  نام   متعدد   ی هارباییهواپیما

   .دادمی  جا اول تیتر در گاهبه  گاه میلادی  هشتاد دهه

  1970  سال  در  مصر  گرای   ملی  نظامیان  رهبر  عبدالناصر  جمال  مرگ  دنبالهب

 وی  جانشین  را  آن  رهبری   که  بود  آمده  وجودهب  کشور  آن  حکومت  در  چرخشی

 ، بود  شده  گریزان  ناصر  شرق  به  متمایل  ی هاسیاست   از  که  او  .داشت  عهده  بر  انورسادات

 در   آمریکا   جمهوری   ریاست   به  میلادی   1976  سال  در  کارتر  جیمی  انتخاب  از  پس

 ارگون   تروریستی  سازمانمؤسسان    از  که  اسراییل  وزیر  نخست  بگین   مناخم  با  مذاکراتی

  کمپ   در  1978  سال  در  مذاکرات  این   .کرد  شرکت   ، بود  نیز   اسراییل  گذارانبنیان   از  و

 در   بعد  سال  در  آن  ی موافقتنامه   و  گرفته  صورت  کیسینجر  هنری   وساطت  با  دیوید

  1973  جنگ  در  که  را  سینا   صحرای   توافق  این  دنبال ه ب  اسراییل  .شد  امضا  واشینگتن

 کوتاهی  مدت  برای   دیوید  کمپ  توافق  و  مذاکرات  این  .داد  پس   مصر   به  بود  کرده  اشغال

 .گشود اسراییل با مذاکره برای راه کشورهای عربی را 

  انتخابات   در  هادموکرات  و  کارتر  شکست  با   و   بود  کوتاه   هاگری میانجی  این  عمر  اما

 اسراییل  مابین  وساطت برای  را خود نقش  و  تمایل متحده ایالات سال   12 برای  آمریکا

 ییهاماجراجویی  وارد  آمریکا  ریگان  جمهوری   ریاست  دوران  در  .داد  دست  از  اعراب  و

 راندن   بیرون  برای   که  بگین  میمناخ  از   حمایت  برای   را  خود  نیروهای   و  شد  لبنان  در

 . فرستاد  کشور  آن  به   ،بود  شده  لبنان  وارد  کشور  آن  از  فلسطین   آزادیبخش  سازمان

  نسبت   لبنان  اللهحزب  به   که  بیروت  در   آمریکایی  دریایی  تفنگداران  پایگاه  در  گذاری بمب
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 نیروی   پرسنل  و  تفنگدار  نیروهای   از  نفر  241  مرگ  به  1983  اکتبر  23  در  شد  داده

 آمریکایی   نیروهای کردن    رجاخ  به  مجبورتحت فشار داخلی    ریگان  و  ،انجامید  دریایی

   .گشت  لبنان از

  با  و  کرد  پیدا  را  میانجی   نقش  آمریکا  مجدداً  1992  در  کلینتون  بیل  انتخاب  با

  وساطت   با  اسلو  در  اسراییل  و  فلسطین  آزادیبخش  سازمان  مابین  مذاکرات  شدن  علنی

  اسراییل   با  ساف  جنبش  اختلافات  آمیزمسالمت  حل  برای   هاامید  از  جدیدی   ی دوره  نروژ

 اسحاق  بین  مصر  طابا  در  95  و  واشینگتن  در  93  های سال   در  توافقنامه  دو  .شد  گشوده

 اسراییل   شناسایی  برای  ای مقدمه   عنوانه ب  توافق  این  . رسید   امضا  به  عرفات  یاسر  و   رابین

 شریک   یک  عنوانهب  خودگردان  دولت  عنوان  تحت  ساف  پذیرشمتقابلاً    و  ساف  وسیلهبه

 در   جزئیاتاز    بسیاری   . شدمی   شناخته   کل  در  با اسراییل  فلسطینی   مناطق  ی اداره  در

 اسحاق  ترور  با   که   ایادامه  ، شود  تدقیق  ادامه  در  بود  قرار  که   بود  مانده  مبهم   2و  1  اسلو

 یها هفته   آخرین  در  میانجیگری   برای   کلینتون   تلاش  آخرین  .رسید   بست بن   به  رابین

 بوش  جورج  به   سفید  کاخ  انتقال  از  پیش  و  2000  دسامبر  در  وی   جمهوری ریاست

ی کرانه  ٪96  تا  94  که  مبنی  این  بر  گذاشت  میز  روی   بر  را  پیشنهادی   او  گرفت  صورت

 اسراییلی   و  المللیبین  نیروهای   درآید؛  فلسطینی   خودگردان  دولت  حاکمیت  به  غربی

  حاکمیت  تحت  ی منطقه   فضای   فلسطین  و  شوند  مستقر  اردن   با  مرز  و   اردن  یدره  در

 . کند کنترل را خود

  ژانویه   اوایل  در  بعداً  ولی  بود  نیامده   غزه  از  نامی  کلینتون  دسامبر  ی بیانیه   در

  بیانیه  این  ملاحظاتی  با  عرفات  یاسر  و   باراک  ایهود  .کرد  اضافهفهرست    بهکلینتون آن را  

 در   بیشتری   انتظارات  اسراییلی  طرف  که  شد  مشخص  طابا  مذاکرات  در  ولی  پذیرفتند  را

 که  محدودی   فرصت  در  تلاش  آخرین  این  .دارد  المقدسبیت   مورد  در  و  هاشهرک  مورد

 کامل  طوره ب  نتانیاهو  انتخاب  با   نیز  آن  از  بعد  و  نشد  میسر  بود  مانده   کلینتون   دولت  از

  هیچگاه  بوش  جورج  خاورمیانه  در  آمریکا  ی هاجنگ  شروع  با  دیگر  و  شد  سپرده   خاک  به

   .نیافت حیطه این در نقش ابراز به تمایلی

 سال   8  و  بوش  سال  8  شامل  که  کلینتون  از  بعد  آمریکا  جمهوری ریاست  دوره  چهار

 اعتنایی قابل   طرح  نوع  هیچ  شاهد  ،است  بوده  آمریکا  اصلی  احزاب  از  یکی  از  هریک  ،اوباما

  نظامی ی مداخله سال  16  .نبود صلح مذاکرات به بازگشت برای  متحده ایالات طرف از
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  طرف  از  شده  هدایت  و  همسو   مواردی  در  گرچه  متنوع  ی هاجنگ  و  خاورمیانه  در   آمریکا

  ریاست  اول  دور  در  .است   نبوده  فلسطینی  مسأله  بر  متمرکز  اما  بود  نیز  اسراییل

 و   کرد  انتخاب  خارجه  امور  وزیر  سمتهب  را  کلینتون  هیلاری   او  ،اوباما  باراک  جمهوری 

 .کرد  خاورمیانهمأمور    ،بود  اسراییل  به  نزدیک  صهیونیست  یک  خود  که  را  راس  دنیس

 پایانی  ی هاماه   در  عملا   که  بود  ای توافقنامه  ی نویسنده   کلینتون  دوران  در  راس  دنیس

 به  که  بود  جانبه  یک  قدرآن  و  شد  عرضه  اسراییلی  و  فلسطینی  طرف  دو  به  کلینتون

  تحت   راس  دنیس  ،اوباما   ی دوره  در  .کرد   رد  نهایت  در  را  آن  عرفات  یاسر  و  نرسید  جایی

 هر  زدن  همهب  در  را  خود  غمّ  و  همّ  تمام  ،بود  اسراییل  وزیر  نخست  که  نتانیاهو  هدایت

  مواضع  همین   خاطره ب  اوباما   .داشت  آن   به  تمایل  آغاز  از  اوباما   که  کرد  ایران  با   توافقی

 چهارساله   دوره  در  . گذاشت   کنار   را  کلینتون   اش  خارجه  وزیر  خود  ریاست  دوم  دور  در

 قرار  ایران   ای هستهی  مسأله  حل  بر  را  خود  تمرکز  ،شد  خارجه  وزیر  کری   جان  که   بعد

نتانیاهو   با  سابقهبی  تضاد  در  اوباما  راستا  همین  در  . بود  موفق  تاحدودی   آن  در  و  داد

 چرخ   لای   چوب  کرد  سعی  خواهانجمهوری   کمک  با  که  گرفت   قرار  اسراییل  وزیرنخست

  اولین  همان  از  اوباما  .نشد  موفق  و  بیندازد  سفید  کاخ  در  ساکن  جمهوررییس  ی برنامه 

 تغییر   کلنگ  اولین  و  رفت  مصر  به  اسراییل  جای هب   خاورمیانه  به  خود  خارجی  سفر

  سیاست   اول  سنگ  و  زد  زمین  عراق  از  نیروهایش  خروج  آغاز  با  را  آمریکا  خارجی  دکترین

 . گذاشت زمین  بر را چین با  مقابله

 سفر  اولین  .بود  همراه  متعددی   نمایشی  حرکات  با  نیز  ترامپ  جمهوری  ریاست

 فرمایشات   مطیع   کاملاً  را  خود  آغاز  از  کهدرحالی  بود؛  سعودی   عربستان  به  او  خارجی

 و   برجام  کردنپاره  قطعاً  باره  این  در  او  اقدامات  ترینمهم  از  یکی  .کرد  معرفی  نتانیاهو

 یها نمایش  از  یکی  جمهوری   ریاست  دوران   نهایی  سال  در  .بود  آن  از   یکجانبه  خروج

 داماد  که   بود  ابراهیم  توافقات  ی پروژه  ،روا پیش  انتخابات  بردن  تضمینِ  برای   اوتماشایی  

  ، عربی  متحده   امارات  با   گرچه  ابراهیم  قرارداد   .بود  آن  مجری   کوشنر  جرد  اشصهیونیست 

 عربستان   مورد  در  اما  ،شد  امضا  فلسطین  معضل  به  اشاره  هیچ  بدون  بحرین  و  مصر  ،اردن

 متوقف   فلسطینی  دولت  وجود  پذیرش  و  فلسطینی  مسأله   آمیزمسالمت  حل  شرط   با

 . ماند 
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  یهادولت  ی ادامه  حدودی   تا  جهانی  و  داخلی  سیاست  در  بایدن  جمهوری ریاست

  سیاست   ی ادامه  بیشتر  فلسطین  و  اسراییلی  مسأله  مورد  در  اما   .است  کلینتون  و  اوباما

می   را  ترامپ  در   جمله  از  گذشته   در  اشانتخاباتی  مبارزات  در  که  بایدن  .دهدنشان 

 صهیونیست  را  خود  همیشه  )ایپک(  اسراییلی-آمریکایی  سیاسی  عمل  سازمان  اجتماعات

  بود:   گفته  آمریکا  سنای   صحن  در  پیش  سال  چهل  از  بیش  ،است  کرده  معرفی

  .ماست  خود  دفاعی  ی بودجه  از  بخشی  اسراییل  دفاعی  نیروی   در  ما  گذاری سرمایه»

  کردیم!«می   درست  خاورمیانه   در  اسراییلی  خودمان  باید  ما   نبود  اسراییل  اگر  حتی

 نتانیاهو   از  صرف  رویدنباله   و  غزه  و  حماس  اخیر  جریان  در  بایدن  عملیبی 

 خود  باماوا اشقبلی  رییس  برخلاف بایدن  ظاهراً که  است سیاست همان ی دهنده نشان

متأسفانه    متحده  ایالات  .بیندنمی  اسراییل  دولت  ی هاسیاست   مجری   جزهب  چیزی  را

  هیچ  اسراییل  و  فلسطینی  مسأله  مورد  در  بیستم  قرن  پایانی  ی هادهه  برخلاف

 توجه   مرکز  به   را  فلسطینی  مسأله   اما   غزه   جنگ  .دهدنمی   نشان  را  مشخصی  استراتژی 

 این  گذشتن  کنار  برای   راهی  که   است  این  موجود  واقعیت  نتیجه  در  و  رسانده  جهانی

  .ندارد وجود المللی بین توجه مرکز از خارج به ان راندن ومسأله 

 از پس دهه یک از متحده ایالات که آنست موضوع این در دیگر ذکر قابل ی نکته 

 مندقانون   نظم   ی پروژه  مدیر  و  المللی  بین  گذاری سیاست   مرکز  را  خود  دوم  جهانی  جنگ

 فروپاشی  از  پس  بوش  جرج  را  مقام  این  .است  کردهمی  تظاهر  آن  به  و  دانستهمی   جهانی

 تکرار   را آن  دائماً  نیز  او  از  پس  جمهوررؤسای   ی همه و  کرد  اعلام  جهان  به  شرق  بلوک

 یها ارزش  از  دائماً  متحده   ایالات  ،اسراییل  با   رابطه  در  اما   شرایطی  چنین  در  .اندکرده

  . است  گرفته  فاصله  ،بوده  جهانی  مندقانون   نظم  آن  ی عمده   بخش  که  بشری   حقوق

  شده   ایجاد  هنجارهای   از  نگهبانی  ی هاارگان  از  بسیاری   به  خود  اسراییل  و  متحده  ایالات

  دادگاه  آن   بارز  ی نمونه  ،اندکشیده   کنار  آن اجرای  از  را   خود  و  نشده  واردفرایند    این  در

  با  رابطه  در  را  خود  ولی  کنند می   استناد  ان  به   کشور  دو  هر  که   است   المللی  بین   کیفری 

 در  نورنبرگ  دادگاه  در  نازی   رهبران  ی محاکمهدر    .دانندنمی آن    به  ملزم  دادگاه  احکام

  اما  .شد   تأسیس  المللیبین   کیفری   دادگاه  که  بود  بار  اولین  1946  و  1945  های سال 

 المللی بین   دادگاه  هیچ  زیرا  ماندمی   باقی  مشکل  یک  همچنان  قوانینی  چنین  اجرای 

نورنبرگ   دادگاه  ی سابقه  .کند  وارد  اتهام  متخلفان  علیه  بتواند  که   نداشت  وجود  دائمی
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 رواندا   و  یوگسلاوی   در  کشینسل  و«  قومی  پاکسازی »   ،جمعی  ی هاخشونت  از  پس  تنها

 برای  متحد  ملل  سازمان  امنیت شورای   توسط  موقت  دادگاه  دو  ،1990 ی دهه  طول  در

  .کرد فراهم را عاملان ی محاکمه

  هدفمند   قتل  .است  رفته  فراتر  نفر  هزار  بیست  از   که  غزه  در  گناهبی  مردم  کشتار

  بمباران   .اندبوده   مشخص  ویژه  علامت  و  پوشش   با  همه  که   خبرنگار  75  از  بیش 

آژانس سازمان ملل متحد    کارکنان  نفر  150  از  بیش  قتل  و  متعدد  مدارس  و  بیمارستانها

 متحد   ملل   سازمان  نظارت  تحت  ی هااردوگاه  و  مدارس  در  6برای پناهندگان فلسطینی 

  این  . است  کیفری   المللیبین  دیوان  به   ارائه  قابل   و  جنگی   جنایت  از  ییهانمونه   همه

 المللیبین   دیوان  دادستان  ،2015  ی ژانویه  از  که  است  آمده  وجودهب  جاآن  از  امکان

 جنگی   جنایات  ی زمره  در  ،2014  ژوئن  13  از  فلسطین  در  ارتکابی  جدی   جنایات  کیفری 

  قرار   ،شودمی   شناخته«  مقدماتی  بررسی»  عنوان  به  آنچه  در  را  بشریت  علیه  جنایات  و

 دادستان   از  و  ارائه  دیوان  به  شکایت  یک  فلسطین  دولت  نیز  2018  مه  22  در  .است  داده

 تحقیق   کیفری   المللیبین   دیوان  صلاحیت  تحت  جنایات  مورد  در  که  کرد  درخواست

   . کند

 ی اولیه  تحقیقات  ،کیفری   المللیبین  دیوان  دادستان  ،بنسودا  ،2019  دسامبر  در

 ی ادامه  برای «  قانونی  معیارهای   ی همه»  که  کرد  مشخص  و  رساند  پایان   به  را  خود

 مورد   در  دادگاه  قضات  از  سپس  او  ، حال  این  با  .است  شده  رعایت  رسمی  تحقیقات

  بر   مبنی  قوی   شواهد  به  توجه  با  .کرد  نظر  درخواست  ICC  سرزمینی  صلاحیت  ی دامنه

 یاسراییل غیرنظامیان انتقال  ازجمله ،2014 سال از فلسطین در جدی   جنایات  ارتکاب

 در   2014  جنگ  در  شده  مرتکب  ادعایی  جنگی  جنایات  و  اشغالی  باختری   ی کرانه   به

  بشری  حقوقی  مؤسسه  یک   که  بشر  حقوق  باندیده   ،اسراییل  ارتش  توسط  غزه

 جدی  جنایات  ی درباره  رسمی  تحقیقات  آغاز  برای   فراخوانی  ،نیز  ستآمریکایی

 به دادستان دیوان کیفری  ،اندشده  مرتکب   فلسطین  در  درگیری   طرفین  که  المللیبین 

 

 عنوان  به  ( UNRWA)   ک ینزد  خاور   در   ی نیفلسط  آوارگان  یبرا   متحد   ملل  سازمان  کار  و   امداد   آژانس   6

 1950  مه   1  در   و   شد  سیتأس  1949  دسامبر  8  در  متحد  ملل   سازمان   یعموم  مجمع   یفرع  ارگان

 .است  ملل سازمان آوارگان به کمک  یهابرنامه نیبزرگتر از  یک ی ن یا .شد یاتیعمل
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 المللیبین   کیفری   دیوان  شناسایی  و  همکاری   عدم  با  اما   است؛کرده    تسلیم  المللیبین 

   .نیست   بینیپیش   قابل   اقدامات  اینبرای    ای نتیجه   هیچ  اسراییل  و  متحده  ایالات  سوی   از

 روایت ه ب  که  نگذاشت  باقی  تردید  و  شک  هیچ  جای   غزه  در  اسراییل  2023  جنگ

 وقتی  که  داد  نشان  بایدن  جو  ریاست  تحت  آمریکا  .ندارد  تن  بر  لباسی  پادشاه  معروف

  اسراییل  از  شرطوقیدبی  حمایت  جزه ب  شرطی  هیچ  .باشد   مطرح  اسراییل   موضوع

 یهاارگان  تمام  .ندارد  اهمیتی  هیچ  آن  با  ارتباط  در  جهانی  مند قانون   نظام  و  شناسدنمی

 ، ملل سازمان بشر حقوق کمیسیون ، جهانی بهداشت سازمان  از داوری   المللیبین  نظام

  خشونت   از  جنگ  این  جریان  در  که  دیگر  رکن  هر  و  ،ملل  سازمان  عمومی  مجمع

 تردید   ایجاد  برای تأثیری    هیچ  ،اندگفته  سخن  اسراییل  جنگی  جنایات  و  حدوحصربی 

  آنها   قیدوشرطبی   حمایت  در  اروپا  غرب  کشورهای   و  متحده  ایالات  ی هاگیری تصمیم  در

 . اندنداشته  را اسراییل به  نسبت نقدی  هیچ پذیرش به آنها کردن وادار یا اسراییل از

 در   .است  کرده  ایجاد  را  مشابه  سوی   دو  جنگ  این  نیز  غرب  روشنفکری   فضای   در

  نیکول   فرانکفورت  دانشگاه  دیگر  استاد  سه  و  برماسها  یورگن   مانند  کسانی  سو  یک

  اصول   عنوان  تحت  ای بیانیه   در  که   دارند  قرار  فورست   راینر  و  گونتر   کلاوس  ،دیتلهوف

  نسبی   توجیه  در  نازی   آلمان  دوران  ی هاکشینسل   به  مستقیم   ی اشاره   ضمن   همبستگی 

 نویسند: می اسراییل اعمال

  نباید  که  دارد  وجود  اصولی   ،شده  مطرح   متضاد  نظرات   تمام  میان  در  معتقدیم  »ما

 و   اسراییل  با  شده  درک  درستیبه  همبستگی  اساس  آنها  .گیرد  قرار  مناقشه  مورد

 « .هستند آلمان  در یهودیان

 اسراییل   ،کلی  طور  به  یهودیان  بردن  بین  از  شده  اعلام  هدف  با  حماس  عام  »قتل

  ،است "موجه اصولًا" که  جویی انتقام این  انجام چگونگی  .کرد متقابل   حمله به وادار را

 تلفات  از  جلوگیری "  ،"تناسب"  اصول  ;است  برانگیزی بحث  گفتارهای   موضوع

  . باشد  راهنما  اصول  باید  "آینده  در  صلح  برای   اندازچشم  با  جنگ  آغاز"  و  "غیرنظامیان

 نسل   نیت   دادن  نسبت  با  ،فلسطین  مردم  سرنوشت   مورد  در  هانگرانی  تمام  وجود  با

 «.روندمی  بین  از کلیبه قضاوت معیارهای  ،اسراییل اقدامات  به کشی

 آلمان  در ویژهبه  را یهودی  ضد ی هاواکنش وجههیچبه اسراییل اقدامات ،ویژه »به

 تهدید   معرض  در  دیگر  بار  آلمان  در  یهودیان  که  است  تحملقابل   غیر  .کندنمی  توجیه
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 اخلاق  . بترسند  هاخیابان  در  فیزیکی  خشونت  از  باشند   مجبور   و   گیرند  قرار   بدنی  و  جانی

 انسانی   کرامت  به  احترام  به   تعهد  سمت   به   که  ،آلمان  فدرال  جمهوری   دموکراتیک

  حق   و  یهودی   زندگی   آن  برای   که   است  مرتبط   سیاسی   فرهنگ  با  ،است  شده  معطوف

  دوران   ای توده  جنایات  پرتو  در  ویژه  حمایت  شایسته  و  اصلی  عناصر  ،اسراییل  موجودیت

 که  کسانی  ی همه  ... است  اساسی  ما  سیاسی  زندگی  برای  امر  این  به  تعهد  .است  نازی 

 و  اندداده  پرورش  هابهانه   انواع  پشت  در  را  ضدیهودی   عقاید  و  احساسات  ما  کشور  در

 «.کنند رعایت را این  باید  ،بینندمی  آن بلامانع ابراز برای  فرصتی  اکنون

  مانده   خاکستر  زیر  هاست مدت که  بود  آتشی  از  برخاست   اکتبر  7  در  که  ای جرقه 

 ، گذردمی  سال  20  از   بیش  شد   اشاره  همانطوریکه  اسلو  مذاکرات  آخرین  پایان  از  .است

  اختلاف   رفع  به  تمایل  کسانیکه  .گیرد  صورت  آن  سرگیری  از  برای   اقدامی  آنکه  بی

  تکمیل  طرفداران  به  را  خود  جای   اسراییل  سیاست   میدان   در  که   سالهاست  داشتند

 در  حتی   چه   و  اسراییل  در  چه  مذاکره  نوع   هر  از  جلوگیری   برای   دائماً  و  اندداده  اشغال

  فعال  و  ایجاد  در  .کنندمی   اقدام  اسراییل  توانمندساز  بزرگترین  عنوانه ب  متحده  ایالات

  صهیونیستی   استعماری   ی پروژه   تکمیل  و  اتمام  برای   لابیگری   ی هابنگاه   نمودن

  دولت   ی هاسیاست  از  انتقاد  ترینکوچک  . است  گرفته  صورت  فراوان  ی هاگذاری سرمایه

  دولت  .است  شده  روبرو   یهودستیزی   مُهر  با  فلسطین  مردم  سرکوب  در  اسراییل

 عملاً   ،است   بوده   رسمی  قدرت  در  گذشته  سال  20  تمام  در  که   نیز   فلسطین  خودگردان

 عوارض   از  که  است  بوده  روبرو  فلسطین  مردم  به  پاسخگویی  به  توجهی  بی   و  مالی  فساد  با

 این   تمام  ی نتیجه  . است  فلسطین  در  انتخابات  برگزاری   از  اسراییل  ممانعت  جانبی

 که   است  بوده  نیز  فلسطین  سرزمین  در  تندرو  کنشگران  رشد  و  ظهور  هاسیاست 

 عرضه  و  توجه  بیشترین  فلسطین   مردم  امیال  و  هاخواست   به  ای توده  ساختار  با   توانندمی 

 چه   و  غزه  در  چه  فلسطینی   جوانان  .آنهاست  از  یکی  حماس   و  باشند  داشته  را  خدمت

 هستند  روبرو  موانعی  با  رشد  به  امید  داشتن  و  عادی   زندگی  دنبال  به  غربیی  کرانه  در

 این  ی همه  ی نتیجه   .شوند   روبرو  اسراییل  دولت  گزمگان  با  باید  معبر  هر  سر  بر  که

 اسراییل   ی هارسانه   که  هاآمار  برخی  در  .است  حماس  به  تمایل  گسترده  رشد  هاسیاست 
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  جلب  خود  سوی ه ب  فلسطین  در  را  جوانان  درصد  80  تا  حماس  کند میتأیید    را  آن  هم

  7در تأیید آن است.   نیز  اکتبر   7  حمله  به  شبیه  نظامی  عملیات  از  استفاده   که   است   نموده

  ، پندارندمی   نتانیاهو  و  اسراییل  ارتش   که  آنگونه   معضل   این  به  منطقی  واکنش

 ، اند رسیده   قتلهب  اسراییل  حملات  در   که  فلسطینی  هر  مزار  از  .نیست  بیشتر  سرکوبِ

 قرار سؤال    این  برابر  در  جهانی   ی جامعه  دیگر  بار   برخواهند خاست.   مقاومت  به  نفر  هاده

 بایستد   خواهدمی  کجا   در  و  داد  خواهد  ادامه  را  استعماری   حرکت  این  کجا  تا   که  ،دارد

   .بگوید نه اسراییل مداراندولت بیشتر طلبی توسعه به و

 خاورمیانه   در  تشنج   تشدید  مرکز  یک  عنوانهب  اسراییل  که  آنست  اما  موجود  واقعیت

 ایجاد   مالی  ی بهره   برای   ناپذیرپایان  امکان  یک  غرب  و  متحده  ایالات  نظامی  صنایع  برای 

  لاکهید»  سهام  غزه  جنگ  شروع  از  پس  روز  دو  تنها  یعنی  اکتبر  9  دوشنبه   در  .است  کرده

 در   استفاده  مورد  ی ها بمب  و  هاموشک  که  «تیان  ری »   و  «گرومان  نورتروپ»  و  «مارتین

 ٪5  و  ٪11  و  ٪9  ترتیب  به  کنندمی تأمین    را  اسراییلی  35-اف  و  16-اف  هواپیماهای 

  اکسیدنتال   و  شِوران  ،اکسان  نفتی  ی هاکمپانی   سهام  همزمان  8.اندارزش داشته   افزایش

 در   سهام  ارزش  افزایش  این  .دهندمی  نشان  افزایش  ٪3  از  بیش  هریک  روز  همان  در  نیز

  . رساندمی   نجومی   ارقام  به   را  آنها  سود  و  است  داشته  ادامه  همچنان  غزه  جنگ  ی ماهه  دو

 در   جنگ  آغاز  و  2021  سال  از  نفتی  و   سازی اسلحه  ی ها کمپانی   سهام  ارزش  صعود  این

  به   کسانی  چه  که  دریافت  توانمی  دیگر  عبارت  به   .است  نداشته  سابقه  اوکراین

 مدارانیسیاست   از  و  دهندمی   ترجیح  صلح  و  آرامش  به  را  جنگ  و  تشنج  الحیللطایف

   .کنندمی  انتخاباتی و مالی حمایت گیرند می  پی  را آنها اهداف که

  ترطولانی   زمانی  افق  در  و  کاربردی   نظر  از  که  است   تأمل  و  توجه  قابل  نیز  این

  متحدانش  و  متحده  ایالات  برتری   شاهد  دوم  جهانی  جنگ   از  پس  که  قطبیتک  جهان

 غربی  ی ها ارزش  سازی نهادینه  ی پایه  بر  و  بود  جدید  المللی  بین  نظم   معماران  عنوانبه

  . است  شده  روبرو  ای فزاینده  ی هاچالش  با  ،بود  شده  بنا   بشر  حقوق  و  دموکراسی   مانند

 
7 https://parsi.euronews.com/2023/06/15/most-palestinians-support-armed-
struggle-against-israel  
8 https://www.forbes.com/sites/dereksaul/2023/10/09/lockheed-martin-
northrop-grumman-stocks-notch-best-days-in-years-amid-israel-hamas-
conflict/ 

https://parsi.euronews.com/2023/06/15/most-palestinians-support-armed-struggle-against-israel
https://parsi.euronews.com/2023/06/15/most-palestinians-support-armed-struggle-against-israel
https://www.forbes.com/sites/dereksaul/2023/10/09/lockheed-martin-northrop-grumman-stocks-notch-best-days-in-years-amid-israel-hamas-conflict/
https://www.forbes.com/sites/dereksaul/2023/10/09/lockheed-martin-northrop-grumman-stocks-notch-best-days-in-years-amid-israel-hamas-conflict/
https://www.forbes.com/sites/dereksaul/2023/10/09/lockheed-martin-northrop-grumman-stocks-notch-best-days-in-years-amid-israel-hamas-conflict/
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 ظهور   با«  قوانین  بر  مبتنی  نظم»  به  معروف   -  جهانی  حکومت   به  محورغرب  رویکرد  این

 جنوب   از  نوظهور  ی هاقدرت  ی فزاینده  قاطعیت  و  ،روسیه  ژئوپلیتیک  طلبیقدرت  ،چین

 مراکز  آن  ی مشخصه  که  است  ترمتنوع  جهانی  ،نتیجه  .است   شده  خدشه  دچار  جهانی

 های ارزش  از  ای مجموعه  یا  واحد  ایدئولوژی   هر  و  دارند  همزیستی  که   است  قدرتی  متعدد

 گذار   را  آن  باید  شاید  که  کنیممی   زندگی  ای دوره  در  ما   .کشند می   چالش  به   را  اساسی

 هستیم  منافع  بر  مبتنی  و  ای منطقه   ،چندمرکزی   نظم  یک  ظهور  شاهد  ما  .بنامیم   بزرگ

 ها دولت  این  است:  شده  متمرکز  تمدنی  های دولت  و  میانی  های قدرت  محور  حول  که

 ایالات  رهبری   تحت  سیستم  رد   در  اما  ،هستند  تاریخی  های رقابت  و  اختلافات  دارای 

  .دانندمی   نمونه  آخرین  را  آن  هاآن  و  هستند  متحد  ژاپن  و  اروپا  در  یشهاه دنبال  و  متحده

 متضاد  ی هابینی جهان  و  واقعی  ی هاتفاوت  از  که  استعماری   غرور  و  غربی  استثناگرایی

 محور   این  پشت  را  خود  وزن  ،چین  که  شرایطی  در  . افتدمی  سو  از  کم  کم  است  بیزار

  عضو  شش  به  بریکس  غیرغربی  اقتصادی   بلوک  و  دهدمی   قرار  متعهد  غیر  غیررسمی

  ، یابدمی  گسترش  2024  سال  در  آرژانتین   و   سعودی   عربستان  ،ایران  شامل  جدید

 سال  از  آنها  که  المللیبین   نظم  ی آینده  از  اروپایی  و  آمریکایی  ناظران  میان  در  هانگرانی 

  محافظت  ،نخبگان  این  ی عقیده   به   .دهدمی   افزایش  را  ، کردند  تضمین  و  ایجاد  1945

 که   است  توجیهغیرقابل   جرمی  ،آن  هنجاری  چارچوب  و  موجود  وضعیت  از  نکردن

  . است استبداد در  سقوط ی مقدمه 

  توانست می   کسی  چه   .نیست  دوربه   محورشمال  جهان  بحران  این  از  نیز  غزه  جنگ

 فیزیکی  کامل   محاصره  تحت  کوچک  گروه   یک  که  باشد   داشته  انتظار  پیش   سال   ده

 و  بردارد  سر  ناگهان  بتواند   متحدانش  و  اسراییل  روزی شبانه   نظارت  و  زمینی   و  دریایی

 مقهور  را  جمعیتش  نسبت به   جهان  شاید  و  خاورمیانه  ارتش  ترین  مجهز  و  ترینبزرگ

  دو   عملیاتی  و  نظامی  توان  ی مقایسه  فقط  بلکه  نیست  اخلاقی  ی مقایسه  منظور  .کند

 مهمات   و  بمب  بیشتری   تعداد  از  استفاده  رغمعلی   اسراییل  . است  جنگ  این  در  طرف

 چند  کوچک  گروه  یک  است  نتوانسته ناکازاکی  و  هیروشیما  در  آمریکا کشتار  از  جنگی

 جهانیان   چشم  مقابل  در  برعکس   اسراییل  . کند  شکست  قبول  به  وادار  را  هزارنفری 

 ده چند حضور .شودمی دیده جنگ این   در خورده شکست و جنگی جنایتکار عنوانهب
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  اسراییل  جنایات  به  اعتراض  در  غربی  اروپای   سراسر  در  مردم  هزارنفری   صد  و

 ادعایی «  قوانین  بر  مبتنی  نظم»  و  غرب  قضاوت  سیستم  در  که  ستا  آن  ی دهنده نشان

 خون   .هستند   نبرد  این  مغلوب که  هستند  غربی  کشورهای   تمام  و  آمریکا  ،اسراییل  ،آن

   .است  متحدانش   و  اسراییل  جنگی   جنایات  حکم   بر  مُهری   غزه  کودکان   ی ریخته  زمین   بر

  به   رو  ،خشمگین  جمعیتی  با   ،  دیگر  و پاکسازی قومی  حمله  یک  ازای به  اسراییل

 گفتگوی   یک  تنها  بحران  این  حلراه  .است   گشته  مواجه  غیریهودی   و   یهودی   از  رشد

 امروز   شرایط  در  متأسفانه  که  دارد  طرف  دو  سیاسی  ی اراده   به  نیاز  این  اما   ،است  معنادار

  است:   آورده  دوام  اخیر  ی هادهه  در  فلسطین   مقاومت  .نیست   دسترس  در  آن  به  امیدی 

  آزادیبخش  سازمان  تقویت  باعث  1967  سال  در  اسراییل  توسط  مصر  ارتش  شکست

 پذیرش  عدم   و  ،1987  ی انتفاضه   باعث  لبنان  به  1982  تهاجم  که  همچنان  ،شد  فلسطین

 عصیانی  ی هاتوده  نبرخاست  و  حماس  نجومی  رشد  باعث  فلسطینی  2006  انتخابات

 نیروی  از استفاده و  خود ی هاتعرض  تشدید با همواره اسراییل .گردید  فلسطین جوانان

   . است  کرده  احیا  را  فلسطین  مقاومت  ناخواسته  غرب  و  آمریکا  به  اتکا  با  خود  نظامی  برتر

  رد  را  گوریون  بن  دیوید  معروف  اظهارات  هافلسطینی  خلیدی   راشد   روایته ب  بنا

  واقعیت  .کرد«  خواهند  فراموش  هاجوان  و  مرد  خواهند  پیرها»  :گویدمی   که  اندکرده

 خواهان  ملت  یک  مقاومت  شکستن  همدر  به  قادر  نظامی  نیروی   هیچ  که  آنست

  این  شاهد اخیر قرن دو  تاریخ .نیست  سرنوشت تعیین بر خود حق شناختن رسمیتهب

 پایان   سرانجام  لاتین  آمریکای  و  افریقا  کشورهای   سایر  ،الجزایر  ،هند  استعمار  .مدعاست

 . است شکست به  محکوم  نیز اسراییلی استعمار مهاجرنشینی  ،یافت
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به   نسبت  غربی  روشنفکران  که  انتقام »آسیبهنگامی  جویی« شناسی 

کنند، عوامل نظامی، تاکتیکی و اکتبر ابراز نگرانی می  ۷خشونت فلسطینی در  

 ی این حمله بوده است.زمینهگیرند که پسسیاسی را نادیده می

 

 

که در »لندن ریویو آو بوکز« منتشر و   1« جوییشناسی انتقام ی »آسیبدر مقاله 

شکافتن ِ کلافِ سختْ  هم بسیار خوانده شده است، روایت آدام شاتز تلاشی است برای از

قیاسبافته همدر از  مقایسهای  و  تاریخی  اصول  های  تضعیف  هدف  با  جعلی  های 

التهاب همراهِ آن. شاتز سه مجادله و  را مطرح می استعمارزدایی  اولین  ی عمده  کند. 

ها بدل  ها و فلسطینی ی اصلی تعامل بین اسراییلی موردْ این ادعاست که انتقام به شیوه 

ی یانه« هر دو طرف بازتاب غرایز اولیهجوانتقام شناسی  شده است، که در آن »آسیب

نکته  است.  گروه  دو  این  میان  »چپ  یکسانی  او  که  است  چیزی  نقد  دوم،  ی 

کند که عمداً چشم خود را بر کند، و این جریان را متهم می ضداستعماری« توصیف می 

می استعمارگران  علیه  »جنایت«ها  مرگروی  و  جشن    بندد  کودکانه  را  غیرنظامیان 

های تاریخی برای تأکید  ترین نکته، استفاده او از تشبیهگیرد. سومین و شاید مهم می 

اکتبر است. شاتز از شباهت میان   7ی( وقایع  های خود او دربارهبر درستی )استدلال

  - نبرد فیلیپ ویل    -وقایع اکتبر و یک رویداد فراموش شده در نبرد آزادسازی الجزایر  

 جوید تا نقش آنها را در تسریع عروج فاشیسم در غرب خاطرنشان کند. بهره می 

تری است که روح روشنفکران غربی  این مقاله تجسمی از هزارتوی فکری گسترده

ناپذیر« توصیف و آنها  ها را »قربانیان ضروری و اجتنابرا تسخیر کرده است. فلسطینی 

کارِ های اقدامات مؤثر در سازوهای آرشیوی در یکی دیگر از فصل را تنها در مقام پانوشت 

کند.  مالکیت از فلسطینیان( مرئی می نشینان )در سلب استعمار از طریق اسکان شهرک

همدردی می  که  نیست  غیرعادی  آیا  پرسید  فلسطینی توان  با  که  داده  ای  نشان  ها 

یکمی  دستگاهِ  و  دم  با  مقابله  در  آنها  ناتوانی  با  است  متناسب  مستقیماً  دستِ  شود، 

لذتیْ پنهان است. این   نشینان؟ در تماشای این روایت غم انگیز از دوراستعمار شهرک
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 .بخوانید اینجاتوانید ای از این مقاله را می ترجمه خلاصه  

https://www.radiozamaneh.com/787110/?tg_rhash=0ceb6994783a68
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به دارد  را  بالا  دست  دائم  اسراییل  همدردی  که  برای  قدرتمند  کاتالیزوری  عنوان 

ای که به آنان احساس خوبی )برتری اخلاقی( کند، همدردی روشنفکران غربی عمل می 

کند:  همبستگی که برای فلسطینیان زمزمه می دهد، نوعی شبه نسبت به خودشان می 

انگیزی باشید که با وقار در مغاک خود »ما با شما هستیم، اما تا زمانی که قربانیان غم 

توان استدلال کرد که این همدردی منوط است به حفظ وضعیت  روید.« حتی می فرومی

 انگیز فلسطینیان.غم

ی فلسطینی،  این وضعیت نوعی امنیت را برای آن روشنفکران به همراه دارد: تجربه

به دلخراش،  قدر  میهر  دور  منظره راحتی  این  ماند،  کرد.  مصرفش  صرفاً  باید  که  ای 

های تعامل  ای ترسناک و موهوم از محدودیتی از پیش نوشته شده به نشانه فیلمنامه 

 شود.ها بدل می فکری انتقادی با فلسطین و فلسطینی 

ها ظلم و ستم، عصیان  کنند پس از سال ها جرأت می در نتیجه، وقتی فلسطینی 

بینی کنند و سرنوشت تحمیلی خود را به چالش بکشند، بازخوردها به نحوی قابل پیش 

برای مصیبت ما هق کردند، هق میاسکیزوفرنیک است. همان روشنفکرانی که روزی 

سرعت باتوم محکومیت را شوند و به اکنون مرددند. بسیاری به پلیس اخلاق تبدیل می

اند روایت  تمامی آماده تر از آن، این روشنفکران به آورند، اما حتی مهمبه اهتزاز درمی 

مرز با  های اسراییلی هماکتبر در شهرک   7شده و پرسوزوگداز اسراییل از وقایع  تنظیم 

 غزه را »بپذیرند«.

دهند که  اند، چیزی جز سکوت ارائه نمیتفاوتی پوشیده برخی دیگر که کفنِ بی 

بسیاری از این قشر خودِ روشنفکران و مورخان فلسطینی هستند. صدای جمعی که 

یابد که در  ای پژواک میشد، اکنون با شرح محتاطانه انداز میزمانی با همدردی طنین 

گرا دهد، خشمی وحشیانه و بدوی که فاشیسم راستبرابر خشم ستمدیدگان هشدار می

کنند اظهارنظر می   مسعد  جوزیفرا برمی انگیزد. هنگامی که بعضی روشنفکران مانند  

سوژه  ساحرهبه  می  2کشی ی  میبدل  سرمشقی  را  آنها  که  واداشتن  شوند  برای  کند 

 دیگران به سکوت.
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 کالیبان و ساحره، نوشته سیلویا فدریچی. م برای درک ساحره کشی نگاه کنید به  

https://electronicintifada.net/people/joseph-massad
https://electronicintifada.net/people/joseph-massad
https://electronicintifada.net/people/joseph-massad


 ی مهتاب محبوبعبدالجواد عمر، ترجمه 200 

 ی اسراییل و شکستن دیوار آهنین جویانهشناسی انتقامآسیب
بینیم که انتقام  ور شویم، آشکارا می خم روایت تاریخی اسراییل غوطهووقتی در پیچ

گرانه در مرکز فقط یک احساس انتزاعی و زودگذر نیست، بلکه تقریباً به طرزی حیله

فکر   4ارهحو و    3تورموسیا عصبی میلیتاریسم اسراییل جای گرفته است. به وقایعی مانند  

هایی هایی زودگذر در تاریخ صهیونیسم نیست، بلکه نشانه کنید: این حوادث صرفاً لحظه

رویه انتقام  که  است  این  این از  در  واقعی در ی عملکرد صهیونیسم است.  تناقض  جا، 

آنها    -ها است  جویی صهیونیست ی عملکرد انتقام روایت شاتز درک اشتباه او از نحوه

فلسطینی  اقدامات  به  تحریکصرفاً  حرکات  ظرفیتها،  حتی  یا  بهآمیز،  برای  راه شان 

نمی  نشان  واکنش  ترور  فراتر انداختن  معلول  و  علت  متعارف  قلمروی  از  بلکه  دهند، 

اند که اساساً این جسارت ِ فلسطینی را که وجود داشته باشند  روند و به دنبال آنمی 

فلسطینی  )وجود(  حتی  کنند.  رئیس مجازات  مانند  به ای  که  عباس  محمود  جمهور 

ی باختری نشینان خود در کرانهدهد به گسترش مستعمرات شهرکجازه میاسراییل ا

مایه باشد،  خود  مالی  منافع  و  امنیت  تأمین  دنبال  به  و  دهد  رنجش  ادامه  ی 

)شهرک فلسطین  خودگردان  تشکیلات  که  چیزی  تنها  است.  ازای  PAنشینان  در   )

های مالی و تمایل همکاری امنیتی و مدنی خود با اسراییل دریافت کرده است، تحریم

تشکیلات  امنیتی  همکاری  به  اسراییل  وابستگی  از  رهایی  برای  )اسراییل(  پنهانی 

 خودگردان است.

تنها در نه   -کشی در بافت اجتماعی اسراییل هستیم  ما شاهد این نوع تجلی نسل

های لیبرال آن. عریان راست افراطی بلکه در سیاست دولتی و حتی در میان جریان

ای ی صهیونیستی. این لحظه ی حقیقت اشارتی است به اصل مسئلهشدنِ این لحظه

ال  است که در آن ناخودآگاه جمعی صهیونیسم که عمدتاً توسط افرادی چون بتسال 
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نشین یهودی به قصبه تورموسایا در شمال شهر رام الله حمله ها شهرک ده  2023در ماه ژوئن سال    

 ها و خودروهای فلسطینیان را به آتش کشیدند. کردند و خانه 
4
شهرک نشین با تظاهرات در نزدیکی شهرک فلسطینی حواره در    400حدود    2023در ماه فوریه سال    

از    30جنوب نابلس،   ها فلسطینی خانه را سوزاندند که در اثر آن ده   10خودرو را آتش زدند و بیش 

 زخمی شدند. 

https://mondoweiss.net/2023/06/why-israeli-officials-are-suddenly-labeling-settler-pogroms-terrorist/
https://mondoweiss.net/2023/02/west-bank-dispatch-between-army-invasions-and-settler-pogroms-the-west-bank-rises/
https://mondoweiss.net/2023/02/west-bank-dispatch-between-army-invasions-and-settler-pogroms-the-west-bank-rises/
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ریچ )وزیر دارایی اسراییل و رهبر حزب »صهیونیسم مذهبی«( و ایتامار بن گویر اسموت

طلب متعصب یهودی  گرای افراطی اسراییلی که به عنوان یک برتری ی راست)نماینده 

های مختلف در دولت تبدیل شود، به آگاهی جمعی جریانتوصیف شده است( ظاهر می 

 شود.می 

ی معتبر  درک موضع روزنامهنظری خود، تغییر قابل ممکن است شاتز، در کوتاه 

کند( به ی اسراییل« ستایش می العادهی فوقعنوان »روزنامههاآرتس )که او آن را به

شد، نادیده  انداز می یک سخنگوی تبلیغاتی که فریادهایش برای انتقام و درگیری طنین 

کند:  سال، سرسختانه تخلف اساسی خود را تکرار می  75گرفته باشد. اسراییل پس از  

فروریختن   فلسطینیان.  پرجمعیت18نابودی  از  یکی  بر  منفجره  مواد  تن  ترین  هزار 

ی به دهنده رود. این نشاناکتبر فراتر می  7مناطق جهان از واکنش صرف به حوادث  

موج وضعیت  دارد  جرأت  که  است  جهانی  به  حمله  و  جنون  کردن  بدل  ود اسلحه 

 نشینان و اشغال نظامی را به چالش بکشد. حاکم ِاستعمار از طریق اسکان شهرک

تنها در دکترین دولتی )اسراییل( تجلی یافته شعارهای شوم »مرگ بر اعراب« نه

آوری در ژئوپلیتیک آمریکا نیز طنین یافته است. شاتز که است، بلکه به طرز شگفت 

طرز غم انگیزی از اش به هاآرتس کورَش کرده ، به ی واقعیاحتمالًا تعصبات یا علاقه

ی سیاست و هویت اسراییل غافل شده است. خطای او در این است که تعامل پیچیده 

کند. در واقع، مقاومت  مولد این پاکسازی سیستماتیک قلمداد می  واکنش فلسطینیان را

بی  مظاهر  در  بهفلسطین،  سرکوب شمارش،  برابر  در  دیالکتیکی  تضاد  یک  عنوان 

ینه نیست.  شود، اما لزوماً تصویر بدترین تمایلات اسراییل در آمدت ظاهر می طولانی

بهتر این پویایی به هسته درک  ی مرکزی منش و رویکرد ها مستلزم آن است که ما 

 ی عرب« نگاه کنیم. صهیونیسم در رابطه با »مسئله 

تکلیف ژابوتینسکی،  زیِو  مانند  صهیونیسم،  دربارهبنیانگذاران  »شرهای شان  ی 

به هزینه برای ایجاد یک کشور  اِعمال  ضروری« که اسراییل  باید  ی اعراب فلسطینی 

آینه واقع  در  ژابوتینسکی  آهنین«  »دیوار  بود.  روشن  کنونی کند  نظامی  دکترین  ی 

اسراییل است: تعهدی جدی به قدرت نظامی با برافراشتن »دیوار آهنین« که اعراب در 

 نهایت مجبور به آشتی با آن خواهند شد. 
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شود که گفتمان صهیونیسم در یک دکترین دیوار آهنین به این درک منتهی می 

ی وجودی یعنی معادله  -رسد  ی اوج خود می با بومیان به نقطه   5«.بازی »حاصل صفر

برای به چالش کشیدن   -»یا ما یا آنها«. برای رهایی از این چرخه، برچیدن این دیوار  

ی سیستماتیک حل نظامی« برای یک مخمصهاعتماد اسراییل در ایجاد دائمی یک »راه

که ما آن را تأیید یا محکوم کنیم، این دقیقاً  نظر از اینو سیاسی، ضروری است. صرف 

 اکتبر برای دستیابی به آن تصمیم گرفتند.  7همان چیزی است که فلسطینیان در 

 

 ناسزاگویی فلسطینیان و »جنون منطقی« اسراییل

رویدادهای   ارزیابی  را   7در  نظامی  درگیری  موجودِ  پیشاپیش  قواعدِ  باید  اکتبر، 

در طول   این،  از  پیش  اسراییل  را  آنها  از  بسیاری  که  قواعدی  کنیم،  سال    16لحاظ 

و  محاصره  باید مجموعهی غزه  بود.  از عوامل کارزار ضد شورش خود، وضع کرده  ای 

اند. شاتز در روایت  ی یک رویدادزمینه سیاسی و اجتماعی را هم در نظر بگیریم که پس 

می  اشاره  عوامل  این  از  برخی  به  می خود  کنار  را  آنها  ظاهراً  اما  به کند،  و  گذارد 

 دهد.ی اَعمال آنها است، نسبت می جویی اَزَلی که انگیزه ها نوعی انتقام فلسطینی 

شویم که اگر مبارزان فلسطینی حملات  در استدلال شاتز، ما با این تصور مواجه می

می  محدود  نظامی  اهداف  به  صرفاً  را  »مشروعیت« خود  نوعی  به  بود  ممکن  کردند، 

معمولًا  توانست از محکومیت شدیدی که  ظاهری دست پیدا کنند. شاید این راهبرد می 

با تصویر مبارز فلسطینی ِ ناسزاگو در تخیل جمعی غربی عجین است، جلوگیری کند،  

تصویری که اسراییل و ایالات متحده سعی کردند آن را با داعش ترکیب کنند. اما باید 

به پیشنهاد شاتز با بدبینی نگاه کنیم، چرا که این پیشنهاد چندین مقطع مهم در تاریخ 

 گیرد.اییل با مقاومت را نادیده می درگیری نظامی اسر

را در نظر بگیرید؛    2006ی زمینی اسراییل به لبنان در سال  عنوان مثال، حملهبه

سرعت از بین رفت و منجر به تلفات جایی که تمایز بین اهداف نظامی و غیرنظامی به

نفر شد. و این پاسخ ِ اسراییل   1200توجه غیرنظامیان لبنانی و کشته شدن بیش از  قابل 
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صفر یک مدل ریاضی از وضعیتی است که سود یک طرف، دقیقاً برابر با زیان طرف مقابل است. ْ اصل ح 

 م
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اسراییل  به چه حمله نظامی  واحد  قرار دادن یک  بود؟ هدف  نظامی   - ای  یک هدف 

 مشروع از نظر شاتز.

نظامی   واکنش  غزه،  در  شلیط  گیلعاد  سرجوخه  شدن  ربوده  ترتیب،  همین  به 

ای را برانگیخت که به غیرنظامیان فلسطینی آسیب مستقیم وارد کرد و جویانهتلافی

تنیدگی اهداف نظامی  نفر شد. این موارد بر درهم  1200منجر به کشته شدن نزدیک به  

کند. نه تاریخ درگیری و نه گفتمان ی درگیری تأکید میو جمعیت غیرنظامی در صحنه 

آمریکایی و اسراییلی هرگز این تمایز میان نظامیان و غیرنظامیان را لحاظ نکرده است  

همچنان  دهند،  قرار  هدف  را  غیرنظامیان  چه  و  سربازان  چه  و حماس،  الله  و حزب 

می سازمان  محسوب  تروریستی  عملیاتهای  به  پاسخ  شدت  همچنین  واقعاً شوند.   ها 

شود، در خوانده می   6«در نهایت، آنچه به اصطلاح »دکترین ضاحیه  - متفاوت نیست  

 الله تدوین شد. واکنش به دستگیری و کشتن سربازان اسراییلی توسط حزب

هرگونه   است  کرده  اعلام  اسراییل  است.  مشهود  غزه  در  امروز  ضاحیه  دکترین 

جانبهحمله همه  تخریب  به  منجر  پاسخی  بداند،  اساسی  را  آن  که  خود  علیه  ی ای 

ها تا »عصر های مدنی و دولتی، از جمله بمباران روستاها، شهرها و شهرکزیرساخت

حجر« از طریق تخریب عمده در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر، هر نوع مقاومتی، 

 نظر از هدف، با سیاست زمین سوخته از هوا مواجه خواهد شد. صرف 

اما آنچه در این میان بیشترین اهمیت را دارد نه واکنش نظامی نامتناسب اسراییل 

ماند(  کنند یکسان باقی می )که حتی زمانی که مبارزان به اهداف »مشروع« حمله می

بلکه تکامل سبک جنگ و عملیات ضدشورش اسراییل است. این قواعد درگیری نظامی  

ی اساسی هر ارزیابی از عملیات زمینه که عمدتاً توسط اسراییل وضع شده است، باید پس 

 اکتبر را تشکیل دهد.  7

به سمت نوعی از جنگ حرکت کرده است که تلاش   اسراییلی گذشته،  در دو دهه

ای که در آن اسراییل ترجیح داده سربازان و کند نبرد را از جنگ حذف کند، شیوه می 
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می    اطلاق  نظامی  استراتژی  نوعی  به  در جنگ »دکترین ضاحیه«  که  است  این  آن  اساس  که  شود 

های غیرنظامی را هدف قرار دهد تا با فشار بر افراد غیرنظامی و  عمد زیرساختنامتقارن شهری، ارتش به

 ها، بازدارندگی افزایش یابد.تحمیل رنج بیشتر به آن
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ی دور نگه دارد و در عین حال، به نیروی هوایی قدرتمند خود ارتش خود را در فاصله

جنگبه طول  در  را  راهبرد  این  کند.  تکیه  تهاجمی  اقدام  برای  ابزاری  های عنوان 

ی خود در غزه با هدف حفظ جان سربازان خود و در عین حال کشتن صدها  گذشته 

سال   در  است.  گرفته  کار  به  غیرنظامی،  عمدتاً  اعلام 2021فلسطینی،  با  اسراییل   ،

های زیرزمینی و ازمیان برداشتن تعداد عملیات زمینی به قصد هدف قرار دادن تونل

زیادی از مبارزان فلسطینی، در واقع سعی کرد مبارزان فلسطینی را فریب دهد. عملیات 

سراییل واقعاً که اها مبنی بر اینموسوم به »عملیات مترو« به دلیل ناباوری فلسطینی 

ها، اتکا به نیروی هوایی در وارد نوار غزه خواهد شد، تا حدی شکست خورد. تا سال 

جمع تککنار  ارتشی  به  را  اسراییل  اطلاعات،  تمام آوری  با  که  کرد  تبدیل  بُعدی 

از کنترل هوایی گیری جنگنده های عملیاتی و کارایی محدود در هدفمحدودیت ها، 

های ضدشورش استفاده و در عین حال فضاهای غیرنظامی فلسطینی را برای عملیات

 کرد.ویران می

اسراییل روشی را برای کشتن بدون ریسکِ کشته شدن انتخاب کرده است. این  

میلی آشکار اسراییل برای استراتژی دشمنان اسراییل را برانگیخته تا در پاسخ به بی 

اگر شما به سراغ ما نیایید، ما به   -های جایگزین را پی بگیرند های زمینی، راه درگیری 

آمد. همان دیالکتیکی    7طور که کلاوزِویتسسراغ شما خواهیم  ذاتاً  بود جنگ،  گفته 

است، شبیه به یک »دوئل« که در آن هر طرف از تخصص فنی، عزم، ساختار سازمانی،  

می  استفاده  خود  برتر  موقعیت  حفظ  برای  اطلاعات  و  کنترل،  و  این فرماندهی  کند. 

که در   است  فلسطینی   7چیزی  پاسخ  این  افتاد.  اتفاق  تاکتیکی  اکتبر  به وضعیت  ها 

 موجودی بود که اسراییل تحمیل کرده بود. 

ریزی برای درک این نکته ضروری است که مقاومت فلسطینی در نوار غزه برنامه 

آغاز کرد، تنها یک سال پس از آن که »عملیات مترو«    2022این عملیات را در سال  

برنامه  یابد.  دست  خود  موردنظر  نتایج  به  نتوانست  فلسطینی  اسراییل  نظامی  ریزان 

تمایل مکرر ریزی خود در نظر گرفتند. یکی از آنها عدم چندین عامل مهم را در برنامه
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 جنگ   مورد   در  او   اثر.  بود   پروس   ارتشیان  از  و   نظامی  اندیشمند (  1780–1831کارل فون کلاوزوِیتس )  

 . است  برخوردار بالایی ارزش  از و  بوده نظامی علم   در راهبردی  نظریات سرچشمه
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نیز وجود  اجتماعی  و  فشارهای سیاسی  اما  بود،  غزه  به دخالت مستقیم در  اسراییل 

اکتبر سوق داد. این فشارها   7داشت که مقاومت را به سمت آن نوع خاص از عملیات  

شامل کندی و محدودیت در بهبود شرایط زندگی در نوار غزه و فقدان یک سیاست  

های سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی آزموده شده  ی راهروشن بود. به عبارت دیگر، همه

 بست رسیده بودند. و به بن 

تلاش این،  بر  مشروعیت علاوه  برای  اسراییل  عمدی  تشکیلات  های  از  زدایی 

های نظامی را تشدید کرده حلسوی راههای مالی، چرخش به خودگردان با اعمال تحریم

نشینان  های شهرکهای راست اسراییل و همچنین تلاشاست. قدرت بخشیدن به جناح 

شهرک گسترش  و  اورشلیم  در  موجود  وضعیت  تغییر  برای  در تندرو  غیرقانونی  های 

ها بدون ایجاد تهدیدی ی غربی، بر هیزم آتش افزوده است. و هنگامی که فلسطینی کرانه

بازگشت،  بزرگ  راهپیمایی  طول  در  واکنشی   8جدی  با  کردند،  شرکت  تظاهرات  در 

تک تیراندازی  قربانی  تظاهرکننده  شدند، صدها  مواجه  مرگبار  و  تیراندازها نامتناسب 

 العمر آنها انجامید. شدند که به معلولیت مادام

کند.  ای را بدون درک واقعی معنای آنها ذکر می شاتز برخی از این شرایطِ زمینه 

خشونت با توجه ها برای حفظ رویکرد عدمدهد انتظار از فلسطینی این شرایط نشان می 

دولتی که ظاهراً قادر است خشونت    -به موقعیت جهانی اسراییل چه گستاخانه است  

نمادین، ساختاری و فیزیکی را با مصونیت از هر گونه مجازات اعمال کند. چند سال  

المللی کیفری نسبت به پیگیری هرگونه ادعای جنایی پیش، ایالات متحده به دیوان بین 

علیه رهبران اسراییلی ِمتهم به جنایات جنگی هشدار داد. اروپا نه کشور فلسطین را به  

ن پیام روشنی به رسمیت شناخته و نه تحریمی علیه اسراییل وضع کرده است. جها

گشایی سیاسی در کار نیست.  ها فرستاده است: هیچ مهلت قانونی، هیچ گره فلسطینی 

های گاه و بیگاه در زمانی و در پرهیزی، و محکومیت تنها حمایت محدودی از خشونت

صورتی که اسراییل مرتکب جنایت شود، در کار خواهد بود. در حقیقت، این اصرار بر 
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المللی خود خشونت است، زیرا این امر در واقع دعوتی ی بین عدم خشونت توسط جامعه 

 ها به تسلیم شدن و مرگ. است برای فلسطینی 

 

 ی مرگ غیرنظامیانمسئله

توان به شاتز ارفاق کرد و فرض گرفت که او لزوماً با این دستور جزمی علیه  می 

انتخاب هدف   او بیشتر در  و   - غیرنظامیان    -خشونت سیاسی موافق نیست و تردید 

عام آنها نهفته است. اما در اینجا، شاتز پیشاپیش بیش از حد تسلیم ی قتل شاید در نحوه 

ای ی دیگری از عناصر زمینه تر از آن، او مجموعهروایت رسمی اسراییل شده است، و مهم 

 گیرد.ریزی نظامی برای عملیات طوفان الاقصی را نادیده می در برنامه 

های  شود. لایهی اسراییل مربوط می یکی از این عناصر به سرشت متمایز جامعه

شهرک و  نظامی  تأسیسات  جغرافیایی  نزدیکی  اسراییل  دفاعی  ساختار  های مختلف 

ی نظامی در ی نیروهای پلیس آموزش دیدهغیرنظامی آن، و ازجمله حضور گسترده

ویژه در مناطق مرزی ی اسلحه، به شود. مالکیت گستردهمناطق غیرنظامی را شامل می 

ریزی نظامی یا عملیات تهاجمی نیز باید مورد توجه همجوار غزه، برای هرگونه برنامه 

 قرار گیرد.

نیست که همه معنا  این  به  اسراییلیاین دیدگاه  اهداف  ی  نتیجه  و در  ها سرباز 

توسط   اسلحه  تملک  شامل  خاص  وضعیت  این  حال،  این  با  هستند.  مشروع 

 -کند  نشینان نقش مهمی در دیکته کردن سیاست »ریسک نکردن« ایفا می شهرک

آن را    -غربی یا شرقی، متمدن یا وحشی  -های نظامی  سیاستی که بسیاری از سازمان

ی اسراییل، که کنند. سیاست زمین سوختهدر اجرای عملیات نظامی خود لحاظ می 

ی آن در مانورهای تهاجمی، ایجاد »کمربندهای شامل استفاده از نیروی آتش چندلایه

شود، همین را به ما  آتشین« و حرکت آهسته برای جلوگیری از مرگ سربازان خود می 

 گوید.می 

حمله که  مبناست  این  بر  اسراییل  غالب  استراتژیک  روایت  هدف  هیچ  اکتبر  ی 

ی شاتز گاهی به نظر  ریزی عمدی نداشت. در مقاله جویی صِرف و خوناساسی جز انتقام 

رغم اعتقاد خود، این روایت را درونی کرده است. ما نیازمند ارزیابی رسد که او، بهمی 

 تری هستیم. هوشیارانه 
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توان حدس زد که این عملیات سه هدف تاکتیکی اصلی  با اطلاعات موجود، می

یا  اطلاعات  فلسطینی، دریافت  اسرای  ازای  در  اسراییلی  سربازان  کردن  اسیر  داشت: 

پایگاه  از  بازپس سلاح  و  پاکسازی  که  این  و  اسراییل،  متعدد  نظامی  آسانِ های  گیری 

مرز با غزه را برای هر نیروی پلیسی یا نظامی دشوار کنند، کاری که احتمالًا  مناطق هم 

اند انجام داده و مرز غزه نگه داشته های همهایی که در شهرکبا مذاکره بر سر گروگان

 دهند.می 

شهرک داخل  در  جنگجویان  که  بود  معنا  بدان  تا این  زدند  اردو  اسراییلی  های 

گیری این مناطق همجوار غزه را به تأخیر بیندازند. آنها این کار را با جنگیدن یا  بازپس 

ها انجام دادند و در عین حال مانع از  مذاکره برای مدت طولانی برای آزادی گروگان

برابر مانور عمیق در داخل خاک اسراییل شدند. مشکل این   مقاومت غیرنظامیان در 

فزاینده شواهد  که  میاست  نشان  علاقهای  اسراییل  که  سر دهد  بر  مذاکره  به  ای 

های خود برای کشتن جنگجویان که باران شهرکها نداشت و در عوض با گلولهگروگان

مجوار نوار شاید منجر به کشته شدن غیرنظامیان خود نیز شد، بازپس گیری مناطق ه

 غزه را در اولویت قرار داد. 

البته این به این معنا نیست که بسیاری از رزمندگان فلسطینی از دستورات خود 

اما نشان طور هماهنگ عمل کردهی مبارزان فلسطینی به اند یا همهتجاوز نکرده اند، 

بود، در می  و فوت وقت  انداختن  به تعویق  فلسطین  نظامی  استراتژی  دهد که هدف 

گیری سریع قلمروش متمرکز بود. و بسیار بعید حالی که استراتژی اسراییل بر بازپس 

باشد.   نکرده  تشدید  را  غیرنظامیان  تلفات  میزان  حداقل  سیاست،  این  که  است 

نشان میشهادت اسراییلی  بازماندگان  متعدد  پلیس  های  و  نظامی  واحدهای  که  دهد 

اسراییل ممکن است در نبردهای اطراف غزه حدّ احتیاط را رعایت نکرده باشند. این  

ای سرگشاده هموطنان ها را تشویق کرده تا با نوشتن نامه شواهد گروهی از اسراییلی

 اکتبر ترغیب کنند.   7ی شرحی حقیقی از وقایع خود را به مطالبه 

علیه غیرنظامیان   اسراییل مرتکب جنایت  زمانی که  میان  اصلی  تفاوت  بنابراین، 

ای  دهند، از شبکه ها این جنایات را انجام میشود و زمانی که فلسطینی فلسطینی می 

نشأت میبین  را مشروعیت  المللی  اسراییل  نظامی  اقدامات  نهفته در  گیرد که منطق 
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به جنایات اسراییل ظاهری  سازی و مدون می بخشد، و آن را شفاف می  امر  کند. این 

رسد دهد، حتی زمانی که منطق زیربنایی عمیقاً متناقض و پرایراد به نظر می ارجمند می

کند. وقتی ادبیات ی غیرنظامیان فلسطینی در غزه را توجیه میظاهر کشتار گستردهیا به

شود که برای مثال  کنیم، آشکار میی نظامی غربی و اسراییلی را مرور میهر اندیشکده

تلفات  به  منجر  اغلب  جنگی  سناریوهای  چنین  است.  پیچیده  ذاتاً  شهری  جنگ 

شود و ممکن است نیاز به حمله به تأسیسات غیرنظامی از جمله  غیرنظامی متعدد می

ی مشخص شده است.  ها داشته باشد، همانطور که در برخی مقالات تحقیقاتبیمارستان 

بین مخاطبان  کردن  آماده  برای  استدلال  این  از  اغلب  کشتار اسراییل  برای  المللی 

های جمعی فلسطینیان استفاده کرده است. این توجیهات نظامی سپس به رسانه دسته

می سرازیر  اصلی  می جریان  پوشانده  روایاتی  در  اغلب  که  جایی  که  شود،  شوند 

دانند. سخنگویان خاطر اقدامات مرگبار سیستماتیک اسراییل مقصر می فلسطینیان را به 

شود«  آمریکایی که با تکرار این شعار که خب »جنگ منجر به مرگ غیرنظامیان می 

تلقی می  ناچیز  را  بافتار جنگ روسیه علیه این کشتارها  از همین رفتار در  اما  کنند، 

 شوند. زده می اوکراین وحشت

تواند وحشی باقی بماند و اسراییل متحد قوی »دمکراتیک و لیبرال«  حماس می

خردانه و خشونتی کفرآمیز را اعمال کرده، در حالی که ایالات متحده. اولی حرکت بی 

شده و روشمند، یعنی شکل مقدسی از خشونت است. و دومی مجریِ حملات حساب

مانور   در  عملیاتی  نظامی  منطق  آیا  که  سؤال  این  بر  است  متقدم  دوگانگی  این  کل 

 اکتبر وجود داشت یا خیر. 7تهاجمی فلسطین در 

ای از بیزاری از رویارویی آدام شاتز با کندوکاو نکردن در منطق نظامی حمله، نمونه 

دهد، اجتنابی که  بخشد را نشان می هایی که به آن جان میبا واقعیت خشونت و منطق

در میان بعضی روشنفکران خاص رایج است. مسئله فقط امتناع از نور انداختن بر روی 

این موضوعات نیست، بلکه این امتناع غامض بودن مواجهه با منطق خشونت فلسطینی 

انگیز و از  سادگی واهی، نفرت ویژه در محیطی که این خشونت را بهدهد، بهرا نشان می

می  نازل  اخلاقی  مقاله نظر  که  است  دلیل  همین  به  بیشترهم داند.  حتی  شاتز  ی 

گشایی کند، اغلب  کند خشونت فلسطینی را رمز ی او تلاش می انگیز است: مقاله شگفت 
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با این حال به میل غریزی  های سیاسی و اجتماعی اشاره می به برخی از زمینه کند، 

 گردد.برای انتقام بازمی 

ها باید با  شاید آنچه در هر قضاوت اخلاقی اهمیت دارد این باشد که این قضاوت

ویژه زمانی که اسراییل از به  به دقت در مواجهه با شواهد قرار گیرند،  گیری و به سخت 

می دارد خودداری  که  از شواهدی  بسیاری  گذاشتن  آیا حماس دستور اشتراک  کند. 

کشتار غیرنظامیان را صادر کرد یا کشتار غیرنظامیان افراط و تفریط از جانب جنگجویان 

ها در تبادل آتش با رزمندگان کشته شدند؟ آیا تلاش نظامی  بود؟ چند نفر از اسراییلی

بازپس  برای  هماسراییل  مناطق  لحاظ گیری  را  اسراییلی  غیرنظامیان  غزه حضور  مرز 

ارائه  تنها به این دلیل که تصویر واضح اند، نهکرده است؟ این سؤالات مهم تری به ما 

دهند، بلکه به این دلیل که روایت رسمی اسراییل از وقایع، برای توجیه عملیات می 

جمعی فلسطینیان علیه غزه و کشتار دسته  9، سدن آلمان رخ دادهوایی مشابه آنچه در در

جا مسئله استفاده از به کار گرفته شد. مسئله فراتر از قضاوت اخلاقی صِرف است. این 

 عام است. عنوان سلاحی برای توجیه ارتکاب قتل زخمی اخلاقی به 

دهد که قیاس تاریخی شاتز  کاوش در منطق نظامی این حمله همچنین نشان می 

کاملاً   -سازی اقدامات تهاجمی فلسطین با نبرد فیلیپ ویل در الجزایر فرانسه  معادل   -

هم دقیق نیست. هدف اصلی نبرد فیلیپ ویل نشانه گرفتن غیرنظامیان بود و این فرض 

ست. باز  اکتبر نیز غیرنظامیان بودند نادیده گرفتن واقعیت رخدادها  7که هدف اصلی  

اند، و همچنین به این معنا نیست هم، این بدان معنا نیست که غیرنظامیان کشته نشده 

اند، اما این فرض چیزی در  که مبارزان فلسطینی در کشتار غیرنظامیان دست نداشته 

رسد  کند: به نظر می ی درک این اقدامات از سوی دیگران را بر ما آشکار میمورد نحوه

اند، و این همان شاتز این برداشت شایع را درونی کرده که مبارزان فلسطینی فرومایه

 
9

های جنگ ای به شهر درسدن، مرکز ایالت زاکسن آلمان بود که در واپسین ماه بمباران درسدن حمله  

افکن نیروی  بمب  778،  1945فوریه    15تا    13جهانی دوم در جبهه اروپا رخ داد. در چهار یورش بین  

 انفجاری  بمب  تن  3٬900افکن نیروهای هوایی ایالات متحده بیش از  بمب   527هوایی سلطنتی بریتانیا و  

 .ریختند  فرو شهر  این  بر( فسفری و ایبشکه هایبمب ) زاآتش هایبمب  و قوی
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ی اول با فیلیپ ویل مقایسه چیزی است که او را بر آن داشته تا این عملیات را در وهله

 کند. 

انداز جنبش »راه ترین پیامدهای نبرد فیلیپ ویل این بود که به چشمیکی از مهم

می  پیوند  فرانسوی  مهاجران  با  را  الجزایر  عرب  جمعیت  که  داد  پایان  در  سوم«  داد. 

فلسطین، آن »راه سوم« دو دهه پیش به پایان رسید و به ائتلافی بسیار ضعیف تبدیل 

گرا در اسراییل بدون هیچ  های حقوق بشر و صداهای اقلیتشد که توسط برخی سازمان 

شد. بهترین شاخص این پایان، فقدان هر نوع اشاره به  تأثیر سیاسی واقعی دنبال می 

راستی )در فلسطینیان در جریان جنبش اعتراضی اسراییل علیه اصلاحات قضایی دست

 های اخیر( است. ماه 

ی تاریخی خود  فرد در دورهعلاوه بر این، هر جنگ یا نبردی یک رویداد منحصربه

های گذشته بیش از آنکه خوانش زمان حال را تسهیل کند، حقایقی را  است، و قیاس

 دهند. هایی را انجام می کنند که چنین مقایسه ی کسانی آشکار می درباره

 

 اکتبر ۷عواقب ناگوار 

باید بداند که فلسطین پس از سال عنوان  شدن به ها کنار گذاشتهحتی شاتز نیز 

ی بایدن، اکنون امری فاقد موضوعیت در مراکز قدرت، ازجمله در سیاست عدم مداخله

بر این، روش  ی بین عنوان یک موضوع مبرم به صحنهبه بازگشته است. علاوه  المللی 

ائتلاف فعلی  می تعامل  پیش  را  احتمال  این  جهانی  وقوع های  صورت  در  که  کشد 

المللی و همچنین واکنش شدید اقتصادی، شرایط ممکن  ای و بینهای منطقهدرگیری 

است بتواند بهبود اقتصاد جهانی از فشارهای تورمی را دشوارتر کند. ناگفته نماند که 

بتواند رأی لفاظی  بایدن ممکن است  انتخاباتهای  آتی   دهندگان زیر سی سال را در 

 نسبت به او بیگانه کند. 

آید، هیچ  شاید بایدن از این موضوع غافل باشد که وقتی پای فلسطین به میان می 

ای از حمایت  ها شبکه نظری در مورد جنگ طولانی و خونین وجود ندارد. فلسطینی اتفاق

کرده ایجاد  سازمان )خارجی(  شامل  که  جنبش اند  مدنی،  جامعه  و های  سیاسی  های 

و حتی    -ها  ها و چپ اَشکال مختلف مبارزات متقابل در ایالات متحده در میان مترقی 

نظر ها شروع به ایجاد اختلافکار است. این ائتلاف های محافظهگاهی اوقات در راست



  

 
 

 های امیدوارکننده در جنگ فلسطین شناسیآسیب 211

کرده غربی  کشورهای  اختلاف در  نوعی  مورد اند،  در  غرب  اجماع  برای  مثلاً  که  نظر 

 شود.حمایت از اوکراین دیده نمی 

کنیم، نظری ابراز با این حال، تنها چیزی که ما از شاتز در این زمینه دریافت می 

است که از لحاظ تاریخی   صایغ  یزیدمیلی او با محقق فلسطینی  شده در مکاتبات ای 

کم  را  فلسطینی  تأثیرگذاری مبارزات  در  را  مبارزات  این  ناتوانی  و  داده  جلوه  اهمیت 

المللی مطرح کرده است. ایمیل صایغ به شاتز تلویحاً ترس او را  توجه بر نظام بین قابل 

کند،  اکتبر روندهای فاشیستی را تسریع خواهد کرد، ابراز می   7از این که پیامدهای  

جا حرفی از این نیست  . این101938یا کریستال ناخت    1914چیزی شبیه به سارایوو  

تر از آن، این که که چرا فاشیسم اساساً در غرب در حال گسترش است، یا شاید مهم

که وزیر دارایی آن علناً یک   -چگونه زندگی روزمره تحت یک دولت آشکارا فاشیست  

اکتبر به پاکسازی   7ها قبل از  »طرح قاطع« را برای فلسطینیان اعلام کرد که مدت

 ما را به این نقطه رسانده است.  -قومی تبدیل شد  

رغم وضوح، به نظر  خورد که بهی شاتز به چشم میکننده در مقاله اما تناقضی خیره 

ی خود را با شناسایی اهداف رسد که او نسبت به آن نابینا است: وقتی شاتز مقاله می 

توانید آن را ببینید، اما سپس آنها را به کند، می ی فلسطین شروع میسیاسی حمله

دهد. او تشابهات تاریخی خاص، ی صرف تقلیل مییانه«جوانتقامهای »شناسی آسیب 

که دلیل دیگری جز بیزاری خود کند، بدون اینرا رد می   11ی تت در ویتنام مانند حمله

 
10

، رهبران نازی، یک سری پوگروم ) آزار و کشتار عمومی( علیه یهودیان  1938نهم و دهم نوامبر  در    

سرزمین دیگر  و  شیشهآلمان  دلیل  به  انداختند.  راه  به  بودند  پیوسته  آلمان  به  اخیرأ  که  های هایی 

فروشگاه شکسته ویرانی  و  تخریب  از  پس  که  کنیسهای  یهودیان،  خانههای  و  روی  ها  یهودیان  های 

 های شکسته( معروف شد. ناخ )شب شیشه ها ریخته شده بود، این رویداد به نام کرستالهای خیابان زمین
11
توسط نیروهای   1968های نظامی جنگ ویتنام بود که در سال  ترین عملیاتی تت یکی از بزرگ حمله 

کنگ و ارتش ویتنام شمالی در مقابل نیروهای ویتنام جنوبی، ایالات متحده و متحدان آنها انجام  ویت

طور موقت کنترل تعدادی از  شد. حملات اولیه باعث حیرت ارتش آمریکا و ویتنام جنوبی شد و آنها به 

های مختلف را از دست دادند، اما به سرعت به بازیابی خود پرداختند و این حملات، به وارد  شهرستان 

این حمله منجر به تأثیر عمیقی بر دولت آمریکا و    شدن تلفات زیادی به نیروهای کمونیست منجر شد.

https://carnegie-mec.org/experts/628
https://carnegie-mec.org/experts/628
https://carnegie-mec.org/experts/628
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فلسطینی  یا  هستند.  نامتجانس  مشاهدات  این  دهد.  توضیح  را  خشونت  اهداف  از  ها 

سال  که  کردند  باز  را  سیاسی  فضای  واقع  در  و  داشتند  آنها  سیاسی  یا  بود،  بسته  ها 

هدایت   احساسات  از  عظیمی  موج  توسط  که  هستند  وحشی  و  غیرمنطقی  بازیگران 

 شوند. می 

آمیز دفاع اسراییل، گری« استراتژیک و دور زدن موفقیت ریزی دقیق، »حیلهبرنامه 

عمدی  مانور  یک  به  می همگی  اشاره  کیفیت  تر  تقبیح  هنگام  شاتز  )که  کنند 

کند(. سیستم  های مبارزان به آن اذعان می روی »دلسردکننده«ی ماهیتِ روشی زیاده

قابل  اهرم  فلسطین  مقاومت  درونی  میائتلاف  فراهم  را  واکنش  توجهی  هم  که  کند 

انداز مهم کند. در واقع، یک چشماسراییل و هم موقعیت آمریکا را در منطقه پیچیده می

شده،  عنوان یک بازیگر استراتژیک حسابدر حال ظهور این است که شهرت اسراییل به

سازی منطقی و شایسته با سوءظن جدی مواجه است. این کشور در حال مبارزه برای باز

به وجهه و  است  فزاینده ی خود  داراییطور  به  می ای  متکی  ناتو  قدرت  و  این  ها  شود. 

دهد که متحد اصلی آن یعنی  اتکای فزاینده به ناتو، اسراییل را در موقعیتی قرار می

سو ایالات متحده، که در تمایل اسراییل برای تشدید نزاع در منطقه با این کشور هم

رسد که نیست، بتواند بر تصمیمات سیاسی آن تأثیر بگذارد. در حال حاضر، به نظر می 

اسراییل هدف خاصی جز »انتقام« مشخص نکرده است. دیدار چند روز پیش بلینکن  

امور خارجه وزیر  که  کرد  تأیید  را  امر  که همین  است  متوجه شده  متحده  ایالات  ی 

 ای برای خروج از این وضعیت ندارد.نتانیاهو استراتژی 

بازدارندگی و قدرت نظامی آن    -های اصلی اسراییل  در نهایت، چرا حمله به عصب 

حل سیاسی های جدیدی را برای راهای فروتنانه که ممکن است راه منجر به تجربه   -

جدید باز کند نشود؟ در حالی که در گرماگرم نبرد و با توجه به قصد اسراییل برای  

رسد، نبرد واقعی در زمین  اندازهایی دور به نظر می کشی فلسطینیان، چنین چشمنسل

کننده نیست،  جاست که قانع چیزی است که آینده را رقم خواهد زد. نوشتار شاتز در این

 

ها به شوک عمومی ایالات متحده شد چون رهبران سیاسی و نظامی آنها بر این باور بودند که کمونیست

 ای نبودند. های گستردهاندازی چنین تلاش های قبلی، قادر به راه دلیل شکست 
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گیرد احتمالاتی را مسدود کند که ممکن است از پیامدهای زیرا او پیشاپیش تصمیم می 

 اکتبر به وجود بیایند.  7

شاتز با دور زدن کاربرد سیاسی و منطق نظامی و محدود کردن آنها به »انتقام«  

ها و نبردها، هر چقدر هم که ی جنگگیرد که همه صرف، این واقعیت را نادیده می 

برای احتمالات وحشتناک، خونین و غم  نهایت ممکن است فضایی را  باشد، در  انگیز 

امیدوارکننده    -جدید   امکانات  ویران  -حتی  تفسیر  یک  به  او  کنند.  شهری ایجاد 

زند. شاید ی فلسطین و جهان میتر به آینده ماند که رنگی تیره )دیستوپیایی( وفادار می

 12که متروپلکه در نهایت، همه بازنده خواهند بود، و این  -در این مورد حق با او باشد  

قومی واسازی  مقاله -آمادگی  شاید خود  ندارد.  را  خود  ملی  قدرت  و  شاتز مذهبی  ی 

ی این امر باشد. شاید اصرار بر حفظ سلطه و هژمونی، پژواک فاشیسم را در سراسر نشانه 

کند. اما این خط فکری، جهان را آن گونه که فلسطینیان تجربه و درک غرب تشدید می

ها در این اطمینان قاطع از قدرت یعنی تا زمانی که اسراییلی  -گیرد  کنند، نادیده می می 

 ای برای تغییر واقعیت فلسطینیان وجود ندارد. کنند، ارادهفراگیر خود زندگی می 

و حتی اگر مقاومت فلسطین نتواند پیروزی نسبی در این نبرد به دست آورد، روی 

 بود.دیگر سکه مرگی آهسته می 

 

 خشونت و فانون

بی و  خشونت  کاهلی  با  رابطه  در  فانون  به  شاتز  رویکرد  به  اگر  است  قیدی 

فانون در  فلسطینی  نپردازیم.  از مشاهده می   دوزخیان روی زمینها  کند که خشونت 

نوعی کاتارسیس و خودشناسی می  به  همانطور که   -شود  سوی استعمار شده منجر 

رحمی خام نیست،  که در آن خشونت فقط یک بی  -زدایی«  کند »سم شاتز تأکید می 

کند. با این حال، شاتز های انقیاد را پاک می کننده است که لکه بلکه یک آیین دگرگون

اشاره میبه این چشمسرعت  فانون لزوماً  به فال نیک نمی کند که  را  با    - گرفت  انداز 

بخش به ستمگر ی پسااستعماری که در آن آزادی ی آینده رونده توجه به کابوس پیش 

می سلسلهتبدیل  الگوهای  و  پسااستعماری شود  نوپای  دولت  در  استعماری  مراتب 
 

12
 metropole 
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درست است که شاتز به برخورد ظریف فانون با نقش خشونت در   شوند.بازسازی می 

شناختی ی روانهای نیهیلیستی از فایده کند، که در مورد تجلیلاستعمارزدایی اشاره می 

پنهان کردن تأثیر ویرانگر خشونت بر کسانی که آن دهد، زیرا خطر  خشونت هشدار می

 کنند، دارد. را اعمال می

به اما حتی همان  این موضوع اشاره می طور که شاتز  به  به  درستی  او کاملاً  کند، 

های آگاهی ملی هشدار تنها در مورد سرابماند. فانون نه نمیی کار فانون وفادار  دامنه

تر انسانی و سوسیالیستی دفاع داد، بلکه از یک تغییر دیالکتیکی به یک افق گسترده

سایه به  توجه  بدون  فانون  میکرد.  ایجاد  که خشونت  را ای  نهایت خشونت  در  کند، 

عنوان ابزاری استراتژیک و ی سرکوب استعماری، و بهعنوان یک ضرورت در محدودهبه

دانست. شاتز سیاسی که برای از بین بردن ساختارهای استعماری ضروری است، می 

ی فلسطین  بدون شک از این موضوع آگاه است، اما او آن را به خوانش خود از مخمصه 

 کند. ترجمه نمی

محور گفتمان فانون در مورد آزادی این بود که عمیقاً در جنبشی ریشه داشت که 

او واقعاً به آن متعلق بود. او یک فرد خارجی نبود که در مورد مبارزانی که با آنها در 

ها توانست پتانسیل تعامل بود قضاوت یا به آنها توهین کند. او منتقدی درونی بود که می 

  همچنین   فانون  آن،  از   ترو مشکلات درون جنبش ضد استعماری را شناسایی کند. مهم 

 بر  بلکه  نشینانشهرک  استعمار  از  خود  رهایی  روی   بر  تنها  نه  مستعمره  توانایی  روی   بر

 جاهمین  او  نهایی  رادیکال  تخیل.  بود بسته  شرط  خودش  از  متروپل  رهایی  در  آن  توان

 . است  نهفته

نیاز   با مقاومت فلسطین است که ما به آن  انتقادی واقعی  نوع تعامل  این همان 

ی خود برای داریم. این فقط در مورد موضع فلسطین در برابر پاکسازی قومی، یا مبارزه 

بلکه، این یک جنبش آزادیبخش با طنین جهانی است    - گیری فلسطین نیست  بازپس 

نشان  مبارزه دهنده که  یزید ی جهانی است. در حالی که شخصیت ی یک  مانند  هایی 

زند، اما این پتانسیل اکتبر به فاشیسم دامن می   7سیغ و آدام شاتز معتقدند که خشونت  

انسانی گسترده  افق  برای  را  راه  نیز دارد که  فلسطینی،  تر هموار کند. جنبشرا  های 

کاستی علی ورغم  دارند،  نیاز  منفعلانه  نقد  از  بیش  چیزی  به  و کناره   هایشان،  گیری 

تر یا رد دهند، غالباً ملاحظات عمیقهای شدیدی که روشنفکران نشان می محکومیت 
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کنند، اگر نگوییم صرفاً آن را تحقیر بخش فلسطین، را پنهان می ی آزادی آشکار مبارزه 

 کنند. می 

ای را که روشنفکران ها باید به سادگی سرنوشت از پیش تعیین شده آیا فلسطینی

در غرب برایشان تعیین کرده اند بپذیرند؟ اگر چنین است، روشنفکران باید شهامت آن 

را بیان کنند. اگر پیشنهاد آنها نابودی سیاسی فلسطین  را داشته باشند که صریح آن  

 یا تقلیل آن به پاورقی در مقالات و نقدهای علمی اسراییل است، باید با قاطعیت گفت.

اکتبر چیزی بیش از بیان نکروز درون فلسطینی نبود،    7شاید این تصور که وقایع  

کنند. اما ما  بیشتر نشان دهنده آن چیزی باشد که روشنفکران پنهانی برای ما آرزو می

شود، و جهانی که جنگیم که شامل ما میخواهیم و برای جهانی می در فلسطین می

شود. اگر خواستی برای ما عزاداری کن یا نکن. ما را محکوم کن یا شامل دیگران می

 نکن. اینطور نیست که قبلاً فریادهای محکومیت را نشنیده باشیم. 
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 طرایرهوگو با احلام گفت
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و  مارکسیسم  برای  »اتحاد  آلمانی  گروه  توسط  مصاحبه  این 

 آزادی حیوانات« انجام شده است.

 

اسرائ  میرژ  طیدر شرا  واناتیح  ی برا  ی اسی کار س فلسط  لیاشغالگر  چگونه    نیدر 

مهم   ی مسئله  کی  ن یسرکوب مردم فلسط  ،یخوب  لیدلابه   واقعاً ممکن است؟  ایآ  -است  

به  ضد   ستیونالیانترناس  انیچپگرا  ی برا  ژهیواست،  اطلاعات   حال،نیابا   . ستیالیامپرو 

به    وجود ندارد.  نیها در فلسطمنافع آن  ی و مبارزه برا  واناتیح  تیدر مورد وضع  ی ادیز

که در    بَلَدی   نیفلسط  واناتینجات ح  میتاز  طرایره  است که با احلام    ل یدل  نیهم

او در مورد نجات و مراقبت    ر،یز  ی در مصاحبه  .میفعال است صحبت کرد  ی باختر  ی کرانه

 یکار برا   یچگونگ  ی عنی کند،ی و غزه صحبت م  ی باختر ی در کرانه  یابان یخ واناتیاز ح

  ح ی او توض   ن،یهمچن  .ل یاسرائ  است یس   «ییِشواشغال و »وگن  طیدر شرا  ی اهداف مترق

رژ  دهدی م با  مبارزه  چرا  با  میکه  ح  ی برا  دیاشغالگر  حقوق  آزاد  واناتیجنبش    یو 

نشان   گرید  بارکی  لیارتش اسرائ  ریاخ  ی طور که حملههمان  - مورد توجه باشد    واناتیح

 داد. 

رامطرایره  احلام   زندگدر  اعضا  یکیکند و  یم   یالله  بلد  ی از  او    است.  ی مؤسس 

فلسط   -  MUSAWAعامل    ریمد  نیهمچن قضا  ی برا  ینیمرکز  نظام  و   یی استقلال 

 است.  یحقوق ی حرفه

 

 واناتیحقوق ح  یدر مورد کنشگر  یامصاحبه  میداشتاحلام! در ابتدا قصد  

 دادها، یرو  نیبا توجه به آخر  حال،ن یابا   .میانجام ده  نیدر فلسط  یو اشغال نظام 

  .میشروع کن  لیاسرائ  ریغزه و تجاوزات اخ  تیبا بحث در مورد وضع  دیاجازه ده

در شمال غزه کشته و    ژهیونفر به  ۱۲000حدود    -اواسط نوامبر    -مرحله    نیدر ا

ز  یادیز  یهابخش اسرائ  هارساختیاز  بمباران  اثر  است.   ران یو  ل یدر   شده 

وخامت بههمچنان رو  یانسان  تیاند و وضعهزاران نفر به جنوب غزه آواره شده

 ، یاز نظر نظام  تیوضع  یکل  شرفتیپ  یچگونگ  ی نیبشیحاضر، پحالدر  است.

غ   یاس یس بشردوستانه  م   رممکنیو  نظر  هفته رسدیبه  چند  را   ی.  گذشته 
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 د؟یاچگونه تجربه کرده

 یبرا  ایدن  نیا  رسدی به نظر م  ام.نداشته   یحال خوب  نیدر فلسط  ه یمثل بق   زیمن ن 

را از دست    دمانیکه ام  کنمیاوقات احساس م  شتریب  .شودی م  تررهیت  ریپذب یافراد آس

تحمل   ،یرانسانیو چه غ  یعدم اشتراک آنچه مردم ما در غزه، چه انسان  عذابِ  .میا داده

من از   فرسا بوده است.ها با جهان قطع شده است، طاقت ارتباط آن  کهی حالدر  کنند،ی م

 یآسان نان از مغازه  ی هیته  ییسرم و توانا  ی سقف بالا   ،یدن یبه برق، آب آشام  یدسترس

اکتبر از آن   7که مردم غزه از    یاساس  ازاتی امت  -شرم دارم    ی باختر  یمجاور در کرانه

عذاب   ام.شرمنده   کنمیها را تجربه نموحشت بمباران  نکهیاز ا  نیهمچن  اند.محروم شده 

ا  یغرب  ی هادولت   یهمدست شد   نیهمچن  فرساست.طاقت   یکشنسل   نی در   د یخشم 

همه به نام دفاع از خود، اتفاق   ها،مارستانیبمباران ب  دهندیها که اجازه منسبت به آن

 یبرا  یروان  بیآس  نیاست. ا  یقوم  ی در واقع دفاع از اشغال و پاکساز  کهیحالدر   فتد،یب

 با ما خواهد ماند.  شهیهم

 

 یدر کرانه   یحملات   ،یاندهیطور فزا: بهشودیتجاوزات به غزه محدود نم

اسرائ  یباختر ارتش  م  نان ینشو شهرک  لیتوسط  انجام  .  شودی راست مسلح 

 اوضاع آنجا چگونه است؟ 

کنم تا    فی تعر  ی باختر  ی از کرانه  ینیفلسط  کیعنوان  داستان خودم را به  توانمی م

شب در اردن بودم و قرار   کی  ی من برا  روشن سازم.   افتدی اتفاق م   نجایآنچه را که در ا

خود را    ی حمله  ینیفلسط  انیکه جنگجو  ی اکتبر به خانه برگردم، صبح روز  7بود در  

مرزها   ل یکه اسرائ  یزمان   غزه آغاز کردند.  ی که یاز بار  یلیاسرائ   انینظام شبه  ی هاگاه یبه پا

 کردم ی ناموفق م  یهر روز تلاش  را مسدود کرده بود، هشت شب در اردن سرگردان بودم.

شب    دیبدان معنا بود که با  ن یموفق به عبور از مرزها شدم، اما ا  نکهیبه خانه برگردم تا ا

کننده  با وجود اعلام گمراه  بگذرانم.   ین یمانند هزاران فلسط  ی بد  طیدر شرا  ابانیرا در خ

اسرائ  یمبن  بودن مرزها در طول روز،  باز  اجازه  لیبر  به   ی در آن هفته هر روز  ورود 

طر  ین ی فلسط  1000 از  داد.  ی مرزها  قی را  به  تیوضع  نیا  اردن  و  شدت دردناک 

آس  دکننده یناام و  نشد،   ینسل  دارِشهیر  ب یبود،  خانه  به  بازگشت  به  قادر  هرگز  که 
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معجزه بود،   کیمانند    تیبازگشت به خانه در نها  من بود.  یبر سلامت روان  ی اعهیضا

 ت یبه مدت دو ساعت شکا  لیاسرائ  یبازرس  ستیا  کی افتادن در    ریکه من از گ  ی طوربه

 بود.  دهی عبور از مرزها طول کش ی ساعت فقط برا 18قبل از آن  راینکردم، ز

روز  شبانه   است.  یاز آشفتگ  یحاضر دستخوش شکل متفاوتحالدر  ی باختر  ی کرانه

اسرائ شهرک  لیحملات  و  شهرها   ، یجمعدسته  ی های ر یدستگ  ،ی نیفلسط  ی هابه 

 شودی انجام م نانینشو حملات شهرک ،ی و تولکرم، کشتار فراقانون نی ها در جنبمباران

باعث    نیحوادث همچن  نیا  شده است.  لیمناطق در جنوب الخل  ی هیکه منجر به تخل

را برداشت    تونینتوانند ز  ی باختر  ی از کشاورزان در سراسر کرانه  ی اری شده بس خود 

بسته شدن   ن،یبر اعلاوه   شده است.  تونیروغن ز  متی قابل توجه ق  شیکنند و باعث افزا

اکتبر ادامه داشته است که همچنان بر منطقه    7شهر از    ی های مداوم ورود   ی و محاصره

 .گذاردی م ریتأث

 

  کردیخواهد رفت؟ و هدف از رو  شیاوضاع چگونه پ  یطور کلبه نظر شما به 

 ست؟یچ لیاسرائ

وضوح  به  توانیواضح است و م  اری بس  ی امر  نیا  است.  یقوم  ی پاکساز  لیهدف اسرائ

سال گذشته مشاهده    76اشغالگران در طول    ی و اقدامات استعمار  هااست یس  قیاز طر

پ  داندینم  کسچیه  کرد. رفت.   شی اوضاع چگونه  در  ی ار یبس  خواهد  مردم  از از  حال 

 ی است که اکنون قطع  ی زیتنها چ  یف یخود هستند و بلاتکل  شت یدست دادن شغل و مع

 مدت یطولان  ی محاصره   ابد،ی  انیاست که تجاوز به غزه پا  نیا  میخواه  ی آنچه ما م  است.

زمستان شروع   خود بازگردند.  ی هاو آوارگان دوباره به خانه  ابد،ی  انیطور کامل پابه  زین

باران را متوقف کند    خواهندیکه از خدا م  مین یبیغزه را م  یشده است و ما مردم آواره

 کی شر  دیام  نیمن در ا  .کنند ی م  یآزاد زندگ  ی کلمه در هوا  یواقع  ی ها به معنا آن رایز

مردم من شدند پاسخگو و   هیعل  عیو فجا   ی جنگ  اتیکه مرتکب جنا  ی هستم که کسان

 محاکمه شوند. 

 

که شما به منافع    -  زین  واناتیبلکه ح  برند،یها از اشغال رنج متنها انسان نه
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هستند: از جمله، شما در سال    یط یشرا  نیچن  ریدرگ  دیمتعهد هست  زیآنها ن

 توانی. چگونه مدیا کرده  سیرا تأس  یبلد  نیفلسط  واناتینجات ح  میت  ۲0۲0

 شد؟ نیدر فلسط واناتیکنشگر حقوق ح کی

م  فکر  جاها  کنمی خب،  و    !گرید  ی مثل  لحظات شفقت  دائماً  با    ی همبستگشما 

 یرویپ  هازه یانگ  نیکه از ا   دیریگی م  میتصم  یو در مقطع  دیکن یرا تجربه م  واناتیح

بودند که ابتدا گوسفند پرورش   یپدر و مادر من دامداران کوچک  .دی کرده و اقدام کن

در آنجا کمک  شهیمن هم   .کردندیکوچک مرغ را اداره م ی مزرعه کی و بعداً  دادندی م

هستند    ی داران کوچک تحت فشار اقتصادمزرعه  یو خودم شاهد بودم که وقت  کردمی م

 شهیبود، اما هم   ی من عاد  ی برا   نیا  دارد.  ییچه معنا  واناتیح  ی باشند، برا  یرقابت  دیو با

  اشتباه است.   ی فروش و کشتار کار  ی برا  واناتیحس وجود داشت که پرورش ح  نیا

برا توانستم  بسته   لیتحص  ی بعدها،  مرغ  قطعات  با  و  بروم  انگلستان   یشده ی بندبه 

 کیاما    در مورد خوردن گوشت مرغ داشتم.  ی ادیمنع ز  کهیحالآشنا شدم، در  یصنعت

چند گوسفند داشتند   یمدت طولان  ی من برا  نیساز وجود داشت: والدصورت  ی تجربه

 دایپ  ی ارفتار پرخاشگرانه  یدر مقطع  داشت.  هم ی ها بود و نامقوچ رهبر آن  نیترو مسن

پس او را   حلال نباشد.   گریگرفت فروش او د  میتصم  نیکرد و پدرم را آزار داد، بنابرا

به   بیترت  ییوی کیبارب   ذبح کرد. بزرگترداد و من  فرزند خانواده مجبور شدم   نیعنوان 

آن را گاز بزنم و فکر خوردن   توانستمیاما نم  باشم که گوشت را بخورم.  ی نفر  نیاول

  نیآخر  نیا  .آن را بالا بیاورمباعث شد که    باًیتقر  کردم،ی م  یها با او زندگ که مدت   یقوچ

 حادثه وگن شدم، اما از آن    از آن زمان  بعدها  مدتمن    بود که گوشت قرمز خوردم.  ی بار

قوچ    ادیگوسفندان مرا به    ی همه  رایگوشت گوسفند بخورم ز   توانستمینم  گریبه بعد د

  یاجتماع  لیبه دلا   شتریکه من هنوز وگن نبودم ب  تی واقع  نیا  . انداختندی ام مخانواده

ناراحت کنم.دوستان و خانواده  خواستمی نم  -گشتی برم از آن موقع    حال،نیابا   ام را 

من در   ،یدر مقطع  کرده بودم.  واناتیو رفاه ح  سمیدر مورد وگن  شتریب   یشروع به آگاه

گرفتم وگن شوم و فعالانه   میمدت، تصم  نیشدم. در ا  واناتیکار نجات ح  ریدرگ   تینها

 دفاع کنم.  واناتیاز حقوق ح

 

https://www.instagram.com/baladi.palestineanimalrescue/
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همچن  سال    نیشما  فلسطانجمن    ۲0۲0در  در  تأسViP)  نیوگن  را   س ی( 

 د؟ یکنیکار مچه رسد،ی. کار آن چگونه به نظر مدیکرد

فلسط  پروژه  ی انجمن  نی وگن در  بلد  ی است که  فعال  ی نجات    .کند ی م  ت یدر آن 

ورزانه و مسئولانه به  شفقت   یاست که پاسخ  سمیاز وگن  یآگاه  ی ارتقا  ViPهدف ما با 

را   ییدادهایما رو  است.   یو سلامت  ستیزط یمح  وانات،یدر مورد ح  یاخلاق   ی های نگران

قابل ذکر است،    .میده ی م  بیو محبوب ترت  یسنت  ی وگن غذاها  ی دستورها  یمعرف  ی برا

اول فلسط  یسنت  ی اخامه  ریپن و  وگن،    یلبنه   نیما  در  که    م یکرد  ی اندازراه  نیرا 

است که عمل   نیهدف ما ا  ن،یبر اعلاوه  .ستیخود ن  یلَبَن  ی کمتر از همتا  وجهچیهبه

ح به  واناتیکشتار  کلرا  مناسبت   یطور  در  بکش  یمذهب  ی هاو  چالش  را    میبه  آن  و 

بگ  ایهنجار    کیعنوان  به نظر  در  منسوخ  م   میریعمل  رو  تواندی که   یکردهایبا 

 شود. نیگزیجا محوری تر و همبستگورزانهشفقت 

 

درجه  یبلد ح  یدر  با  خ  واناتیاول  م   ابان یدر  همان ی کار  که  کند:  طور 

  ی برا  یدامپزشک  یاارانهی  یدهایبازد  ،یسرپرست   رشی»خدمات پذ  دیسینویم

ح  یابانیخ  واناتیح حقوق  مورد  در  مردم  آموزش  اقدامات   واناتی و  و 

 یهاسگ   ن،یفلسط  یدر شهرها  . دیدهیم  بیرا ترت  ن«یدر فلسط  بخشیی منیا

خ  ژهیوبه  یادیز شرا  کنندیم  یزندگ  هاابان یدر  در  اغلب   ی بد  اریبس  طیکه 

 است؟  نی هستند. چرا تمرکز کار شما ا

 وانات یغرب، جنبش حقوق ح  ی ای در دن  است.  یاصل  ی دغدغه  نیعملاً ا  نجایدر ا   رایز

و کشته   شوندی صنعت پرورش داده م  ی که برا  یواناتیبر ح  تواندی م  وانات یح  ی و آزاد

ها و  سگ   ی مثال، برا  ی برا  است.  یاصل  گریصنعت گوشت باز  رایتمرکز کند، ز  شوندی م

وجود دارد که  واناتیرفاه ح نیحداقل قوان کنند،ی م  یزندگ هاابان یکه در خ ییهاگربه 

نقاط جهان،   ریمانند سا  ن، یدر فلسط  .کند ی ها را ممنوع مبا آن  ی بدرفتار  ایخوردن  

است.  تیوضع حعلاوه   متفاوت  صنعت  به    کی  ،یوان یبر  مربوط  عمدتاً  بزرگ  مشکل 

 اری بس  ابانیها در خخصوص سگها و بهگربه   تیوضع  ها است. ها و گربهبا سگ   ی بدرفتار

 ی بدرفتار  وجود ندارد.  یابانیخ  واناتی از ح  یتیحما  چی ه  بایتقر  ،ی از نظر قانون  بد است.

https://veganinpalestine.com/
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 وان یح  کیبا    ی و بدرفتار  شودی مجازات م  مشخصریغ   اریبس  یروشها فقط به  با آن

 یتازه اگر کس  -شودی مجازات م  کای دلار آمر  7اردن معادل    ناریپنج د  ی مهیفقط با جر

بدرفتار کند.  ی اصلاً  گزارش  کلبه   ن،یبنابرا  را  برابه   ،یطور   یابان یخ  واناتیح  یندرت 

ها سگ  رایز  شود،یم   تیتقو  ی و مذهب  یتوسط عوامل فرهنگ   نیا  وجود دارد.  یشفقت

باور   نیا  ن،یبر اعلاوه  .شوند یناپاک محسوب م  واناتیطور خاص در فرهنگ عرب حبه

کشتن    ای  ی راندازیبا ت  توانی را م  یابانیخ  ی هاسگ  ییوجود دارد که مشکل ادعا  یعموم

مقامات از جمله   ی همه  باًیامر توسط تقر  نیمتأسفانه ا  »حل« کرد.  گرید   ی هابه روش

 . شودی شده و هنوز هم م غیتبل نیخودگردان فلسط لاتیتشک

 

 است. خانمان یب واناتیح  یبرا یآگاه جادیهدف شما ا رسدی به نظر م

ح قاًیدق حقوق  جنبش  منظر  از  گوشت    ی رو  ماًیمستق   توان ی نم  وانات،ی.  صنعت 

ح موضوع  و  کرد  ناد  یابانیخ   واناتیتمرکز  اعلاوه   گرفت.  دهیرا  ها آن  تی وضع  ن،یبر 

روزمره    یدر زندگ  واناتیدر مورد مسائل ح  یآگاه  شی افزا   ی را برا  ی شتریب  ی هافرصت 

 ی پرورش واناتیح طیمعتقدند که شرا نجایاز مردم ا ی اریمثال، بس ی : براکندی فراهم م

درست    نیکه ا  میکن ی ما روشن م  است.  تر« یعی»طب  ینوعدر مزرعه خوب است و به 

با ح  ستین م  واناتیو  ابزار رفتار  نو کشتار آن  ی نگهدار  ی نحوه  .شودی مانند  از   زیها 

 یما سع   نیبنابرا  دوست دارند باور کنند.  ی اری که بس  ست یآنقدرها حلال ن  ینیمنظر د

 رو نیااز  هم موجودات همراه ما هستند.  واناتیکه ح  می کن  جادیا  یشفقت و آگاه  میکنی م

انسان   عت، یطب   ن یترجمه کرد و توجه را به ارتباط ب   «ی»بوم  توانی را م  «ی نام ما: »بلد

است که   ی دیکل  یابان یخ  واناتیما، کمک به ح  ی برا  ن،یبنابرا  .کندی جلب م  واناتیو ح

 . میکن  لیمسئله تبد ک یبه  نجایرا در ا واناتیاول موضوع ح  ی در وهله

 

در مورد کار    توان ی نم  ل،یاز اشغال اسرائ  یناش   یبدون صحبت از ستمگر

ا  چیجا حاضر است و ههمه  صحبت کرد.  نیدر فلسط  واناتیبا ح از   یجنبه 

تحت   یماد  ای  یخ ی تار  ،یاسیاز نظر س  ینحوروزمره وجود ندارد که به  یزندگ

و کار شما در   واناتیح  تیبر وضع  یریاشغالگر چه تأث  میرژ  آن نباشد.  ریتأث
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 دارد؟ یباختر یکرانه 

به ح آنجا که  م  واناتی تا  نظام  شود،ی مربوط  به مثلاً کمبود کل   یاشغال    ی منجر 

برا ح  ی منابع  با  روزانه  تأث  نیا  .شودی م  یابانیخ  واناتیکار  ما  بر  شخصاً   ریموضوع 

قرار    ر یتحت تأث  زیرا ن  ی باختر  ی در کرانه  نجایمثال، دامپزشکان ا  ی اما برا  گذارد،ی م

مثال با    ی داروها، برا  یواردات برخ  ت یممنوع  لیدلو به  های با توجه به بازرس  .دهدی م

داروها  آرام  ایدامپزشکان،    یمصرف  ی کمبود  و  برا  ییهابخش مواد  و   ی آور جمع  ی که 

ح هست  م، یدار  ازی ن  یابان یخ  ی زدهوحشت  واناتیدرمان  مواد،   .میروبرو  دانش،  کمبود 

دارد.  رساختیز مکان وجود  کسان   ی اریبس  و  ا  یاز  انجام  فرصت  دارند،   نیکه  را  کار 

برا  واناتیح را  اسرائ  ی خود  به  درمان  رایز  فرستندی م  لیدرمان  آنجا   یامکانات  در 

 است. ترشرفته یپ

 

 است؟ ریپذ« امکان واقعی» واناتیکار حقوق ح طیشرا نیتحت ا  یحت ایآ

به چند دل  تار  کی با    دیاجازه ده  .ستین  نطوریا  ل ینه،  شروع   یخیمثال کوچک 

 یمن فرستاد که مستند   ی را برا  یاز کتاب   ی اده یاز دوستان گز  یکی  ش،ی پ  ی کنم: مدت

شده بود، که   سیتأس  افایدر    1920  ی است که قبلاً در دهه  ینیسازمان فلسط  کی از  

که   ی زیچ  -داد  بیترت  واناتیاهداف ح  ی برا  ی سازمان کارزار  نیا  است.  قدیمی  اریبس

  د،ی کن  سهیامروز مقا  تی را با وضع  نیاگر ا  .رسدی به نظر م  رممکنیغ  یفعل  طیدر شرا

تراژد  دین یبی م فلسط  ی که  ا  ن یاستعمار  تغ  نجایدر  ا  جادی ا  ی رییچه  است:   نیکرده 

ها را تا امروز  آن ی شدت به عقب انداخته و کارزار برارا به  یمسائل مترق  ریموضوع و سا

در   یمسائل مترق  بهمزبوط    های نگران  ریسا  ی اندازه امر درست به  نیا  -دشوار کرده است 

 . کندی صدق م زین  یوانیمورد اهداف ح

 

با اشغال   دی: ابتدا باندیگویاز مردم اکنون احتمالاً م  یاریبس  اساس،ن یابر

 بعداً طرح خواهند شد.  زهایچ هی بق د،ییایکنار ب

  یهاتیمحدود  قیسو، اشغال از طر  کیاز    .ستمی موضوع موافق ن   نیبله، اما من با ا

مانند مورد  –بخشیی و رها ی مترق ی موارد نگران ی بر همه  یمنف  ریتأث  ، ینی و ع یاس یس
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به موضوع    رایز  دهد،یقرار م   ریها را تحت تأثآن  یاس یاز نظر س  گر،ید   ی از سو   .دارد  –ما

بس  شودی م  لیتبد  یاصل آن  با  مواجهه  در  م  ی اریکه  فکر  مردم   ریسا  دیبا  کنندی از 

که اشغال    یتا زمان   ند یگوی وقت مآن  قرار دهند:   ستیرا در آخر ل  یاس یس  ی های نگران

نم دارد  جنس  دیتوانیوجود  عدالت  زمان  د،ی بپرداز  ی تیبه  دارد   ی تا  وجود  اشغال  که 

 گرید  ای  LGBTIQ  ی های در مورد نگران  دیتوانی نم  د،ی بپرداز  یدارهیبه سرما  دیتوانینم

  حال،نیا. با ستمیمن با آن موافق ن  .دی اشغال صحبت کن   انیبدون پا  یمترق   ی های نگران

 یبا مبارزه برا   یمترق  ی های نگران  بیترک  ی فه ی معناست که ما با وظ  نیبه ا  ت یوضع  نیا

اما من معتقدم که در نظر گرفتن    .می دادن به اشغال در هر دو جنبه روبرو هست  انیپا

 است.  یاشتباه کردی ها روانداختن آن قیو به تعو کمتر تیعنوان اولوبه   یاهداف مترق

 

 را یز  برندیم  لیخود را به اسرائ  واناتیاز مردم ح  یاریکه بس  دیشما گفت

 ی هابا سازمان   یموضع اصول   کی عنوان  به  یمراقبت در آنجا بهتر است. اما بلد

 است؟  نطوری. چرا اکندی کار نم یلیاسرائ یدولت ریغ 

  ی کار  نیبه نظر ما، بهتر  .میرا کاهش ده  یتقارنیو ب  های وابستگ  میخواهیم  رایز

انجام دهند،    توانندیم  لیدر اسرائ  واناتیو حقوق ح  واناتیاز ح  تیحما  ی هاکه سازمان 

منظور بهبود به  ی اشغالگر  هیعل   یاسیدادم، اتخاذ موضع س   حی که توض  یطیبا توجه به شرا

  نانی سهم خود را انجام دهند تا اطم  دیها باآن  است.   ین یفلسط  ی هاسازمان   تیوضع

وابسته باشند    لیاسرائ  تیکمتر به حما تیمانند ما در نها  ییهاحاصل شود که سازمان 

  تیو قابل  ی توانمندساز  -در مورد خود  استیس  نیا  نیبنابرا  از آن مستقل شوند.  ایو  

دنبال  را که به  یمن هرگز کس  حال،نی ابا   عمل مستقل است.  ی برا  ینیفلسط  ی هاسازمان 

خود   واناتیح  ی کار را برا  نیاست تا بهتر  یلیاسرائ  ی هاNGOها و  ارتباط با سازمان 

مکرراً    نجایکمبود در ا   تیکاملاً قابل درک است و وضع  نیا  .کنم یانجام دهد، محکوم نم

 . کندیم جادیا یما دوراه ی همه ی برا

 

  شرفت یپ  یچگونگ  ینیبشیحال حاضر، پ در  در غزه چگونه است؟  تیوضع

از تشد  یحت  حال،نیابا   دشوار است.  زیچهمه بمباران   ریاخ  طیشرا  دیقبل  و 
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ها محاصره و ممانعت   لیدلبشردوستانه به   نیتأم  تیوضع  ل،یغزه توسط اسرائ

 چگونه است؟  واناتیح یبرا تیوضع بود. زیآماز قبل فاجعه

سازمان وابسته به ملل متحد،    کی با مشارکت    ی اپروژه  ی از کارم برا  یعنوان بخشبه

بوده من خوش تا شانس  که  را درام  غزه  به  ورود  بار مجوز  و کرده   افتیکنون چهار  ام 

  ، یابان یخ  واناتیاز جمله ح  وانات،یح  ت یوضع  ،یطور کلبه   .نم یام آن را ببخودم توانسته

امر مانند کمبود دارو و   نیا  محاصره است.  لیدلعمدتاً به   نیا  بد است.   اری در غزه بس

ها، توسط  عنوان مثال الاغ به   ،ی شتریب   واناتیمعناست که ح  نیدرمان، به ا  ی مواد برا

به  حمردم  م  واناتیعنوان  استفاده  وضع  - شوندی کار  تحمل  بودم   یتی و  مجبور  که 

 یبحران  اریبس  طیدر شرا  واناتیاز ح  ی برخ  اوقات واقعاً سخت بود.  یشاهدش باشم گاه

روزمره   ی فقط زندگ  رایز  شودی عنوان مشکل در نظر گرفته نمعملاً به  نیهستند، اما ا

عنوان مثال،  به   .دهدیرا نم ی گرید ز یچ چیه ی اغلب اجازه ی جار طیدر آنجاست و شرا

حال   نیداشت، اما در ع  یفیضع  ی هیگرسنه بود و تغذ  داًیکه شد  دمیرا د  یمن الاغ

 یار یکه بس  افتدیاتفاق م  لیدلنیابه  دستنیااز  ی موارد  از کالا بر او بار شده بود.  یانبوه

  - شدت محدود شده استبه   لیواردات توسط اسرائ  -ندارند   یدسترس  نیاز مردم به بنز

طور از مردم به  ی اریبس  ی برق برا  نی و همچن  ستند یآن ن   ی نه یقادر به پرداخت هز  ای

در غزه وجود   معمولیمتوسط    ی طبقه  کیندرت  به  ،یطور کلبه   .شودی منظم قطع م

  هستند.   ریفق  اریمطلق بس  تیثروتمند هستند، اما اکثر  اریهستند که بس  یبرخ  -دارد

مراقبت    واناتیاز ح  یدرست به   توانندیکمبود منابع نم  لیدلاز مردم به   ی ار یبس  جه یدر نت

 . کنند ی کار استفاده م واناتیعنوان حها بهکنند و از آن

در غزه، تا آنجا که   یتنها سازمان  -در غزه آشنا شدم    Sulalaبا    نیاما من همچن

بار است،  فاجعه  یطور کلغزه به   تیو اگرچه وضع  .کندیکار م  واناتیکه با ح  ،دانمی من م

آنچه ما در کرانه  ی کار سولالا حت تر و جامع  ترشرفتهی پ  میدهیانجام م  ی باختر  ی از 

 ی از سو  .م یکنی تمرکز م  هادهیدب یو آس  واناتیح  نیترفیضع  ی ما بر رو  ،ی در بلد  است.

رو  گر،ید واقع   کردی سولالا  پ   ازمندین  واناتیح  ی همه  ینجات  در  استثنا  بدون    شی را 

و    ردیتماس بگ  یاگر کس  .باشدمحدود    اریها واقعاً بساگر منابع آن   یگرفته است، حت 

و تمام تلاش خود    ندیآی م  دهند،ی انجام م  یرا گزارش کند، که برخ  ی اضطرار  تیوضع

https://sulalaanimalrescue.com/
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م تأث  . کنندی را  تحت  واقعاً  آن   ریمن  که چگونه  گرفتم  شراقرار  در  با    طیها  محاصره 

  لیتشک   واناتیح  ی دهیدعمدتاً از مراقبان آموزش  میاگر ت  یحت  کنند،ی کار م  واناتیح

خود را متقاعد کنند که   ی در جامعه  یمحل  ی توانستند اداره  ی ها حتآن   نشده باشد.

را متوقف کند، و از طرف اداره   یابانیخ   واناتیبه ح  ی راندازیمسموم کردن و ت  استیس

زم  کی ح  ی نگهدار  ی برا  نیقطعه  از  مراقبت  و   -  افتهینجات  واناتِیو  گربه،  سگ، 

سولالا مجبور   ل،یاسرائ  یحملات نظام  نیآخر  انیدر جر  ها داده شد.الاغ به آن  نیهمچن

 .میندار  میت  نیبا ا  یتماس   چیحال حاضر هخود را ترک کند و متأسفانه در  نیشد سرزم 

 کشته شد.  لیروز تجاوز در بمباران اسرائ نیاز کارکنان سولالا در اول یکی

 
 

  واناتیموجودات زنده اعم از ح  ی به غزه تلفات خود را بر همه  لیتجاوز مستمر اسرائ

گفت که تمام مناطق غزه، از    توانیجرأت مبه   مزرعه و کار وارد کرده است.  ،یابان یخ

مناطق مسکون برخ  ،یجمله  با ح  یکه در آن  زندگ  واناتیاز مردم    کردند، ی م  یخود 

با شروع تجاوزات قطع شده است،    ی اکنون که عرضه  بمباران شدند. سوخت به غزه 

 ایآواره    ی هاانتقال خانواده  ی برا  ی اندهیطور فزاکار مانند الاغ، قاطر و اسب به   واناتیح

شده    دهیکش  ی های گار   .رندیگیمورد استفاده قرار م  هامارستان یآوردن مجروحان به ب

  . شوند یداده م  ی کاربر  رییتغ  زیمردگان ن  ی ه ینقل   لیعنوان وسااکنون به   واناتیتوسط ح
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و بمباران   ی راندازیو ت  یلیاسرائ  ی هاشدن تانک  کیالشفا، با نزد  مارستانیدر مجاورت ب

  ی نیهمراه هزاران فلسطبه   یابان یخ  ی هاها و گربه پزشک گزارش داد که سگ  کی  د،یشد

ب محاصره  به  بردند.  مارستانیشده  ز  پناه  که   ی ادیتعداد  مشاهده شدند  آواره  افراد  از 

 گریاز افراد د  ی اریبس  ادیهمراه خود را با خود آورده بودند، اما به احتمال ز  واناتیح

 رها کنند.  هیخود را در طول تخل واناتی مجبور شدند ح

 
»بهشت وگن«    کیعنوان  را به  ل یتا اسرائ  کندی سخت کار م   لیدولت اسرائ

 جادیبردبار ا  ژهیوو به  شرو«یکشور »پ  کیعنوان  را به  یریکند تا تصو  یمعرف

به   یاهیرو  -کند آن  از  مشابه   شود،ی م  اد ی  زین  «ییشو»وگنعنوان  که 

تبلبه  .«یی شوی»صورت رسماً  مثال،  اسرائ  شودی م  غی عنوان  ارتش   ل ی که 

 ییهابه کفش  توانندینمونه، سربازان م  یارتش جهان« است و برا  نیتر»وگن

 از چرم وگن مجهز شوند.

ا افراد   یجلب همدل  ی برا  یغات یاقدام تبل  کی البته    نیبله،  جنبش وگن و عموماً 

 یهمکار  زیوگن ن  ی نفلوئنسرها یبا ا  لی دولت اسرائ  ل،یدل  نیبه هم  است.  یو مترق  برالیل

است که   ل یدل  نیعنوان »بهشت وگن« در واقع تنها به ابه   ی نامگذار  ان،یدر پا  . کندی م

منظر،   نیخوب است، اما از ا  نیالبته ا  وگن دارد.  ی غذاخور  ی نهیگز  ی اد یتعداد ز  ویآوتل

هر   دیتوانمی  را  فلافل   باشد،  هرچه  –است  وگنبهشت    کی  زین  ی باختر  ی کرانه در 

 است!  یابان یخ یمعمول ی غذا کیفقط  نیا  د،یکن  دایپ نجایا ابانیخ ی گوشه 

https://www.vegansforbds.com/veganwashing/
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بلکه    ،یسبک زندگ  ای  ییغذا  می رژ   کیعنوان  فقط بهرا نه   سمیاگر وگن  حال،نیابا 
پ به همه  ی همبستگ  است یس  کی  امد یعنوان  سرکوب  و  استثمار  لغو  جهت  در   ی که 

در   یسرکوب دولت  ی هااست یصورت اساساً با س  نیدر ا  د،یموجودات زنده است بفهم
 کیکه در آن مردم از    می کن  تیحما  یاست یکاملاً مضحک است که از س  تضاد است. 

حال    ن یو در ع   رندی گی در معرض گلوله قرار م   ی طرف تحت سرکوب و مرتباً با خونسرد
با    ییهان یپوت  ای  کنند ی م  افتیوگن در  ی سربازان غذا  ایمطرح باشد که آ  ی نگران  نیا

 ناسازگار هستند.  سمیو وگن ی اشغالگر استی س . پوشندی چرم وگن م
حال استفاده  در  لیکه اسرائ  میده  شیرا افزا  تیواقع   نیاز ا  یاگاه  دیما با  نیبنابرا

زندگ سبک  است.   ی اریبس   سمِ یوگن  یِاسیس  ریغ  ی از  مردم  تبل  از  خلاف   غات یبر 

صنعت گوشت    شود،ی مصرف م  لیدر اسرائ  زین  ریگوشت و ش  ی اد یمقدار ز  «،ییشو»وگن

نمونه   ی قو  اریبس و  ن   ی است  ما  م   زیکار  ح  دهدی نشان  رنج    زین  واناتیکه  اشغال  از 

 یو فقط برا   م یباش  وانات یکنشگر وگن و حقوق ح  کی که    ستین  یاما البته کاف  . برندی م

که واقعاً در مورد مبارزه با رنج و   ی: هر کسمیمبارزه کن   نیدر فلسط  واناتیمنافع ح

 دفاع کند. زین  نیاز مردم تحت ستم فلسط دیاست، با ی سرکوب جد

که در    یلیاکنون در مورد سربازان وگن اسرائ  یاس یرس یغ  ی هاکه وگن  دانمینم

کنون حانسان   ان،ی نیفلسط  یتجاوز  و  به   یرانسانیغ   واناتیها  بمباران   کسانیطور  را 

 ک ی ممکن است    یکه چگونه حت   کنمی من واقعاً تعجب م  .کنند ی چه فکر م  کنند، ی م

را بکشد،    گناهیموجودات درمانده و ب  ه یروی حال ب  نی انسان خود را وگن بنامد و در ع

 ی لی وگن اسرائ  کیاز    یمن پست   است.   وانیو منظور من از موجودات هم انسان و هم ح

نگران  اریسربازان خود در غزه بس ی وگن برا ییغذا ی هاکه در مورد کمبود وعده دمید

ممکن با انگ   قیو به هر طر  دهندینم  یتیاهم  های نیها به فلسطکه آن  میدانی ما م   بود.

 غات یتبل  ی اها با چه ارادهآن  نکهیا  دنیاما د  کنند،یم   هیبه ما، قتل ما را توج  رانسانیغ

را در تجاوزات   واناتیدر واقع هر روز ح  کهیحالدر  کنند ی خود را حفظ م  ییشووگن

 دهنده است. آزار کشند،ی خود به غزه م

 

اسرائ گوشت  صنعت  کرد  لیبه  نشربه  .دیاشاره  از  مثال    ات یعنوان 
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کار، مشخص است که   یالمللنیسازمان ب  ای  یکارگر  یهاهیاتحاد  یهاسازمان 

مورد   شرمانهیشکل آشکار و ببه  یگاه  لیدر اقتصاد اسرائ  ینیکارگران فلسط

م  قرار  بهآن   رایز  رند،یگیاستثمار  مجوزها  لیدلها  ناامن،   یداشتن  اقامت 

ب  اریبس  تیوضع و  دستمزدها  یثباتیمتزلزل  مجبورند  و  را   ی کمتر  یدارند، 

ن  رندیبپذ دارند.  یندگینما  یبرا  یترفیضع   یهافرصت  زیو  خود   ایآ  منافع 

 افتد؟ی م  زین لیاتفاق در صنعت گوشت اسرائ نیااطلاع دارید که 

در مورد صنعت    ی ادیاطلاعات ز  دانم،ی تا آنجا که من ممتأسفانه اطلاعی ندارم.  

اسرائ ه   لیگوشت  و  ندارد  بازجو  چیوجود  کنشگران   انهیپژوهش  توسط  آن  مورد  در 

آنچه را که شما در مورد   توانمی م  حال،نیابا   انجام نشده است.  یلیاسرائ  واناتیحقوق ح

 یهاشرکت  ی اگر مجوز کار برا  کنم.  د ییتأ  دیکن یم  فی توص   ینیکارگران فلسط  تیوضع

و   دی ها بپردازبه واسطه  ی ادیپول ز  دی آن با  افتیدر  ی معمولًا برا  د،یخواهی م  یلیاسرائ

در آنجا    یرقانون یصورت غبه   ی اریبس  نیبنابرا  مجوز را دارند.  نیاز افراد ا  یالبته تعداد کم

ها کمتر از حداقل آن  :ندیایاستثمار کنار ب  دیبا اشکال شد  دیهستند تا کار کنند، و با

اسرائ کار   ی کارها  دیبا  کنند،ی م  افتیدر  لیدستمزد  ساعات  و  دهند  انجام  سخت 

بپذ  ی تریطولان باج   نی و همچن  رندیرا   ان یکارفرما  رایهستند ز  ی ریگدائماً در معرض 

زندان   یحت  ای  مهیکنند که منجر به جر  تشانیوضع  یبه افشا  دیها را تهدآن  توانندی م

 ی هاگروه   نیهمچن  ستم یس  نیا  شود.  یسال م   نیچند  ی برا  لیبه اسرائ  رودو  تیو ممنوع

ها در اقتصاد آن  تی که موقع  کندیم  جادیا  ینیفلسط  رانیمزدبگ   انیرا در م   ی متعدد

توانم در مورد صنعت ی طور که گفتم، فقط ماما همان   متفاوت است.   گریکدیبا    نیفلسط

اسرائ بزنم.  لیگوشت  ا  حدس  اسرائ  نیمتأسفانه  در  که   زی ن  لیموضوع  دارد  وجود 

اختصاص دارد   واناتیمنحصراً به اهداف ح  واناتیاز جنبش حقوق ح  یادیز  ی هابخش 

 لی دل  نی به هم  -  شودی قائل نم  یها تفاوتآن  انیصنعت و کارفرما  نیکارگران ا  ن یو ب

 . ستشده در نظر گرفته نشده او منافع کارگران استثمار  ت ی است که وضع

 

  ست؟ یاز کار شما چ  تیحما  ی راه برا  نیبهتر  ،یمال  تیجدا از کمک و حما

 د؟یدار یچه انتظار واناتیحقوق ح یالمللنیاز جنبش ب
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حما به  یمال   تیالبته  آن،  از  فراتر  است.  کننده  مردم    یهنگام  ژهیوکمک  که 

 شتر یچه بهر   کنمی فکر م  .کند یبه ما کمک م  کنند،ی توجهشان را به کار ما جلب م

  میما ت  .میو به دست آور  میحرکت کن   میتوانی م  شتری ب   م، یتر باششده و شناخته  ی اشبکه 

  ت ی هرچه موقع .میحال ساختن کار خود هستحال حاضر هنوز درو در میهست  یکوچک

ما    . م یبا خود همراه کن  یبه صورت محل  م یتوانیرا م  ی شتر یافراد ب   م،یداشته باش   ی بهتر

آن  نیهمچن با ح  میخواهان  را  کار خود  آزادبه  واناتیکه  به    ن یفلسط  یعنوان کمک 

موضوع   نیا  ی که ذهن خود را رو  میانتظار دار  واناتیما از جنبش حقوق ح  . میکن   تیتقو

بدانند که به    ی زیرا چ  نیفلسط  ی آزاد  ی و برا  لیاسرائ  ی نبندند، بلکه مبارزه با اشغالگر

 وانیانسان و ح  ی آزاد  ی برا  توانینم  کنند.   تیاز آن حما  دیو با  شودی ها مربوط مآن

 سکوت کرد.  نیو در برابر استعمار فلسط یستادگیا

 

 

 :  منبع
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 سر رسیده! این یک واقعیت است!آن دوران به

نشست  دیگر  پی  در  روزها،  اقلیمی، این  تغییرات  مهار  برای  ملل  سازمان  های 

عربی در دبی در جریان است. ریاست  ی  میزبانی امارات متحده به   28کنفرانس کاپ  

عهده دارد و این کنفرانس با حضور کنفرانس دبی را رئیس شرکت ملی نفت ابوظبی به

کار کرد. اگر این ترکیب برای نشان بیل گیتس در کنار دبیرکل سازمان ملل آغاز به

توان افزود که بنا به اسناد درز کرده، امارات دادن خروجی کنفرانس کافی نباشد می 

ننده، در کت آیی سران و مقامات کشورهای شرکخواهد با استفاده از فرصت گردهممی 

کنفرانسی که قرار است گفتگو برای کاستن از مصرف سوخت فسیلی یکی از اهداف  

کشور برای قراردادهای نفتی مذاکره کند. این اسناد »توسط تیم   15اصلی آن باشد، با  

دولت خارجی پیش    27برای ملاقات با حداقل    28ی کنفرانس کاپ  برگزارکننده اماراتی  

  1نوامبر آماده شده بود.« 30از شروع کنفرانس در روز 

البته این نخستین کنفرانس سازمان ملل برای رویارویی با بحران تغییر اقلیم نیست  

صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  یعنی  بحران،  این  ایجاد  اصلی  متهمان  سوی  از  که 

 

 2023دسامبر   1ــ  1402آذر  10بی بی سی فارسی،   1
https://www.bbc.com/persian/world-features-67588949   
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نیز کنفرانس اقلیمی سازمان   2018شود. در دسامبر سال  های فسیلی برگزار می سوخت

سنگ درصد از انرژی موردنیاز خود را از زغال  78ملل در لهستان برگزار شد، کشوری که  

دعوت سنگ در جهان است. در آن کنفرانس به ی زغالکند و نهمین صادرکننده تهیه می 

سنگ لهستان و غول نفتی اروپای شرقی،  ی دولتی زغال کننده دولت لهستان سه تولید 

چنین  المللی تجارت کربن، هم اورلن، در کنار گروهی از اتاق تجارت آمریکا، انجمن بین 

 2بانک آمریکا حضور داشتند. 

ی زمین« در بومی، صلح با کره ی کتاب »انقلاب زیستجان بلامی فاستر نویسنده 

دهد که چگونه دستاوردهای »نخستین همایش سران  فصل هفتم کتاب خود شرح می 

های در ریودوژانیروی برزیل برپا شد »زیر فشار شرکت   1992برای زمین« که در سال  

....  ،مانند شرکت نفتی شـِوران، فولکس واگن، میتسوبیشی، نیسان، فولاد نیپونبزرگ  

شرکت نفتی سلطنتی هلندی شل، و دیگران و فشار مستقیم و مخالفت آمریکا« اجرایی 

باور سران در ژوهانسبورگ که به  2002چنین در سند مصوب همایش سال  نشد. هم 

های حلترین سند سبز مربوط به همایش سران بوده است«، راهنویسنده »شاید مهم 

نولیبرال، آنا اقتصادی  یافتن راهی میانه نسبت به سیاست های  ن »... تلاشی بود در 

 ی نولیبرال«.بدون به چالش گرفتن بنیادهای پروژه

آید، بلامی فاستر در بخشی از تحلیل خود ی آن در زیر میای که ترجمهدر مناظره 

برخی دانشمندان در مورد »گزارش  از سوی  به سند درز کرده  استناد  با  مناظره،  از 

در سال  کمیته  ملل«  اقلیم سازمان  تغییر  بینادولتی  نشان می 2021ی  دهد چگونه  ، 

گذاران تهیه شده بود، با  آرایی علمی« دانشمندان که برای ارائه به سیاست »سند هم 

از بخشی نمایندگان دولتدستکاری گسترده های گزارش و تغییر ها، زدودن برخی 

آرایی های دیگر، از محتوی علمی و هشداربرانگیز آن تهی گردیده، به »سند هم بخش 

 عنوان سند رسمی انتشار عمومی یافته است. مترجم به دولتی« تبدیل شده، و 

 

  

 

 ی اینترنتی میدان:ی زمین«، محسن صفاری، نشریه»شکستی برای کره  2
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ی اجتماعی انسان و البته برخی از  های توسعه»تمدن مدرن برخی از بهترین میوه

ی بزرگی  تر در خانوادهای مانند برادر جوانگونه بار نشانده است. ما به بدترین آنها را به

 " ارباب جهان"احمق کرد، خویش را    های آغازین او را خودپسند وهستیم که کامیابی

 میگل فونتس   گاه آغاز به از دست دادن همه چیز کرد.«پنداشت پس آن

 

ی سه چشم انداز است که گرچه های این مناظره ارائهترین جنبهتوجهیکی از شایان

ی گرایانههای بسیار مکمل یکدیگرند اما سه رویکرد نظری و سیاسی ـ عملاز جنبه

فاجعه اقلیمی  تغییر  افق  زیاد  بسیار  نزدیکی  یکتا دارند:  برای مشکلی  و متفاوت  آمیز 

ای برانگیز دیگر این مناظره رشته ی توجهکلان و احتمال نزدیک فروپاشی تمدنی. جنبه 

شود و ویژگی  ها مواضع چامسکی نشان داده میهای تفسیری است که در آناز چالش

جهان  بین  راستینی  ایدئولوژیک«  به نگری »کشمکش  معین  می های    دهد؛ بحث 

های جنبه تر گفته شد، در بسیاری از  گونه که پیش که گرچه، همان  هاییی نگرجهان

ی شوند. این مناظره، تا اندازهمخالفت اساسی با یکدیگر ارائه می بحث مشترکند اما در

ی بیستمی های سدهبومی به مناظره ی زیستمعینی، ما را از موضوع اندیشه در فاجعه

دوگانه میپیرامون  انقلاب«  یا  »اصلاح  بیی  که  موضوعی  حوزهکشاند،  در  ی تردید 

 شناسی سیاسی ضروری است.  بومهای معاصر زیستبحث 

 3پایگاه اینترنتی »مارکسیسم و فروپاشی«

 

 معرفی شرکت کنندگان در مناظره: 

شناختی، نقدگر اجتماعی و    شناس، فیلسوف، دانشمند علومِ: زباننوام چامسکی

و سندیکالیسم آنارشیستی   4کنشگر سیاسی آمریکایی. دیدگاه او سوسیالیسم اختیارباور

 
3 https://www.marxismoycolapso.com/post/cataclysme-
plan%C3%A9taire-%C3%A9cocide-d%C3%A9bat-noam-chomsky-
john-bellamy-foster-miguel-fuentes-lecture   
4 Libertarian Socialism 

https://www.marxismoycolapso.com/post/cataclysme-plan%C3%A9taire-%C3%A9cocide-d%C3%A9bat-noam-chomsky-john-bellamy-foster-miguel-fuentes-lecture
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بومی  های برخورد با بحران زیستچون یکی از راه  5است. چامسکی از سیاست نوین سبز

 کند.پشتیبانی می 

 

شناسی و  تاریخ، باستان های : پژوهشگر اجتماعی شیلیایی در رشته میگل فونتس

 المللی پایگاه اینترنتی »مارکسیسم و فروپاشی« ی بین علوم اجتماعی. هماهنگ کننده 

فروپاشی  ـ  مارکسیست  نوین  ایدئولوژی  مروج  نوچالش و  در شرایط  او  های عصر  باور. 

عملگرایانه ـ  راهبردی  روزآمد کردن  به  نیاز  بر  نابودی جمعی  ی بشرمدار و ششمین 

 گذارد.مارکسیسم انقلابی انگشت می 

 

مک  بازنشسته فرسنگای  استاد  آمریکایی،  دانشمند  طبیعی،  :  منابع  ی 

زیستبومزیست و  در  شناسی  و  است  آنارشیسم  او  گرایش  است.  فرگشتی  شناسی 

کند که اندازی بحث میبررسی این موضوع از چشمگریزناپذیری نابودی انسان و نیاز به

   شود. های متعالی تاکید می ناپذیری، جستجوی عشق و ارزشدر آن بر پذیرش این گریز
 

رویکردهای سوسیالیست مورد  در  تازه  بحثی  در  بومپرسش:  و های  باور 

آنتونیو فروپاشی و  )فرانسه(، میگل فونتس )شیلی(  لووی  بین میشل  گرایان 

خودزایندهتوری فروپاشی  امکان  پیوسته  لووی  میشل  )اسپانیا(،  ی یل 

ی ناممکن بودن توقف تغییر اقلیم پیش کرد و به انگارهداری را رد می سرمایه 

فاجعه  به سطح  آن  رسیدن  سانتی درجه   ۱.۵بار  از  گرمایش جهانی ی  از  گراد 

به بهانتقاد داشت.  کنونی  تاریخی  روند  اجتماعی جهانی نظر شما  زوال  سوی 

نمونه،   برای  از  فرایندمانند،  بدتر  شاید چیزی حتی  یا  تمدنی  فروپاشی  های 

رود؟ آیا این ی روی داد، میهای باستانچه که در روم باستان یا دیگر تمدن آن 

فاجعه  اقلیمیِ  تغییر  آیا  روزها  است؟  گریزناپذیر  نابودی   فرایندآمیز  نزدیک 

های اقلیمی، انرژی، اقتصادی، اجتماعی و پوشانی بحران ی هم انسان در نتیجه

 
5 New Green Deal 
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داری تصور شدنی ی ویرانگری سرمایهگرایانه سیاسی کنونی و مسیر خودکشی

 است؟  

 

 نوام چامسکی:  

گوید. برای رسیدن  باور من میشل لووی درست می شرایط تهدیدآمیزی است اما به 

»کمیته اهداف  اقلیم« به  تغییر  بینادولتی  هم   6ی  فاجعه،  از  پیشگیری  برای و  چنین 

به  پژوهشحرکت  است.  دسترس  در  عملی  ابزار  بهتر،  دنیایی  سنجیده سوی  ای  های 

دهند با هزینه کردن دو تا سه درصد از تولید ناخالص ی متقاعدکننده نشان می شیوه به

شوند ــ کسر داخلی جهان، یعنی مبلغی کلان اما در دسترس، این اهداف حاصل می 

بسیار کوچکی از آنچه که در جریان جنگ جهانی دوم هزینه شد و با وجود جدیت و 

چه امروزه با آن روبرو هستیم از نظر بزرگی اهمیت  ی جهانی، آنگستردگی آن مبارزه

پذیر تمدن انسان در شکلی شناسایی   ی بیشتری دارد. موضوع این است که آیا تجربه

 آورد؟  دوام می

شناسم  ای که برای رسیدن به این اهداف می ترین بررسیترین و مشروحپردامنه

مان، »بحران اقلیم و سیاست  کار رابرت پولین، اقتصاددان، است. او در کتاب مشترک

ها، ازجمله های او در شماری جای کند. ایده نوین سبز جهانی« یک بررسی کلی ارائه می 

سنگ وابسته است، در حال  هایی که اقتصاد آنها هنوز به زغال برخی از دشوارترین جای 

اند.  های دیگر به نتایجی همانند رسیده پیاده شدنند. اقتصاددانانی دیگر با استفاده از الگو 

بین به »آژانس  نوگشت تازگی،  انرژی  برآورد   7پذیر« المللی  به  ملل  سازمان  به  وابسته 

بینادولتی   ی در انرژی پاک برای رسیدن به اهداف »کمیته   هاگذاری همانندی از سرمایه

 تغییر اقلیم« رسید.  

دشواری  تردید  کار بستن این پیشنهادها باقی نمانده است. بیفرصت زیادی برای به

  ی سخت رویاروی است. گذاری بلکه در مبارزه چندان در عملی بودن سرمایهراستین نه 

ریشهصاحب  قدرتمند  به منفعتان  فاجعهدار،  محاسبه بهای  بی ای  برای ناپذیر،  امان 
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7 International Renewable Energy Agency 



  

 
 

 ی اقلیمی، فروپاشی، دموکراسی و سوسیالیسم فاجعه 239

گمانه علمی جاری  کارهای  کوشید.  مدت خود خواهند  کوتاه  منافع  از  زنی  پاسداری 

های فرایند  2050صفر کربن تا سال    دادبرونیابی به هدف  کنند که شکست در دستمی 

 8زمین«  ی تواند شرایط »گرمخانه کند که سرانجام آنها میناپذیری را آغاز می برگشت 

گراد بالاتر از سطح دمای پیشاصنعتی ی سانتی درجه  5تا    4باشد، یعنی رسیدن به دمای  

 ی انسانی باشد. ی جامعهیافتهتواند پایان هر شکل سازمان ی آن میکه نتیجه 
 
 
 
 

 
 ر یناپذسکونت یازرد و قهوه یها)بخش یجهان  یگرما گرادیسانت یدرجه  ۴ شیپس از افزا نیزم یکره

 خواهند بود(

 

 

 :میگل فونتس

  5تا    4در پاسخ پیشین، نوام چامسکی احتمال افزایش گرمایش جهانی به مقدار  

کند که گراد فراتر از سطح دمای پیشاصنعتی در این سده را برجسته می ی سانتی درجه

 
8 Hothouse Earth 
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ی جوامع انسانی باشد.  یافتهی اشکال سازمان تواند به معنای پایان همهی او می به گفته 

از پژوهشگران و دانشمندان در سطح جهان می او آن بسیاری   تأییدگویند  چه را که 

سال    9کند. برای نمونه، گزارشی تازه از »مرکز ملی پیشرفته برای بازسازی اقلیم«می 

ی مرکزی داند. انگاره ی تمدنی می ترین تاریخ برای فروپاشی گستردهرا محتمل  2050

های علت شدیدتر شدن شرایط بد کنونی اقلیم و احتمال دگرسانی بخش این است که به 

بازگشتی فراخواهد رسید  ی بی ناپذیر، نقطه ی زمین به مناطق زیستای از کرهگسترده

ها و نظم جهانی گریزناپذیر خواهد بود. که در آن شکست و فروپاشی ملت ـ حکومت 

گوید اهداف مورد نیاز برای پیشگیری از این فاجعه که بنیانی را برای زمان، او می هم

خوبی در دسترسند.  افکنند هنوز به تر پی میای عادلانهگذار به »انرژی پاک« و جامعه

از توطور مشخص می چامسکی به  تا سه درصد  به دو  ناخالص گوید این کار تنها  لید 

اصطلاح  محیطی« که در به ی »اصلاحات زیستداخلی جهانی در چارچوب یک برنامه 

ای »سیاست نوین سبز« توصیف شده نیاز دارد و او هم پشتیبان اصلی چنین برنامه 

   است.

سو، چامسکی امکان فروپاشی ای به نکات بالا بیندیشیم. از یکبگذارید برای لحظه

پذیرد. از سوی دیگر، برای  ی کنونی را می ی زمین در جریان سدهتمدنی در سطح کره 

راه آناو  راست  نیست.  سبز«  »مالیات  یک  کاربرد  از  بیش  چیزی  خطر  این  که حل 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی زمین بزرگ ای که شناسانه ترین چالش تاریخی، 

به مشکل »گردآوری   وبیشاند کم ی انسان و تمدن از آغاز خود با آن روبرو بودهگونه 

بین اعانه مالی  داخلی ی  ناخالص  تولید  از  درصد  تخصیص حدود سه  شامل  المللی«، 

بگذارید دوباره در مور به پیشبرد »انرژی پاک«، کاهش داده شده است.  د آن جهان 

تر از جنگ جهانی دوم خواهد بود و ی چامسکی بزرگ گفته بیندیشیم. خطری که به

آوری تواند یا با »جمعناپذیر بدل کند می ای زیستگونهبه صخره ممکن است زمین را  

بین  برنامه مالیاتی  با  یا  زیستالمللی«  »اصلاحات  برای  الگوی ای  به  محدود  بومی« 

 خوانند برطرف شود.  داری )که آن را »سیاست نوین سبز«( میاقتصادی سرمایه

 
9 Breakthrough National Center for Climate Restoration 
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ی بیستم، بتواند  اما چگونه ممکن است چامسکی، یکی از روشنفکران پیشرو سده 

انسانی« در جریان ی جامعهیافته ی اشکال سازمان بین پذیرش امکان »پایان همه ی 

رسد چیزی بیش  نظر میچه به حل این تهدید به آناین سده از یک سو و فروکاست راه

داری نباشد از سوی المللی سرمایهبین  ی( مالیهنسبت شرمگینانه از بازسازی آرایشی )به 

می  کسی  چه  باشد؟  داشته  تفسیری«  »پرشی  چنین  بیدیگر  اما  پاسخ  داند!  تردید 

واپس  بسیار  تنها  اقلیمی  خطر  به  راهچامسکی  از  اردوگاه  حلتر  که  نیست  هایی 

ی بین  بطه ی بیان راباور و حتی مارکسیسم سنتی، بر پایهبوم های زیستسوسیالیست 

هایی برای برچیدن مالکیت خصوصی بومی و نیاز به سیاست ای بحران زیستعلل ریشه

نظر کنند. افزون بر آن، به ابزار تولید، چون گامی ضروری در رویارویی با بحران ترویج می

تر از  ین یبومی در جایگاهی پارسد درمان پیشنهادی چامسکی برای بحران زیستمی 

ی هایی چون نظریه، گرایشنظری   های ی گرایشی همهمداوایی قرار دارد که شاخصه 

های شدید باور است که از تحمیل برنامه های فروپاشییا رشته جریان10»مهار رشد«

های صنعتی و سطوح جهانی مصرف پشتیبانی  مهار رشد و کاهشی بزرگ در فعالیت 

با ترویج  می  بومی ـ اجتماعی« که تنها به ی از »گذار زیستفرایندکنند. درمان دوم 

واژگونه شود، به پذیر کاسته نمیهای نوگشتی انرژی و ترویج انرژی تغییر در سرچشمه

از گونه دربردارنده به تمدنی دیگر است که بهتر ی گذار  ای تمدن )مدرن و صنعتی( 

تازهمی  سناریوهای  با  زیستتواند  بحران  که  منابع  ای  کمیابی  و  انرژی  کاهش  بومی، 

 آورند سازگاری یابد.  راه می هم

ی اقلیمی به نیاز به »مالیات سبز« تنها اشتباه در پاسخ  حل فاجعهاما فروکاست راه 

استدلال  اشکال  من  نگاه  از  نیست.  انرژی«  چامسکی  »گذار  از  دفاع  در  او  های 

از سوختموفقیت  به آمیز  به  این  های فسیلی  این است که  اصطلاح »انرژی پاک« در 

به استدلال  بگوییم  نیست  درست  نخست،  دارند.  قرار  سست  بنیانی  بر  اصطلاح  ها 

کار برای به   های فناورانهند هنگامی که منابع و تلاشاراستی پاک های پاک« به »انرژی 

تنها وابسته های خورشیدی و بادی نهآوریم. برای نمونه، انرژی حساب میبستن آنها را به 

 
10 Degrowth 



 ی محسن صفارینوام چامسکی و دیگران، ترجمه 242 

ی استخراج  کننده های بسیار آلودهفرایندبه مقادیر بسیار زیاد مواد خامی هستند که با 

نمونه، مقادیر بسیار زیاد فولاد مورد نیاز برای ساخت برای  روند )کار می در ساخت آنها به 

چنین به استفاده از حجم بزرگی ( بلکه هماست  تنها یک تصویر از آنهای بادی  توربین 

نفت از زغال نمونه خام وابستهسنگ، گاز طبیعی و حتی  ای دیگر، ساخت یک  اند. در 

از زغال صفحه  نیازمند سوخت حجم بسیار بزرگی  ی سنگ است. نمونهی خورشیدی 

های ویژه گونههای تولید هیدروژن )بهتوان در وابستگی کارخانه چشمگیر دیگر را می 

ی گاز طبیعی برای کارکرد آنها دید. با  »خاکستری« و »آبی« آن( به مقادیر گسترده

ی کاربرد این همه هرگز روشن نشده است که کاهش مصرف سوخت فسیلی در نتیجه

بومی« در  شکلی تاثیرگذار افزایش تصاعدی »ردپای زیستهای پاک بتواند به این انرژی 

 وب آنچه را که قرار است گذار پیروزمند انرژی باشد جبران کند. چارچ

انرژی  کنیم  فرض  است  نادرست  انرژی دوم،  بر  تکیه  با  نوگشتزایی  پذیر های 

کوتاهمی  در  میان تواند  یا  پی مدت  با  نسخه مدت،  نظر  گرفتن  )از  الگوهای  جاری  ی 

را زیست اقتصاد جهانی  در  فسیلی  انرژی  به  نیاز  اقتصادی، جای  رشد  ناپایای(  بومی 

اصطلاح »هیدروژن سبز« برای های تولید به های آن ناتوانی واقعی کارخانهبگیرد. نمونه 

های کلانی که منابع تولید چنین چالشهای سودآور در بلندمدت، هم تبدیل به نظام 

ای از نیرویی مانند انرژی خورشیدی یا بادی )بسیار ناپایدار( در برآوردن سطوح پاینده 

این همه حتی  آنها روبرویند.  با  نیاز در طول زمان  نظر گرفتن    انرژی مورد  بدون در 

گونه  پذیر است که )همانهای تولید انرژی نوگشت های چشمگیر نگهداری نظامهزینه

کنند که تولید که گفته شد( از مواد خام بسیار آلاینده و یک رشته اقلامی استفاده می 

 های فسیلی است.  آنها نیز وابسته به کاربرد سوخت 

تر شوند. مهم اما مشکلات استدلالی در پاسخ چامسکی به موارد بالا محدود نمی

توان به یک مشکل بوم زمین را نمیکه خطر بحران اقلیم و احتمال فروپاشی زیستآن

حل  جهانی  داخلی  داخالص  تولید  از  درصد  سه  فرضی  اختصاص  با  )که  مالی  ناب 

بیمی  یا  پیشرفت  چونشود(  یک  از  گذار  با  )که  مهندسی  ـ  فناورانه  دانش  به  وچرا 

شود( محدود کرد. علت آن است که بزرگی این آمیز در گذار انرژی حل می موفقیت 

شناسانه و های اقتصادی و فناورانه فراتر رفته و به روابط زمین مشکل از کارآمدی نظام 

نی ـ های فرو، این بحران ظرفیت ی زمین رسیده است. ازاینفیزیکی خود کُره زیست
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کشد. به سخن دیگر، مشکلِ پرسش می علمی )و اقتصادی ـ مالی( تمدن معاصر را به

دی دهند نشان جوّی سطح  در  موجود  کربن  از   اکسید  ناشی  مشکلات  یا  زمین،  کره 

بی اسیدی سابقه افزایش  اقیانوسی  و  دریاها  یخشدن آب  یا ها، آب شدن  قطبی  های 

یخنرخ  واپاشی  امروزه چنان چالش دشتهای  میها،  ایجاد  را  آنها  هایی  که حل  کنند 

ی ما هستند. تنها به  های فناورانههای علمی و ظرفیتمقدار زیادی فراتر از پیشرفتبه

ی زمین )تا پیش از کره  اکسید کربن جاری در جوّکنم که سطح دی این داده اشاره می

ها سال دیده نشده است.  برای میلیون 11ذره در میلیون(  400زمان کنونی نزدیک به  

یابنده  رشد  گسترش  شرایط  را  دیگر  موارد  فناورانهمن  »ناکفایتی  کُشنده ی  ی«  ی 

چالشتمدن با  رویارویی  برای  کرهمان  کنونی  اقلیمی  بحران  توصیف های  زمین  ی 

 ام.کرده

ای گونه فناوری زمین، هیچ  اکسید کربن در جوّبرای نمونه در مورد غلظت جاری دی 

های که بتواند کاهش معناداری در آن سطح از غلظت ایجاد کند وجود ندارد و برای مدت

که کم نه پیش از آنطولانی )شاید چند دهه یا چند سده( وجود نخواهد داشت؛ دست 

ی تردید بخش بزرگی از کرهاین غلظت به اوج گرفتن تا سطحی ادامه دهد که در آن بی

یا میان زمین، در کوتاه  افزارگان ناپذیر می کلی زیستمدت، به مدت  برای نمونه،  شود. 

نتوانسته گرفتن دی  تاکنون  از  اند حتی کسر کوچکی )بیاکسید کربن    400اهمیتی( 

شود صنعتی بیرون داده می  ی اکسید کربنی را که هر ساله از سوی جامعهمیلیارد تن دی 

سان است، مشکلاتی بومی نیز هم از میان بردارند. شرایط برای دیگر مشکلات زیست

ها، افزایش سطح  ی اسیدی شدن آب دریاها و اقیانوسگفته در درجهمانند افزایش پیش

اقیانوس فزایندهآب  مهارناپذیری  یا  پیامد ها  خطر  و  فضایی  پسماندهای  افزایش  ی 

سخن دیگر، افزایش  های ارتباطات دوربرد معاصر. به درنگ آن برای نگهداری از نظامبی 

ی کم در جریان چند دههی، دستمؤثرمشکلات تهدیدآمیزی که انسان هیچ فناوری  

ای زنده  که این مشکلات ابعادی یابند که بقای ما را چون گونهمانده و پیش از آنباقی 

 آنها در دسترس ندارد.  چالش کشند، برای پاسخگویی بهبه

 

11400PPM  هوای جو زمین.  ذره در هر یک میلیون ذره  400معنای وجود ، به 
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 . نیزم یکره کربن موجود در جوّ دیاکس ید یمقدار کنون

 

حل هم مشکلاتی  گلدانی نشدنی،  »بازسازی«  درپی  که  کسانی  مشکلات  با  سان 

حالت نخست پس از کوبیده شدن آن به دیواری سیمانی  ای بهای شیشه سفالی یا بطری 

ای از جنس بهترین کریستال پس  و پاشیده شدنش به هزار تکه باشند! بازسازی شیشه

تکه با سرمایه از  ناخالص داخلی جهان تکه شدن؟ حتی  تولید  برابر  یا صد  ده  گذاری 

کرده  جهان  با  ما  که  است  کاری  این  نیست!  شدنی  کاری  زیباترین چنین  ایم، 

گرایانه به هزار  کشیگری بوم ی خورشیدی با صنعت از منظومه  های یک کرهکریستال

کلی از اند. بازسازی؟ حل کردن مشکل؟ چرند است. تاکنون آن را بهتکه واپاشی شده 

حل فناورانه« گذاری مالی« یا »راهایم! و هیچ »سرمایهایم! کار آن را تمام کردهبرده   بین 

تواند از آنچه که در پیش است پیشگیری کند: مرگ! مردن و پس از آن! مردن... و  نمی

می  آنچه  هر  حفظ  برای  بدترین  مبارزه  به  داشتن  امید  و  مردن  شود!  حفاظت  تواند 

ای که داشته  شرایط، برای پیروز کردن سوسیالیسم هرگونه که بتوانیم، در هرگونه کره 

آینده آوردن  بیرون  باشد  ضروری  اگر  و  دستباشیم  از  است  مان  این  شیطان!  های 

سده  ی وظیفه  در  سوسیالیستی  وظیفه مویکبیست   انقلاب  است  این  انقلابیون !  ی 
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برمی  ما  روی  پیش  که  تاریکی  نوی  دوران  در  ممارکسیست  است  این  موریت أخیزد! 

 باور! های فروپاشیمارکسیست 

 

 گای مکفرسن
روی ما وجود ندارد. تنها غرور  هیچ راهی برای گریز از رخداد نابودی جمعی پیش  

ناپذیر است.  تردید شرایطی درمانکند. شرایط ما بینمی  تأییدانسان است که آن را  

توانم بیندیشم که هوموساپین فراتر از چند سال آینده زیستگاهی داشته باشد. به  نمی

ی افراد هوموساپین  که زیستگاه خود را از دست بدهیم همهی کوتاهی پس از آن فاصله

در کتاب اکتبر    12ی پروفسور پرآوازه آندرو گیلکسوناز بین خواهند رفت. بنابر نوشته 

گراد بالاتر از سال  ی سانتیاو، »افق رخداد«، گرمایش جهانی تاکنون دو درجه  2020

مدار فشار کتاب نوشت: »در جریان عصر انسان  31ی  است. او در صفحه  1750ی  پایه

وات در اینچ مربع افزایش یافته که برابر با بیش   2ای به بیش از تمرکز گازهای گلخانه

گراد درجه دمای پیشاصنعتی است، رخدادی ناگهانی )تغییر اقلیم( ی سانتیدرجه  2از  

 تر از عمر یک نسل پیش آمده است.«ی زمانی نه چندان طولانی که در یک بازه

بی  نقطه بنابراین  از  اقلیمی  بحران  در  بیتردید  کردهی  گذر  حتی بازگشت  ایم. 

از این دری بسیار محافظهکمیته  اقلیم )سازمان ملل( پیش  بینادولتی تغییر   24  کار 

در اقلیمی    13ی یخی زمین ی اقیانوس و پوسته درباره   در »گزارش ویژه  2019سپتامبر  

ناپذیری تغییر اقلیم را پذیرفت. نگاهی گذرا به اطراف جهان نیز بازگشت  تغییر یابنده«

بی  رویدادهایی  از  آتش نشان  مانند  و کلان ـ خشک  های سوزی سابقه  ها سالیجنگلی 

گیر جاری تنها یکی از رویدادهای بسیاری است که آغاز به از توان دارد. بیماری همه

 اند. ها کردهگویی مثبت به بحرانهای بشری و توانایی ما برای پاسخانداختن نظام 

 
12 Andrew Glikson, “Event Horizon” 
13 Cryosphere 
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گونههمه نیمی  از  بیش  مانند  گونه ها  هومودوجین  جنوس  پیش   14های  تر  که 

شده  می ناپدید  بین  از  مقاله اند  بنابر  نوشته روند.  علمی  در ای  که  وینز  و  کوینترو  ی 

»نامهنشریه  2013ژوئن    26ی  شماره زیستی  نرخ    15شناسی« بوم های  منتشر شد، 

داران بتوانند برابر بیشتر از آن است که مهره   هزار10محیطی  ی تغییر زیست برآورد شده 

کاران در »شرح مذاکرات آکادمی  ی دیویس و همکه مقالهبا آن سازگاری یابند. چنان

توانند کند پستانداران نیز نمی، خاطر نشان می2018اکتبر    30ملی علوم«، منتشره در  

دار  ی ما پستانداری مهره این واقعیت که گونه   16سویی یابند. با این درجه از تغییرات هم 

پیوندیم که هایی می درصد گونه   99گروه بیش از  است حکایت از آن دارد که ما نیز به 

اند. تنها پرسش این است که نابودی اند و پیش از ما نابود شده کرده روی زمین زندگی 

تواند از چندین سال پیش،  راستی روند نابودی انسان میرسد. به جمعی چه زمانی سرمی 

  1750ی  گراد نسبت به سال پایه ی سانتی درجه  1.5هنگامی که میانگین دمای زمین از  

ی بینانهاد بالاتر رفت، آغاز شده باشد. بنابر مروری فراگیر بر شرایط کنونی که در نشریه

ای  درجه  1.5منتشر شد، »افزایشی    2019در آوریل    17»نظام تحلیل راهبرد و سیاست« 

تواند تحمل کند؛ )...( در بدترین سناریو، ]در ی زمین می بالاترین حدی است که کره 

پایهنتیجه  افزایشی نسبت به دمای  از بین  [ همه1750ی سال  ی چنین  نژاد بشر  ی 

 خواهد رفت.«

کاران گونه که هال و هم اند. همانها برای بقای خود نیازمند زیستگاه ی گونههمه

 گزارش کردند: 18زیان«ی طبیعت »بولتن جامعه 1997در چاپ بهار 

 

14Genus Homo  ی دیگر که  های از بین رفتهی هوموساپین و شماری گونه ی گونه، دربرگیرنده

 اند.  بندی شدهاجداد یا بستگان نزدیک انسان مدرن رده 
15 Ecology Letters, Quintero and Wiens, 26, June 2013. 
16 Proceedings of the National Academy of Sciences, Davis and 
colleagues, 30, October 2018. 
17 European Strategy and Policy Analysis System, 
https://www.espas.eu/  
18 Wildlife Society bulletin  

https://www.espas.eu/
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در   فراهم شده  شرایط  و  منابع  را چون  زیستگاه  ما  بنابراین 

میمنطقه  تعریف  امکان ای  معین  اندامگانی  برای  که  کنیم 

می ایجاد  بازتولید،  و  بقا  ازجمله  زیستگاه،  سکناگزینی،  کند. 

، جمعیت یا موجودی ویژه است؛ زیستگاه، حضور یک گونهاندامگان 

با ویژگی  )...( را  پیوند تک  و زیستمانی یک منطقه  فیزیکی  های 

دهد. زیستگاه، معنایی بیش از پوشش گیاهی یا ساختار گیاهان  می 

ها است. ی مورد نیاز اندامگان ی منابع ویژهدارد؛ زیستگاه مجموعه

هرگاه برای اندامگانی منابعی برای بقا در جایی فراهم شود، آنجا  

  زیستگاه او است. 

به آبزی  و  ریزتن  جانوران  تاردیگرید حتی  نیستند.    19نام  نابودی  از  مصون  نیز 

آمده است،    20های علمی«ی »گزارشنشریه   2020ی سال  ژانویه  9که در چاپ  چنان

آنجا   21یاران این جانوران به دماهای بالا حساس هستند. ریکاردو کاردوسو نه وس و هم

گرادی ی سانتی درجه  5ـ    6ی زندگی روی زمین با افزایشی  کنند که همه خاطرنشان می 

در   22گونه که استرونا و کُری در میانگین دمای جهانی در خطر نابودی قرار دارد. آن

گویند، چنین  ( می 2018نوامبر    13های علمی« ) ی »گزارشای دیگر در نشریهمقاله 

ی زندگی روی زمین را زمان همه افزایشی چون عاملی تعیین کننده مشکل نابودی هم

می انگاره افزایش  کوتاه،  نگاهی  »در  همدهد:  نابودی  نتیجه ی  این  در  آشکار زمان  ی 

 تواند بدون منابع خود دوام آورد«. کننده نمی شود که یک مصرف خلاصه می 

پدیای بسیار  ای با عنوان »تغییر اقلیم« در ویکیای در مقالهکننده تأییداطلاعات  

ساخته و اثرات  گوید: »تغییر اقلیم ناشی از گرمایش جهانی انسانکار چنین می محافظه 

هایی از تغییر اقلیم وجود وهوایی است. در گذشته دوره ی آن بر الگوهای آبگسترده

 
19 Tardigrade  
20 Scientific Reports 
21 Ricardo Cardoso Neves and collaborators 
22 Strona and Corey  



 ی محسن صفارینوام چامسکی و دیگران، ترجمه 248 

تر از هرگونه رویداد شناخته شده در تاریخ زمین  داشته است اما تغییرات جاری شتابان 

نوشته  ویکیهستند.«  بهی  ادامه  در  گزارش  پدیا  از  ی »کمیته   2019اوت    8نقل 

ها« منتشر شد بینادولتی تغییر اقلیم« سازمان ملل که زیر عنوان »تغییر اقلیم و خاک

کارترین تشکیلات علمی سازمان ملل در که ازجمله محافظه پردازد. این کمیته با آن می 

های علمی که درپی با استناد به نتایج نوشته   2019تاریخ این سازمان است در سال  

بهمی  جمعآید  کره این  که  رسید  میانه بندی  در  زمین  شتابان ی  تغییرات ی  ترین 

ساخته از  نی انسانهای این تغییرات جهامحیطی در طول تاریخ آن است: »نرخ زیست

بهر در خط سیر نظام زمین  نرخ تغییری که در گذشته نیروهای ژئوفیزیکی یا زیست

؛ حتی  23( 2017؛ فاستر و دیگران،  2015رود )سامرهیز  اند بسیار فراتر می ایجاد کرده

 رسند«.  ی جاری نمیساختهتغییرات انسان پای نرخرویدادهای ناگهانی ژئوفیزیکی به 

مقاله هم پیویکی  ی چنین،  بر  انگشت  پدیا  جاری  ناگهانی  اقلیم  تغییر  آمدهای 

ی امواج گرما و زایی، عادی شدن فزاینده آمدهایی شامل گسترش بیابان گذارد، پیمی 

های طبیعی، از دست  نشینی یخچالدشت، عقب های جنگلی، ذوب شدن یخسوزی آتش

یخ قطب  رفتن  در  افزایشدریا  شدت  طوفانیافتهها،  دیگر ی  شدید  رویدادهای  و  ها 

ها. موضوع مرتبط دیگر این واقعیت است  ی گونه محیطی همراه با نابودی گسترهزیست

اقلیم را بزرگ  برای بهداشت جهانی در که سازمان بهداشت جهانی تغییر  ترین خطر 

ی افقتنامه دهد: »بنابر موپدیا ادامه می ی ویکیویکم دانسته است. مقاله بیست   ی سده 

از   جمعیها دستهپاریس، ملت   2015سال   با کوشش برای کاستن  تا  موافقت کردند 

نگهدارند.« اما    "گرادی سانتی درجه  2ی کافی زیر  اندازهبه "بحران، گرمایش جهانی را  

گونه که که پیش از این گفتم پروفسور اندرو گلیکسون در کتاب »افق رخداد« همان

ایم. افزون بر  شده گذر کردهگراد نشاندرجه سانتی   2خاطرنشان کرد که ما تاکنون از  

ی بینادولتی تغییر اقلیم نیز در »گزارش تر نشان دادیم، کمیته گونه که پیش آن، همان

ناپذیری ی یخی زمین در اقلیمی تغییر یابنده« برگشت ی اقیانوس و پوسته ویژه درباره

ی بینادولتی تغییر گیری کمیته برای نتیجه  2019تغییر اقلیم را پذیرفت. بنابراین، سال  

 
23 Summerhayes 2015; Foster et al. 2017 
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آن بر  مبنی  ملل  سازمان  برگشت   کهاقلیم  و  ناگهانی  اقلیم  سالی تغییر  است  ناپذیر 

 ی است.  یاستثنا

محافظه پایه  چه  تا  کمیته  این  نشریهاما  حتی  است؟  شناخته کار  و ی  شده 

ای آورده است که عنوان  خود مقاله   2019ی مارس  در شماره  24کار بیوساینسمحافظه 

کاری دارد.« های تغییر اقلیم گرایش به محافظه آن چنین است: »زبان آماری در ارزیابی

 گوید:  کاران چنین می ی نوشته شده از سوی هراندو ـ پرز و همرساله

شکلی  بینادولتی تغییر اقلیم به ی  ی کمیته گرایانهگمان ما لحن زبان احتمال»به

محافظه توصیه چشمگیر  از  که   )...( است  پژوهش  کارانه  پیچیدگی  کمیته،  خود  های 

انگیزه اقلیمی و قرار داشتن در معرض مناظره  با  گیرد. ی سیاسی سرچشمه میهایی 

ی علمی جانبه مدار با توافق همهمهار انتقال اطلاعات نایقین در مورد تغییر اقلیمِ انسان

گسترده اصلاحاتی  عناصر  از  یکی  کمیتهباید  کارگروه  ایجاد  پایه  براین  و  باشد  ی تر 

تواند روند انتقال دانش اقلیم را به مخاطبان بینادولتی تغییر اقلیم با بردی گسترده می 

توانم بپندارم کاران، نمی گیری هراندو پرز و هم این کمیته بهبود بخشد.« برخلاف نتیجه 

به که کمیته  اقلیم  تغییر  بینادولتی  به  ی  اقلیمی  دقیق  انتقال دانش  به  تمایل  راستی 

آن راست  دارد.  خود  همانمخاطبان  سال  که،  در  اوپنهایمر  مایکل  پروفسور  که  گونه 

ی بینادولتی ی ریاست جمهور ریگان »ایجاد کمیته نوشت، دولت آمریکا در دوره  2007

شده از  دید که کنشگری برانگیخته تغییر اقلیم را چون راهی برای پیشگیری از آن می

 دست گیرد«.کارانم دستورکار سیاسی را بهسوی من و هم 

 

ی زمین شده است؟ اگر چنین است، چگونه  ی انسان بلای جان کرهآیا گونه 

کرهمی در  زندگی  بقای  هنوز  ارزشتوانیم  پیشبرد  با  را  خاکی  سنتی  ی  های 

)که نیازمند استفاده   مدرنی آشتی دهیم که با دفاع از حقوق انسانی و اجتماعی 

ای از منابع کره زمین است( در بافتاری سروکار دارد که در از مقادیر گسترده

میلیارد در پایان این سده وجود دارد؟   ۱۲آن استعداد افزایش جمعیت جهان به  

 
24 BioScience  
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پژوهش از  شماری  )بنابر  که  است  موجود  بافتاری  در  جمعیتی  ها( چنین 

انسان بیشینه شمار  میی  زمین  که  فاجعههایی  تغییر  بدون  بار توانست 

رفت. آیا ها پاینده نگهدارد هرگز نباید از یک میلیارد فراتر می سامان زیست

معلوم   قرار  از  اصول  و  دموکراسی  سوسیال(  حتی  )یا  لیبرال  مدرن  مفهوم 

میوابسته آن  فرهنگی  یا  جنسیتی  هویتی،  فردی،  آزادی  برابر ی  در  تواند 

ی ما دوام آورد یا ضروری خواهد شد در پی شناسانه ناپذیر زمینشرایط درمان 

تازه در الگوهای  موجود  الگوهای  نمونه  برای  باشیم،  اجتماعی  سازمان  از  ای 

ی زنده روی زمین یعنی ونه شماری از جوامع بومی یا محلی؟ آیا حقوق بقای گ

آهنگ با بافتاری شکلی همتوانند بهحقوق بشر و مفهوم مدرن آزادی فردی می

فاجعه زیست  یاز  ـ  شوند؟اجتماعی  داده  آشتی  زودآیند  جهانی   بومی 

 )مارکسیسم و فروپاشی(

 نوام چامسکی: 

جویانه برای مهار آن وجود بگذارید از رشد جمعیت آغاز کنم. راهی انسانی و صرفه

تواند بر باروری زنان هم در مناطق ثروتمند و هم  دارد: آموزش دادن زنان. این کار می 

هرشکل شتاب داده شود. در مناطق فقیر جهان تأثیری مهم داشته باشد و بایستی به 

هایی از این آموزش اثری چنان بزرگ دارد که تاکنون به کاهش زیاد جمعیت در بخش 

هایی برای پس زدن تواند عمومیت یابد. سنجهیافته انجامیده است و می جهان توسعه

موازات تغییرات اجتماعی  توانند و باید به بومی جهانی« می ی اجتماعی ـ زیست»فاجعه

ارزش پیشبرد  برای  نهادی  همو  آزادی،  عدالت،  مسهای  مهار یاری،  اشتراکی،  ئولیت 

هایی های دیگر، و هماهنگی با طبیعت ــ ارزشتیک نهادها، دلبستگی به گونه دموکرا

هایی ژرف در مبارزات آنها اشتراک دارند و دارای ریشهکه جوامع بومی در پایبندی به 

شود هستند ــ پیش برده شوند  یافته« خوانده می مردمی در آنچه که »جوامع توسعه

 بسته هستند.  ی مادی و اخلاقی بیشتر مواقع ناهم در حالی که شوربختانه توسعه 
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 میگل فونتس:

های اجتماعی عدالت، آزادی، ی چامسکی به پیشبرد آموزش زنان و ارزشاشاره

تر پیوند با نقدی گسترده، بی«های اخلاقیآهنگی با طبیعت چون »ارزشیاری، و همهم

ای طبقاتی که تهدیدهایی مانند گرمایش جهانی داری و جامعهاز نظام صنعتی، سرمایه

عباراتی حاکی از نیت خوب شوند تنها به گیرند و در آن بدتر می از آن سرچشمه می 

بهتبدیل می بهشوند.  باید  اجتماعی وارونه،  بافتار گذار  در  را  اصول  این  انجام رسیدن 

های ای گسترده دید. امروزه، اگر قرار باشد آن اصول در مبارزه با چالش جهانی در سنجه 

ی های چندگانهحصولی از بحرانمؤثر باشند که چون م  ای فراروی انسان و بحران تمدنی

بوم، انرژی و منابع( آغاز به آشکار شدن کرده و در سطح بومی ـ اجتماعی )زیستزیست

ی از  فرایندسخن دیگر،  جهانی در حال پیشروی است، نیازمند چنان گذاری هستیم. به 

کُش کنونی و جایگزینی براندازی نظام صنعتی اقتصادی بومبه گذار تاریخی که بتواند  

آن با نظامی بیندیشد که در آن تولید، مبادله و توزیع در سازگاری با نیازهای اجتماعی 

 ریزی شوند.برنامه 

اما حتی یک رویکرد سنتی سوسیالیستی به این مشکلات، مانند رویکرد بالا، از  

تهدیدهای جهانی روبروی ما ناتوان است. بگذارید موضوع   گونهی درمانی برای آنارائه

بومی و دیگر تهدیدهای وجودی  این شکل بیان کنیم: بحث پیرامون بحران زیسترا به

راستی امروزه بر فراز سرنوشت تمدمان با قرار دادن این بحث در بافتاری مارکسیستی به 

شود. یکی از دلایل اساسی چنین استدلالی این است  یابد بلکه تنها آغاز می پایان نمی

پروژه و همهکه  گونه ی سنتی سوسیالیستی، خود  برداشتی  )از جمله  آن  های های 

ی  عنوان یک گونه تمامی در پاسخ به خطراتی که ما به ( نیز به 25پا تر سوسیالیسمِ بوم تازه

ای از خطرات و مشکلات تفسیری زیستی با آن روبروییم نابسنده هستند. یعنی گونه

پردازان مارکسیست انقلاب اجتماعی  یک از نظریهآمدن آنها برای هیچکه امکان پیش 

سده تصور در  گذشته  مروجان های  تا  گرفته  انگلس  و  مارکس  از  است،  نبوده  پذیر 

پای امروزی مانند جان بلامی فاستر و میشل لووی. یکی از مشکلات  سوسیالیست بوم 

 
25 Ecosocialist  
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های مهارناپذیر رشد کنونی جمعیت  های انقلابی امروزه با آن روبرویند نرختازه که نظریه

است. مشکلی که، در میان دیگر مشکلات، شرایط یکی از بدترین بلاهای زیستمانی )یا 

( را که تاکنون وجود داشته است فراروی ما 26در مورد ما، »زیستمانی ـ اجتماعی«

ای را دهند که اثر بسیار ویرانگرانهگذارد. چنین شرایطی هنگامی خود را نشان میمی 

دیده گیریم. بلایی که بهر داشته است به های گذشته بر زیستی ما در سده که گونه 

ایجاد کرد و حدود   27تواند در قدرت ویرانگر خود با بلایی که میکرب ساینوبکتریا می 

ما ضرب  2.5 نابودی جمعی شد مقایسه شود، گرچه بلای  آهنگی  سال پیش موجب 

رحمانه است؟ این را تر و »کارآمدتر« خواهد داشت. آیا چنین بیانی بسیار بی پرشتاب

ها از گونه  یی نقش یکی طبیعی بگویید که هرساله در نتیجهگونه  هزار10بیش از  به

ی ما! این را به میلیاردها حیوانی بگویید که چند شوند: گونهدر روی زمین نابود می

های های بزرگ استرالیا یا آمازون کشته شدند! این را به خرسسوزی سال پیش در آتش

ی  هایی بگویید که هرساله در نتیجه ببرها، شیرها و فیل  29، پیکاها  28، قطبی، کوالاها

شوند! بسیار خوب، پس ما یک »بلا« هستیم، گرچه کنیم هلاک میآنچه ما با زمین می

»گونه  چون  تنها  را  ما  واژه  ردهاین  زیستی«  می ای  ازاینبندی  بسیار کند،  معنی  رو 

کند. آیا اندازی از نقش اجتماعی و تاریخی ما ارائه نمی»محدودی« دارد و هیچ چشم

 چنین است؟

نظام  از  ما  که  واقعیت  این  است.  منفی  پاسخ  واقع  فرهنگی  در  و  اجتماعی  های 

گذارد، به معنای برخورداریم، چیزی که بین ما و دیگر پستانداران پیچیده تفاوت می 

شناسی  آن نیست که جایگاه کنونی ما چون »بلای جهانی« باید تنها به قلمرو زیست

به  شود.  با  محدود  معینی  پیوند  ما  جایگاه  که  است  که  است  این  آن  معنای  وارونه، 

های اجتماعی و فرهنگی های اجتماعی و فرهنگی نیز دارد؛ یعنی در قلمرو نظامسویه

توان گفت که اگرچه شرایط شکلی دیگر میی مدرن. در بیان موضوع به ی جامعهویژه

 
26 Biosocial  

27Cyanobacteria شوند.ها ایجاد می ها که از فتوسنتز در جلیک ، گروهی باستانی از میکرب  

28Koala دار بومی استرالیا.خوار و کیسه، جانوری گیاه 

29Pika ی خرگوشان. ، جانوری از تیره 
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ی ای از جامعه، شیوهی ویژهعنوان »بلای جهانی« در چارچوب گونهی ما بهکنونی گونه 

دست آمده  ی صنعتی هستند به های مدرنیته ای که ویژگیی تاریخیتولید و روابط ویژه

های زیستمانی و است اما نباید آن را تنها چون محصولی تاریخی درک کرد و سویه

به زیست ی یافته که، در پس جایگاه و نقش تفاوتدیده نگرفت. راست آنبومی آن را 

ی صنعتی های اجتماعی اقتصادی جامعههای اجتماعی که ساختار تولیدی و نظامبخش 

سازند )برای نمونه، طبقات اجتماعی استثمارکننده و استثمارشونده(، در واقع این را می

لاران و کارگران، مردان و انسان چون یک کلیت شامل ثروتمندان و تهیدستان، کارسا

به )همه  زنان باید پذیرفت  ما( است که چون یک گونه )گرچه  شکلی متفاوت( در ی 

ای از آنچه در بالا آورده نمونه  ی جهانی جاری مشارکت دارد.مسئولیت ایجاد فاجعه

کم  امروزه  به شد:  که  چیزی  هر  شرکت وسیلهوبیش  تولید ی  بزرگ  چندملیتی  های 

تا آخرین دانهمی  یا آخرین تکهشود،  برنج  ی پلاستیک، از سوی شخصی خواه در ی 

یاد داشته باشیم  چنین، باید به شود. هممصرف می   یا در لاپاز  30چیشینو پاریس، لندن،  

ها( ممکن است در سطح جمعیت خود الگوهای که حتی بلاهای زیستمانی )مانند ملخ 

های معینی قادر به مصرف بیشتر و متفاوت مصرف داشته باشند که بر آن مبنا بخش 

که بخش معینی از  علت آندیگران از مصرفی کمتر برخوردار باشند. با این همه، تنها به 

ضرورت آن را چون توان بهتر )یا حتی خیلی کمتر( دارد، نمیبلای زیستمانی مصرف کم 

 دیده نگرفت.  بخشی از بلای مورد بحث به 

 

30Chisinau  .پایتخت مولداوی ، 
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 ( ۲0۱۷ـ  ۱0۵0انسان ) تیرشد جمع

شود )اعداد در بعضی ی مشابه دیگر: در محافل مارکسیستی بیشتر ادعا مینمونه 

ی زمین  درصد منابع کره   80درصد از جمعیت انسان    20کنند( که  ها تفاوت می پژوهش

کند. معنای آن اینست که حدود یک میلیارد و ششصد میلیون نفر )با را مصرف می 

درصد منابع زمین    80ی  ی زمین( مصرف کننده نفری کرهمیلیارد    8فرض جمعیت  

سخن دیگر،  هستند؛ این شمار کمابیش معادل سه برابر جمعیت کنونی اروپا است. به 

ی زمین بخشی گوید این است که از جمعیت کرهما می راستی به چیزی که این جمله به

داران و نخبگان آنها )یا مستخدمان سیاسی آنها( مسئولیتی تر از سرمایهبسیار بزرگ 

ی زمین  ای دارند که بحران جاری کره مستقیم، حتی عجیب در الگوهای مصرف ناپاینده 

اند. در بیان آن با اصطلاحات مارکسیستی، درصد بزرگی از )یا حتی تمامی( را بدتر کرده

های مردمی در اروپا، ایالات متحده و بخش چشمگیری از آنها  طبقات کارگر و بخش

کم  اصطلاح »کشورهای در حال توسعه« نیز، دستریکای لاتین و دیگر مناطق به در آم

بوم  مدرن  شهری  زندگی  سبک  با  رابطه  کرهدر  کردن  ویران  در  ما  کُش،  خاکی  ی 

 »مشارکت مستقیم« دارند. 

درصد باقی مانده از جمعیت انسان گسترش دهیم؛ یعنی    80بگذارید بحث را به  

کنند.  درصد منبع جهانی را مصرف می   20میلیون مردمی که سالانه    400میلیارد و    6به  

پذیری نیست، پوشی درصد منابع جهانی درصد چشم  20برای آغاز بحث بگذارید بگوییم  

نمایانگر یک واقع  آنها سبب ویرانی درصدی که در  تولید  پنجم منابع جهانی است و 

شود. این موضوع در بافتار جمعیت جهانی همواره ای میمحیطی بزرگ و پاینده زیست
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رفت.  یابد که شاید هرگز نباید از یک میلیارد نفر فراتر می در حال رشدی اهمیت می 

فاجعه اثر  بتوانیم  که  داشتیم  قرار  جایگاهی  در  امروزه  ما  بود  چنین  خوداگر  بر    بار 

نکنیم که شمار زیست فراموش  را کاهش دهیم.  یا شتاب آن  متوقف کنیم  را  سامان 

گیرد بیش از چهار برابر بیشتر از تمامی  درصد جمعیت جهان دربر می   80مردمی که  

ی بیستم است. معنای آن این است که شمار منابع اساسی  جمعیت انسان در آغاز سده

های طبیعی زمین است حتی ناپذیر بر نظاممورد نیاز برای بقای این بخش فشاری گریز

 ترین حد خود نگهداشته شوند.  اگر مقادیر مصرف در کم 

ی زمین در یکی از بدترین بلاهای کره که تردیدی نیست انسان در واقع بهکوتاه آن

ی جهانی تبدیل شده است، بلایی که مشکلی )اساسی( برای اندیشه تاریخ زندگی این

و در سنجه معاصر  به ای گستردهانقلابی  اجتماعی  علوم  و  انسان  برای  آورده تر  وجود 

ی تولید، ساختار طبقاتی سخن دیگر، مشکلی که امروزه تنها با تغییری در شیوه است. به 

ی سیاسی حل نخواهد شد بلکه در ارتباط با »ژنتیک« آغازین توسعهیا نظام اجتماعی 

ی ویرانگری )سیری ناپذیری( از ی شکل ویژهی صنعتی قرار دارد؛ یعنی بر پایهجامعه

الگوهای ممکن    ی همه  ی ساختاری«روابط انسان ـ طبیعت که در همان حال »پایه

ی دیگر(. خواه ها و هر گونه دارها، سوسیالیست شود )سرمایهپذیر از این روابط می تصور

اشتراکی  اقتصاد  یا  سوسیالیستی  اقتصادی  یا  نولیبرال  بازار  اقتصاد  یک  بافتار  در 

ها ی شکلای مدرن است که در همهی تودهریزی شده، این نظام صنعتی و جامعهبرنامه 

داری یا ها و نهادهایی چون سرمایهو نهادهای آن مشکل اصلی فراروی ما است؛ شکل

های زندگی، روح شهرها، سطوح تولیدی، الگوهای مصرف و شیوهسوسیالیست، کلان

الگوهای جمعیتی معین که در آن کره با  ی زمین تنها چون »بشرمحوری«، و پیوند 

 شود. ته می فضایی برای مصرف و بازتولید انسان انگاش

با پیش آیا ممکن است سطح جاری بیش را  بقای گونهجمعیتی  ی خود  نیازهای 

ی ممکن  هر وسیلهایم و تا زمانی که بهبلایی جهانی تبدیل شده آشتی دهیم؟ خیر. ما به 

مدت چند صد یا ای بد( شمارمان بسیار کاهش یابد و بهوسیلهتردید به )کمابیش بی 

ترین سطح ممکن باقی بماند بلایی جهانی باقی خواهیم ماند. آیا هزاران سال در کم 

های سنتی  حال از حقانیت ارزشجمعیتی را حل کرد و در همانتوان مشکل بیش می 
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ها گونه که این ارزشمدرن در پیوند با ترویج حقوق انسانی و اجتماعی، دست کم آن

اند، دفاع کرد؟ خیر. مدرنیته شکست خورده است. مدرنیته های اخیر درک شده در سده 

تک مورد  در  ناچاریم  ما  است.  ارزشمرده  بنیادی تک  جمله  از  آنها،  هایمان،  ترین 

باید دوباره بیندیشیم که هستیم، به  رویم و از کجا کجا می بازاندیشی کنیم. ما ناچار 

میلیارد جمعیت امروزی روی زمین، افزون بر آن افزایش    8ی وجود حدود  ایم. ادامهآمده 

های اولیه و تنها با واقعیت بخشیدن به انگاره میلیارد نه   12یا    10احتمالی این شمار به  

دارانه یا سوسیالیستی( که ن )سرمایههای آ ی گونهسی مدرن در همهدموکراهای  ارزش

ی روی ی زندگی پیچیده ای زنده و شاید با همهی ما چون گونه چنین با بقای گونههم

ی آن این است که در هیچ جا منابعی نزدیک به  زمین سر سازگاری ندارد. دلیل ساده

ها )یا حتی بقای ما( در بافتار چنان جمعیتی  کافی برای واقعیت بخشیدن به این ارزش

آن )ساده  داشت  نخواهد  ما  وجود  شرایط  داشت(.  نخواهیم  کافی  آب  و  غذا  که 

سی مرده است. سوسیالیسم مرده است.  دموکراناپذیر است. مدرنیته مرده است.  درمان

ی  سی یا سوسیالیسم ـ در برابر فاجعه دموکراخواهیم این مفاهیم ـ  راستی می اگر به

آن صورت باید در مورد آنها با کمی فروتنی بیش از   درپیش ارزشی داشته باشند، در

 . ایم به بازاندیشی بنشینیمکه تاکنون کردهآن

ی اجتماعی انسان و البته برخی از های توسعهبهترین میوهتمدن مدرن برخی از  

ی بزرگی  تر در خانوادهای مانند برادر جوانگونه بار نشانده است. ما به بدترین آنها را به

های آغازین او را خودپسند واحمق کرد، خویش را »ارباب جهان« هستیم که کامیابی

گاه آغاز به از دست دادن همه چیز کرد. ما آن مرد جوانیم. بنابراین پنداشت پس آن

جیب    داری یا سوسیالیسم( درهایمان را )سرمایهبهتر است خاموشی گزینیم، ایدئولوژی 

به آغاز  و  بزرگبگذاریم  »برادران  از  بیشتر  اندکی  کمفراگیری  پردرنگتر«  و ادعا،  تر 

اند برای توانسته  یک از جوامع سنتی یا بومی کهتر خود کنیم؛ برای نمونه، هرمتوازن

کنند. این در حالی است که   تأمینها و در مواردی حتی هزاران سال بقای خود را  سده 

های ی فرهنگپایان رساندن سه سده، بقای خود و همهجوامع صنعتی، حتی پیش از به 

انداخته ی خاکی را به دیگر در کره  از جوامعی  اند. در چند واژه، آغاز بهخطر  آموختن 

اند که به  بقای خود ادامه دادهبه   هایی اجتماعیی نظام کنیم که در بافتار توسعه   بومی 

زیست زیستترازمندی  و  میبومی  بیشتری  بسیار  احترام  آن سامانی  گذارند؛ 
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بومی ـ اجتماعی« که در پایان، در دیدگاهی درازمدت از فرگشت  های زیست»ترازمندی 

ها )خواه حیوانی یا ی هر اجتماعی است. زیرا بدون گونهی راستین توسعهها، پایهگونه 

ای عالی.  پذیر نیست. پیشرفت علمی و فناورانه؟ انگاره نباتی( هیچ فرهنگ انسانی امکان

در را  بلند  مسیری  بتوانیم  شاید  کارهایمان اما  مورد  در  بیشتر  اندکی  گیریم،  پیش 

ایم در دو سده، اما شاید بیندیشیم و دستاوردمان مانند دستاوردی که تاکنون داشته

ای در کار است؟ تر ده، بیست یا حتی صد سده زمان ببرد؟ چه عجلهاندکی طولانی 

میلیون سال در   220بودن بیش از    دلیل کُندها بیاموزیم که شاید بهپشتبگذار از لاک

)هوموساپین  ما  تا  بودند،  آورده  دوام  از  زمین  بیش  که  از عمرمان   250ها  هزار سال 

 خطر انداختیم.  گذرد( سر رسیدیم و زندگی آنها را به نمی

 

 گای مکفرسن: 

زیستهمان که  دههبومگونه  برای  کرده شناسان  خاطرنشان  پیامدهای ها  اند، 

نتیجهزیست اندازهمحیطی  بزرگی  کره   ی ی  است.  انسان  مصرف  سطح  و  ی جمعیت 

نی که ادارکند تا سرمایه تأمینتواند بقای شکارگر ـ گردآور بسیار بیشتری را زمین می 

دنبال تملک مادی بیشتری هستند. شوربختانه ما با اولی سروکاری نداریم بلکه گرفتار به

باوران تغییر شناسان و محیط بوم ی بیست، زیستهای آغازین سده ایم. از سال دومی شده 

اند. با  ها را نشنیده های ناشنوا این توصیه اند اما گوشدر رفتار انسان را پیشنهاد کرده 

ی این پذیر باشد و حتی اگر نتیجه این همه، حتی اگر تغییر اساسی رفتار انسان امکان

در فعالیت صنعتی یا حتی بازایستادن آن باشد، مفید بودن آن در   مؤثرتغییر کاهشی  

ی بقای ما زیر پرسش است. یکی از دلایل این موضوع آگاهی از چگونگی  تضمین ادامه

 ای« بر بحران اقلیم است.  اثر »گازهای افشانه

در ادبیات علمی    1929ای بر »پوشش اقلیمی« دست کم از سال  اثر گازهای افشانه

زمان با تولید گازهای های صنعتی، هم مورد بحث بوده و شامل موارد زیر است: فعالیت 

ای که با گرفتن بخشی از گرمای پرتو خورشید از رسیدن آن به زمین پیشگیری گلخانه

کنند که حتی از رسیدن خود پرتو خورشید به سطح کنند، ذرات کوچکی تولید می می 

شوند چون ها« خوانده می کنند. بنابراین، این ذرات که »افشانهمی زمین نیز پیشگیری 
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بهگونه  خورشید  پرتو  از  بخشی  رسیدن  از  چتر  می ای  پیشگیری  زمین  کنند  سطح 

کم )ازاین »نور  پدیده  این  به  می رو  گفته  نیز  به کن«  ذرات  شود(.  این  دیگر،  سخن 

زمین و پس گرمایش جهانی پیشگیری    ها( از نفوذ بخشی از پرتو خورشید در جوّ)افشانه

تر از سطحی کنند. معنای آن این است که سطح کنونی گرمایش جهانی بسیار کم می 

توانست زمین می   ای موجود در جوّاست که در رابطه با حجم امروزی گازهای گلخانه

اقلیمی« بدین سبب است(. ساده  )نامگذاری این پدیده چون »پوشش  که تر آنباشد 

مای تنها با دتر از چیزی خواهد شد که نه شرایط امروزی گرمایش جهانی بسیار جدی 

آمیز( افزایش این دما های )فاجعهبینی چنین با پیش جهانی بسیار بالای جاری بلکه هم

یابد که ویژه آن زمان اهمیت می های آینده نشان داده شده است. این نکته به در دهه

افشانه امکان )بسیار خوشبینانه  نتیجه   ها در جوّی( کاهش میزان  ی کاهش  زمین در 

گلخانه  داد بروناحتمالی   ازاینگازهای  که  را  آینده  سال  چند  در  ناسازه ای  به رو  وار 

 انجامد در نظر داشته باشیم.  افزایشی چشمگیر در گرمایش جهانی می 
 

 
 یجهان شیها و گرماافشانه  دادبرون

 

نه  جهانی  دمای  شرایطی،  چنان  بلکه  در  شد  خواهد  امروزه  از  بیشتر  بسیار  تنها 

شود که بیشتر الگوهای افزایش پنداشته شده در دمای جهانی ناگزیر شدیدتر از آنچه می

شناسی، جیمز هانسون، حدود پنج روز ی پدر علم اقلیم گفته کنند. به اقلیمی مطرح می
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ها  ها از جو به سطح زمین فروافتند. در این زمینه بیش از دهکشد تا افشانهطول می 

دهد که اگر اثر »پوششی« چاپ رسیده و آخرین آنها نشان می بررسی علمی مشابه به 

که شود، مشکلی که چناندرصد بیشتر گرم می  55ی زمین  ها از بین برود کرهافشانه

ی کاهش چشمگیر یا اصلاح فعالیت صنعتی که به کاهش عمده در گفته شد در نتیجه

گلخانه   دادبرون پژوهش می ای میگازهای  این  آمد.  پیش خواهد  گوید چنین  انجامد 

درصد در   133تواند به افزایش بیشتر )ناگهانی( دمای سطح زمین، حدود  رویدادی می

قاره  مقاله سطح  این  بیانجامد.  تاریخ    ای،  بلندآوازهدر نشریه  2021ژوئن    15در  ی ی 

ها یا کاهشی  که از بین رفتن افشانهچاپ رسید. نتیجه آن به   31»نیچر کامیونیکیشنز«

ی  درجه  3چشمگیر در میزان آنها این ظرفیت را دارد که گرمایش جهانی را شتابناک تا  

پایهسانتی  سال  از  بالاتر  دهد.    1750ی  گراد  میبه افزایش  که سختی  بپندارم  توانم 

ی ما( بتوانند چنین ضرباهنگ شتابناک تغییر های طبیعی )ازجمله گونه بسیاری از گونه 

 محیطی را تاب آورند.زیست

رخداد نابودی جمعی در راه بوده است. این    1992کم از سال  که دستراست آن

که »پدر گوناگونی زیستی«   32موضوع از سوی استاد دانشگاه هاروارد، ادوارد اُ ویلسون

 33ترتیب »گوناگونی زندگی«او، به  2002و    1992های  های سال خوانده شد، در کتاب

زیستی ی محیط برنامه   1910چنین در اوت  گزارش شد. هم   34،ی زندگی«و »آینده

نابودی   سبب  هرروزه  ما  که  کرد  گزارش  ملل  می   200تا    150سازمان  شویم.  گونه 

ی کم هشتمین نابودی جمعی در کرهبنابراین، رخداد نابودی جمعی پیش روی ما دست

 35ی »نیچر« در نشریه  2011زمین خواهد بود. ادبیات علمی سرانجام در دوم مارس  

ژوئن    19رسمیت شناخت. در همین راستا، در  رخدادِ در جریان نابودی جمعی را به

 
31 Nature Communications  
32 Edward O. Wilson  
33 The Diversity of Life 
34 The Future of Life 
35 Nature 
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 36کاران پا، جراردو سبایوس و همشناس طبیعت، پژوهشی دیگر از سوی زیست2015

های مدرن: ورود به ششمین  ی گونهی انسان انگیختهیافتهبا عنوان »از بین رفتن شتاب

انتشار یافت. سبایوس، سرگروه    38ی »ساینس ادونسز« در نشریه  37نابودی جمعی«

درازا خواهد کشید ها سال به زمان با انتشار آن گفت: »میلیون نویسندگان این مقاله، هم 

زودی ناپدید خواهد شد.« پژوهش  احتمال زیاد بهی ما بهتا زندگی خود را بازیابد و گونه 

جهانی  پس از آن با نشان دادن این واقعیت که پس از نابودی جمعی پیشین زندگی این 

گیری بالا داشت. با این همه ی بر نتیجهتأییدها سال خود را بازیابی نکرد  برای میلیون 

تواند در درک رویدادهای جاری به ما کمک  اندازهای بومیان می راست است که چشم

 کند و اطمینان دارم خردگرایی کلید پاسخ مثبتی به این رویدادها است. 

 2022ژوئن 

 

 

 دیدگاه جان بلامی فاستر در مورد مناظره 

شناسی در دانشگاه اورگان آمریکا ، استاد جامعه «مانتلی ریویو»ی  سردبیر ماهنامه 

  39شناسی و بحران اقلیمی. بومی چند کتاب در مورد زیستو نویسنده 

 

گویند  من با بسیاری از نکاتی که نوام چامسکی، میگل فونتس و گای مکفرسن می 

ی یک از آنها موافق نیستم. دیدگاهم در باره های هیچی گفته موافقم با این حال با همه

 
36 Gerardo Ceballos and Colleagues 
37 Accelerated human-induced losses of modern species: entering 
the sixth mass extinction. 
38 Science Advances  

39John Bellamy Foster  اند: شدهفارسی ترجمه بومی زیر از او به های زیست ، کتاب 

 .1383بیگی، نشر دیگر، سال ی اکبر معصوم باوری و طبیعت«، ترجمه »اکولوژی مارکس، ماده

ی محسن صفاری، انتشارات  پذیر، تاریخ اقتصادی کوتاهی از محیط زیست«، ترجمه ی آسیب»زمین سیاره 

 . 1395جهان ادیب، سال 

 1400ی محسن صفاری، نشر چرخ، سال ی زمین«، ترجمه بومی، صلح با کره »انقلاب زیست 
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رأیی علمی جهانی، تا آنجا که اثبات شده  ی همبومی برپایهفوریت بحران جهانی زیست 

کند. در داری بر مبنای ماتریالیسم تاریخی استفاده می است، از نقد درازمدت سرمایه

دولتی تغییر اقلیم سازمان ی بیناهای کمیته رأیی علمی در تغییر اقلیم، گزارشمورد هم

ی زمین تنها به تغییر اقلیم محدود ملل بسیار اهمیت دارند. اما شرایط اضطراری کره

اکنون در حال گذر ی تمامی مرزهای است که هم ی مجموعهشود بلکه دربردارندهنمی

کره که  مرزهایی  هستیم،  آنها  خانهاز  را چون  زمین  انسان مشخص ی  برای  امن  ای 

 ن تغییر اقلیم خواهد بود. من پیرامو کنند. با این همه در اینجا بیشتر بحث می 

 2021های  ی بینادولتی تغییر اقلیم که بین سال گزارش ششمین ارزیابی کمیته به

گراد در سانتی   درجه  1.5انتشار یافت، دیگر جهان را گریزی از گذر از افزایش    2022و  

ترین سناریوی این کمیته )اس اس پی  دمای میانگین جهانی نیست. اما در خوشبینانه 

دهد، میانگین دمای جهانی  روی نمی  2040ای تا سال  درجه  1.5( افزایش  140ـ  1.9

رود و میانگین افزایش تا پایان درجه می   1.5دهم بالاتر از  ی جاری یکی سده تا نیمه 

ی زمانی افتد. بنابراین برای انجام کاری در این زمینه پنجره درجه فرومی  1.5سده به  

آن راست  داریم.  خود  برابر  در  کوتاهی  جامهبسیار  سناریو که  این  پوشیدن  عمل  ی 

افزایش  به تا سال  دادبرونمعنی  به    2030های جهانی کربن  صفر   دادبرونو رسیدن 

در بخش نخست گزارش ششمین    2021ی اینها در اوت  است. همه   2050کربن تا سال  

ی ارزیابی کمیته در »اساس دانش فیزیکی« منتشر شد. در پی این گزارش، در فوریه

آسیب 2022 سازگاری،  »پیامدها،  گزارش  آوریل  ،  در  آن  از  پس  و  ،  2022پذیری« 

 گزارش »کاستن از پیامدها« از سوی کمیته منتشر شد. 

 

40Shared Socioeconomic Pathways  سناریوهای مختلف تغییرات اجتماعی اقتصادی ،

 .2100بینی شده در جریان تغییر اقلیم تا سال جهانی پیش
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 م،یاقل ر ییتغ ینادولتی ب یتهی)کم ۱8۵0ـ  ۱900 یهانسبت سال به نیزم  یپوسته یدما یجهان رات ییتغ

۲0۲۱ ) 

 

  سه  دارای   (6  تا  1  )از  اقلیم   تغییر  بینادولتی   ی کمیته  ارزیابی  های گزارش  از  هریک

  معرفی   گذاران«سیاست   برای   ای »خلاصه  با   شده،  منتشر  جداگانه   بخش  هر  است،  بخش

 یدهنده   بازتاب  که  دانشمندان،  ی کمیته  آیند.می   هافصل  رشته  یک  آن  پی   در  و  شود،می 

  دارند.   عهدهبه   را  گزارش  نویسپیش   تمامی  نوشتن  کار فرایند  در  هستند،   علمی  آراییهم

 ی همه  بخش   تنها  ــ  انتشاریافته  بخش  هر  در  گذاران«سیاست   برای   ای »خلاصه  اما

 و  شودمی   داده  پوشش  هارسانه   سوی   از  شودمی   خوانده  گسترده  شکلیبه   که  گزارش

 بازنویسی   هادولت  سوی   از  خط   به  خط  ــ  کند می   مقرر  دولتی  های سیاست   برای   اساسی

  راستین   سند  گذاران«سیاست   برای   ای »خلاصه  انتشاریافته  ی نسخه  روازاین  شود.می 

  اصلی  ی نسخه  جایگزین  که  است  دولتی  آراییهم   سند   بلکه  نیست  علمی  آراییهم

  اجتماعی   سیاست  با   که  پیامدها  از  کاستن  به  مربوط  موضوعات  در  ویژهبه  ها،دولت  شود.می 

   کنند. محو اندکرده  تعیین دانشمندان را چهآن ی همه توانندمی  دارد، ارتباط آنها

  در   ششم  ارزیابی  گزارش  از  سوم  بخش  ی درباره   ویژهبه   جهان  داری سرمایه  های دولت

  آمده   2021  اوت  گزارش  در  دانشمندان  نویسپیش   در  که  ای گونه به   پیامدها،  از  کاستن

  مسیر  به  باشد  قرار  اگر   که   بود  واقعیت  این  ی دهنده نشان  نویسپیش   بودند.   نگران  بود،

  نگهداشتن   برای   حتی  یا  ــ  یابیم  دست  درجه  1.5  از  بیش  دمای   افزایش  از  فرانرفتن

  تولید،  در  هاییدگردیسی  به  ـ ـ  گرادسانتی  ی درجه  2  زیر  جهانی  دمای   میانگین  افزایش

 داریم.   نیاز  انقلابی   ای سنجه   در  مند(زمان   هم   و  فیزیکی  )هم  انرژی   از  استفاده   و  مصرف 
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  و   ناپذیر مهار  اقلیم   تغییر   از  گریز  برای   حفاظتی   سپری   دما  افزایش  از  گیری پیش   این

  سده   این  یایان  تا  تواندمی   کنیم  گذر  آن  از  اگر  که  تغییری   آید،می  حساببه   ناپذیربرگشت 

 تمدن   فروپاشی   سبب  خود  که   بینجامد  گرادسانتی   ی درجه  4.4  جهانی  متوسط   دمای به

  تا  پیامدها  از  کاستن   یباره   در  ششم   ارزیابی  گزارش  یکم  فصل  شد.   خواهد  صنعتی  جهانی

   دهد. قرار پرسش مورد را داری سرمایه پایندگی  که  رفت پیش  آنجا

 
 .ردیپذیرا م  یتمدن یبودن فروپاش ندیآفاستر احتمال زود یجان بلام

 

با »شورش علمی«  ارتباط  که در  برابر   41دانشمندانی  در  با »شورش  پیوند  )در 

پیش 42نابودی« با  بودند  دولت(  آمادگی  دستبینی  برای  گستردهها  در    کاری 

در   2021آرایی علمی ، بخش سوم گزارش اوت  گذارانِ« هم ای برای سیاست »خلاصه

مورد کاستن از پیامدها را چند روز پیش از انتشار رسمی بخش اول گزارش با عنوان 

تا  داد  اجازه  ما  به  این کنش  دادند.  نشر  فضای عمومی  در  فیزیکی«،  دانش  »اساس 

های خوبی دگردیسیسوم را که به   کارگروههای اجتماعی رادیکال دانشمندان  بندی جمع

های موجود درجه و ناتوانی فناوری   1.5کلان اجتماعی مورد نیاز برای ماندن در مسیر  

 
41 Scientific Rebellion 
42 Extinction rebellion  
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و آینده را بدون تغییر اجتماعی دگرسان کننده درک کرده بودند مشاهده کنیم. سند 

آرایی علمی برای بخش سوم در مورد کاستن از گذاران« هم ای برای سیاست »خلاصه

های گسترده در پایین جامعه انگشت گذاشته بود چنین بر اهمیت جنبشپیامدها، هم 

کاران، ستمدیدگان نژادی، و ثباتی جوانان، کارگران، زنان، بی هایی، دربردارندهــ لایه

به  که  جهانی  جنوب  داشته مردم  مشکل  ایجاد  در  کمی  مسئولیت  نسبی  اما  طور  اند 

همه شوند.  بیشتری  آسیب  متحمل  دارد  نسخه احتمال  از  نکات  این  رسمی ی  ی 

»خلاصهیافته انتشار سیاست ی  برای  همای  کاگذاران«  مورد  در  دولتی  از آرایی  ستن 

تمامی زدوده و در موارد بسیاری وارونه  پیامدها از بخش سوم گزارش ارزیابی ششم به 

ی ارزیابی دانشمندان کرده بود. کلی وارونهشده بودند، کاری که کمابیش گزارش را به

سوز باید در سنگ های زغالآرایی علمی گفته بود که کارخانهنویس همبرای نمونه پیش 

آرایی دولتی آن را به امکان افزایش  که گزارش همی جاری برچیده شوند در حالیدهه

گیری و جداسازی کربن تغییر  سوز با پیشرفت در فناوری کربنسنگ های زغالکارخانه

آرایی علمی به »صاحبان منافع« تاخته  گذاران« همای برای سیاستداده بود. »خلاصه

نسخه اشاره بود.  منتشر شده هرگونه  بود. ی رسمی  برداشته  منافع  به صاحبان  را  ای 

توان با بهبود شرایط زندگی آرایی علمی استدلال کرده بود می که گزارش همتر آنمهم 

انسانهمه راهی  از  استفاده  با  کمحلها  دگردیسیانرژی های  نیازمند  که  های بر 

گراد دست یافت. این استدلال نیز  ی سانتیدرجه  1.5اند به مسیر فرانرفتن از  اجتماعی

 آرایی دولتی حذف شده بود. گذاران« همای برای سیاست ی »خلاصهاز نسخه

 
 یشورش در برابر نابود
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دهد که مبارزه در رابطه با علم چه جایی خوبی نشان میباور من، این موضوع به به

پیش برای  نهفته است و چه کاری باید انجام دهیم. ما باید تشخیص دهیم که راهی به

خادمان های امروزی که بیشتر  داری و دولتانسان وجود دارد اما نظام جهانی سرمایه

بهشرکت  راه  این  که  آنجا  از  ثروتمندان هستند،  و  بزرگ  تغییرات  های  نیازمند  پیش 

زیست ـ  سنجهاجتماعی  در  راهی  بومی  چنین  کردن  سد  حال  در  است،  انقلابی  ای 

آرایی علمی جهانی خود در پیشگاه آنچه هستند. در این شرایط اضطراری جهان، هم 

شود. تنها  شناس، »خدایان تولید و سود« خواند قربانی می بوم که ریچل کارسون، زیست

ی دهنده فشان شکل راه با انفجار آتش ای اجتماعی از پایین هم پاسخ، چون گذشته، زلزله 

زیستی فراگیر نویی انقلاب جهانی مردمی است که در همه جا چون پرولتاریای محیط 

های های حکومتویژه کوشش پدید آیند. موانعی باورناپذیر پیش روی ما قرار دارند، به 

ی متوسط، آنچه که سی رایت  پایینی طبقه   کنونی برای بسیج عناصر دست راستی لایه

های فاشیستی. با این  داری« خواند، در ایجاد سیاست میلز »گارد پشتیبان نظام سرمایه

بومی  اکنون یک انقلاب زیستای روبروهستیم. هم سابقه همه، ما با شرایط تاریخی بی

ی ما صدها میلیون نفر، حتی میلیاردها نفر،  گیری است. در زمانه جهانی در حال شکل

محیطی خواهند شد. ناممکن است بگوییم که این ی زیستشکل فعال وارد مبارزهبه

ی انسان کفایت خواهد کرد. اما این مبارزه پیشاپیش  مبارزه برای نجات زمین چون خانه

نیز این است که آغاز شده است. امکان پیروزی ا افراد  انتخاب ما  نسان وجود دارد و 

   چگونه به این مبارزه بپیوندیم.
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 یبومستیز یانقلاب جهان کیضرورت 

 

آرایی علمی گنجانده شده در گزارش »کاستن از پیامدها« پیداست که راهبرد  از هم

با مالیات   تأمیندارانه،  بومی سرمایه سازی زیستمدرن های جهانی کربن و مالی شده 

بومی، با  سازی زیستسازی طبیعت، کاری بسیار کم و بسیار دیر است. این مدرنمالی 

تواند در سازگاری با انباشت سرمایه صورت گیرد، که نجات زمین می این  وانمود کردن به

ی انسان است  ی سرمایه که در حال ویران کردن زمین چون خانهبر نیروی خوردکننده 

 تکیه دارد. 

با مالیات های سبز و  آنچه رابرت پولین و نوام چامسکی در بحث خود در رابطه 

ی نخست به جداسازی رشد اقتصادی  اند در درجهسیاست جهانی نوین سبز پیش برده

ای از راه تغییر فناورانه تکیه دارد. این راهبرد که در اساس گازهای گلخانه   دادبروناز  

با برخی ویژگیسازی زیستی مدرندارانهیک راهبرد سرمایه های انتقالی است  بومی 

برای برخورد با بحران در این شرایط بسنده نیست و در بهترین حالت زمان بیشتری را  

خرد. حتی صاحبان منافع در برابر همین هم چون خطری برای نظام مقاومت  برای ما می 

است    تنیده سیلی درهمی فدار چنان با سرمایهی سرمایهکنند. بخش بالایی طبقهمی 



  

 
 

 ی اقلیمی، فروپاشی، دموکراسی و سوسیالیسم فاجعه 267

این طبقه، در  ندارد.  را  اقلیم  معناداری در  راهبرد اصلاحی  پیشبرد  توانایی  که حتی 

سازد، با تدارک عقب انداختن  ی خود دژ میحالی که برای حفاظت از شرایط توانگرانه

اصطلاح به   گاهی زمین است. این راهبرد از نظرهر اقدامی، در حال افزایش تاراج کره 

شان زیرا آنها خویشتن را در خودآگاه گرایانه نیست »اربابان جهان« راهبردی خودکشی

که جستجوی آنان برای یافتن  اند. )طنز تلخ آنی زمین و آینده جدا کردهاز انسان، کره

 م(   آور ناشی از این آگاهی باشد.هایی سرسام زیستگاهی در کرات دیگر با هزینه

های خود، اگرچه  چامسکی در دیدگاه  ی هونروارسد فونتس و مکفرسن بهنظر می به

واقع  آنها  نکات  از  سویهبینانه بسیاری  از  شده اند،  شرایط  تسلیم  بسیاری  اما  های  اند. 

گونه که کارل انسانیت در کل خود تسلیم نشده است و هرگز تسلیم نخواهد شد. همان

مهاری که حاکمیت استعماری بریتانیا در زمان مارکس در مورد رویارویی با ویرانی بی 

واقع  بسیار  بود  کرده  وارد  ایرلند  مردم  و  زیست  محیط  به  موضوع خود  گفت،  بینانه 

ترین سناریو، در چند  بینانه دانیم که حتی در خوش»نابودی یا انقلاب« است. اکنون می 

بر خواهیم داشت. این آگاهی بومی را در براهای زیستی آینده انبوهی از فاجعهدهه

های انسانی نیاز دارند تا ها و جمعیتمعنای آن است که در شرایط کنونی اجتماع به

ای، ملی و جهانی سازماندهی کنند. مشکلات های محلی، منطقه توده مردم را در سنجه 

به همه  از  بیش  بهجمعیت  بقا  بی های  شده،  رانده  و ثباتحاشیه  ستمکشان  کاران، 

های انسان ی نسلکند، گرچه سرآخر تمامی زنجیرهاستثمار شوندگان آسیب وارد می

می  تهدید  ایستادگی  را  آن  برابر  در  یا  بپذیریم  باید  یا  که  است شرایطی  کند. چنین 

اش نوشت:  گونه که شاعر بزرگ انقلابی ایرلندی، جیمز کونولی، در ترانهنماییم. همان

 خواهیم.«را می  نزمی  رو باشید،« »ما تنها»میانه 

  2022ژوئن   10جان بلامی فاستر، 

 
 

  



 ی محسن صفارینوام چامسکی و دیگران، ترجمه 268 

 ۴۴در مورد مناظره ۴۳دیدگاه یانیس واروفاکیس
دوران  در  یونان  دولت  اقتصاد  وزیر  یونانی،  اقتصاددان  واروفاکیس،  یانیس 

دبیرکل    2018ورشکستگی اقتصادی، استاد اقتصاد در دانشگاه آتن است. او از سال  

سی در اروپا«، بوده است و خود در سال  دموکراگرا، »جنبش  یک حزب سیاسی چپ

 اند.فارسی ترجمه شده های او به کتابگذار آن بود. برخی از  یکی از دو نفر بنیان  2016

 

  «مارکسیست اختیارباور»های اصلی دیدگاه واروفاکیس )که خود را  »یکی از ویژگی

های اصلی بیان شده  کند( این است که او بازبینی ترازمندی از برخی ایدهتوصیف می 

بازبینی از چشم این  ارائه داد.  انداز رویدادهای قلمروشناختی جاری مانند  در مناظره 

می تعریف  نو  آغاز جنگ سرد  واروفاکیس چون  آنچه  و  اوکراین  و  روسیه  کند جنگ 

از مناظره اهمیت می  بنابراین تفسیر واروفاکیس هم نخستین بخش  را یابد.  ی جاری 

 »مارکسیسم و فروپاشی« بخش بر آن است.«کند و هم پایانی آگاهیروزآمد می

 

 

   2022اکتبر  21

 

 خواهیم  چه می
ی ما؟ برانگیختن شورش در برابر تاراج قانونی مردم و طبیعت است، حتی  وظیفه 

 اگر بسیار دیر شده باشد. 

به گفت:  درست  چامسکی  مینوام  انسان  کلی،  یک  طور  با  تواند 

 ۲جای  درصد از تولید ناخالص داخلی به  ۵گمان من با  گذاری ثابت )بهسرمایه 

درصد موردنظر چامسکی( که از نظر مالی در چارچوب نظام جهانی کنونی   ۳تا  

ی اقلیمی پیشگیری کند. منتقدان  شده عملی است، از فاجعه ی مالی سرمایه 

 
43 Yanis Varoufakis  
44 https://metacpc.org/en/our-task-varoufakis/#_ftn1 

https://metacpc.org/en/our-task-varoufakis/#_ftn1
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ی اقتصاد سیاسی جاری ای داشتند: ناممکن است که در محدودهاو نیز نکته

ی سیاسی مورد نیاز برای عملی کردن این »سیاست نوین جهانی« یافته اراده

این مناظرهتردید میشود. بی  از  این نکته  بسیار جالب را مورد بحث   یتوان 

قرار داد. جنگ سرد نو از سوی ترامپ آغاز شد و گسترش آن به جنگ اوکراین 

زدایی بزرگ« ناشی از گذار از »تورم  ثباتی مالیو گرداب نوی بی  از سوی بایدن 

این رویدادها سیاست نوین سبز جهانی   -به »تورم بزرگ«، بر شتاب آن افزود  

به  دسترا  کردهکلی  لوکزامبورگ، نیافتنی  روزا  حیاتی  پرسش  اند. 

تازه  معنای  اینک  بربریت؟«،  یا  یا »سوسیالیسم  »سوسیالیسم  به  و  یافته  ای 

 نابودی؟« تبدیل شده است.

انسان  ما  نقطه آیا  از  بی ها  به ی  و  کرده  گذر  زیستبازگشت  فروریزی  بومی  مسیر 

ای تیره بر زمین، هوا و دریاهای ما افکنده  پایان( سایهایم؟ آیا فروریزی )بیفروافتاده

باور من این موضوع اهمیت ندارد. آنچه است؟ امیدوارم چنین نباشد اما در هرحال به 

از  انجام دهیم.  انجام دهیم و چگونه آن را  باید چه کاری  اهمیت دارد این است که 

 اکنون تا آخرین نفس.  هم

سوی تنگنای سهمگینی  سازی با منطق سرمایه ما را به تردید سه سده از صنعتی بی 

گیری پذیرم که هر کاری پس از این انجام دهیم ممکن است برای پیشرانده است: می 

جامعه فروپاشی  سازماناز  شرایطی،  یافتهی  چنین  با  حتی  باشد.  نابسنده  انسان  ی 

باوران رادیکال باید برای مقاومت در برابر فروپاشی تمدنی بیشترین توان خود را  انسان

همانبه گیرند.  به کار  سنتی  مارکسیست  یک  زمانی  که  که  گونه  آنچه  آموخت،  من 

ـ حتی ثمر نیست، هرگز بی خردی نیست، هرگز بی ضروری است هرگز بی  ارزش نیست ـ

ای در تپانچه ای دیگر که از  اگر انجام آن چنان سخت باشد که زدن یک گلوله با گلوله 

 مهار شلیک شود. حال سواری بر اسبی بی 

اقلیم ازاینمن دانشمند  نیستم،  به رو نمیشناس  نزدیکی  ی نقطه خواهم در مورد 

خواهم بر اقتصاد سیاسی این موضوع تمرکز جای آن میبازگشت سخنی بگویم. به بی 

زیست فروپاشی  برابر  در  تلاش  بیشترین  انجام  که  به  کنم  توجه  با  تمدنی  و  بومی 
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چه خواهد بود که در جایگاه کنشگری  هایمان چه معنایی دارد. تمرکز من بر آنظرفیت 

توانیم انجام دهیم؛ ی انسان به کردمان مورد نیاز می مانده های باقی برای تبدیل ظرفیت

 صدا بگوییم: »ما تمام تلاشمان را کردیم«.دهند یکهای جمعی که اجازه می به کنش 

 
 یانینبرد پا

 

پایه و دیگری بدبینی  خیالی بی بسیار بزرگ در برابر ما قرار دارند: یکی خوش  دو سدّ

بینی تشخیص کلی مشکل را تجویز کنم. پیش   روم کهطلبانه. من تا آنجا پیش می راحت

شناسیم: انسان در راه ویرانی آید؛ آنچه را که برای کنشگری نیاز داریم میکار ما نمی به

این اندازه از دانش برای است و هیچ تضمینی نداریم که بتوانیم از این راه بازگردیم. هم

بینیِ جهت حرکت شهاب سنگی دنبال پیشوارون فضانوردان که به ما بسنده است. به

بینی جهت حرکت تغییر اقلیم نیست و هرگز ی کنونی ما پیش دست هستند، وظیفه دور

ک برخوردارند  امتیاز  این  از  فضانوردان  باشد.  پدیده نباید  بدانند  مطالعه ه  مورد   ی 

دهد. ما از امتیاز  بینی آنها از جهت حرکت خود نمیسنگ( هیچ اهمیتی به پیش)شهاب

هر نسبتی که مردم آنها را جدی های ما بهبینی چنین دانشی برخوردار نیستیم. پیش 

ای که رو، برای پدیدهی عملکرد آنان هستند. ازایندهنده همان نسبت سامانبگیرند، به 

ساخته( ما در کوشش برای درک و مهار آن هستیم )در این مورد، تغییر اقلیم انسان 

آنها  پایان، نسبت به رفتی بی های ما اهمیت ژرفی دارند و این پدیده، در پسبینی پیش 
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تواند به از دست رفتن  کند و می فایده می های ما را بیبینی واکنشی خشن دارد ــ پیش

 ایم بینجامد.  هرگونه مهاری که بر آن داشته

ی ما چه باید باشد؟ پاسخ من این است:  بینی را کنار بگذاریم پس وظیفه اگر پیش 

سوخت  که  طبیعت  و  مردم  قانونی  تاراج  به  بخشیدن  فاجعهپایان  و رسان  اقلیمی  ی 

انقلابی بیرون تر است. بگذار، حتی اگر بسیار دیر شده باشد، با فریادی  کُشی گستردهبوم 

احساس آخرین  بگذار  می بزنیم.  آنچه  که  باشد  این  گرچه مان  دادیم،  انجام  توانستیم 

دیرهنگام. برای انجام چنین کاری باید انبوه مردم را برانگیزیم. اما برای برانگیختن آنها  

های آنها خوش نشیند.  ها و اندیشهای روشن هستیم که در دل نیازمند تشریح برنامه 

 محتوای این برنامه چه باید باشد؟ این است پرسش حیاتی. 

 
 نو  یانقلاب یبه برنامه ازیتمدن: ن یدر برابر فروپاش

 

باید از خوش که تغییر اقلیم مشکلی فنی  بینی بیش از حد و گریز به اینبرنامه 

 یبودجههای هوشمند فناورانه که از  حلحل فناورانه دارد، دوری گزیند. راهاست و راه
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هایی عملی هستند )حتی اگر باشند!(  حلکه راهدلیل آنشوند تنها به می  تأمینعمومی  

پوشی نیروهای مترقی از علم، فناوری دهند. سرانجام، چشمی زمین را نجات نمیکره 

برنامه و بودجه بتواند در نجات انسان و زمین پیروز ی عمومی چون بخشی از  ای که 

هایی مانند زمان کنونی که باشد شکستی هولناک برای آنان است. ممکن است در زمان

بخشد، دلسرد شدن از جنگ یکبار دیگر چرخش صنعت سوخت فسیلی را رونق می 

وسوسه او  جمعی  نوآفرینی  و  شکست انسان  چنین  که  دریغا  باشد.  برای  انگیز  گرایی 

است که ما،   درستی زمانیترین ساعت ما، به نیروهای مترقی ناروا است. این زمان، تیره 

اند امیدی آنان که از امیدواری محروم شدهها و انقلابیون باید به نیروهای مترقی، رادیکال

 منطقی بدهیم.  

نوام چامسکی از یک به مناظره بین  سو و میگل فونتس و گای   این مقدمه مرا 

های پرشور بین  ی جاری، هنگامی که مناظرهرویهرساند. بهمکفرسن از سوی دیگر می 

سان اما در راهبردها و برآورد  هایی که در اهداف همشود، مناظرهافراد رادیکال مطرح می 

های های موجود متفاوتند، باید گامی پس کشید و جا را برای ارزیابی زمینه محدودیت

آیند خواهم کوشید  هایی که در پی می نهاد )سنتز( در مناظره بازکرد. در پاراگرافهم

نیاز ی مشترکی که پیش ای با یک نیت بیابم: برای ایجاد زمینهنهاد دیالکتیکی هم چنین  

المللی در پایان بخشیدن  بستگی بین ها برای همای مشترک در برانگیختن تودهبرنامه 

 به تاراج قانونی مردم و طبیعت است.  

بگذارید از نوام چامسکی آغاز کنم که با توجه به طرفداری خودم از »سیاست نوین  

گذاری بزرگ بخش  ، آشنایی نزدیکی با دیدگاه او دارم. یک سرمایه2001سبز« از سال  

درصد از تولید ناخالص داخلی را پیشنهاد    3تا    2عمومی در گذار سبز انسان )چامسکی  

تواند در جای پای کربنی جمعی ما دهم( میدرصد افزایش می  5کند، من آن را به می 

اعتبار مالی جهانی می کاهشی تعیین  این  برای گردآوری  ایجاد کند.  ابزار کننده  توان 

پیشرفت کرد.  ایجاد  را  نیاز  مورد  عمومی  فزایندهمالی  انرژی   ی های  در  فناورانه 

شدنی هستند. از دید   خورشیدی، بادی، هیدروژن سبز، کشاورزی ارگانیک، و مانند آنها

مالی بخش عمومی(، در نظام جهانی استثمارگر کنونی یک   تأمینفنی )مهندسی و  

امکان  انقلاب،  با این همه، در این گزاره واژهگذار سبز چشمگیر، بدون  ی پذیر است. 

 ی فناوری است.ور واژهکُنش 
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نگاه سیاسی، نمی اجازهاز  افسارگسیخته  اولیگارشی  بپندارم  ی چنین گذار  توانم 

ها پیش آورد تا  دهه  45دلایلی که میخال کالسکی سبزی را بدهد. کینزگرایی سبز، به

توضیح دهد چرا کینزگرایی آغازین مجال اجرا شدن نخواهد یافت، عملی نخواهد بود. 

های کینزی  که، حتی اگر بورژوازی هراسناک شود و برای نجات خود سیاست کوتاه آن 

بار نشستن  ها به ای که این سیاست)امروزه، کینزگرایی سبز( را بپذیرد، از همان لحظه

سود ها را بهسرانجام رسد، طبقات حاکم این سیاست که کار بهرا آغاز کنند، پیش از آن

ی کشی ریاضتی رها خواهند کرد. این در طبیعت طبقههای همیشگی عصاره سیاست 

 انجامد سد کند.  دار است تا همان راهی را که به نجاتش میسرمایه

بنابراین چرا کسانی مانند نوام چامسکی و من هنوز پیشنهادهایی برای سیاست  

یا سیاست کینزی  ارائه می نوین سبز  آنقدر ساده هستیم که مانند سبز  ما  آیا  دهیم؟ 

سرمایه اولیگارشی  ما  منطقی  استدلال  به  بپنداریم  کرد؟  خواهد  مجاب  را  داری 

می  اطمینان  عزیز  ارائهخوانندگان  علت  نه،  نداریم.  توهماتی  چنین  ما  ی دهم 

پیشنهادهای ما این است که صرف هواداری از آنها آکنده از ظرفیت انقلابی است. اجازه  

بسیارانی که در برابر زبان ی سه راهبرد مختلف از چگونگی رویکرد بهدهید با مقایسه

ا ــ توضیح گرایان رادیکال ناشنوا هستند این موضوع را ــ با دیدگاه بسیج آنهما چپ 

 آنها بگوییم مقایسه کنید و در برابر هم بگذارید:توانیم بهدهم. سه چیز مختلفی را که می 

: »هیچ چیز انسان را نجات نخواهد داد مگر تغییرات انقلابی اجتماعی ـ  1راهبرد  

اجتماعی زیست )الف(  شامل  که  )ب(  بومی  و  تولید  ابزار  بر  مالکیت  حقوق  کردن 

زندگی فرهنگی  سود طبیعت و  تصمیمات دردناک برای چگونگی رشدزدایی از اقتصاد به 

 ما بپیوندید!« و معنویمان است. به 

ایم. بازگشت گذر کرده ی بی : »انسان محکوم به شکست است. ما از نقطه 2راهبرد  

ناپذیر است. بگذارید فروپاشی را با آغوش باز بپذیریم و آنچه را فروپاشی تمدن ما گریز

 ها نجات داد سامان بخشیم.« توان از میان ویرانهمی 

 
45 Michal Kalecki 
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کنیم که حتی در نظام موجود، ها را پیشنهاد میای از سیاست: »ما رشته3راهبرد  

برای انتقال اعتبارات کلان به گذار سبز، به فراهم کردن کالاهای اساسی دولتی برای 

پرداخت درآمدی ناپذیر، به های پرداختویژه در جنوب جهانی، به حذف بدهی همه، به 

 اند.«  کنید و مانند آنها، انجام شدنیشما هرکجای دنیا که زندگی می پایه به

 
 سبز؟  نینو استیس کیبه  ازین

 

ی ضرورت انقلاب را با مردم در میان گذاشت،  در راهبرد نخست، باید واقعیت برهنه

آن. یازیدن بهموضوعی که آنها از نظر روانی برای آن آمادگی ندارند، چه رسد به دست

شود هرکسی که پیشاپیش کنشگر انقلابی نیست  که راهبرد نخست سبب می راست آن

ای کند، سر خود را پایین اندازد و ناتوان از داشتن هر شوروشوقی برای پیوستن  درهدهن

راهبرد دوم  راه خود ادامه دهد.  مند مردم و طبیعت، به به شورش ما در برابر تاراج نظام

های هوادارشان ی سرنوشت شوم که جماعت های آخرزمانی در باره گذشته از جزوه  نیز،

. راهبرد سوم از کاوان استسود رونق بازار روانبه احتمال زیاد تنها به   کنند،رشد می 

شان ناتوان های رادیکال در بسیجاین شانس برخوردار است که کسانی را که ما چپ

 دهم.ایم برانگیزد. اینجا دلیل آن را توضیح می بوده 

های ناخوشایند  های نوین سبز ما از نظر مردمی منطقی که از واقعیت اگر سیاست 

بومی پیرامون خود ناخرسندند درست جلوه کند )مردمی که هنوز اجتماعی و زیست
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توانند ها از نظر فنی می آنها بباورانیم که این سیاست انقلابی نیستند( آنگاه امکان دارد به

درنگ و بدون انقلاب در نظام کنونی اجرایی شوند )برای نمونه، مانند خنثی کردن بی 

داری نداشت(. پس  آیند سرمایهبخش بانکی از سوی روزولت که نیاز به سرنگونی پیش 

آن اندیشهاز  در  ادراکی  چنین  می که  شد،  نشانده  مردم  پرسش  ی  که  اندیشید  توان 

می »اگر  گیرد:  شکل  آنان  ذهن  در  انقلابی  رادیکالی  بدون  را  کارها  این  امروزه  توان 

دهند؟« در بومی برای مردم انجام داد، چرا مسئولان آنها را انجام نمیاجتماعی ـ زیست

برای توضیحاتی آماده خواهند بود   ها و مغزهای بسیاری چنان شرایطی است که گوش

توانند ها از نظر فنی می توانند ارائه کنند: بله گرچه این سیاست ها میلکه تنها رادیکا

های بیشینه کردن سود خود با روش  اجرایی شوند اما تشکیلات حاکمی که تنها در پیِ 

کننده  زندگی نابود  زیستی  سرمایهها،  پایندگی خود  و حتی  آنها بوم  بر  است،  داری 

ها فرصتی خواهیم یافت تا بر پوشد. این هنگامی خواهد بود که ما رادیکالچشم می

 بسیارانی اثر بگذاریم و آنها را رادیکال کنیم. 

 

های میگل فونتس و گای مکفرسن، از این پذیرش شکست یکه با خواندن پاسخ 

پایه و با آنانی  بینی بی خوبی مخالفت رادیکال آنها با خوشخوردم و نگران شدم. البته به 

کنم. از کنند درک می می بومی چون مشکلی فناورانه برخورد  ی زیسترا که با فاجعه

اندیشم که اگر فروپاشی تمدنی پاسخ باشد، در آن صورت اصل پرسش  سوی دیگر می 

گرایی که امید  ای ندارد جز بازگشت به نومالتوسنادرست است؛ که اگر »چپ« چاره

بیند، ما راه خود را گم خود را در مرگ چون تنها درمان ممکن برای بلای انسان می

ای جهانی شکست خوردیم و از آن پس،  ها در سنجه، ما چپ 1991ایم. در سال  کرده

ایم خود  ی ما را نوجان کرد، نتوانسته با وجود مواردی از لحظات انقلابی که ناپایا روحیه

ی رها آسایی از سوگ هستند. اندیشه های تنباوری شکلرا بازیابیم. اما انتقام و شکست

هایی است که چپ  ا کرد در میان چپ خوارسازی ارزشکردن انسان زیرا انسان ما را ره

 وجود آمد. آنها به یابی بهبرای دست

خوابهم در  پاسخ  گونه چنین  از  سوسیالوخیالی  یا  کینزگرایی  تیک دموکرای 

کار گیری هیچ  فنا است. به بومی انسان محکوم به نیست. بدون انقلابی اجتماعی ـ زیست
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های گوی کار سخت رویاروی ما باشد. فناوری تواند پاسخ ای از کینزگرایی سبز نمیدرجه

توانند اثر چشمگیری داشته باشند  شوند و میداری توسعه داده می سبزی که در سرمایه

ادامه به  طبیعی  گرایشی  که  نظامی  سوی  از  هرگز  سبز(  هیدروژن  نمونه  ی )برای 

به همگون است،  مانده  باقی  ما  مردم  از  که  دارد  آنچه  داده خواری  توسعه  کامل  طور 

آیند اعمال یک سیاست نوین سبز کامل  ی خوشایند این است که پیش شوند. طعنه نمی

آیند هر سیاست  که پیشجا عاملی بازدارنده داریم: برای آنباید یک انقلاب باشد. اما این 

های مردمی که ها و اندیشهنوین سبز یک انقلاب باشد نیاز داریم خشمی منطقی بر دل 

با   بسیارانی  باید  منطقی  خشم  این  تولید  برای  کند.  غلبه  نیستند  انقلابی  هنوز 

از آن ما آشنا شوند و پیش  نوین سبز  این پیشنهادهای سیاست  که تشکیلات حاکم 

 آنها را پذیرفته باشند.  کنار افکند،  پیشنهادها را به 

تنها آن آن و  آنها  گاه  انگیزش  برای  نیاز  مورد  است که خشم منطقی  گاه ممکن 

ای، در برپایی شورش در برابر شکل تودهما به وجودشان را فراگیرد و برای پیوستن به 

 آنها نیرو بخشد.  ی مردم و زمین، به تاراج پیوسته 

 

 یانیس واروفاکیس

 2022 اکتبر 20

 

 پاسخ نوام چامسکی: »نباید بپذیریم همه چیز از دست رفته است«
های مطرح شده در مورد آنچه در  مورد دیدگاه ازمن خواسته شده تا نظرم را در  

سی و سوسیالیسم« گفته بودم دموکرای اقلیمی، فروپاشی،  ی »فاجعهمصاحبه ـ مناظره

 بنویسم. این کار با بازگشت به نوشته پایانی یانیس واروفاکیس آسان است.  

گویم: »از  های میگل فونتس و گای مکفرسن می من هم مانند او در مورد پاسخ

این پذیرش شکست یکه خوردم و نگران شدم.« نظر مکفرسن روشن است: کار ما تمام 

رسد.  تر به همین نتیجه می است؛ جایی برای بحث بیشتر وجود ندارد. فونتس ناسرراست

ی مدرنیته مرده است. ما باید به آغاز اند. همهسی و سوسیالیسم مرده دموکرا از نگاه او  

 کار بندیم.  ای کشف کنیم و آنها را به ی همه چیز بیندیشیم، ترتیبات تازه دگرباره 
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پروژه دهیم  نشان  تا  است  بسنده  اندیشه  لحظه  فونتس خودکشییک  گرایانه ی 

اندازه فراتر از پذیر باشد، بی ی او، حتی اگر دسترسی ی زمانی برای پروژهاست. سنجه 

ای است که باید در آن راهی برای بحران فوری امروز پیدا کنیم. اینجا است که  سنجه 

 رسد: »بازی تمام است.«سانی با مکفرسن می ی هماو به نتیجه

 پشتلاککند از  پرسد، »چه شتابی داریم« و پیشنهاد می چنین، فونتس می هم

های دیگر ی گونه راه با همهها، هم کسی شتاب دارد: انسانداند چهبیاموزیم. او خوب می 

 اند. ناپذیر در حال نابودی شکلی توجیهخردی ما به که با بی 

می  »مالیات«  یک  تنها  برای  من  پیشنهاد  که  را  آنچه  بهفونتس  شکلی  پندارد 

های مشروح، پیچیده و جامعی کنش   منبع پیشنهاد من برنامه   .کند خوارکننده رد می

کاران او طرح و استدلال کردند این برنامه  است که اقتصاددان چپ رابرت پولین و هم 

ای مناسب کاهش دهد. فراتر شیوه شکلی چشمگیر بحران فوری کنونی را بهتواند بهمی 

ها هستند.  اکنون با درجاتی از موفقیت در حال پیاده کردن این برنامه که، آنها هم این

سنگ است )و بخش چشمگیری در ایالت مرکزی وست ویرجینیا که دارای معادن زغال 

گران متحد معدن«، ی »کاراند(، اتحادیهسنگ آمریکا در آن تمرکز یافتهاز معادن زغال

ای را برای گذار به انرژی های دیگر در صنایع استخراجی، برنامه مانند بسیاری اتحادیه

 اند.  ها انتخاب کردهی این برنامه پذیر برپایهنوگشت 

آمیزه این که  گونه  است  میدانی  مستقیم  کنشگری  و  نظری  مشروح  پژوهش  ی 

فاجعهمی  از  گریز  برای  مرگتواند  امید ی  باشد.  بار  را  بخش  نتیجه  این  نیست  نیاز 

 ! چیز از دست رفته استبپذیریم که همه

چارچوب بنیادین نهادهای   دربخواهیم یا نخواهیم واقعیت این است که ناچار باید  

، با اصلاحاتی که ممکن است از سوی مردمی برانگیخته داری موجودحکومتی سرمایه 

کوتاه  در  بیانیهشده  ایستاد.  بحران  این  برابر  در  شود،  اعمال  این  مدت  بالابلند  های 

 دارد. ها را از میان برنمی واقعیت

هایمان را برای از میان برداشتن  معنای آن است که باید کوشش آیا چنین نگاهی به

راه با بسیاری هم  گرایانهزاد خودکشینظام اجتماعی ـ اقتصادی موجود، با رانش درون

کنار نهیم؟ البته نه! مبارزه برای سرنگونی نهادهای ناپذیر آن، بههای دیگر تحملجنبه 
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ها برای چیره شدن راه با کوشش تر همستمگر و ویرانگر و ایجاد نظم اجتماعی عادلانه

رود. افزون بر آن، این دو مبارزه پشتیبانی  پیش می های زودآیند و کُشنده بهبر بحران

دارند. همان یکدیگر  به  نسبت  ازبر میدوسویه  اصیل  انقلابیِ  هر  که  مردم گونه  داند، 

های که بدانند آرمانزنند مگر آن های خطرناک با نتایج نامطمئن نمیدست به کنش 

شوند. از اعتصابی ساده تا ی آنها در چارچوب ساختارهای موجود برآورده نمیعادلانه

به درک  و  آگاهی  است.  حاکم  آنها  در  واقعیت  این  اجتماعی،  در دستانقلابی  آمده 

ند یکسره به یاری شناخت نیاز برای  توا ی جهانی می ی امروز برای نجات از فاجعهمبارزه 

ای گسترده بیاید و در مبارزات فوری امروزی پیشرفتی ایجاد تغییر اجتماعی در سنجه 

   کند. 

ی گفته انداز هرچه باشند، مهم این است که، بنا به ی چشمهای ما در بارهزنی گمانه

دهیم«. کارهای بزرگی  گونه آن را انجام می دهیم و چه کاری انجام می واروفاکیس، »چه

ی بزرگ رویارویمان پشتیبان مبارزه تنیده و هم توانیم در هر دو قلمرو درهمهست که می 

ی زودآیند انجام دهیم ــ کارهایی که خوشبختانه در حال انجامند: پیشگیری از فاجعه

و یاری در هدایت »خشمی منطقی« در جهتی سازنده، خشمی برخاسته از فداکاری ما 

پیش  از در  و  جهانی«  سبز  نوین  »سیاست  جمله  از  خود  مشروح  پیشنهادهای  برد 

شکیلات حاکم«. آنها تنها  کنار افکندن این پیشنهادها از سوی تی چگونگی به »مشاهده 

کنند و در چنین مقاومتی در برابر تشکیلات مقاومت می مانند:  تماشاگر باقی نمی

 دارند.  سوی انقلاب اجتماعی برمی پیش، بهگامی به 

 گزینم! واروفاکیس را برمی  3ی من راهبرد شماره

 نوام چامسکی 

   2023ژانویه  6

 

 

( اصلی  منبع  با  متا  پیوند  اینترنتی  تمدن   -پایگاه  برای  مرکزی 

 داری(پساسرمایه 
collapse/-catastrophe-https://metacpc.org/en/climate 

https://metacpc.org/en/climate-catastrophe-collapse/
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  «حقیقت  یِدر دایره   نزیست» برای    او  رنجو    « کامیار فکور » تقدیم به  

 

 یادداشت مترجم 
و   کالاها  اقتصادی »تولید  رشد  بیشتر،  دهد،  خدمات  می  افزایش  زایی  اشتغال   را 

بیش مورد و«. این گزاره کم شودمی شهروندان  بیشتر  رفاه  موجب  و در نتیجه  کند  می 

شنویم شود پاسخ می توافق اکثر مردم است. برای همین وقتی صحبت از توزیع ثروت می

معناست«. یعنی اول باید رشد کالا و خدمات درون یک که »تا رشد نباشد توزیع بی 

مند شوند. اما این »رشد« که به  کشور افزایش یابد تا بعد مردم از نتایج این رشد بهره 

ی زمین  شود تا چه حد »ضروری« برای مردم و »مفید« به حال منابع کره آن اشاره می

ی  است. برای بیان ملموس این جملات بهتر است به یک مثال عینی اشاره کنم: همه 

های جدیدی کنیم و گوشی مان را عوض میهای همراهبار گوشیا هر چند سال یکم

کنند و دهیم: یا ایرادی پیدا می خریم. اکثراً این کار را به دو دلیل عمده انجام می می 

داریم شویم و دوستها خسته میتأثیر تبلیغات و مد از آنشوند. یا تحت دیگر تعمیر نمی

 ها و امکانات جدیدتری دارند.  های جدیدتری را بخریم که قابلیت مدل 

و حس ما نسبت به آن کالا بیشتر    دلایل ذهنیناپذیر است؟.  آیا این دلایل اجتناب

کند  پایان که ما را اغوا می ای بیتحت تأثیر ارتباط با دیگران، تبلیغات و مد است. چرخه

پول اما  تا  بکنیم.  جدید  چیزهایی  خرید  صرف  را  عینیمان  و   دلایل  خرابی  همان 

 مان است.  کهنگیِ وسایل 

های تولیدی در شرکت  Planned Obsolescence))شده«  ریزی »خرابیِ برنامه 

کار رفته در به ی مهم است که طول عمر باتری و ابزارهای الکترونیکی  موبایل یک رسته 

می  مشخص  دقیقاً  و  تعیین  را  تا  گوشی  شوند  خراب  سال  چند  از  پس  کند 

 ناگزیر جنس جدیدی خریداری کند.  بهکننده«  »مصرف 

بازی شرکت اپل برای ساخت دهد شامورتیدر همین مورد نشان می   مستند کوتاهی

میگوشی  موجب  چگونه  آیفون  باتری های  غیرشود  این  قابل  های  عمر  طول  تعویض 

از آغاز »دهد  توضیح می   یِ لامپ«»دسیسهها را کاهش دهد. همچنین مستند  گوشی 

ها اش محدود کردن عمر لامپکه هدف روبرو هستیم  با یک کارتل مخفی    1920  ی دهه

https://www.youtube.com/watch?v=wzWU7D0S9_8
https://www.youtube.com/watch?v=2sDmEPPVljU
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روند   این  و  آی است  مانند  الکترونیکی  با خرابی محصولات  که  امروز  به  مواجه تا  پد 

 وجود دارد«.  هستیم

 15های طویلی برای خرید آیفون  برویم. همین چند ماه گذشته صفچرا راه دور  

ی گوشی اپل، خریداران  ها دلار برای آخرین نسخهتشکیل شد و پس از پرداخت میلیون

کیفیتی دارد و بیش از شان«، باتری بیهای »باکلاس« و »شیکمتوجه شدند گوشی 

   شود.حد داغ می

چرخه بی تمام  خرابی،  مصرف،  توزیع،  تولید،  اولیه،  منابع  خرید  های  و  مصرفی 

کنند.  محصول دوباره در ظاهر به رشد و پویاییِ اقتصاد و ایجاد مشاغل جدید کمک می

دهد ساخت هر « با جزئیات نشان می ثمار در آیفونتنرخ اسی »اما همچنان که مقاله 

یِ زمین است؛ همچنان یک از این محصولات مستلزم به کارگیری بخشی از منابع کره 

های الکترونیکی و پلاستیکی و آسیب  ها نیز به معنای افزایش زبالهکه دور ریختن آن

 شود.  بیشتر به محیط زیست تلقی می 

است.    (Fast Fashion)  »مد سریع«ی  توان ذکر کرد پدیده یِ دیگری که می نمونه 

قیمت فصلی و مدروز است که خیلی زود  ارزانهای  مد سریع به معنی تولید انبوه لباس

ها ندارد. کننده تمایلی برای استفاده از آنافتند و مصرف شوند یا از مد می فرسوده می 

کننده را این روش از تولید انبوه لباس سود هنگفتی برای تولیدکنندگان دارد و مصرف 

زمانی کوتاهدر دوره نو میی  لباس  به خریدن  منابع    کند.تری تشویق  از سوی دیگر 

شود و در نهایت کیفیت و ارزان می ی زمین صرف ساخت کالاهای بیبیشتری از کره 

به چرخه بیشتری  اکنون گردد. صنعت مد جهانی هم بازمیی محیط زیست  ضایعات 

تا سال   دهدینشان م های نیبش ی پای است. درصد از انتشار گازهای گلخانه 10مسئول 

 درصد برسد.  25به این سهم   2050

های طرفداران بازار آزاد، رقابتی بودن  ترین استدلالبه خاطر بیاوریم که یکی از مهم

ها شود آناند رقابت میان تولیدکنندگان مختلف موجب می آن است. این افراد مدعی

تر به دست مشتری برای غلبه بر رقبای خود کالاها را با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب 

نمونه  می برسانند.  آن  انبوهیِ  و  ارزانی  فدایِ  را  کالا  کیفیت  مد سریع  پول  ی  تا  کند 

کننده  بیشتری به جیب بزند. ارزانی و انبوهی گرچه ممکن است به اغوای بیشتر مصرف 

https://pecritique.com/2019/12/22/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82/
https://dogol.ir/%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9fast-fashion/
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مدت فقط به روزتر احساس کند اما در بلند تر و بهمنتهی شود و خود را آزادتر، خلاق

   های پلاستیکی بیشتر است.ی زمین و تولید زباله معنای نابودی منابع کره 

های مخرب به حال زمین و انسان آگاهی دارند  خوبی به این واقعیتبه ها  این شرکت 

شان پاسخی به همین واقعیات است. برای مثال  های موسمیگیری و اظهارات و موضع

برند معروف »زارا« چهار سال پیش اعلام کرد برای کاهش اثرات مخرب ضایعات صنعت  

لباس تمام  تا چند سال دیگر  پارچهمد،  با  را  تولید می هایش  کتان  قابل  های  تا  کند 

 بازیافت باشد و به محیط زیست آسیب نرساند.  

جویند تا تواند به کار کسانی بیاید که از هر گریزگاهی بهره می ها میاین استدلال

تری های زمینیِ صنعت مد افق وسیع چوب نظام سرمایه را به سینه بزنند. اما واقعیت 

 کننده توجه کنیم:  هگشاید. به برخی از این واقعیت های خیررا پیش چشم ما می 

هزار میلیارد    2.5تا    1.5سالانه  و  دنیا است    ی کننده آلوده  ی دومین حوزه »صنعت مد  

درصد    40  در  تقریباً  که   است  ای ماده شود. کتانآب در این بخش مصرف می مکعب  

ها وجود دارد و تولید این گیاه به آب زیادی نیاز دارد. برای تولید یک تیشرت از لباس

 5.2  طی  فرد  هر  که  است  آبی  میزان  این.  است  احتیاج   آب  لیتر  2700  به جنس کتان

  2017دارد در سال    ی ادیسبز ز  ی هابرنامه مدعی است  که    H&Mبرند  ...  نوشدمی   سال

 خرید«.نمیها را چون کسی آن را سوزاند نیهزار شلوار ج 50برابر ی زیچ

هزاران تن گندم در آمریکا    ی ها چیزی است شبیه به نابودی سالانهاقدام این شرکت 

تقاضا«ی بازار به منظور جلوگیری از -ها به دریا برای حفظ تعادل »عرضهو ریختن آن

اما به  نابود شوند  کاهش قیمت گندم. گندم و لباسی که در نظم سرمایه بهتر است 

ها پولی در بساط ندارند که خود را از جایگاه »نیازمند« دست نیازمندان نرسد چون آن

 و متقاضی« ارتقا دهند.   هکنند به مقام »مصرف 

با الگوی کار و اشتغال نیست. مناسبات این نوع الگوی تولید و مصرف بی ارتباط 

می ایجاب  سرمایه  و  کار  هزینه میان  سود کند  تا  شود  کم  کار  نیروی  دستمزد  ی 

ثر ؤمشدن دستمزد نیروی کار این خطر را دارد که تقاضایِ دار افزایش یابد. کم سرمایه

ی برای کالاهای تولیدشده افت کند. یعنی کارگران با دستمزد دریافتی خود قادر به تهیه

نمی  نرسد  فروش  به  که  کالایی  است  طبیعی  و  نیستند  برای کالاها  را  سودی  تواند 

 دار محقق کند.  سرمایه
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رابطه عملکرد  در  نقصان  این  به  پاسخ  سرمایهبرای  سرمایه،  و  کار  دو  داران  ی 

از آناندیشیده   سازوکار به یکی  قیمت و ارزان تولید کالاهای  ها اشاره کردیم:  اند. 

دیگر  دوامکم سازوکار  نمیپیش .  اگر  یعنی  است.  کارگران  دستمزد  با  فروشِ  توانند 

های آتی ها و حتی سال دستمزد یک ماه خود کالایی را خریداری کنند دستمزد ماه 

خانه، اتوموبیل، لوازم خانگی و حتی   خرید اقساطیِفروش کنند. پیشزندگی خود را  

 ابزار اجرایی سازوکار اخیر است.   ،لباس

که به    عوامل ذهنی و عینیشرایطی را تصور کنید که تقاضای کاذب ناشی از  

ها اشاره شد وجود نداشته باشند. یعنی کالاهای بادوام ساخته شود و تبلیغات و مد آن

مان را دور بیندازیم. در این شرایط تولید انبوه  ماه یکبار لباس  ما را اغوا نکند تا هر سه

تری را کار خواهند  برای مصرف انبوه موضوعیتی نخواهد داشت و کارگران ساعات کم

 کرد. چه ثروتی بالاتر از زمان فراغت بیشتر؟ 

هایی مانند  توان از معادلحسب مورد می که  (  Degrowth)ی رشدزدایی  نظریه

یا  - مهار رشد، رشد برد،بهبرای آن    1رشدکاهی مهاری و  اشاره به همین موضوع   کار 

و همزمان  فقیر  در کشورهای  عادلانه  و  پایدار  رشد  افزایش  نظریه طرفدار  این  دارد. 

در عین حال با تحولِ ی  زدایرشدکاهش آن در کشورهای با رشد اقتصادی بالا است.  

ی اخیر تولیدات ی اخیر نیز متفاوت است. در تحولات اقتصادسیاسی چند دههچند دهه

صنعتی به کشورهای پیرامونی منتقل شد. این کشورها »تولیدی و صنعتی« شدند تا 

زدایی و خدماتی« بشوند. اما هر دو تحول در گرو داری »صنعتی کشورهای مرکز سرمایه

مصرف همچنان  که  بازاری  بود.  جهانی  مصرفی  بازار  خرابی  افزایش  و  گرایی 

داری های سرمایههای خصوصی و دولتشده را ترویج داد تا سود ابرشرکتریزی برنامه 

یابد.   باشد،  ی  زدایرشدافزایش  تولید  و  کار  سازماندهی  در  بنیادین  تحولی  است  قرار 

ی ناسب با پایداری محیط زیست و منابع کره و به تولید کیفی مت  نابرابری را کاهش دهد

  زمین توجه کند. 

 

به دلیل مقبولیت نسبی این واژه پیشنهاد داد اما    یبرای ترجمه محمدرضا جعفری »رشدکاهی« را   1

 استقاده کردم.  ترجمه آن ، همچنان از »رشدزدایی« برایهماهنگی با منابع پیشین»رشدزدایی« و 
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 *** 

 

که    یدر حال  ثبت شد  یشمال  یِمکره یتابستان در ن  نیترگرمبه عنوان    2023سال  

همراه   پاییزی زمستان را تجربه کردند. به دنبال آن    نی ترگرم   یجنوب  یِمکره ین  ساکنان

  یکه فاجعه   ی وحشتناک در سراسر جهان رخ داد. تعداد افراد   ی هالی و سها  وفانتبا  

 .است شیدهند در حال افزای نسبت م ی اقتصاد رشد را به  اقلیمی

با زندگی ما  دهند رشد  ی پاسخ م  ی. برخمشکل از رشد استکه    ستندیهمه موافق ن

 .است یستیآلدهیا حرف مهمل کی «ی زدایرشد»و مفهوم  عجین شده

بس به    ی اری به  اتهامات مربوط  »کمتر،    کتابپاسخ داده شده است.    یزدایرشداز 

( نوشته »جیسون 2020جهان را نجات خواهد داد؟« )ی  زدایرشدبیشتر است: چگونه  

خواندن  ترینشده شناخته   دیشاهیکل«   همچنین    کتاب  نیتریو  است.  مورد  این  در 

ی انسانی پایدار( توسط  شده و توسعهریزی برنامهی  رشدزدای)  ای عالی از مقالاتمجموعه

   منتشر شد.  2023انتشارات مانتلی ریویو در جولای/ آگوست 

 

 « ضدکارگر است؟ یزدای رشدآیا »
  الات یکارگر ا  ی طبقه  ایندارد: آ   یاز اتهامات هنوز پاسخ کاف  یکیرسد  ی به نظر م

ضد  ذاتاً  است    متحده  می رشد  موجب  رشد  کاهش  گسترده بهشود  چون  طور 

 شان را از دست بدهند؟ های شغل

تر هرگز  کوتاه  ی کار   ی شود به نظر برسد طرفداران رشد در مورد هفته ی باعث م  نیا

 یخواهد بود. برا  یزدای رشد  امدیپ  نیاول  عملاً  تری کاری کوتاههفته اند.  ده ینشن  ی زیچ

  ی خوبفراغت  در واقع    ساعت کار در هفته   40متحده، داشتن    الاتیاز کارگران ا  ی اریبس

 .خواهد بود

  یهاهیهستند؟ خانواده، دوستان و همسا  یزدایرشدکارگران ذاتاً مخالف    ایآ  ن،یبنابرا

نفر هم به من نگفته است: »از    کی  ی و حت  کنندیامرار معاش کار م   ی من عموماً برا

 .«تر متنفرمکوتاه ی کار ی هفته 

https://www.nytimes.com/2023/09/21/climate/hottest-august-on-record.html
https://medium.com/@teemu.koskimaki/scientific-consensus-on-post-growth-over-green-growth-196d3a4f74ff
https://www.developmenteducationreview.com/issue/issue-31/less-more-how-degrowth-will-save-world
https://monthlyreview.org/category/2023/volume-75-issue-03-july-august/
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به    ی بهداشت  ی ها مراقبت   نبود  ،متحده  الاتیمشکلات کارگران ا  نی تراز بزرگ  یکی

 یانتقادها  غمی بهداشتی برای همه«، به ر»بیمهحقوق بشر است.    ی از اصولکیعنوان  

است    ی گر ید  روش  نی خواهد داشت. ا  ی ترکم   اریبس  ی نهیهز  مه،یب  ی هاشرکت   مدافعان

  ؛ کوبا   یشکپز  ی هامراقبتتواند اعمال شود. در کتاب خود در مورد  میی  زدایرشدکه  

ها  ییکاینسبت به آمر  ی شتریب   یبه زندگ  دیها امییکوباثابت کردم  ، من  مداومانقلاب  

ی سالانه در ایالات های سرانهاز ده درصدِ هزینهها در کوبا  نهیکه هز  یدارند، در حال

 تر است. متحده کم 

  الات یدر ا  یبه زندگ  دیام  دیکوو  ،کتاب  نینشان داده است از زمان انتشار ا  قاتیتحق

  ک ی .  افتی  شیافزا  یاندک  عملاًکه در کوبا    یسه سال کاهش داد در حال  باًیمتحده را تقر

مراقبت از مادر و کودک تمرکز دارد،   و  رانهیشگیپ  ی ها که بر مراقبت   ی بهداشت ستمیس

 مه ی است که بر ب  یستمیتر از سنهیهزکم   اریدهد و بسیرا نجات م  ی شتریب  دجان افرا

ها که بسیار به آن نیاز دارند، درمان بیش از حد برای های بسیار کم برای آنو مراقبت 

 تمرکز دارد.   لوکس یمارستان یب ی هااتاق ی ارائهو  ها دلار دارو میلیون برخی، 

  ن یخوام بی م مامسن   بستگان  از  من »هرگز به من نگفته است که    یفرد شاغل  چیه

خوام ی را م   خیلی گرون قیمتی  ی بهداشتیهارا انتخاب کنن و مراقبت   یکیدرمان و غذا  

 ینه یهز  ،یبا رشد واقع  «.هکنی به رشد اقتصاد کمک م  ازیچ  نیا  چون  ه مؤثرتر باشکه  

کمتر و   اریبس   اریتواند بسی ، بلکه م«تر کم ممکن است »  فقط نه    یبهداشت  ی هامراقبت 

 .تر شودیطولان  یمنجر به زندگ

 ...  امدهیکه من هرگز از افراد شاغل نشن  هست زیچند چ

خوام چیزایی را بخرم که زود خراب  من می : »دیبگو  ی ونیراننده کام   ماه دی هرگز نشن

شن و مجبور شم برم بیرون و یکی دیگه بخرم که اون هم کار نکنه، از مد بیفته یا زود  

کهنه شه. اگه چیزا طوری ساخته شن که مردم بتونن خودشون اونا رو تعمیر کنن و 

کارها تا جایی که  وکسبطول عمر وسایلشون زیاد شه، شغلای کمتری وجود داره. پس  

 میشه باید آشغال بسازن« 

تر از دو هزار مایل اون طرفکه    امییبه من نگفته است: »من عاشق غذا  یمنش  چیه

اش رو از دست بده و به دلیل مواد شمیایی که داره به دستم برسه، اکثر ارزش غذایی

http://www.greensocialthought.org/content/life-expectancy-us-and-cuba-time-covid
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ی خورن مریض کنه. این که ما غذای خودمون را در منطقهتمام کسایی رو که اون رو می 

 خودمون تولید کنیم به معنی بیکاری بیشتره«  

بندی تقریباً  خواستار بستههرگز به من نگفته است که او واقعاً    یخواربارفروش   چیه

ای که در مواقع نیاز  قیمت با خودِ محصول، بانکداری با کارمزدهای روزافزون، بیمههم

  ها نیاها است. دوقفه در تلویزیون، رادیو و بیلبورکند و تبلیغات بیچیزی پرداخت نمی

را    ی ادهیفای مشاغل بها  ی آنبه واسطه  یدارهیاست که سرما  ییهااز راه  یبرخفقط  

 یهفته  کیآنها به    حذف  ایبخشد و کاهش  یمردم را بهبود نم  یکند که زندگیم  جاد یا

 .کندیتر کمک مکوتاه ی کار

بازوی دستم روز دیگر، همچنان که مسئول خون را دورِ  گیری طناب پلاستیکی 

بودم تا مسئول مذکور بگوید شد و منتظر بست تصویری از دراکولا به من خیره می می 

کوچیک اقتصاد  و »از  تشعشات  اثر  در  کمتری  افراد  میشه  باعث  چون  منتفرم  تر 

های شیمیایی سرطان بگیرن. هر چی سم کمتری تولید شه، شغل کمتری به  آلودگی

مراقبت بخش  تو  به  ویژه  ابتلا  خطر  که  خوشحالیه  باعث  داره.  وجود  بهداشتی  های 

برای خودم، خانواده بیشتری را ام و همسایهسرطان را  افزایش بدم چون شغلای  هام 

 . هرگز گفته نشد یلیبنا به دلا  آن کلماتکنه«. ایجاد می

 

 ی را دوست ندارند؟زدایچه کسانی رشد
با؟  فرندتن ی مزدایرشدپس کجا هستند این همه کارگری که مشتاقانه از     د یآنها 

 .ام من هرگز با آنها برخورد نکرده   چون  شده باشند  مخفیتخت    ریز  ایدرخت    کیپشت  

  یهادر دفاتر بوروکرات  شایدآنها    .امباشد که من هرگز به آن نگاه نکرده   ییجا  دیشا

  تیرشد حماشرکتیِ    ی دئولوژیچگونه کارگر از ا  نکهی در مورد اهستند و دارند    هیاتحاد 

 نویسند.  می مقاله  کندی م

ا  واقع،  »  نیدر  که  برا  یزدایرشدمخالف    کارگرانادعا  است  ممکن   ی هستند« 

به صدا درآورد. کسان  ی اریبس را  تول  یزنگ خطر  در  م   حاتیتسل  د یکه  و  ی کار  کنند 

ممکن است    ،اندقبول کردهرا    ی نظام  غاتیکه صرفاً تبل   یگرانیسربازان و دکهنه  نیهمچن
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کنندمخالف  یزدایرشد با   کوچک شدن   ی برا  یراه  چیه  چون،  ت  بدون  رشد  کاهش 

 .متحده وجود ندارد الاتیارتش ا ی گسترده

متحده و   الاتیدر داخل ا   تحت استعمار  مردمِانتقال منابع به    ی به معنا  یزدایرشد

و    دهیفای ب   د یعبارت است از )الف( کاهش تول  یزدایرشد  ت یدر سطح جهان است. ماه 

 ر،ی فق   ی در کشورها  ی ضرور  حتاجیما   دیتول  شیثروتمند، )ب( افزا  ی مضر در کشورها

بهبود    ی از )ب( است. رشد به معنا  شتریب)الف(    کهنیاز ا  نانیحال اطم  نی)ج( در ع

 یبرا  مافات، جبران  عوضو هرگز نبوده است. در    ستین  ریجهان فق در    یزندگ   ت یف یک

 .  است ی ضرور ی زدایرشد

، نه تنها  ندکارگران با آن مخالف  رایافتاد زهرگز اتفاق نخواهد    یزدایرشد  نکه یا  بیان

 .است یراخلاقیشدت غبه اشتباه بلکه  

کارگران در حال حاضر    تیدهد. اکثری نشان مچراییِ این مسئله را    نیسقط جن   حق

  ن یا  نی سقط جن  حقاز    تیحما  لیکنند. دلی م  تیحما  نیسقط جن   یاز حق زنان برا 

است که محافظت از بلکه این    القول آن را قبول دارند.متفق گران  که اکثر کار  ست ین

زنان از،  است  یکار درست،  جان  نظر  محب  ای  تی محبوب  میزان  صرف  سقط    تی وبعدم 

 . جنین

کند؟  ی چه م  ست،ین  گارروز  ی هواوحال با  سازگار  که    ی اده یبا عق  رویاروییهنگام  فرد  

غلبه    ی کشد که دائماً برا یم  ریرا به تصو  ه یاتحاد  یِدهنده سازمانیک   Matewan لمیف

  2داد. ها تن نمی گرفت اما به آناین تعصبات را نادیده نمیکند. او  ی تلاش متعصبات  بر  

اکثر   نظرترقیامروزه،  این  با  با کسان  خواهان  مواجهه  از   یموافقند که هنگام  که 

  یهمدرد های نیفلسط ای ان یهودیبردن  نیاز ب ی ها برابا تلاش ایمتنفرند  اهپوستانیس

 .لازم است با آنها مقابله کرد کنند،ی م

کنند خوب است،  یحمله م  تیگروه از بشر  کیکه به    ی کسان گرفتناگر به چالش 

را    ت یکل بشر  ی نابودی  همانطور که ایدئولوژی رشد نامحدود زمینه  چه بدی داردپس  
 

در مورد مبارزات کارگران معدن برای تأسیس اتحادیه و مبارزه با کارفرمایان در    Matewanفیلم    2

دهد تعصبات ملی، نژادی و مذهبی چگونه در صفوف متحد ویرجیینیای غربی است. این فیلم نشان می

 اندازد )م(.    کارگران اختلاف می 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921800920300938?via%3Dihub
https://en.wikipedia.org/wiki/Matewan


 ی خسرو صادقی بروجنی ، ترجمهدان فیتز 288 

می  بکشیم؟  فراهم  چالش  به  را  آن  هم  ما  معنانامحدود    رشدکند  گسترش   ی به 

انرژی »تجدیدپذیر«   شیافزا  ،یل یفس  ی هاسوخت )یا همان  الکترونیکی   ( و3استعمار 

 .است هاانوسیهوا و درون اق ،یدر خشک اتیح ی نابود

 

 کند؟کارگران را نمایندگی می  یچه کس
فکر    کسانیآنها    ی است که همه   نیا  ییکایدر مورد کارگران آمر  جیدو اشتباه را

 کنند.  ها را نمایندگی می ی آنرهبران اتحادیه تفکر همهکنند و ی م

را با   «کارگرانی »کنند که کلمهیم  جادی تصور را ا  نیاغلب ا  یزدایرشدمخالفان  

درصد از کارگران   ششحدود  فقط  شمارش،    نی. در آخررندیگی اشتباه م  «هاهیاتحاد»

اغلب کار   هیاتحاد  ی ها هستند و بوروکراتها  هیاتحاد   عضو   متحده  الاتیا  یبخش خصوص 

 Kim)  «پسیسا  م یک». آن طور که  نددهی آنها انجام م  یندگیرا در نما  یوحشتناک

Scipes)    از »رهبران«   ناًیقی  هیاتحاد   ی اعضا  یهاتوده  دهدمدارک دقیق نشان می با

که منجر «  کار آزاد   ی توسعه»  جادیاها برای  دهند که آنخواهند و رضایت نمیخود نمی

نابودی   ب   کیدموکرات  ی هاهی اتحادبه  سطح  در  میالمللن یمبارز  کارفرمایان ی  با  شود 

   4. توطئه کنند

با حزب   شانروابط صمیمانه   ه،یاتحاد  ی رهبر  یاصل  ی هااز جنبه   یک این روزها یدر  

ی صاحب  رؤسااگر  متحده است.    الاتیدر ا  ی از دو حزب بزرگ شرکت  یکیدموکرات،  

ی کارگران آن را  آید که همهندرت پیش می به باشند  ی  زدایرشدنفوذ اتحادیه مخالف  

 محکوم کنند.  

 

های تجدیدپذیر، عمدتاً واقع  به کار رفته در انرژِی   هایتوربینها و  باتری ساخت    یاولیهخام و  منابع    3

 )م(.    در کشورهای پیرامونی است 

AFL-های صنعتی ) یِ سازمان یِ نویسنده به حمایت رهبرانِ فدراسیون کارگران آمریکا و کنگره اشاره   4

CIO  از کودتای اوست. آن 1973(  با پینوشه و حامیان  تبانی  و  با حمایت مالیِ اعتصاب در شیلی  ها 

از    ی کیکه    ی کار آزاد توسعه   یی کایآمر  یمؤسسهسازی دولت پرداختند.  ثباتیداران شیلی به بیکامیون

 لآن شام   یرهیمد  ئتیگرفت و هی م  یکمک مال  ایاز سطور مستقیم  بهبود    AFL-CIO  یهارمجموعه یز

 )م(.   متحده بود  الات یا یه یمقامات اتحاد نیمتحده و همچن الاتیا یی اجرا  رانیمد

https://youtu.be/eL7Z2uhxaFc
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کنند  ی آن ها مثل هم فکر می تجسم کارگران به مثابه یک کل متحدالشکل که همه

و   است  رشد خوب  معتقدند  ن  ی برابد،  ی  زدایرشدو  که  برا  مانکار  ی رویما    بقا  یرا 

توه  زیآم ریتحق  بیش وکم   م،یفروشی م حزب   است.   زیآمن ی و  به  وفاداران  بر  علاوه 

 گر یحزب به حزب د   کیکه از    شودی م  نفر  هاون یلیدموکرات، »مردم کارگر« شامل م

ه   یکسان  کنند،ی م  رییتغ با   های ترامپیست   کنند، ینم  ی پندارذاتهم   یحزب  چی که 

سوسراست بله،  و  آنارش  هاست یال یگرا،  انقلاب  روانه یم  ی هاست یو  تاریو    هیاتحاد  خی. 

 - ان یب  ی کارگر  یخائنان به همبستگ  نیترقهرمانان تا پست  نیتراز باشکوه   ی امجموعه

 .است یالملل ن یو ب  یقوم

ی  شروع شد اتحادیه  2023سازی آمریکا که در سپتامبر  اعتصاب کارگران اتوموبیل 

کار در ساعت  32نزدیک به یک قرن بیدار کرد تا  5کارگری را از خواب اصحاب کهفی 

اعتصاب به مثابه بیداری دوباره در   نیکه ا  م یباش  دواریام   دییایب را مطالبه کنند.    هفته

 میان سرتاسر کارگران عضو اتحادیه و کارگران سازماندهی نشده گسترش یابد.  

 

 

  

 

به    ،در متن اصلی   (Rip Van Winkle)  نکل« یون و  پیر» 5 نو  یداستان کوتاهاشاره   یسندهیاز 

اول  دارد  «نگ یرویا  نگتنیواش»  ییکایآمر سال    نیکه  در  ر  1819بار  شد.  و  پیمنتشر   کی  نکلیون 

آمر  ییکایآمر-ی هلند  ییروستا هلند  است  ی مستعمرات  ی کایدر  با   کند،ی م  دار ید  ی مرموز  یهایکه 

زمانی که انقلاب آمریکا پیروز  سال بعد    20. او  رودی و در کوه به خواب م  خوردی را م  اآنه  الکلی   یدنینوش

شان  نویسنده حکایت »اصحاب کهف« و خواب طولانی تمثیل      .شود )ویکی پدیا(میشده از خواب بیدار  

 . )م(آوردرا به یاد می 

https://www.marketplace.org/2023/08/28/autoworkers-union-pushes-for-32-hour-workweek/
https://www.marketplace.org/2023/08/28/autoworkers-union-pushes-for-32-hour-workweek/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D9%BE_%D9%88%D9%86_%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%84
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 داری بدون استثمار؟ سرمایه

ی بیشتر و لقمه گر،ید  ی از کشورهاپیش که  یحالدر  6»نان و کره«  ییگراهیتحاد ا

 ییگراهی. »اتحاد دارند  اختصاص  ی دار هیبه حفظ سرما  آورند،به دست می را    تری چرب

ثروتمندتر  اریبس دیبا  یکه برخ کشدی را به چالش م یدارهیفرض سرما نیا «یاجتماع

 .باشند گرانیو قدرتمندتر از د 
بازتعر  یزدایرشد  ی، کار  ی از اقتصاد است که طول هفته   ی اهر جنبه   فیمستلزم 

که   ییگرا هی. اتحاد گیردرا دربرمی  دیاندرکاران تول دست   نیشود و روابط بیم  دیآنچه تول

که با    ییگراهی. اتحادستیمناسب ن   یافه ی وظ  نی چن  ی براداند  ابدی می را    ی دارهیسرما

میافتخار   دن  شهدف کند  اعلام  خاکسترها  دیجد  ییایساختن  ،  است  یمیقد  ی از 

 العاده خواهد بود.  فوق

سازمان از سال    نی. اد یباش  دهیرا شن (IWW) جهان  ینام کارگران صنعت  دیشا

متحده، بلکه   الاتیکارگران، نه فقط در ا   ی به دنبال متحد کردن همه  وستهیپ  1905

 ای  یستیالیامپر  نیاست که در سرزم  دهیزمان آن رس  دیدر سراسر جهان بوده است. شا

با    ا یکنند    دیتقل  کارگران صنعتی جهان از  ایموجود    ی هاهیاتحادمستعمره،  در جهان  

 یرشد شرکت   ی ره یاز زنج   ت یبشر  ییکه به دنبال رها  ی همبستگ  ی هاهی اتحاد  ریسا  ایآن  

 . شوند  ن یگزیهستند، جا

بدون   یدارهیاز سرما  تیحما  ی رشد بدون استعمار نژادپرستانه به اندازه   شنهادیپ

 یهی»انباشت اول  در  آن  قی ها از طربود که شرکت   ی. استعمار روشمعناستبی   استثمار

   .اندوزی کردند، سرمایه تر در مورد آن نوشته استکه مارکس پیش  ه«یسرما

کند.  ی را فرض م  ی دارهیسرما  ی رشد کند، وجود ابد   د یاقتصاد با  کهن یاعتقاد به ا 

  دهیفایمخرب و ب  دیمجدد جامعه است تا تول  یسازمانده  ی به معنا  یواقع  یزدایرشد

 ی محافظت شود. بازطراح  دهید  بیآس  عیدر صنا  گانیحال از رفاه هم  نیو در ع  ابدی  انیپا

اکوتاه  ی کار  ی هفته   کیبا    تواندی جامعه م  یکل به  روابط    جادیتر آغاز شود و سپس 

 

اتحادیه نان و کره    یه یاتحاد  6 برای  اجتماعی و  تعبیری است  های کارگری که به جای مسائل کلان 

توجه    ی شغلیایو مزا  طی ، ساعت کار، شرااقتصادی بیشتر به حقوق شخصی نیروی کار مانند دستمزد

 دارند و اهداف کوتاه مدتی را برای خود در نظر می گیرند )م(. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13563467.2021.1899153
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محقق   رشدزدایی.  ابدیکارخانه گسترش    ای  یمرکز بهداشت  کیاداره،    کی چه در    د،یجد

 .  و آن را دگرگون کند ردیکارگر کنترل اقتصاد را در دست بگ ی طبقه تا خواهد شد

  ضد   اًاست که ذات  ی زیمفهوم رشد همان چآیا    م ی است که بپرس  دهیزمان آن رس

بلکه همان   است  رشدزدایی  نه تنها پایه و اساسکوتاهتر    ی کار  ی است؟ هفته   ی کارگر

د  سنگی که  بند  اووداست  س  اشفلاخن  در  سر  به  و  داد  نام   یشرکت  ستمیقرار  به 

 7پرتاب کرد «جالوت»

 

 

، نامزد حزب سبز  یاجتماع  شهیاند  ی هیریتحر  ئتی ه   عضو (Don Fitz)  تزیدان ف
سال   در  میزوری  ایالت  فرمانداری  برای  در 2016سبز  محیطی  روانشناسی  استاد   ،

های   لوئدانشگاه  سنت  در  فونتبون  و  کتاب  سی واشنگتن  نویسنده  ها»  و   یمراقبت 
 .است «(2020کوبا: انقلاب مداوم ) یبهداشت 
 

 منبع اصلی: 
Don Fitz (2023), Is degrowth against workers’ interests?, Green 

Social Thought, October 3, available from: 

https://climateandcapitalism.com/2023/10/06/is-degrowth-

against-workers-interests/ 
 

 

ها آمده است جالوت براى قضاى حاجت جالوت نام قرآنیِ پهلوان تنومند فلسطینی است. در روایت   7

بیرون رفت که داود به جانب او سنگى با فلاخن انداخت و آن سنگ بین دو چشم جالوت خورد و از  

  پشت سرش خارج شد. سنگ به بسیارى از لشکریان اصابت کرد و آنان را کشت و جمعیت فرار کردند. 

تر  کاری کوتاه  یتشبیه کرده و هفته  نویسنده، سیستم شرکتی را که بر ایدئولوژی رشد اتکا دارد به جالوت 

 )م(.   تواند جالوتِ زمانه را از پا درآوردداند که می را به سان سنگِ درونِ فلاخنِ داوود می 

http://www.greensocialthought.org/
https://climateandcapitalism.com/2023/10/06/is-degrowth-against-workers-interests/
https://climateandcapitalism.com/2023/10/06/is-degrowth-against-workers-interests/
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 نویسد:  می  احمدآل ،زدگیغرب وایل کتابِادر 

]یعنی در حد این اوراق نیست که برای این دو قطب یا این دو نهایت  

جامعه یا  سیاست  یا  اقتصاد  نظر  از  تعریفی  غرب[  و  یا شرق  شناسی 

شناسی یا تمدن بدهد. کاری است دقیق و در حد اهل نظر. اما خواهید روان

ها مدد خواهم ی این زمینه گاه از کلیاتی در همهبه سی گاه ی دید که از زور پ

گرفت ... به هر صورت درست است که مشخصات دقیق یک زلزله را باید از 

اینکه زلزلهزلزله از  اما پیش  سنج چیزی ضبط کند  سنج دانشگاه پرسید، 

امن  بیابان  به  سر  و  است  گریخته  باشد،  هم  نانجیب  اگر  دهقان،  اسب 

ای تیزتر از سگ  کم با شامه دست خواهد  گذاشته. و صاحب این قلم نیز می

گران به غمض  تر از کلاغی، چیزی را ببیند که دیچوپان و دیدی دوربین

از آن درگذشته  یا در عرضهعین  و معاد   اند.  برای معاش  کردنش سودی 

 (.  18-19:  1384، احمدآلاند )خود ندیده

در توضیح کار خود از تشبیهِ حیوانات استفاده    احمد آلاین تنها باری نیست که  

ی تناسب نثر در پاسخ به پرسش ناصر وثوقی که نظر او را درباره  کند. جای دیگر،می 

سفرنامه قصه  برای  مقاله نویسی  و  می نویسی  جویا  پاسخ   احمدآل   شود،نویسی  چنین 

 دهد:می 

اشاره  اشاره این  به  شبیه  شما  مجلهی  توی  افشار  ایرج  آقای  ی ی 

ش برخورده بود که چرا کتابای مونوگرافی من به  راهنمای کتاب. خیلی به 

ئه. زبان دانشگاهی و فلان نیست. یعنی  ی آرشآد که نثر مجلهنثری در می

کنم نثر من به هرصورت چی زبان دانشگاهی، یعنی زبان مرده؟ من فکر می 

ی حاضره. درست مثل  . این زبون زبون زنده existantielست.  یک نثر زنده ا

ره. از یک در هم می   ره. از لای درلغزه. از یک سوراخ می یک ماری که می 

خوام  کنه. من می کنه. بند بازی هم می شه. بعدم جهش میباز هم رد می 

هرجا یک بمونم.  مار  و  این  حالا چهجا یکهمهجور  می جور.  در  آد، جور 

اونش بستگی داره به مواردش. چه لزومی داره بنده رو سرکار عوض کنید؟  

ام. ام ببندید؟[ من یک آدمیک پرچم بالای سرم بذارید ]و یک ایسم به دمب 
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؛ و  103:  1398،  احمدآلهای جزیی در،  همون یک مارم« )نقل با تفاوت

 (.   94:  1357، احمدآل

از پاسخ   به نثر خود  آید، اشارهبر می  احمدآلچنان که  او  عنوان موجودی  بهی 

می  مطرح  دانشگاهی«  »زبان  با  تقابل  در  میزنده،  مرده«  »زبان  را  آن  که  داند.  شود 

ی تعریف دقیق از ، ارائهزدگیغربقول پیشین از  نقل در    احمدآلبنابراین، هنگامی که  

سنجِ داند و از اعتبار »زلزلهشرق و غرب را در حد اهل نظر)یعنی محقق دانشگاهی( می 

عنوان تمجیدی از تحقیق و تحلیل به  نباید صرفاً  سخن او را احتمالًا  گوید،دانشگاه« می 

نفسی با این مضمون که در ه شکلی از شکست  دقیق دانشگاهی به شمار آورد، یعنی مثلاً

کارِ   تحقیقاتی،  چنین  وجود  می   ده نویسن  احمدآلصورت  اضافه  و  زائد  در دیگر  بود. 

آمیز بر مردگی و ناتوانی ای شیطنت و کنایه  طعنه   را صرفاً  احمدآلی  حال، اگر اشارهعین 

ی خویش( بخوانیم نیز آن را به  بودنِ نوشته   زبان دانشگاهی )و در لفافه، تمجید از زنده 

 ایم.شگردی ژورنالیستی فروکاسته 

دار و مستمر که حاصل آن نثر  بر زبان دانشگاهی، نقدی است ریشه   احمدآل نقد  

متنی که داریوش آشوری آن را نه تنها   است،   زدگیغربی متن  و فرم نوشتاری ویژه

درخشش«   فارسی 20:  1389)آشوری،    احمدآل»سرآغاز  ادبیات  در  جهشی  که   ،)

جهید.    احمدآلی  ی هدایت به دوره»ادبیات روزگار ما با یک جهش از دورهداند:  می 

ی بوفِ کوری ناگهان جای خود را به ادبیاتی پریدهادبیاتِ سرخورده، غمگین، و رنگ 

)همان:   داد«  پرغوغا  و  جهنده  و  شتابنده  و  آشوری، 16-17ستیهنده  نظر  در   .)

ادبی«  ترین جنبه»بزرگ آفرینندگی  پرخاش  احمدآل ی  و  تیزپا  و  و »نثر جهنده  گر، 

نویسی بیاید، »برای چنین بازیگوش« اوست، نثری که بیش از آن که به کار داستانهم

زدگی غرب (. اما  22توانایی بسیار داشت« )همان:    گویند،می  "پولمیک"ها  آنچه فرنگی 
به چه معنا»پولمیک« یا »جدلی« است؟ توضیح آشوری دوپهلو است. او در عین تحسین  

نثر  ظرفیت  مقاله  احمدآلهای  رتوریکی   نویسی،برای  نوعی شگرد  را  او  سبک جدلی 

می  »]تلقی  می احمدآلکند:  چابک [  کجا  پای دانست  کجا  و  است  سوارکار  اش ترین 

توانست در سبک نوشتن او بود. او چه خوب می   احمدآلترین قوت  لنگد ... بزرگ می 

هایی که تسلطی وضوعی مسوار بر خنگ این نثر ... از فراز هر مانعی بجهد ... ]و[ در تله 
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پیدا می بیخ  کار  نیفتد. هر جا که  نداشت،  آنها  با  بر  و رها کنم"کرد   ... دام    "الخ  از 

(. »پولمیک« در این معنا محصول نگاه ابزاری به نوشتن است،  21-2جست« )همان:  می 

 کند. شگردی که محتوا را فدای قابلیت تأثیرگذاریِ متن می 

دارد، در نهایت موضع مشابهی    احمدآل تری با  دلی بیشرضا براهنی نیز اگرچه هم 

نثر  می  او  نثر واقعاًرا نمونه  احمدآلگیرد.  از »نثر خوب،  براهنی، داند )خوب« می   ای 

، »خطاب و تهییج و تشجیع« احمدآلای  (؛ سپس، در توصیف نثر مقاله 6-335:  1368

 کند، یعنی همان توان تأثیرگذاری:  عنوان قابلیت یا ظرفیت اصلی برجسته می بهرا 

، ولایت اسراییلو نثر    زدگیغربویژه نثر  به،  احمدآلای  در نثر مقاله 

هجوم   با  که  هست  تسخیرناپذیری  و  تند  و  خشن  و  پرنیرو  سیلان 

هویت  ریشه و بیپایه، مبتذل، بی گانه، مخنث، بی اش هر چه را بچهخشونت

سابقه بوده است.  برد. چنین سیلانی در نثر فارسی بی روبد و می است، می 

کشد، خواه منطق محتوی را از طریق نثر ضربتی به رخ خواننده می   احمدآل

سکه  منابع    موقع  از  استفاده  موقع  خواه  جدید،  تعبیرات  و  کلمات  زدن 

نمیعامیانه  کار  به  فعل  زبان، و خواه موقعی که  را ی  اسم و صفت  و  برد 

کوبد تا به خود بیاید و راه بیفتد و مغزش محکم بر سر و روی خواننده می 

از نثر توصیف،    ، نهاحمدآلرا به کار بیندازد. در تمام این حالات پرنیرو،  

ای  کننده ی رسوابلکه از نثر خطاب و تهییج و تشجیع، از نثر شعاردهنده 

مربوط به شور و هیجان و اش از نظر شکل، کند که تنها منطقاستفاده می 

ریتم نثر و کلمات خشن و پرنیرویی است که تصویری از یک زبان و روح  

برابر خواننده می  را در  با محتوی انقلابی  نخواهد  اگر  گشایند، و خواننده 

تر فکر  تواند کمی سریعتوافق کند، بدون شک، تحت تاثیر این هیجان می

تر مخالفت  تر راه برود، و حتی اگر خواست مخالفت کند، سریع کند، سریع 

نثر   بی  احمدآل کند.  پرش  است، یک  نثر  در شکل  به سوی   سابقه  پرش 

 (.  493-4)همان:  هیجان از سکوی تمام نیروهای ابتدایی زبان

مقاله  نثر  تحلیل  ازاحمدآلای  در  بُعد  یک  براهنی  و  آشوری  را   ،  او  شخصیت 

می  می برجسته  نویسنده  »تعهد«  یا  »مسئولیت«  را  آن  آشوری  که  بُعدی  نامد کنند، 
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جایگاه  17:  1389)آشوری،   از  ناشی  را  آن  براهنی  و  »روشنفکر به  احمدآل(  عنوان 

با  ای« میحرفه نیز  پیوسته  و تنش  نویس حرفه »قصه  احمدآل داند که  ای« در تضاد 

را به وجه جدلیِ آن فروکاست،  زدگی  غربتوان  (. اما آیا می 473:  1368است )براهنی،  

پردازی گرفته تا حتی صداقت متن  چیز ــ از دقت و بینش و ایدهیعنی وجهی که همه

می  سیاسی  اهداف  و  تأثیرگذاری  فدای  را  و ــ  تهییج  جز  به  متن  این  آیا  کند؟ 

  و ظرفیت ی این متن سویه کند؟ آیا نثر و فرم ویژهگیری جدلی کار دیگری نمیموضع 

را از نظر زدگی  غربکنم هنگامی که آشوری  دیگری ندارد؟ به گمان من دارد. و فکر می 

اهمیت تا جایگاه »مدخلی« برای ورود »روشنفکر ایرانی« به »رنسانس آسیایی« ارتقا 

کشورهای 41- 2:  1392)آشوری،    دهدمی  تکلیف  تعیین  نظر  »از  را  آن  براهنی  و   )

استعمارگ کشورهای  برابر  در  »استعمارزده  همتای  در   مانیفست ر«  انگلس  و  مارکس 

فرانتس    نفرین شدگان زمینتعیین تکلیف پرولتاریا در برابر بورژوازی و کاپیتالیسم، و  

به شمار  استعمارگران خارجی«  برابر  آفریقایی در  تعیین تکلیف کشورهای  فانون در 

را تصدیق می به شکل ضمنی وجود چنین سویه  1آورد،می  کنند. رتوریک جدلی ای 

و    مانیفست کمونیستکافی نیست.  زدگی  غربتنهایی برای تبیین جایگاه و اهمیت  به

 سیاسی و استراتژیک در نظر گرفت؟  توان متونی صرفاًرا چگونه می   شدگان زمیننفرین 

کند برای دیدن راهی باز می   احمدآلی هوشنگ گلشیری از نثر  توصیف شاعرانه

 (1991)آدورنو،    مثابه فرم«به ی »جُستار  ای که من با الهام از ایده این وجه دیگر، سویه

 احمد آل»نثر  گوید:  بنامم. گلشیری می   زدگیغربخواهم آن را فرم جُستاریِ متن  می 

لحظه برای  است  مثلاً نثری  برق لامع که  و شتابان چون  پر  با آن   های  بخواهید  اگر 

نوشیدن فنجان چای را بنویسید یا فنجان خواهد شکست و یا چای خواهد ریخت، اما 

 

ای ( آمده است. در نسخه 1348)  نویسیقصهاز چاپ دوم    465ی  این نقل قول به این شکل در صفحه   1

 مانیفست نیز(، اشاره به    1362در چاپ سوم،    )و ظاهراً  1368که من در اختیار داشتم، یعنی چاپ چهارم،  

... از نظر تعیین   احمدآل  زدگیغرب » مارکس و انگلس حذف و متن به این شکل بازنویسی شده است:

های  تکلیف کشورهای استعمارزده در برابر کشورهای استعمارگر، تا حدی همان اهمیت را دارد که نوشته 

فرانتس فانون در تعیین تکلیف نفرین شدگان زمین  برخی از سیاهان آمریکا علیه نژادپرستی سفیدان و یا  

  (. 493: 1368)براهنی،  کشورهای آفریقایی در برابر استعمارگران خارجی« 
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اندازهای مسافر قطار را ثبت کنید بهترین ای بخواهید عکس بگیرید یا چشماگر از فاجعه

ی واقعیت جامعهزدگیْ  غربدر    احمدآل(. »فنجان چای«  1356نثر است« )گلشیری،  

شود«، چیزی  »نوشته می زدگی  غرباین »ابژه« که در  زده است. اما این واقعیت،  غرب

بیرونی و مستقل نیست که در برابر نویسنده ایستاده باشد. بلکه تمامیتی است از روابط  

تنیده که خود نویسنده را نیز در بردارد. هیچ مفهوم واحدی توان بیان این  پویا و درهم

ی مفهومی با ابژه،  تمامیت را ندارد. میان ابژه و مفهوم همیشه سرریزی هست. مواجهه

پذیر ای از روابط مفهومی امکان در زندگی و پویاییِ آن، تنها از طریق برساختن منظومه 

منظومه  بیان ای که در آن هر مفهوم در همانیاست،  به  را  از آن  ابژه، وجهی  با  اش 

خواند. آنچه در تعبیر گلشیری  اش، ناگزیر مفاهیم دیگر را فرامیآورد، و در ناهمانی درمی

یا می می  ابژهشکند  نیست،  ریزد،  یا چای  فنجان  فنجان و چای    بلکه دقیقاًی  مفهوم 

بلکه از طریق   دهد،ی انحصاری مفهوم تن نمی به سلطه  احمدآلاست. نثر جُستاریِ  

ماند و راه را برای سرریز بند می برجسته کردن روابط مفهومی به پر بودن لحظه پای 

 کند. ابژه بر مفهوم باز می 

دهد ــ  پایان ارجاع می به »فعلی« بی    ــ »اسمی« که در درون خود »جُستار«

که در جست نوشتاری  برای  نثری،  برای چنین  است  بی ونامی  فرم وقفهجوی  ابژه  ی 

نثر  می  سرگشتگیِ  و  سرزندگی  و   زدگیغربگیرد.  جدلی  نیروی  از  ناشی  تنها 

ی وفاداریِ جُستاریِ متن  »ستیهندگی« و »جهندگی« آن نیست، بلکه همچنین نتیجه 

ابژه درونی  پویایی  به  مانند  است  درست  تغییر،  در حال  پیوسته  و  زنده  واقعیت  اش، 

را به ضدیت با زبان زدگی  غرباندازهای مسافر قطار«. همین سرزندگی است که  چشم»

است که خود آن ای  رمقی ابژه انگیزد. مردگی زبان دانشگاهی بازتاب بیدانشگاهی برمی 

ی تحمیل اصول بیرونی ــ از مفاهیم صلبِ  ای که پیشاپیش به واسطه سازد، ابژه را برمی 

از پیش  تا مفاهیم نظریِ  برابر،  ساخته ــ بی روشی گرفته  جُستار  جان شده است. در 

کند.  مثابه »تناقض« درونی میبهشناسد، و آن را  سرریز ابژه بر مفهوم را به رسمیت می 

گوییِ (. تناقض 5:  1983)آدورنو،  تناقض شکل ظهور »ناهمانی است ذیل نشانِ همانی«  

بیان زدگی  غرب متن   سیاست تنها  و  نظری  ضعف  نویسنده گر  بلکه   زدگی  نیست، 

بازتاب تناقض  ابژه همچنین  زده است. ظرفیت  ی غربی آن، یعنی جامعههای درونی 

شود، یعنی مواجهه  ویژه در مواجهه با فاجعه نمایان می به های جُستاری  انتقادیِ تناقض 
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ابژه   آن  در  که  وضعیتی  سیطرهبه با  در  کامل  عملاًطور  و  گرفتار  مفهوم  و   ی  محو 

 نثر فاجعه است.  زدگیغرب ناپذیر شده است. نثر بیان 

 

 عرش اعلای ماشین 
از زدگی  غرب است  شعری  کتاب  آغازگرِ  است.  فصل  یا  قطعه  سیزده  شامل 

ترانهترهمرل  یک  متن  واقع  در  که  فورد، ویس  ارنی  صدای  با  است  آمریکایی  روز  ی 

ارائهخواننده  کانتری.  سبکِ  مشهور  ابتدای  ی  در  شعر  این  نه  زدگیغربی  هم  آن   ،

عنوان مقدمه« بهای مستقل ــ »قطعه  مثابه به ای بر متن اصلی بلکه  عنوان سرنوشتهبه

ای  به جای شروع کتاب با مقدمه  احمدآل ی نویسنده به متن است.  ــ گویای نگاه ویژه

مطالبی    شناسی و احیاناًبه سبک معمول که در آن توضیحاتی راجع به موضوع و روش

تبیین ساختار و فصل  با شکوائیه در  ارائه شود،  آغاز بندی کتاب  ی یک کارگر معدن 

نالد کند که با لحنی عامیانه و سوزناک، از فروختن »روح«اش به »انبار کمپانی« می می 

گیرد. بدین ترتیب، در ی »پطرس مقدس« را به سخره میمآبانه های کشیش و موعظه

اش ی خود با افاضات روشنفکرانه و دانشگاهی و نزدیکیبر فاصله زدگی  غربهمان ابتدا،  

پژوهشی فنی و نظری در  زدگی  غربکند.  می کید  أتزبان فرودستان و گفتار عامیانه    هب

بلکه  حیطه نیست،  اجتماعی  علوم  یا  تاریخ  میای  یهیشکوای  که  خواهد صدای  است 

 بسته باشد. فرودستانِ زبان
ی ایران یا شرقی که از به زبان فارسی و درباره  احمدآل اما مگر نه این است که  

به ستوه آمده می  امپریالیسم آمریکایی  با کارگرِ   نویسد؟استعمار اروپایی و  او را  پس 

متفکری ملی یا   خود را صرفاً  احمدآلشود:  آمریکایی چه کار؟ پاسخ در متن روشن می 

ی جامعه  احمدآلداند، بلکه نگاه او معطوف به وضعیت جهانی است. برای  نمی  بومی 

ی شرق و یابد. در نظر او، دوگانهایران یا شرق تنها در بستر وضعیت جهانی معنی می 

دوگانه  نه  مسئلهغرب،  که  فرهنگی،  و  هویتی  حتی  یا  جغرافیایی  و  سیاسی  ای  ای 

ز غرب است. گرچه در ای اکه »دولت آفریقای جنوبی هم تکه »اقتصادی« است، چنان

اند. گرچه آن  الیه جنوبیِ آفریقا است. و اغلب ممالک آمریکای لاتین جزو شرقمنتهی 

جاست که شعر (. اهمیت این امر تا بدان18:  1384،  احمد آلاند« )ی ارضطرف کره 
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همتره ابراز  یعنی  درباره ویس،  متنی  مصیبت دردیِ  غربی  کارگرِ هایِ  رنج  با  زدگی 

ی دوم متن که در آن آید، یعنی قطعه »غربی«، حتی پیش از »پیش درآمد« کتاب می 

تاریخچه  احمدآل چاپ  از  دغدغه زدگی  غربی  و  تجربیات  شخصی و  سخن  های  اش 

»پیش می  درباره گوید.  چیز  هر  از  بیش  خاص   احمدآل ی  درآمد«  شرایط  و  نویسنده 

ی ایران در آن دوره یعنی شرایط خاص جامعه  است، زدگی  غربگیری و چاپِ متن  شکل

دلی با کارگرِ »غربی« و در بستر سرکوب و سانسور دستگاه پهلوی. از این منظر، تقدم هم 

عنوان تأکیدی بر فراملی بودن موضع  توان بهرا میزدگی  غرببر سرکوب ملی در ساختار  

 متن خواند.  

برانگیز  چالشویس همچنان از جهاتی دیگر  آغاز کردن کتاب با شعر تره  همه،  با این

واداشته، مشخصاً به شکایت  را  آمریکایی  آنچه کارگر معدنِ  داری  نظام سرمایه  است. 

نیز    احمد آلاست که روح کارگر را تسخیر کرده و او را از خویش بیگانه ساخته است.  

داند، اما در عین حال، در نظر او این ای اقتصادی میی شرق و غرب را مسئلهمسئله

داری باشد، ناشی از وضعیت نابرابر نابرابریِ اقتصادی بیش از آنکه محصول نظام سرمایه

شرق و غرب در نسبت با ماشین است: »درست است که ما اکنون نیز به قول مارکس  

تر از زمان او یافته و آن وسیع دو دنیا داریم در حال جدال. اما این دو دنیا حدودی بس  

ی تری از جدال کارگر و کارفرما. دنیای ما دنیای مقابله جدال، مشخصات بس پیچیده 

ی پهناور جهان. روزگار ما روزگار دو دنیاست؛ یکی در فقرا و ثروتمندان است، در عرصه 

جهت ساختن و پرداختن و صادر کردن ماشین، و دیگری در جهت مصرف کردن و 

ی درباره  مستقیماً  احمدآلجا که  (. حتی آن21فرسوده کردن و وارد کردنِ آن« )همان:  

می  سخن  ماشین غرب  یا  ماشینیسم  او  بحث  محور  باز  نه گوید،  و  است  زدگی 

بیماری »ماشینیسم« است و »کرگدنِ« اوژن سرمایه آلبر کامو نماد  داری: »طاعونِ« 

نه کارگر ازخودبیگانه  انسان ماشین دی سرمایهیونسکو،  انسانی که اری، که  زده است، 

 (.162-163آخرین راه مقاومت در برابر ماشین را در کرگدن شدن یافته است )همان: 

، این انشعابی حزب توده و منتقد گفتمان چپ مارکسیستی، کتابی را احمدآلچرا  

کند کند، با شعری آغاز میمی کید  أتی کارگر و کارفرما  بر نابسندگیِ دوگانه   که صراحتاً

عنوان مقدمه« در به» احمدآل کند؟ آیا متنی که همین دوگانه را بازتولید می   که دقیقاً

به شعر  اشاره  باید  آیا  ندارد؟  با موضع نظری کتاب تناقض  ابتدای کتاب آورده است 
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عنوان بهسادگی بهگذاشت و یا آن را  احمدآلنظریِ  ِ انگاری ویس را به حساب سهلتره

این   کارکرد  اگر  گذاشت؟ حتی  کنار  نظری،  اهمیت  فاقد  نتیجه  در  و  ادبی،  تکنیکی 

 احمد آل تر نبود که  فرمال و ادبی است، آیا بازهم معقول   شعرآغازین، کارکردی صرفاً

می قطعه انتخاب  را  دیگری  ادبی  مثلاًی  »کرگدن«   کرد،  و  کامو  »طاعون«  همان  از 

 خوانی دارند؟بیشتر با موضع او هم یونسکو که ظاهراً

اهمیت به نظر آید، در واقع  این پرسش، که در نگاه اول ممکن است فرعی و کم 

فراوان   احمدآلزدگیِ  غربهایی از این دست در  پرسشی است اساسی، چرا که تناقض

ی ایران در دوران در اشاره به وضعیت جامعه احمدآلاست. تعبیر »جُنگ تضادها« که 

نیز قابل  زدگی  غرب(، تعبیری است که به خود متن  67برد )همان:  پهلوی به کار می

بنیادین جامعه تفاوت که تضادهای  این  با  به شکل ی غرباطلاق است،  زده در متن 

ها و تلاش ، نه انکار این تناقض زدگیغربیابند. در خوانشِ  تناقض درونی بازتاب می

نظریِ متن به  ی ارزش  باره برای ارائه تصویری منسجم از متن کارساز است و نه رد یک

رویکردواسطه دو،  هر  این  متن.  در  تناقض  وجود  تصدیق  یکی  که جانبه هایی  اند 

اند.  به متنی نظری در معنایِ دانشگاهی آن بنا شده زدگی  غربی تقلیل  پیشاپیش بر پایه

زمان ادبی و عنوان متنی هم به مثابه جُستار، یعنی مواجهه با آن  به زدگی  غربخوانش  

نظری که در آن فرم و محتوا با یکدیگر پیوندی ناگسستنی و درونی دارند. بر این اساس، 

اعلام موضعی نظری یا فروکاستن آن به یک تکنیک ادبی   مثابه به ویس  تفسیر شعر تره 

دهد و دومی محتوا را به فرم، اند؛ اولی فرم را به محتوا تقلیل می صرف، هر دو نابسنده 

ی گونه کنند. آغاز تناقض ی جدایی فرم از محتوا عمل می و در هر صورت هر دو بر پایه 

ویس در واقع یکی از تجلیات نسبت پرتنش این متن با اقتصاد و با شعر ترهزدگی غرب

مسئله به  پرداختن  از  پیش  اما  است.  اقتصادی  تنش  تحلیل  ابتدا  باید  اقتصاد،  ی 

برجستهبنیادی  را  معنای بهمثابه جُستار  بهزدگی  غربکنیم. خوانش    تری  به  سادگی 

فرم جُستاریِ   بر  بلکه مواجههزدگی  غربصحه گذاشتن  انتقادی که    ای استنیست، 

مثابه تنش میان فرم جُستاری متن و شکست آن ــ یا به  بهرا  زدگی  غربتنش درونی  

ای متن با ابژه و نقض مکررِ این رویکرد ــ تبیین  ی منظومهتر میان مواجههتعبیر دقیق

 کند.  می 
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ی اصلیِ متن، »طرح یک ، در همان نخستین قطعه زدگیغربتنش جُستاریِ متن  

می  آشکار  استعاره   احمدآل شود.  بیماری«،  میبا  آغاز  بیماری  »غربی  زدگی  کند: 

هم می  »عارضه گویم  یعنی  وبازدگی«،  محیطی  چون  »در  البته  و  آمده«،  بیرون  از  ای 

پوساند )همان: زده را »از درون« میی غربآماده برای بیماری رشد کرده«، که جامعه 

کند: »مشخصات این درد را  هدف متن را روشن می   احمدآل(. در همان بند اول،  17

، یعنی زدگیغربی  ی مطالعههایش را ...«. به این ترتیب، ابژهبجوییم و علت یا علت

ابژه ی غربجامعه در تلاش   احمدآلای است دارای »مشخصات« و »عللی« که  زده، 

ای از  در این قطعه مجموعه  احمدآلها است. در پی این شهود اولیه،  برای تبیین آن

ی آورد. در این صفحات، متن از شیوهبه گردش در می  مفاهیم را حول و حوش ابژه

می  فاصله  خطی  هم استدلال  کنار  با  عوض  در  و  مختلف   گیرد،  ابعاد  کردن  ردیف 

های ی متکثر و گاه متناقضی از مفاهیم، پیچیدگی ی شرق و غرب و خلق منظومهدوگانه

شود. در عین حال، این رویکرد اش را برجسته و به فرم جُستار نزدیک می درونی ابژه

خواهد همه چیز را به مفهوم شود که می با نیرویی متضاد خنثی می   جُستاری مکرراً

 ماشین تقلیل دهد. 

»به جای غرب    شود:ابتدا به توضیح جغرافیایی غرب و شرق متوسل می   احمدآل

ی شوروی و تمام آمریکای شمالی ... و به جای بگذاریم در حدودی تمام اروپا و روسیه

(. در بند سوم از 17- 18  ما که جزوی از قطب دیگریم، بگذاریم آسیا و آفریقا« )همان:

نابسندگی توضیح جغرافیایی را اعلام و »آفریقای جنوبی«   صراحتاً  احمدآل همین قطعه،  

را در غرب و »اغلب ممالک آمریکای لاتین« را در شرق مستقر خواهد کرد. اما او که 

خطی در   تصویری مصنوعاً   ی اندیشیدن و ارائهیند  افرخیز  وافتدرصدد پنهان کردن  

کند و در عوض کار را با وسعت  ای به این نابسندگی نمیدر بند دوم اشاره  نوشتار نیست، 

با تکیه بر ابهام نهفته در حرف    کند. بنابراین، بخشیدن به امکانات مفهومی دنبال می 

ی جغرافیایی های دیگری را در پی دوگانه گیری نظری، دوگانهربط »یا« و بدون موضع 

... ممالک مترقی« در برابر »ممالک عقب  کند:ردیف می الک رشد  مانده«؛ »یا مم»یا 

»ممالک  برابر  در  صنعتی«  ممالک  »یا  رشد«؛  حال  در  »ممالک  برابر  در  کرده« 

ی ممالکی که قادرند به کمک ماشین، مواد خام را به صورت : »یا همه  غیرصنعتی«؛ 

که پیچیده  برابر»ممالکی  در  کنند«  عرضه  بازار  به  کالایی  همچون  و  آورند  در  تری 
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شان ... از همین سوی اند. مصنوعاتی که مواد خام ی مصنوعات غرب ساختهکننده مصرف 

های از  ای از دوگانهکردن مجموعهست  فهردر بند دوم به    احمدآلعالم رفته«. اما کار  

ی انتقادی نیز شود. رویکرد او به این مفاهیم، جنبه شده نیز محدود نمی  تعریف  پیش 

 بایست مفاهیمی صرفاً ، مفاهیمی مانند مواد خام و کالا را نمی احمدآلدارد. در نظر  

با فرهنگ یا روبنا( تقابل  در نظر گرفت. اقتصاد و فرهنگ،   اقتصادی یا زیربنایی )در 

اند: »و این مواد خام فقط سنگ آهن نیست یا نفت یا روده درهم تنیده   زیربنا و روبنا، 

عوالم   عقاید هم هست، موسیقی هم هست، یا پنبه و کتیرا. اساطیر هم هست، اصول  

 علاوه، تمایز میان شرق و غرب، تمایزی مطلق و قطعی نیست، بهعُلوی هم هست«.  

بلکه در واقع با »یک مدرج« سروکار داریم که مفاهیم شرق و غرب به صورت نمادین 

گرچه   »جایی در این میانه« است،   دهند. »ما«، یعنی ایران،»دو انتهای« آن را نشان می 

 با قطب مفهومی شرق »نقاط اشتراک« بیشتری دارد.

زدگی یا  ی مورد مطالعه، یعنی غربی وسیع مفاهیم مرتبط با ابژه حال که گستره 

 گیرد، ی دیگری را به عهده می بند سوم وظیفه   تا حدودی روشن شد،   زده،ی غربجامعه

های کارگیری مفاهیمی از رشتهبهگذاریِ متن و تبیینِ موضعِ سخن. پس از  یعنی جای 

بیند  لازم می  احمدآل  شناسی، مختلف دانشگاهی مانند اقتصاد و علوم سیاسی و جامعه

این رشته  با  از تشبیه حیوانات ها را روشن کند. در اینکه نسبت متن  او  جاست که 

نویسد که »در حد این اوراق« نیست که تعریف کند. او با لحنی فروتنانه می استفاده می 

ی روشن کردن یک مسئله  احمدآل،  فنی و دقیق، یعنی دانشگاهی، ارائه دهد. با این همه

که در نظر او »غرب و شرق نه معنای سیاسی دارد و نه  داند: ایننظری را ضروری می 

با »اهل نظر«،   اقتصادی است«. در تمایز  بلکه دو مفهوم   احمدآلمعنای جغرافیایی. 

کند که با جهیدن و هیاهو خود را به  اسب دهقان و سگ چوپان و کلاغی تشبیه می 

کند. اما فراموش نکنیم که او الوقوع را پیشاپیش اعلام  ی قریبخواهد زلزلهکردن می

یادآوری می به مانند اسب دهقان گوشدر عین حال  از زنگبه کند که  تر و هشیارتر 

تر و تیزای  بسته، چشم و شامه سنج دانشگاه« است و در جایگاه یک حیوان زبان»زلزله

خویش    تر از مدعیان علم دارد که حقیقت را قربانی »معاش و معاد«موضعی مسئولانه
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فروتنی  می  همیشه،  مثل  طعنه   احمدآلکنند.  »دانشگاه«  با  نسبت  دوپهلو در  و  آمیز 

 است. 

گردد به کار بسط مفاهیم غرب و شرق. باز باز می  احمدآل پس از این اعلام موضع،  

دوگانه  از  میسیلی  جاری  مفهومی  ارزان«؛های  »مزد  برابر  در  گران«  »مزد   شود: 

برابر »ومرگ» در  اندک«  برابر ومرگمیر  در  مرتب«  اجتماعی  فراوان«؛ »خدمات  میر 

هزار  )حداقل سه  غذایی  مواد  ادایی«؛ »کفاف  به صورت  یا  هیچ،  اجتماعی  »خدمات 

رنگی از وآبکالری در روز(« در برابر »فقر غذایی )دست بالا هزار کالری در روز(«؛ »

»بی برابر  در  »گرسنگان«؛ دموکراسی«  برابر  در  »سیران«  دموکراسی«؛  از  خبر 

در   تصاعدی«  عالم  سوی  آن  در  تکامل  »ضربان  »فقرا«؛  برابر  در  برابر »ثروتمندان« 

قس   و  مردن«؛  فرو  به  رو  عالم  سر  این  در  رکود  )همان:  علی»نبض  این  19هذا   .)

ابعاد متکثر   در حال گسترش است،  ی مفهومی، که تا انتهای این قطعه دائماًمنظومه 

شده به شرق های وضعیت جهانِ تقسیم تقابل میان شرق و غرب را روشن و پیچیدگی 

 کند. و غرب را برجسته می 

اساس،   این  غیر   احمدآلبر  و  »کمونیست  بلوک  دو  به  امروز  جهان  تقسیم 

ی آمریکا و شوروی  داند، دروغی که با معاملهانگارانه و دروغین می کمونیست« را ساده

کاملاً دیگر  کوبا«،  و  سوئز  »کانال  جریان  )همان:    در  است  شده  سایر 20برملا   .)

ی ی مقابله های مرسوم نیز وضعیت بهتری ندارند: »زمان ما علاوه بر آن که زمانه تفسیر

ی ی مقابله های ملی، زمانه ی انقلابطبقات فقیر و غنی در داخل مرزها نیست، یا زمانه 

ها هم نیست«. این تفسیرها نیز، به مانند تفسیرهایی که تقابل ها و ایدئولوژی "ایسم"

هر قضایا توجه دارند و کنند، تنها به ظاسیاسی دو ابرقدرت جنگ سرد را برجسته می 

»زیر جُل«   احمدآلگیرند. در نظر  اصلی یعنی رقابت اقتصادی را در نظر نمی  ی مسئله

المللی، چه سیاسی چه عقیدتی،  هر جنگی و هر شورش و کودتایی، چه محلی چه بین 

»تعیین که  است  نهفته  اقتصادی  از  کننده جنگی  است:  وقایع  جریان  اول«  دست  ی 

»توسعهدسیسه تا  گرفته  استعمارطلب«  »کمپانی  مکانیزههای  صنایع  ی« طلبی 

بر سر تصاحب  قدرت الماس و نفت« و رقابت  تا »دعوای شکر و  های سیاسیِ درگیر 

آن»راه حتی  تجارت«.  که  های  می  احمدآلجا  بسط  را  تحلیل  زمانیِ  و عمق  دهد 

به عقب می تاریخچه تا »کشمکش اسلام و مسیحیت«  را  تقابل شرق و غرب  برد، ی 
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جا نیز بحث بر سر جنگ عقاید نیست، بلکه همچنان نگرش اقتصادی غالب است. این 

گسترش   ی مسئله مقابل  »در  که  بوده  سدی  تنها  اسلام  که  است  این  اساسی 

توان  غرب«  صنایع  بازاریابیِ  مقابل  در  یعنی   ... اروپایی  تمدن  )استعمار=مسیحیت( 

 (.  26- 27مقاومت داشته است )همان: 

شود به  در این موارد و اولویتی که برای ساحت اقتصاد قایل می  احمدآلتحلیل  

آورد. گذشته ناچار تقابل مارکسیستیِ زیربنا و روبنا را به خاطر می بهای است که  گونه 

جا مهم است  با مارکس و مارکسیسم، آنچه در این  احمد آلی نظریِ پرتنش  از رابطه

اولویت این  که  است  منظومهاین  رویکرد  با  اندازه  چه  تا  جُستاری بخشی  فرم  و  ای 

دهد که اگرچه جُستار  خوانی دارد. در تبیین مختصات جُستار، آدورنو توضیح می هم

آید تفاوت قائل است، »اما برای میان فرهنگ یا روبنا و آنچه زیربنای آن به حساب می 

ده باشد و ]برای دست  ای ثانویه نیست که وجود را مستور کر]جُستار[ فرهنگ پدیده

بایست نابود شود؛ در عوض، زیربنای فرهنگ خود ... چیزی برساخته  یافتن به وجود[ می

ی کاذب. به همین دلیل است که برای جُستار، خاستگاه دارای  است، ]یعنی[ جامعه

اولویت بخشیدن به   (.  به عبارت دیگر، 19:  1991ارزشی فراتر از روبنا نیست« )آدورنو،  

هستی  ساحت  یا  اصل  واقعیت  به شناسانه  یک  ابعاد  سایر  زیربنای  یا  خاستگاه  عنوان 

زیربنای  باشد، چه  این ساحت خود وجود  است، چه  بیگانه  جُستار  فرم  با  اجتماعی، 

ی دیالکتیکی  ی غیردیالکتیکی زیربنا و روبنا، بر رابطهاقتصادی. جُستار به جای دوگانه

هر جزیی از واقعیت اجتماعی در تعامل   این اساس،کند. بر  می کید  أتمیان کل و جزء  

 گیرد.و اندرکنش دوسویه با تمامیت جامعه مورد بررسی قرار می 

ی اقتصاد و سایر ابعاد واقعیت اجتماعی را رابطه  احمدآل حال پرسش این است که  

در   زدگیغرب بیند؟ زیربنا و روبنا؟ یا کل و جزء؟ واقعیت این است که متن  چگونه می 

این زمینه دچار سردرگمی است. در جایی اساطیر و موسیقی را نیز در کنار آهن و نفت  

بیند و مفاهیم اقتصادی مانند کالا و بازار را در معنایی چنان بسط یافته  مواد خام می

برد که گویی مقصود او از اقتصاد نه یک ساحت خاص در برابر سیاست و به کار می 

 ،... و  اساس،  که عملاً  فرهنگ  این  بر  اجتماعی است.  تولید    تمامیت  و  منطق کالایی 

های ساحت  ی صنعتی، مفاهیمی اقتصادی به معنای محدود آن نیستند بلکه به کلیه 
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توان عقلانیت ابزاری جهان سیاست را نمودی از که می اند، چنان اجتماعی قابل اطلاق

« از  آدورنو  مانند  یا  و  آورد  شمار  به  کالایی  گفت    صنعتمنطق  سخن  فرهنگ« 

؛ تأکید از من است(. در این معنا، تبیین یک 209-86:  1384)هورکهایمر و آدورنو،  

اقتصادی، پدیده مفاهیم  مبنای  بر  سیاسی  دیگر   ی  اساس جزیی  بر  جزء  یک  تبیین 

گذاری است. اما در بسیاری از ی جزء و کل قابل جای نیست، بلکه در چارچوب رابطه

نه تنها معنایی محدود از    احمدآلهایی که در بالا اشاره شد ــ  موارد ــ مانند نمونه

دارد، نظر  مد  را  رابطه   اقتصاد  همچنین  فرهبلکه  و  سیاست  با  اقتصاد  را ی   ... و  نگ 

طلبیِ اقتصادی را در جایگاه  بیند، بدین معنی که حرص و منفعت سویه می ای یکرابطه

شود ی غیردیالکتیکیِ زیربنا و روبنا بازتولید می نشاند. در این موارد، دوگانه »علت« می

شود. بخش بدل می مثابه جزیی از تمامیت اجتماعی به عامل تعین بهو ساحت اقتصاد  

گراییِ اقتصادی )اکونومیسم( دچار و از فرم جُستار بدین ترتیب، متن به شکلی از تقلیل

 شود. دور می

متن موضعی دوپهلو   ی جایگاه و معنای اقتصاد،یعنی درباره  اما اگر در این مورد،

فراهم می  را  و غیرجُستاری هر دو  تفاسیر جُستاری  امکان  و  کند، در یک مورد دارد 

تقلیل  دیگر  یعنی  اساسی  ندارد،  چرا  و  چون  جای  متن  شدن  غیرجُستاری  و  گرایی 

های وضعیت جهانی را به نسبت جوامع با تولید  تمامی پیچیدگی زدگی  غرب هنگامی که  

ی آغازین متن اصلی ظاهر ی ماشین نخستین بار در صفحهکاهد. واژهماشین فرومی 

ی مفاهیم، آن هم مفهومی فرعی جا ماشین مفهومی است در منظومهشود. در اینمی 

اد خام شود: »یا ممالکی که قادرند به کمک ماشین، موکه ذیل تولید صنعتی مطرح می 

(. در روند گسترش مفهومی  17:  1384  احمدآلتری در آورند« )را به صورت پیچیده 

عنوان به که بار دوم، این بار  ی ابتدایی دیگر خبری از ماشین نیست، تا این در چند صفحه 

هایی به عرش ها راهها و ایدئولوژی ی ایسمشود: »اکنون همهظاهر می   مفهومی کلیدی،

 احمد آل(. این گزاره که در پی بحث  21اند« )همان:  شدن ماشینی و    " مکانیزم"اعلای  

آید، حضوری ناگهانی های عقیدتی می ی زیربنای اقتصادیِ وقایع سیاسی و جنگدرباره

شهودی است که از بیرون به درون متن    بی هیچ مقدمه و توضیحی، گویی صرفاً  دارد،

گیرد. ظهور ماشین در این بند  شود و متن دوباره بحث پیشین را ازسر میپرتاب می
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کند و سیر جُستاریِ متن را دچار گسست می   مقدمه و موخره است که عملاًچنان بی 

 سازد.زای آن را مختل می درون

ی به مارکس و دوگانه   احمدآلی انتقادی  و پس از اشارهتر  ین یپابار سوم، چند خط  

های گر یکی از ایدهشود که بیانای ظاهر می مفهوم ماشین در گزاره  کارگر و کارفرما،

ی فقرا و مقدمه و پرتابی است. »دنیای مقابله اصلی کتاب است. حضور ماشین باز بی 

شود، »یکی در جهت  ی پهناور جهان« ناگهان به دو دنیا بدل می ثروتمندان ... در عرصه

ساختن و پرداختن و صادر کردن ماشین، و دیگری در جهت مصرف کردن و فرسوده 

که ای به اینگونه اشارهکردن و وارد کردن آن«؛ بی هیچ توضیحی و برهانی؛ بدون هیچ

اند. به هر ماشین قابل ترجمه  چگونه فقرا و ثروتمندان به واردکنندگان و صادرکنندگان

ای متن را به سمت  چالهصورت، این بار وزن پرتابه چنان زیاد است که به مانند سیاه 

می قلمداد میخود  تاریخ«  ماشین، جبر  »دنیاگیر شدن  اصلی« کشد.  و »حرف  شود 

می  تقلیل  این  به  نتوانستهکتاب  ایرانیان[  ]یعنی  »ما  که  شخصیت  یابد  ایم 

اش حفظ کنیم« )همان:  خودمان را در قبال ماشین و هجوم جبری   'تاریخی ـفرهنگی '

این »در عرصه  احمدآل(.  22 از  نابرابریِ ی پهناور جهان« میکه پیش  از  و  اندیشید 

گفت، اکنون با تن دادن به تقلیلِ ماشینی و دور شدن اقتصادی و بازار جهانی سخن می 

»ما«ی   ناگهان  جُستار،  فرم  می   اشایرانیاز  پررنگ  دغدغهنیز  و  پیدا شود  هویتی  ی 

 کند.  می 

کند. ابتدا یابد و در برابر ماشین قد علم می آرام خود را باز می آراماما فرم جُستار  

چون هم کشد: »ما دویست سال است که  ی هویت را به چالش می در پرانتزی دغدغه

باشد که کلاغ کیست و کلاغی، ادای کبک ]یعنی غرب[ را در می آوریم )اگر مسلم 

)همان:   است؟(«  کدام  جمله23کبک  در  می(.  پی  در  که  ماشینی  ای  تقلیل  آید 

باورانه عاملیت ماشین را تثبیت کند: »و ای غایتکوشد تا با طرح ایدهگردد و میبازمی 

می  دست  به  بدیهی  یک  برشمردیم  که  همه  این  تنها  از  وقتی  تا  ما  که  این  آید. 

جاست  اینمزه  شایم. و خوزدهایم ــ غربایم ــ تا وقتی ماشین را نساختهکننده مصرف 

زده خواهیم شد!«. اما در نهایت در تحلیل که تازه وقتی هم ماشین را ساختیم، ماشین 
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ژاپن، ماشین مجدداً ناپدید می   سرنوشت  اقتصادی  تحلیل  تکثر ذیل  متن که  و  شود 

 کند.  جُستاری خود را بازیافته، از اقتصاد به تاریخ استعمار گذر می 

ی پایانی، گویی به قصد  که در صفحه ماشین دیگر در این فصل حضور ندارد تا این

بازمی  انسان زدن حرف آخر  برای  به ضرورت عمل  با توسل  دوباره  این حضور  گردد. 

ای ی مقدمه منزله بهی شرقی توجیه و هر آنچه تاکنون در متن آمده  مانده و درمانده عقب 

شود: »پس از این مقدمات، اجازه بدهید که گرایانه تعبیر می گیری عملبرای این نتیجه 

عنوان یک شرقی پای در سنت و شایق به پرشی دویست سیصد ساله، و مجبور به اکنون  

سان بدین زدگی را چنین تعبیر کنم ]و  به جبران این همه درماندگی و واماندگی ... غرب

ی شود[: مجموعهتاری می او غیرجُسزدگیِ  غربماشینی و    احمدآلزدگی  مفهوم غرب

ی دورانی از تاریخ زدگی مشخصهعنوان سوغات ماشین«؛ »غرببه عوارضی که ... فقط  

-28دانیم« )همان:  ایم و رمز سازمان آن را نمیما است که هنوز به ماشین دست نیافته 

کوشد تا با ارجاع به اقتصادْ تقلیلِ  تا نیفتاده می وتک(. گرچه فرم جُستار که هنوز از  27

ی دورانی از تاریخ ماست که به جبر بازار و  زدگی مشخصهماشینی را دور بزند: »غرب

 آمد نفت ناچار از خریدن و مصرف کردن ماشینیم«. ورفت اقتصاد و 

 

 بستگی و زبان  زدگیغرب
ی جانبه ایِ جُستار و تقلیل یکمیان فرم منظومه  زدگیغرب حرکت رفت و برگشتی  

از هدفِ    احمدآل بندی ابتدایی  توان توضیح داد؟ صورتهمه چیز به ماشین را چگونه می 

مشخصات این  دهد: »کلیدی برای فهم این مسئله به دست می ای دارد که  ادامه  کتاب

هایش را. و اگر دست داد راه علاجش  زدگی[ را بجوییم و علت یا علت درد ]یعنی غرب

زدگی نیست؛  تنها در پی تبیین »مشخصات« و »علل« غربزدگی  غرب(.  17را« )همان،  

دغدغهدغدغه است،  مطرح  نیز  دیگری  دری  که  در   ای  و  دارد  حضور  متن  سرتاسر 

شود: یافتن »راه شکستن طلسم« یا همان »راه علاج«. های میانی کتاب غالب می فصل 

علاوه بر تعهد به ابژه، تعهدی عملی نیز برای خود قائل است.    حمداآلبه بیان دیگر،  

خواند، تعهد دوم، از جُستارنویس را به وفاداری به ابژه فرا می  احمدآلاگر تعهد اول،  
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خود    احمدآلدرک   جایگاه  برمی بهاز  »متعهد«  یا  »مسئول«  روشنفکر  خیزد، عنوان 

 کند.  تعهدی که در عمل بر ضد نگرش انتقادیِ متن کار می 

ای است  ی اجتماعی باشد، سوژه که در پی شناخت ابژه روشنفکر متعهد بیش از آن

برابر بی  ی اصلی خود را  کند و وظیفه ولیت می ئعدالتی اجتماعی احساس مسکه در 

محور، گرایی سوژهداند. در چارچوب این عملعمل در راستای تغییر وضع موجود می

عنوان نشان مسئولیت و تعهد روشنفکر، به ضرورتی بهاولویت بخشیدن به عمل بر نظر،  

ای جُستار در کند و با فرم منظومه متن را برجسته می  شود که کارکرد ابزاری بدل می 

ای پیوسته پیچیدگی ابژه و سرریز ابژه بر مفاهیم  گیرد. اگر تفکر منظومهتضاد قرار می

گیری جدلی، شکلی و موضع   گرایانه، در کنار میل به تهییج را مد نظر دارد، رویکرد عمل

ای که راه برای عمل کند، یعنی تقلیل ابژه به مفهوم به گونه سازی را ایجاب میاز ساده

محور، ضرورت عمل در جایگاه یک گرایی سوژهباز شود. به بیان دیگر، در چارچوب عمل

ی سوژه مواجهه یند  افرشود و  نشیند که از بیرون بر ابژه تحمیل می اصل سوبژکتیو می

ی تعهد، نه در خواست آن، یعنی خواست رهایی، که  کند. ضعف ایدهبا ابژه را مختل می

در اتکای آن به درکی ایدئالیستی و انتزاعی از عاملیت و امکان عمل سوژه است. در 

مسئله به  ابژکتیو  تعهدی  جُستار  عمل   ی برابر،  امکانِ  که  معنی  بدین  دارد،  رهایی 

های درونی ابژه گیرد، بلکه آن را به شناخت ویژگی فرض نمیرا پیشثر ؤمبخش رهایی

زدگی  غربجا که به  کند. تا آن های موجود در واقعیت اجتماعی منوط می و درک ظرفیت
زده  ی غربهای جامعهشناخت پیچیدگی   احمدآلشود، مسئله این است که  مربوط می 

داند. برای او یافتن »راه علاج« نیز به همان اندازه ضروری است، حتی اگر را کافی نمی 

با امکانات درونیِ ابژه در تضاد قرار گیرد. در جایی که تحلیلِ جُستاریِ  این جستجو 

کند،  بُعدیِ آن امکان عمل را فراهم نمیو چند  زده در تمامیت پیچیده ی غربجامعه

« در این بندیِ »طرح یک بیماری آورد. پایانسازی روی میی متعهد به ساده نویسنده 

تقلیل  تفسیر  که  جایی  است،  روشنگر  غربگرایانه زمینه  »فقط  ی  ــ  عنوان به زدگی 

شرقی پای در سنت و سوغات ماشین« ــ با ارجاع به ضرورت و فوریت عمل برای »

 شود.توجیه می  شایق به پرش«
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زدگی غرب گرایانه در تمامی متن  سازی عملتنش میان پیچیدگیِ جُستاری و ساده 
ی کار متعهد است که رشته   احمدآلتر مواقع این  ی متن در بیشجاری است. در ادامه

ی هفتم، »جُنگ تضادها«، که جز قطعهبه برد،  را به دست دارد و روایت را به پیش می 

 احمدآل های متن نیز  رسد. در عین حال در سایر بخشمیدر آن فرم جُستار به اوج  

جُستارنویس غایب نیست، اما حضور او نه حضوری پیوسته در سطح خودآگاه متن، که  

شود و با طرح  وار است: با ضرباتی دفعی اما بنیان برافکن، به ناگهان ظاهر میصاعقه 

ایدهایده نقض  یا  می ای  گسست  دچار  را  روایت  ساختار خطی  پیشین،  در های  کند. 

قطعه  در  دست نهایت،  متن  الساعه«،  »اقتربت  پایانی،  کوتاه  کلی ی  چرخشی  خوش 

گویی  می  ناامید  احمدآلشود.  هم  جُستارنویس،  با  از  متورمِ  آوردی   احمد آل سوژگیِ 

خزد و از موضعی آخرالزمانیْ سیاهی مطلق مثابه اسب تروا به درون رقیب می بهگرا،  عمل

 کشد.بر تمامی امیدهای روشنفکر متعهد خط بطلان می  کند و جهان را اعلام می

های در عین به محاق بردن ظرفیت   زدگیغربی متعهد در  اما حضور سنگینِ سوژه 

کند. تعهد های فرم جُستار برملا می ی محدودیتای را هم دربارهجُستاری متن نکته

ابژکتیوِ فرم جُستار زمانی با خواست سوژه برای تغییر عملیِ وضع موجود در تضاد مطلق 

جا گیرد که واقعیت اجتماعی هیچ ظرفیتی برای تغییر از خود بروز ندهد. اینقرار می

شود. در چنین شرایطی،  است که ضرورت عمل به امری سوبژکتیو و بیرونی بدل می 

میسر  عمل  امکان  فقدان  شناختن  رسمیت  به  قیمتِ  به  ابژه  به  جُستار  متینِ  تعهدِ 

یالیِ تغییر است،  ی متعهد قربانی کردن ابژه در پای خواستِ خشود. اگر خطای سوژهمی 

ی این دو موضع نیازمند در عملی است. قضاوت دربارهخطای جُستار تن دادن به بی 

نظر گرفتن موقعیت تاریخی و اجتماعی است. حتی اگر فرض کنیم که در »غرب« ــ  

تر در جوامع »مرکزی« ــ که به هر حال ثبات و رفاه نسبی تا حدی یا به طور کلی 

ی بینانه است، درباره عملیِ واقعگرایانه بیش از بی پردازیِ عملبرقرار است، خطر خیال

ـ یا به طور کلیجامعه ـ  ای مانند ایران ـ زحمت بتوان چنین  بهتر در جوامع »پیرامونی« ـ

استدلالی را پذیرفت. پیرامون جایی است که در آن رنج و درد انسان چنان گسترده و  

رسد، در گرایانه به نظر می یْ انتزاعی و آرمان عمیق است که هر چیزی به جز عملِ فور

و نیروهای سلطه و سرکوب چنان   حال وضعیت چنان بغرنج و پیچیده حالی که در عین  

هر شکلی از عمل پیشاپیش محکوم به شکست است. آیا    متکثر و متضادند که ظاهراً



  

 
 

 جور! جا یکجور و همههرجا یک 311

توان ضرورت عمل را به دلیل ناممکن یا محتوم به شکست بودن آن جا نیز میدر این

ای ناروشن حواله داد و جانب جُستار را گرفت؟ پاسخ هر چه باشد روشن نیست.  به آینده 

بازتاب رفعسازی عملمیان فرم جُستاری و ساده  زدگیغربسرگردانیِ   ناپذیر گرایانه 

جامعه در  ابهام  این  غرببودن  زبان زدهی  وضعیت  بازتاب  است؛  پیرامونی  بستگی،  ی 

بی  دیالکتیک  آن  برابر  در  که  یکوضعیتی  نهایت  در  نیز  جُستار  است.    جانبهپایان 

 بستگی است. مانیفستِ زبان زدگی غرب

 

 ی استعمار روییده انگلی بر ریشه
  احمد آلکند. در پایان  را تعیین می زدگی  غرب»طرح یک بیماری« مسیر حرکت  

دیگران ساختند  نویسد: »چه شد که در انصراف کامل ما از تحول و تکامل ماشین،  می 

و پرداختند و آمدند و رسیدند و ما وقتی بیدار شدیم که هر دکل نفت، میخی بود در 

(. پرسش از اکنون به  28زده شدیم؟« )همان:  این حوالی فرو رفته؟ چه شد که ما غرب

 انجامد.  پرسش از تاریخ می

نقدهای بسیاری نوشته شده است. در یکی    احمدآلهای تاریخی  ی تحلیلدرباره

نمونه نخستین  )از  نقدها  این  ارائه  (، 1346های  با  آشوری  مجموعهداریوش  از ی  ای 

نگاری متهم  انگاری در تاریخدقتی و سهل را به بی  احمدآلشواهد و مستندات تاریخی، 

نقد است، در قابل (. اگرچه در برخی موارد نقد آشوری خود  1392کند )آشوری،  می 

بدجوری زدگی  غرب  جا پایِتوان با آشوری در این نظر همراه بود که اینمجموع می 

کند بندی است که مطرح می   عنوان نمونه به زند. یکی از مواردی که آشوری  لنگ می 

ایم حسد بردهنویسد: »تا پیش از سه قرن اخیر ما همیشه به غرب  می  احمدآلدر آن  

های آباد و بندرهای ایم به علت سرزمین ایم یا با غرب به رقابت برخاسته یا کینه ورزیده 

ها که گذشت ما نیز خود های مداومش. در تمام آن دورهشلوغ و شهرهای آرام و باران

(. آشوری چنین  39:  1384،  احمدآلایم به داشتن چنان نعماتی« )دانستهرا مستحق می 

کند که در طلب دست یافتن به شهرها و بندرهایِ فراموش می   احمدآلدهد: »پاسخ می 

 چین و هند بود که واسکودوگاما راهِ جنوبِ آفریقا را کشف کرد و ِ پر ثروت و نعمت

یِ جدید رسید و محرکِ جنبشِ  کریستف کولومب در راهِ یافتنِ راهی به هند به قاره
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هایش ... تا چند قرنِ پیش آسیا مهدِ ثروت های شرق بود و آبادانیبورژوازیِ غرب ثروت

 (. 26:  1392و دانش و فرهنگ بود نه غرب« )آشوری 

ی قابل تأمل این است که  آشکار. نکته   احمدآلنقد آشوری روشن است و خطای  

ی استعماری شرق و غرب را  جا موضع آشوری که مبنای مادی و اقتصادی مواجههاین

خوانی دارد تا بیشتر هم زدگی  غربدهد، اتفاقا با رویکرد ابتداییِ کتاب  مد نظر قرار می 

که    احمدآل موضع   بخش  این  شرقبهدر  مقولات  دربارهروشنی  تاریخ شناسانه  ی 

شود که به یاد تر میجا بغرنج کند. قضیه آنهای شرقی را بازتولید می ها و تمدنفرهنگ

شناسی است و از آن به »انگلی ... بر خود منتقدِ سرسخت شرق   احمدآلبیاوریم که  

میریشه یاد  روییده«  استعمار  نشانهی  از  را  آرا«  و  عقول  »بر  آن  تسلط  و  های کند 

بر اساس   احمدآل(. در بخش تاریخی، موضع  111:  1384،  احمدآلداند )زدگی میغرب

 زده است. تعریف خود او موضعی غرب

تر کرد.  توان با میانجی مفهوم »گذار« روشنشناسی را می با شرق احمدآل نسبت 

مثابه وضعیت گذار از »سنت« به، ابراهیم توفیق و همکاران، فهم اکنون  نامیدن تعلیقدر  

:  1398کنند )توفیق و همکاران،  گذاری میبه »مدرنیته« را ذیل »ادبیات گذار« جای 

هایش«، بلکه با ارجاع به (. در قالب گذار، وضعیت حال، نه »از درون و بنابر ویژگی41

که »صراحت و شفافیتی کاذب  ی قبل )سنت( و بعد )مدرنیته( منجمد شده«  »دو لحظه

باورانه برداشتی است عام و غایتشود. مبنای این نگرش،  به آن تحمیل شده«، درک می

پایه بر  که  جهان  تاریخ  و از  تعریف  زمان  از  خطی  درکی  »مقوله  ی  تخیلی با  بندی 

می  تکمیل  )همان:  شرق/غرب«  یعنی  141شود  غربی،  جوامع  خطی،  سیر  این  در   .)

پشت آنها جوامع شرقی )یا غیرغربی( اند و در پسقراول حرکت تاریخجوامع مدرن، پیش

گرفته در  قرار  که  مسیر  یندی  افراند  در  به ناگزیر  رسیدن  مسیر  در  یعنی  پیشرفت، 

در این چارچوب، وضع موجود وضعیتی برزخی است، میان    هستند.   مدرنیته در حرکت

آینده یک گذشته  و یک  موهومی  از دست، گذشته ی  تقسیم    ای کهی دور  مبنای  بر 

به حوزهشناسانه شرق بر و آیندهشود  های فرهنگی و تمدنی فهم می ی جهان  ای که 

صورت غرب  موجود  وضع  می اساس  تعریف،  بندی  این  با   احمدآلزدگیِ  غربشود. 

سخن  یان  یآریاجا که از  گذاری است. چه آنخوبی در چارچوب ادبیات گذار قابل جای به

،  احمدآلجا که ایران فرهنگی را در نظر دارد و از » فرار از هند مادر« )گوید، چه آنمی 
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جا که دین را مبنا گرفته و کلیت اسلامی را مد  گوید، و چه آن( سخن می 30:  1384

شناسانه. از سوی دیگر، ی »ما« درکی است شرق دهد، درک او از گذشتهنظر قرار می 

نسبت میان شرق و غرب در نهایت نسبتی است میان دو نقطه در خط    احمدآل در نظر  

(؛ ما »نشستیم« و غرب 34زمان. در جایی از تاریخ، »ما ماندیم و غرب تاخت« )همان:  

(. اکنون، غرب به ماشینیسم رسیده است و »ما« نیز، به »جبر 55»برخاست« )همان:  

تاریخ تاریخ« محکوم ایم به حرکت به سمت ماشینیسم، یعنی اکنونِ غرب که غایتِ 

ثانوی، اطلاع  تا  گرچه  است،  نساخته  »ما«  را  »ماشین  که  زمانی  تا  در یعنی  و  ایم« 

- 23ای است دور از دست )همان:  ایم، این غایت آینده رومانده زدگی خود فوضعیت غرب

22 .) 

میان بازتولید  زدگی  غرب سرریزی نیز بر »گذار« دارد. متن  زدگی  غرببا این همه،  

مستقیم مقولات گذار و بازسازی انتقادی این مقولات در نوسان است. این وجه انتقادی  

یابد که متن از طریق برجسته کردن شرایط مادی و اقتصادی، از یک جا نمود میآن

ی کشد و از سوی دیگر، رابطهشناسانه را به چالش می سو، بنیان هویتیِ مقولات شرق 

را   عام  و  رابطه بهخاص  بازخوانی امثابه  نظام جهانی  و کل در  میان جزء  انضمامی  ی 

روشنی در مفهوم بنیادیِ شرق نمود به با گذار  زدگی  غربآلودِ  ی تناقض کند. رابطه می 

کند که تقابل  قتصادی تعریف میعنوان مفهومی ابهشرق را    احمدآلیابد. از یک سو،  می 

گر یکی از مختصات بنیادین نابرابری در جهان امروز است. کنار هم قرار آن با غرب بیان

گرفتن بخشی از جوامع و ملل ذیل این مفهوم شرق، مبنای هویتی و فرهنگی ندارد، 

بلکه برآمده از جایگاه مشابه و فرودست آنها در نظام جهانی است )چنانکه کشورهای 

 احمدآل شوند(. از سوی دیگر، هنگامی که  آمریکای لاتین بخشی از شرق محسوب می

پردازد، شده به شرق و غرب میگیری جهان تقسیم های تاریخی شکلبه تبیین ریشه

های فرهنگی، عمق ی جهان به حوزهشناسانه بندیِ شرقمفهوم شرق او با تکیه بر طبقه 

 کند. باوریِ هویتی میل می ه سوی نوعی ذاتیابد و بو پیوستگیِ تاریخی می 

می  تعبیری  انتقادیِ  به  ظرفیت  که  گفت  »محتوای زدگی  غربتوان  بازتابِ 

به شکلی  عام  تاریخ  اگرچه در چارچوب گذارْ  تاریخ عام است.  حقیقتِ« خودِ مفهوم 

باورانه، و مبتنی بر برداشتی خطی ایدئالیستی و ایدئولوژیک ــ یعنی اروپامحور، غایت 
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شود، این مفهوم از این جهت که بندی میاز زمان )وجه کاذبِ تاریخ عام( ــ صورت

به درک ضرورت منوط  را  امر خاص  بیرونی می فهم  غیرمستقیم های  به شکلی  کند، 

کند ی انضمامیِ اجزاء نظام جهانی با کلیت این نظام را در درون خود حفظ میرابطه

)محتوای حقیقت تاریخ عام(. به همین دلیل است که نفیِ نومینالیستیِ تاریخ عام از 

طریق تأکید بر فردیت و یکتایی تاریخیِ امر خاص به همان اندازه نابسنده است که نفیِ 

یعنی    ،یزدگغرب  لیموضوع تحلرفت.  ایدئالیستیِ امر خاص با تکیه بر تاریخ عامِ پیش

 ی لیتحل  ی با ارائه  یزدگغرب .  مثابه کل به ی  نظام جهان  ازاست    ییجز  ،زدهغرب  ی جامعه

 ه سویب  یدرستبهپهناور جهان«،    یاز دو مفهوم شرق و غرب »در عرصه  ی اقتصاد

با میانجیِ مفهوم    نگرانهو کل   ینگرش جهاناما این  .  داردگام برمی کل    نیاساختارِ    نیی تب

 شود. به بیان دیگر، اتکایتاریخ عام و از طریق حفظِ انتقادیِ آن در متن ممکن می

عین حال این  که دارد، در    یرغم تمام مشکلات  یعل  خ،ی تار  بر مفهومی عام از  زدگیغرب

آن است.   یِانتقادی ها رتیبص  ی که مبنا دهدیم آنبه  یجهان  ی دیکه د حسن را دارد

فرارفتن  است که  نگرش جهانی   نیهم و غربِ شرق  امکان  ی ارائهو    یشناس از شرق 

 ی مختصات فرهنگ   یه یدر آن جوامع نه بر پا  کند کهرا فراهم می   یستیالیماتر  یلیتحل

 یبند جهان مدرن طبقه   یِدر نظم اقتصاد  شانگاه یکه بر اساس جا  ،ییایجغراف  ت یو موقع

غرب   م یو مفاه  ی جهان  تیاز وضع  احمدآل  ی داقتصا  ی بند جهت، صورت   نی. از اشوندی م

م را  شرق  نظر  ییابتدا  یشکل  توانیو  جهان   ی هیاز  مفاه  «ی»نظام  و    می و  »مرکز« 

توهمات   ی جانبههمه  ی به شمار آورد که در آن امکان فرا رفتن از سلطه   رامونِ«ی»پ

 خ یتار  ب،یترت  نیبه صورت بالقوه وجود دارد. به ا  یشناس شرق  ی باورانهو ذات  یتیهو

دستاورد انتقادیِ این تناقض .  کندی م  شکلی متناقض اما زایا عملبه    یزدگ غرب  عام در

برجسته شدن ضرورت متن،  آن، در  قِبَل  از  و،  از وضعیت جهانی،  برآمده  عینیِ  های 

چیزی   ی عنیجزء و کل است،    انیتنش ممثابه  به ی خاص و عام  امکان بازخوانی رابطه

و   ی اقتصاد   ی و تحت سلطه  نیعنوان جزء فرودبه   یرامون یجوامع پ  انی تنش مشبیه به  

  د یبازتول   وستهیسلطه را پ  نیکه ا  یعنوان کلبه   یجهانمرکز در نسبت با نظام    یِفرهنگ

 . کندی م تیو تقو

توان  را از ابتدای کتاب دنبال کنیم، می زدگی  غرباگر بخواهیم مسیر حرکت متن  

این است که به جای دنبال کردن جزء و کل انضمامی و زدگی  غربگفت که مشکل  
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 کند(،های مفهومی )یعنی آنچه فرم دیالکتیکی جُستار از متن طلب می بسط وساطت 

تقلیل  شکلی  به  نهایت  می در  روی  ماشین  مفهوم  به  را  گرایانه  ماشین  جبر  آورد، 

نهد. به این  مثابه غایت تاریخ جهان برمی به دهد، و ماشینیسم را  الخطاب قرار می فصل 

های بندی رود و راه برای مفاهیم و طبقه محتوای حقیقتِ تاریخ عام به محاق می   ترتیب،

بر منطق اقتصادی کید  أتشناسی که با  شود. شرقشناسانه بازمی فرهنگی و تمدنیِ شرق

بازمی نظم جهانی به حاشیه  بود،  نگاری در  گردد و در بخش تاریخی متن رانده شده 

ط درونیِ میان اقتصاد و به جای تحلیل دیالکتیکی روابزدگی  غربنشیند؛ و  مرکز می 

خود  فرهنگ، عقده به  و  مسیحیت  زنی  و  استعمارگر  غربِ  از  گرفتن  انتقام  و  گشایی 

 شود.ی استعمار مشغول می کننده توجیه

ی متن با مفهوم »ما« نیز  توان در سیر تطورِ مواجههرا می زدگی  غرب روند نزولیِ  

جا که فرم جُستار غلبه دارد و شرق یعنی آن  ،زدگیغربدر صفحات آغازین    دنبال کرد.

ای  شوند، منطق تحلیل به گونهمثابه مفاهیمی اقتصادی و تاریخی تعریف میبهو غرب  

ی کند. »ما«باورانه از شرق را فراهم می بندیِ غیرذاتامکان صورت  است که متن تلویحاً

ای شرقی در این معنا به کلیتی انضمامی، غیرهویتی، و فراملی ارجاع دهد که مجموعه

دهد. در از کشورها را بر اساس موقعیتِ مشابه آنها در نظام جهانی در کنار هم قرار می 

غیرذات معنایی  در  نیز  ایرانی  »ما«ی  شرق،  از  درک  این  تاریخی،  چارچوب  و  باورانه 

جا نه یابد. »ما«ی ایرانی در اینملت مدرن ایران موضوعیت می ـعنوان ساکنین دولتبه

تمدنی که به دلیل قرار گرفتن در جایگاه اقتصادی معینی  ـی هویت فرهنگی به واسطه 

راق و پاکستان گرفته تا ای از »ما«های انضمامیِ دیگر، از ع در نظام جهانی با مجموعه

می  پیوند  پرو،  و  مکزیک  و  الجزایر  و  مراکش  و  شکل  اندونزی  را  شرق  کلیت  و  یابد 

 دهد.می 

ی شرقی ــ که کارکردی این مفهوم انضمامی و تاریخی از »ما«  ،زدگیغرباما در  

ماند. تحقق یافتن  شبیه به »ما«ی »پیرامونی« دارد ــ در ساحت امکاناتِ متن باقی می

در  است،  »ما«  تعریف  برای  نظام جهانی  ساختار  دادن  قرار  مبنا  مستلزم  امکان  این 

تعریفی پیشینی از   ، حتی در بخش جُستاریِ ابتدایی نیز مشخصاًاحمدآل صورتی که  

ی با این دسته   ماشود: »»ما« در نظر دارد که تنها به صورت ثانوی بخشی از شرق می 
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تر نقاط اشتراک داریم تا حدود امتیاز و تفریق«؛ »واضح است  اخیر ]یعنی شرق[ بیش 

؛ تأکیدها از من  18-9ی ممالک گرسنه« )همان:  ی دومیم. از دسته از این دسته  ماکه  

با شرق انضمامی و تاریخی   احمدآلآید، »ما«ی  است(. چنان که از این دو نمونه بر می 

شود، بلکه مفهومی مستقل و پیشینی است، که در نسبت معینی با شرق تعریف نمی

، نه  شود که این »ما«ی پیشینیگیرد. کمی که در متن جلوتر برویم روشن می قرار می

دولت انضمامیِ  »ما«ی  که  نیست،  انضمامیِ شرق  »ما«ی  نیز ـتنها  ایران  مدرن  ملت 

ملی ایرانیِ  »ما«ی  همان  بلکه  استـنیست،  مشهور  تار  هویتیِ  واقعهکه  از  آن  ی یخ 

مسلمان به ایران مهاجرت اقوام آریایی به جنوب دریای خزر و رسیدن پای اعراب تازه

 28الله نوری در جریان مشروطه و ماجرای کودتای  ساسانی، تا بردارکردن شیخ فضل 

بر ساکنان امتداد می  1332مرداد   تاریخی  این حوادث و وقایع  یابد ــ گویی تمامی 

مثابه مردمانی با یک هویت جمعیِ ثابت و پیوسته در تمامی این دوران، بهفلات ایران  

حاضر زدگی  غربشناسانه از »ما«ی ایرانی در تمامی متن  اند. این مفهوم شرق نازل شده 

ای )مانند صفحات ابتدایی کتاب(، و گاه به صورت گاه به صورت ضمنی و حاشیه  است، 

زدگی غربنگاری(. نتیجه این که در متن  اریخصریح و در جایگاه محوری )مانند بخش ت
بندی مفهومی انضمامی و تاریخی از »ما« انتقادیِ تحلیل اقتصادی برای صورت  ظرفیت 

 رسد. گاه به طور کامل و صریح به ثمر نمیماند و هیچدر سطح امکانات متن باقی می 

ی بحث،  ، بسته به موضوع و زمینه احمدآل»ما«ی ایرانیِ    نگاری،در بخش تاریخ

یا شرقِ مسلمان جای میگاه ذیل »ما«های گسترده باستانی  مانند شرقِ  گیرد. تری 

روشن است. در جستجوی   در این موارد نیز کاملاً  احمدآل ی نگرش  شناسانهبنیان شرق 

رسیم که از دوران »کلده و آشور و ایلام های ببماری«، به »ما«یی می»نخستین ریشه

ایم«، یعنی به و مصر و یهود و بودا و زردشت« تا به امروز »همیشه به غرب نظر داشته 

نظر داشتن    احمدآلبرای  (. اما  29  و ... )همان:ی اسکندر و روم  یونان و لیدیا و مقدونیه 

با  زدگی چیز دیگر. تا پیش از »سه قرن اخیر«، رابطهیک چیز است و غرب ی »ما« 

ی دو  ینه و حقد و حسد« همراه بوده، باز همچنان مبنای آن »مقابلهغرب اگر هم با »ک

مانیم، »حسرت و اسف و عبودیت«  رود و »ما« میحریف« بوده، اما بعد که غرب می

می را  »رقابت«  »ملاکجای  میگیرد،  آنان«  »ارزشهای  معیار  از  شود  »ما«  یابیِ« 

این تازه  و  برای فهم  39-40شویم )همان:  زده میجا است که »ما« غربخودمان،   .)
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به »قرون   احمدآلایم،  زدگی رسیده اینکه چگونه »ما« از نظر داشتنِ به غربْ به غرب

یابد. »ما« ی اصلی سیل« را در تقابل اسلام و مسیحیت می رود و »سرچشمهوسطا« می 

(؛ و 42شود »عالم مسیحیت قرون وسطا« )همان:  شویم جهان اسلام و غرب میمی 

عنوان کلی واحد و مجموع، تحت فرمان به این است که عالم مسیحیت    مسئله ظاهراً

های خبر از بازیِ غرب، در نزاعپاپ اعظم، با جهان اسلامی به مبارزه برخاسته بود که بی

های محلی خود گرفتار بود و در نهایت هم قافیه را واگذار کرد. نیازی داخلی و جنگ

سلم است این است که نیست. آنچه م  احمدآلهای تاریخی  تر روایتبه بررسی دقیق 

هایی خودارجاع که از دوران باستان  مثابه کلیتبهاز شرق و غرب    احمدآلپردازی  مقوله 

شناسی است  است. شرق  شناسانه روشنی شرقبه اند  بوده  تا به امروز با یکدیگر در تعامل

مثابه دیگریِ غرب، علاوه بر شرق، همزمان خودِ مفهوم به که با برساختن مفهوم شرق  

نیز   را  برمی به غرب  خودارجاع  کلیتی  تماماً مثابه  مدرنیته  از  اروپامحور  روایت    سازد. 

ای کلاسیک ها نمونه در این بخش   احمدآلنگاری  بخشی است. تاریخوابسته به این کلیت

سهل  تجربیْ  اعتبار  و  دقت  لحاظ  از  البته  و  تاریخــ  از  ــ  اروپامحورِ انگارانه  نگاریِ 

 است.   شناسانهشرق

 

 کلاغ و کبک 
ــ از »ما«ی ملیِ ایرانی گرفته تا شرق و غرب باستانی و    احمدآل»ما«های هویتیِ  

بندیِ اقتصادی او از شرق و غرب را به  های انتقادیِ نهفته در صورتدینی ــ ظرفیت

می  نمیمحاق  همه  این  با  یا برند.  گرفت  نادیده  متن  در  را  ظرفیت  این  وجود  توان 

زدگی غربویژه در مواجهه با تفسیر رایج از  به اهمیت جلوه داد. اهمیت این موضوع کم 

این برداشت    2شود.گرایی و بازگشت به خویشتن روشن می ی اصالتعنوان نماینده به

ی افتد، سویهاست. آنچه از قلم می   ی هویتیِ متن جانبه بر سویهمحصول تمرکز یک
 

تفسیر، 2 این  بر  مروری  )کیخایی،    برای  به  کنید  رابطه 215-9:  1399نگاه  مقاله  این  در  من  ی (؛ 

آنچه در  ام.  تفصیل مورد بررسی قرار داده بهی بازگشت به خویشتن را  گرایی و ایده با اصالت زدگی  غرب 

جا  در این  هایی از آن مقاله است که با تغییرات جزیی و برای تکمیل بحث بخش  آید، عمدتاًاین بخش می 

 ام.  آورده 
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جهانی  زدگی  غربانتقادیِ   وضعیت  به  آگاهی  از  شکلی  که  کل به است  یک  عنوان 

با اصالت فرهنگی را دچار بحران   ی آنآورد و رابطهانضمامی را برای متن به ارمغان می

 کند.  می 

اضمحلال   به  اشاره  از  پس  کتاب،  ابتدایی  صفحات  همان  در  دیدیم  که  چنان 

خودمان« در مواجهه با غرب و گلایه از تلاش برای تقلید    'تاریخیـفرهنگی '»شخصیت  

درنگ هرگونه  بی   احمدآلاز غرب ــ  »همچون کلاغی، ادای کبک را ]درآوردن[« ــ  

که برای »خودمان« جوهری ثابت و معین قائل باشد را به چالش    گرایانهبرداشت اصالت 

(. کمی 22-3کشد: »اگر مسلم باشد که کلاغ کیست و کبک کدام است؟« )همان:  می 

نشینی« انسان شرقی را خواست »ملل متمدن)!( غربی و سازندگان ی »موزهجلوتر، ایده

باید ح(. سپس می 27داند )همان:  ماشین« می  آفریقایی،  و  آسیایی  تی نویسد: »من 

ام را، و همه چیز دیگرم را درست  ام را، و مذهبام را، و موسیقی ام را، و فرهنگادب

عتیقه هم درآمده چو  زیر خاک  از  و ای، دستی  بیایند  تا حضرات  کنم  نخورده حفظ 

 ها بگذارند که ... بله این هم یک بدویت دیگر!«.بکاوند و ببرند و پشت موزه 

در تهران« در پاورقی نیز   1340ی موسیقی فروردین  به »کنگره   احمدآلی  اشاره

او دربارهبه انتقادیِ  ایدهروشنی گویای موضع  به    احمدآل ی اصالت فرهنگی است.  ی 

باغچهنقل  ثمین  از  می قولی  بسنده  دانیهبان  »برای  )نماینده کند:  ]در لو  فرانسه  ی 

بردیم و تر از این نیست که ما در عهد شاهان ساسانی به سر می کنگره[( چیزی جالب

قول  نقل بان،  بودیم« )باغچه برای او که از قلب قرن بیستم آمده است قابل مطالعه می 

المللی با  ای است بین کند، کنگره به آن اشاره می   احمدآلای که  (. کنگره 27در همان:  

 3غرب«. های سنتی موسیقی عالمانه و مردمی در کشورهای شرق و  عنوان »حفظ شکل

منتقدینی   4ی گفتمان اصالت در موسیقی ایرانی است. ساز نماینده این رویداد جریان

های دانند، گاه این موضع را بازتاب ضدیت او با سیاست گرا میرا اصالت   احمدآلکه  

عکس این است. حکومت پهلوی،   گیرند. واقعیت دقیقاًمدرنیزاسیون پهلوی در نظر می 

 

 یهایی از این کنگره، به همراه ترجمه (. گزارش1382المللی موسیقی«،  ی بین»کنگرهنگاه کنید به )  3

 است. ارائه شده  ی موسیقی ماهور فصلنامه 25تا  22ها، در شماره برخی از سخنرانی 

 (. 1396( و )اباذری، 1377نگاه کنید به )فیاض،   4
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دوره در  بزرگحداقل  بحث، خود  مورد  سنت ی  و  فرهنگی  اصالت  حامیِ  گرایی ترین 

ستایش از اصالت و   کند، ی موسیقی اشاره می است. چنانکه سارا اباذری با نگاه به حوزه

خوانی دارد، چرا  های فرهنگی حکومت پهلوی در آن دوره همخوبی با سیاست به سنت  

آید و از سوی دیگر راه سو به کار برساخت و تحکیم تخیل ناسیونالیستی می یککه از  

پاپ   موسیقی  مانند  »غربی«  موسیقی  اشکال  از  حمایت  برای  حوزهبهرا  هایی عنوان 

 5(. 524-525: 1396کند )اباذری، مستقل از موسیقی »سنتی« یا »اصیل« باز می 

آن مسئلهتا  به  که  می جا  مربوط  فرهنگی  اصالت  ضدیت  ی  با  زدگی  غربشود، 

شناسانه و هویتیِ متن، که در مواضع  های شرقهای حکومت پهلوی، نه در ایدهسیاست 

ای کردن فرهنگ و گیری او در برابر میل به موزه شود. موضعانتقادیِ آن متجلی می 

ی این میل را باید در همین راستا فهمید.  عنوان نماینده به   1340ی موسیقی  کنگره 

در  نمونه  مشابه  نیستند.  زدگی  غربهای  »دانشکده به کم  نقد  در  مثال،  های عنوان 

جانبه بر ادبیات کهن را یککید  أتگرایی و  گذشته   احمدآلادبیات« در فصل یازدهم،  

منجر به دور شدن از »ادبیات   دهد. در نظر او چنین رویکردی عملاًمورد نقد قرار می

قبرکُن« ی آن چیزی نیست به جز »نبش اش« شده که نتیجه به معنی واقعی و دنیایی 

(.  این وضعیت ناشی از واکنش سطحی و از سر ناآگاهی 132:  1384،  احمدآلپروردن ) 

غرب اتفاقاًبه  آن  حاصل  که  است  غرب  زدگی  آنبازتولید  است،  شکلی زدگی  به  هم 

العمل مستقیم  ها از طرفی عکس بارتر و با جهلی مرکب. »در این نوع دانشکده فاجعه

ی ادبی و های کهن و مردان کهن و افتخارات مردهزدگی را در این گریز به متن غرب

 

در تاریخ معاصر  تأثیرگذار  دو نهاد بسیار  تأسیس  های بعد به  سیاست فرهنگی است که در سال  همین  5

، معروف به پلی میان هنر شرق و غرب،  1346انجامد: »جشن هنر شیراز« در سال  موسیقی در ایران می

اشاعه  و  حفظ  »مرکز  سال  و  در  ایرانی«  موسیقی  از  1347ی  یکی  برومند،  نورعلی  مشهور  تعبیر   .

خوبی رویکردِ »مرکز«  بهپردازان موسیقی »اصیل« ایرانی در آن دوره،  نظریه تأثیرگذارترین  ترین و  برجسته

شود که مانند هر چیز اصیل دارای صفات دهد: »موسیقی اصیل به یک موسیقی گفته میرا نشان می 

یعنی اسبی که پدرش و جدش    کنیم،بسیار ممتاز است. ببخشید وقتی از یک اسب اصیل صحبت می

: 1377طور« )برومند، نقل در فیاض،  همه معلوم باشد و دارای صفات ممتاز. موسیقی ایرانی هم همین

 کجا و اسب »اصیل« برومند کجا! احمدآل سنج« (. اسبِ »زلزله 103
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می  و حاضر  روز حی  کردن  بزرگرها  دیگر  از طرف  و  دید  نشانه توان  زشت  ترین  ی 

 (.133کنند« )همان:  شناسان می زدگی را در استنادی که استادانش به اقوال شرقغرب

با اصالت و هویت فرهنگی دوپهلو است، ضدیتِ متن با  زدگی  غربی  اما اگر رابطه

با وضعیت  ایده مواجهه  در  ندارد.  و چرا  دیگر جای چون  به خویشتن«  »بازگشت  ی 

(: 85-6شمارد )همان:  سه امکان کلی را برمی   احمدآل زدگی و استیلای ماشین،  غرب

ایم« و ی ماشین ماندن« که »همان راهی است که تاکنون پیمودهکننده »تنها مصرف 

ی خود بگریزیم، تا »به روزگار فعلی منتهی شده است«. راه دوم »این که به درون پیله

ای چنین نکرده است. و ما که به هر صورت ملتی هستیم و در راه کنون هیچ زنجره

ه علت آن های زندگی و تفکر دچاریم بزنیم و اگر به اضطرابی در ملاک تحول گام می 

از تن میاست که داریم پوسته  را  این تحول و دریدن »پوستهی کهن  اما  ی دریم«. 

مدرنیته   کهن«  به سمت  نیست. حرکت  ما  اختیار  در  ماشینی »جبر به هیچ وجه  ی 

تاریخ« است. بنابراین »راه بازگشت یا توقف هم بسته است«. راه سوم، یعنی تنها راه 

»به اختیار در آوردن« ماشین است، یعنی در مسیر   احمدآل ممکن و امیدبخش در نظر  

بیش از آن که معطوف    زدگیغرب ناگزیرِ مدرن شدن، سرنوشت خود را به دست گرفتن.  

کند و ی فرهنگی رجوع میجا که متن به پیشینه به گذشته باشد، رو به آینده دارد. آن

وجه نگرشی  هیچبه کند،  ی بار یاد ممثابه رخدادی فاجعهبه از اضمحلال سنت تاریخی  

آن  بودن  ناممکن  )که  »بازگشت«  راه  یافتن  نه  هدف،  ندارد.  گذشته  به  نوستالژیک 

استفاده   صراحتاً که  نیرو اعلام شده(،  از  استراتژیک  به  ی وحدتی  است  بخش سنت 

چنین   در  ماشین«.  »دیو  کردنِ  بند  در  و  غربی  استعمار  برابر  در  ایستادگی  منظور 

ایده انتساب  به  شرایطی،  به خویش«  نظر  زدگی  غربی »بازگشت  به  خطایی شگفت 

آن شگفت می  از  آن  ترانگیزرسد.  از  بیش  پدیده  این  است.  برداشت  این  که عمومیت 

ی ی نحوهحقیقتی را درباره  روشن کند، احیاناًزدگی  غربی خود متن  حقیقتی را درباره

آن،   با  سال ویژهبهمواجهه  میدر  روشن  انقلاب،  از  پس  خوانش    کند، های  یعنی 

تر، های سیاسی و جناحی ــ یا به تعبیر دقیقداوری ذیل پیش زدگی  غربی  مغرضانه 

 « نشدن آن. وانده»خ

  های درونیِ متن، ضرورتاًها و تناقض بدون در نظر گرفتن تنش زدگی  غربخوانش  

گرایانه که »ما«ی هویتیِ متن را جانبه خواهد بود. برداشت اصالتگرایانه و یکتقلیل 
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و البته بسیار مخربی است از چنین    ی برجستهگرفته و تناقضات آن را واگذاشته، نمونه 

ای در ناخوانا کردنِ این متن  ی سنگین این برداشتِ غالب نقش عمده ای. سایهمواجهه

بار دیگر روی پرسش را از خواننده به  های اخیر داشته است. اما بگذارید یکدر دهه

  شناسی، همچنان مقولاتِ در عین نقد صریح شرقزدگی  غربسوی متن بازگردانیم. چرا  

های انتقادی »ما«ی اقتصادی که خود  چرا به جای بسط ظرفیت   کند؟ آن را بازتولید می 

کند؟ آیا مسئله سطحی گرد میی هویتی عقب پیوسته به سوی »ما«  کند،معرفی می 

رکرد استعماریِ آن را دیده  بدین معنی که کاشناسی است،  از شرق  احمدآلبودن درک  

، احمدآلکه، فراتر از شخص  اما نتوانسته عمق نفوذ آن را در مقولات هویتی ببیند؟ یا این

نفوذ شرقمسئله گستره  و عمق  در بهشناسی  ی عملکرد  غالب  ایدئولوژی  عنوان یک 

ی پیرامونی رسوخ کرده که این ایدئولوژی چنان در عمق جان سوژهپیرامون است، این

شود نیز راهی برای خروج از آن به کارکرد استعماریِ آن آگاه می   که حتی زمانی که

ی خود و تاریخ خود بگوید،  خواهد سخنی ایجابی درباره که می یابد و به محض ایننمی

آورد؟ شاید هم پاسخ را شناسی روی می ناچار به بازتولید مقولات و مفاهیم شرق به باز  

از خود   زمینه»مدام در جست  شنید:   داحمآلباید  فکری هماهنگی هستم  وجوی  ی 

ی هماهنگ، یکی اسلام ها با این زمینه های محلیِ ضد استعمار. و آن طرف برای مقاومت 

پای بازار و از این قبیل. قدرت کارگری که نداریم.  است، یکی بودا، یکی بورژوازیِ خرده

ی (. باز مسئله62-3روستایی هم هنوز طول دارد تا بفهمد دنیا دست کیست ...« )همان:  

در دستان  استراتژیک  است  ابزاری  هویتی  »ما«ی  است، عمل جمعی.  ضرورت عمل 

سازی برای عمل است و اهمیت مفهوم »ما« در روشنفکر متعهد. آنچه مهم است زمینه 

جا ایدئولوژیک یا انتقادی بودن امری ثانوی بخشی آن است. این این میان ظرفیت وحدت

 است. 

 

 هاجُنگ تناقض
ـ یعنی همان »سه  مسئولیت گذار به دوره  ها«،فصلِ »نخستین گندیدگی  ی مدرن ـ

شود می ی مختصری به دوران صفویه آغاز  قرن اخیر« ــ را بر عهده دارد. متن با اشاره 

کند تا به مشروطه برسد.  چای و جنگ هرات گذر می زده از نادرشاه و ترکمانو شتاب
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کند و بعد بلافاصله و باز پرشتاب داستان نفت است و ای تأمل میجا چند صفحهاین

کید  أتمرداد.    28ی موریس و در انتها کودتای  و تبعید رضا شاه به جزیره  1299کودتای  

ایم به  خوش کردهدلبینیِ »ما« است؛ که  کاری و کوتهدر این فصل بر ندانم   احمدآل

به گویی کنار گودنشینان فرنگی« که در اوج حقارت و بدبختی مرهمی است برای به»

؛ و ی خسرو انوشیروان«نمایی«، یعنی گولیِ تاریخی »ما« از »دوره»مالیخولیای بزرگ

نمی که حملهدر  دوره  یابیم  در  هند  کردن جبهه به شمال  باز  واقع  در  نادرشاه  ی ی 

« در این جا همان »ما«ی  (. »ما56-57جنوب است برای کمپانیِ هند شرقی )همان:  

اش را نیز با خود پیشینی است که اکنون به دوران مدرن رسیده و خصوصیات فرهنگی

هیچ توضیح و   احمدآلنمایی«،  به »مالیخولیای بزرگ  به همراه آورده است. در اشاره 

ی انوشیروان با »ما«ی ایرانی کند جز این که این خصوصیت از دورهدلیلی ارائه نمی 

 جا صحبت از خلقیاتِ ذاتی یک فرهنگ است.همراه بوده است. تکلیف روشن است، این

یابد، تا جایی که به مشروطه و  باورانه ادامه میدر سطح متن همین نگرش ذات

می  معاصر  و  ایران  می رسیم  مطرح  »ما«  ناآگاهیِ  اینموضوعِ  در  زبانی  شود.  متن  جا 

یابد. تحلیل اقتصادی  یابد و به سمت تحلیل اقتصادی سوق می کمابیش انضمامی می 

ـ است و برای اقتصاد   در این بخش عمدتاً  احمدآل ـ یعنی غیرجُستاری ـ غیردیالکتیکی ـ

ی صفحات شناسانه نگاریِ شرق نسبت به خلقیاتاین  شود، با وجود  اولویتی تام قائل می 

اند، اما  فراوان  های گولی و ناآگاهی »ما« ظاهراًجلو است. اگرچه نمونه بهروپیشین گامی  

ی مورد بحث، دو شکل از ناآگاهی اهمیت بنیادی دارد: اول عدم در دوره  احمدآلبرای  

دریِ غرب، های روحانیت شیعه برای مقابله با قلدرک اهمیت کلیت اسلامی و ظرفیت 

اینکه در دوره از  ناآگاهی  ی اخیر »علت وجودیِ ]ما[« و مبنای تمام وقایع و  و دوم 

  28و ماجرای    1299از وقایع سیاسی )مانند کودتای    اتفاقاتْ نفت و دلار است و باقی، 

تا مفاهیم سیاسی )مانند دموکراسی(، همه و همه ظاهر قضیه  1332مرداد   ( گرفته 

(.در توضیح ناآگاهی اول در دوران مشروطه، یعنی ناآگاهی از نقش  57-65است )همان،  

ی مشروطه و مشروعه را مورد نقد دوگانه  مشخصاً  احمدآل  بخشِ کلیت اسلامی، وحدت

نشیند رسد: نفت در جایگاه علت می ی نفت می به مسئله  این نقد مستقیماً  .دهدقرار می

اه صورت ظاهر. بدین ترتیب، متن به  مشروعه در جایگـو جدال سیاسی بر سر مشروطه

آید، برمی  احمدآلپروراند. چنان که از اشارات  ی آگاهی کاذب را می صورت ضمنی ایده 
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اندیشه  اساس  بر  اصل تحلیل مشروطه  است که  کاذب  این جهت  از  ی سکولاریستی 

اقتصادی،   جنگ  یعنی  می به ماجرا  پنهان  را  نفت،  سر  بر  توضیح  ویژه  در  اگر  کند. 

، متن  یابیم نمایی« دلیلی جز خصوصیات ذاتیِ فرهنگ ایرانی نمی »مالیخولیای بزرگ

عنوان به کند.  ی آگاهیِ کاذب، منطق استدلالی متفاوتی را دنبال می در مواجهه با مسئله

کودتای   تفسیر  در  با  1332مرداد    28مثال،  به غرب  وابسته  شاهِ  دیکتاتوری  تقابل   ،

که آنچه نشیند، در حالیوزیر ملی و منتخب مردم در جایگاه آگاهیِ کاذب می نخست

شده از منابع  درتابرقخواهیِ آمریکای تازهدهد سهم در عمل وقایع سیاسی را توضیح می

نفتی ایران است که تا آن زمان در انحصار ابرقدرت پیشین، یعنی امپراتوریِ بریتانیا،  

این در  است.  بین بوده  اقتصاد  منطق  متن  استدلالی  سیر  دول جا  رقابت  و  المللی 

 کند.های وابسته به آنها بر سر منابع ملل استعمارشده را دنبال می استعماری و کمپانی 

»آنها«ی  چه  ایرانی  ناآگاهِ  »ما«ی  )چه  هویتی  »ما«ی  منطق،  این  چارچوب  در 

دهنده نیست. به عبارت دیگر، اگرچه در سطح خودآگاه  هوشمندِ غربی( عامل توضیح 

همچنان حضور دارد، اما در عمل زائد است، چرا    ی هویتیِ »ما« و »غرب«نهمتن دوگا 

ی روابط  توان بدون کم و کاست با تکیه بر اشارات متن درباره که تمامی تحلیل را می

ها و شرق و غرب اقتصادی پیش برد. »غرب« در این  ملتـمیان »ما«ی انضمامیِ دولت

جا آمریکا و بریتانیا( که بر سر های استعماری )در اینملتـی دولتمعنا یعنی مجموعه

ایران( با یکدیگر در حال جا  های استعمارشده )در اینملتـمنابع »شرق«، یعنی دولت 

رقابت هستند. در این منطق توضیحی، تاریخ عام نیز جایگاهی ندارد. آنچه روند وقایع  

های نظام اقتصاد جهانی است که برد ضرورتکند و سیر تاریخ را پیش می را تعیین می

و   ها از طریق روابط پیچیده در جایگاه امر کلیِ تاریخی قرار گرفته است. این ضرورت

های ها گرفته تا بنگاه ی متکثری از عوامل اقتصادی، از دولتچندوجهی میان مجموعه

های اقتصاد جهانی  ای که توسط ضرورتیابند. در نتیجه روند تاریخیعینیت می  تجاری،

روندی خطی و از پیش معلوم را دنبال    شود، نه غایت محتومی دارد و نه لزوماًمتعین می 

ی رهایی موضوعیت  این نگاهِ غیرصلب به تاریخ است که مسئله   کند. در چارچوبمی 

عنوان یک ظرفیت  به تواند  یابد و اعتقاد شیعه به »عدم لزوم اطاعت از اولوالامر« میمی 

روحانیت شیعه مغفول گذارده و   احمدآل شود، ظرفیتی که در نظر  بخش مطرح  رهایی
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(. اما در نقد نهاد روحانیت و در واقع به 61از »گود زندگی« کنار مانده است )همان:  

به صحنه ورود  به  شیعه  روحانیون  تشویق  عملی،  منظور  سیاست  ناگهان   احمدآل ی 

گذارد. آنچه در این لحظه از متن  های آن را ناگهان کنار میتحلیل اقتصادی و دلالت

می  عملرخ  متعهدِ  روشنفکر  استراتژیک  بازگشت  اگر  دهد  شاید  است.   احمد آلگرا 

ی میان موضع  توانست رابطه کرد، می درستی دنبال میبههای تحلیل اقتصادی را  دلالت

او از ظرفیتسیاسی و وابستگی ببیند و تفسیر  نیز  اقتصادی نهاد روحانیت  های های 

 رفت.گونه به خطا نمی بخش روحانیت اینرهایی

به معنایی    فصل بعدی، »جُنگ تضادها«، به واقع جُنگ تضادها است، اما نه دقیقاً

است که   زدهی غرباز تضاد، معضلات جامعه  احمدآلمد نظر دارد. مقصود    احمدآلکه  

شمارد. اما در کنار این تضادها، آنچه رفت برمی یک و به امید یافتن راه برون بهیکآنها را  

های درونی دهد، تناقض تر وضعیت اجتماعی را بازتاب میتر و دیالکتیکی به شکلی عمیق 

جامعه تضادهای  به  اندیشیدن  گویی  است.  متن  فرمال  ساختار  غربو  ذهن  ی  زده 

کند. در  ها باز میهای مفهومی و روابط درونی میان پدیده را به روی وساطت  احمدآل

نگری جانبه متن از یک  ربر دارد،ترین لحظات کتاب را داین فصل، که برخی از درخشان

تقلیل میو  دور  را  گرایی  سیاست  و  فرهنگ  و  اقتصاد  و  ساحت بهشود  هایی مثابه 

های درونیِ ابژه، یعنی  و تناقض   دهد. در تناسب با پیچیدگی تنیده مد نظر قرار می درهم

ی متکثری از روابط  ی و خطی جای خود را به مجموعهعلّ  زده، تحلیل ی غربجامعه

کند و تناقضِ مفهومی کارکرد دهد. جای علت و معلول مدام تغییر می چندوجهی می 

گیرد های پیشین را پس می شورد؛ گفته یابد. متن پیوسته علیه خود می ساختاری می 

افزاید. »جُنگ تضادها«، دهد و لایه به لایه بر عمق تحلیل می یا مورد بازنگری قرار می

 . استزدگی غربدر اوج نمایش فرم جُستار 
، زدگیغربهای تاریخی، این فصل بالاخره به موضوع اصلیِ  پس از بررسی ریشه

ابتدای فصل،  زده میی غربیعنی وضع کنونیِ جامعه به تضادهای   احمدآلرسد. در 

ی کند؟ همهپردازد. »و آن وقت این تراکتور چه می ناشی از ورود ماشین به روستا می

زند« و چه »کشتارها ... برخوردهای خونین و های اجدادی را به هم می مرزها و سامان 

(. و کاش در ازای این 68اندازد )همان:  های دهات« که به راه نمیبا بیل سرشکافتن

نابسامانی، حداقل از مزایای ماشین بهره  رسید. تقسیم ای به روستا می همه خرابی و 
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ی حکومت پهلوی، روستاها را تبدیل کرده به  حل هوشمندانهراهترین  اراضی، یعنی تازه

های فردی که هر ماشینی را در تاروپود خود خفه خواهد »تار عنکبوتی از مرز و سامان

ها و فقدان کاری که در اثر این ندانم کرد و قدرت عمل را از آن خواهد گرفت«. نتیجه این

اند به »قبرستانی ... برای شرایط لازم برای فعالیت ماشین، »مزارع مملکت« تبدیل شده 

زدگی و اقتصاد غرب  احمدآل ی این تراکتورها«. خلاصه این که در نظر  ی پوسیده قراضه

اند تا روستاها در های غلط حکومت مرکزی دست به دست هم دادهنفتی و استراتژی 

بار گرفتار شوند. نتیجه هم روشن است، مهاجرت »خیل خیل از دهات وضعیتی اسف

گیرد. ی تضادِ روستا، شهر را نیز دربر می (. به این ترتیب دامنه 69به شهرها« )همان:  

مین  أترود، اما شهر توان  روستاییِ درمانده به امید یافتن کار و سرپناهی به شهر می 

اتفاق می  زمانی  مهاجرت در  این  از سوی دیگر،  ندارد.  را  او  ماشین  نیازهای  که  افتد 

نیروی انسانی مین  أ تبرداری از آن مستلزم  پیشاپیش به روستاها رسیده است، و  بهره 

بینید که بدجوری نویسد: »میمی   احمدآل! و  لازم در روستاها است. تضاد اندر تضاد

 (.70خرتوخر شده است!« )همان: 

شمرد. زده را برمی ی غربهای جامعه رود و تضادمی  به همین ترتیب پیش   احمدآل

اما در حین سخن گفتن از تضادهای اجتماعی، اتفاق دیگری نیز در نوشتار در جریان 

با این جملات آغاز می شود: است. گویی متن نیز با خودش گلاویز شده است. فصل 

»اکنون ماییم و تشبه به قومی بیگانه و سنتی ناشناس و به فرهنگی که نه در آب و 

دهد. در زندگی روزانه و هوای زمین ما ریشه دارد و نه به طریق اولی شاخ و برگی می 

(. صحبت از اکنونِ 67در سیاست و فرهنگ. و به این علت همه چیزمان ابتر« )همان:  

فرهنگ و سنت  به »علت« بیگانه شدن با  همان »ما«ی چند هزار ساله است که ظاهراً

زدگی »علت« بدبختیِ امروزِ »ما« جا غربتاریخیِ خویش »ابتر« و درمانده شده. این

نگاه خود را به وضعیت امروز   احمدآلدهد. است. اما بلافاصله چرخشی در متن رخ می 

بیست میلیون ـکیست؟ چیزی مانده به نوزده  'ما'این    کند: »و اصلاً»ما« معطوف می

زیند یا زیر چادرها و کپرها با رسوم عهد بدایت درصدشان در روستاها می   75آدمی که  

های جدید، محکوم به رسوم ارباب و رعیتی، ماشین ندیده، با  خبر از ارزشخلقت، بی 

ای همه در خور بدویت«. به این ابزار کاری بدوی و خوراکی و سوختی و پوششی و خانه
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درصد از جمعیت این »ما« چندان هم از خود    75رسد که حداقل  ترتیب به نظر می

ی زندگی »بدوی«  ی همان فرهنگ و رسوم و شیوهبیگانه نشده، چرا که همچنان برپایه

زدگی باشد؟ به نظر گذراند. نکند این »بدویت« خود محصول غربخویش روزگار می

ای در سر داشته باشد. پس تکلیف چیست؟ مگر فرهنگ چنین ایده   احمدآل رسد  نمی

فرهنگ و سنت به   تاریخیِ این »ما« همین »بدویت« نیست؟ یا اینکه »بدویت« اصلاً

نشین تنها به صورت عددی بخشی روستایی و کوچ  احمدآل آید؟ آیا در نظر  شمار نمی 

،  از »ما« هستند، اما هنگامی که سخن از فرهنگ و سنت تاریخیِ »ما« در میان است

آن   امروز    25منظور  که  فرهنگ  دارایِ  شهرنشینِ  اقلیت  آن  است،  دیگر  درصد 

درصد نماینده    25زده شده؟ و اگر چنین است، از کی و چگونه این  ازخودبیگانه و غرب

گوی تمامیِ این »ما« شده؟ این »ما«ی تخیلی از چه زمانی چنین وحدتی یافته  و سخن

سازی و به  ملت یند  افرو با چه مجوزی؟ از زمان مهاجرت آریاییان به فلات ایران یا در  

بیرون    احمدآلزور بازوی دولت مرکزی؟ خشونت تخیل ناسیونالیستی از درون جملاتِ  

 کند. ی متعهد را با هم متلاشی می و توهم سوژه  زند و شکوه »ما«ی چند هزار سالهمی 

این »بدویت« پذیرای    احمدآلروشن این است که در نظر    ظاهراًبه هر صورت، آنچه  

سروصدایی که پر زده ــ که یعنی همان اقلیت  »تحول ماشینی« نیست. اما »ما«ی غرب

گیرد ــ توان درک این مسئله را گوید و تصمیم میی »ما« سخن می از جانب همه

را خراب کار  و  می ندارد  می کند. »غربتر  ایجاب  ...  زدگی  را  روستاها  که همین  کند 

در مقابل صادرات    بیندازیم زیر لگد تراکتورهای جورواجور که به اعتبار پول نفت و اصلاً

(. تناقضی دیگر، این بار در سر و ته یک جمله! بالاخره 68نفتی ناچاریم بخریم« )همان:  

با ماشین می این »ما«ی غرب ناآگاهی روستاها را  از سر  یا خرید   انباردزده است که 

های اقتصاد نفتی و بازار جهانی است؟ ی ماشین محصول ضرورتمحابا و نیندیشیده بی 

وابسته نکند غرب و  زیردست  عواقب جایگاه  از  اقتصاد جهانی  زدگی خود  در  »ما«  ی 

ی آن؟ تناقض درونی این جمله را چگونه باشد، یعنی نه »علت« وضع کنونی، که عارضه 

عنوان عامل انباشتنِ روستا با  به زدگی  توان تفسیر کرد؟ در بخش اول جمله، غربمی 

جا به  زدگی در اینشود. غربماشین و در نتیجه تشدید نابسامانیِ وضعیت معرفی می 

تصمیم کاذب  بی آگاهیِ  که،  دارد  اشاره  اقتصادی  و  تاریخ گیرندگان حکومتی  از  خبر 

بامدرنیته  ناتوان از درک ناسازگاریِ ماشین  مختصات جوامع روستایی در   ی غربی و 
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تر ماشین  تر و فزونکنند که صرف وارد کردن هرچه بیشلوحانه گمان میایران، ساده

  شود. در عمل این انباشتِشدن و پیشرفت روستاها می مدرن به خودی خود منجر به  

برنامه منجر به تشدید تضادها و نابودی جوامع روستایی شده است. عاملیت دادن به  بی 

غرب دارد،آگاهیِ  اشاره  به حقیقتی  معنا  این  در  ایدئولوژیِ   زده  نابسندگی   به  یعنی 

مدرنیزاسیونِ حکومت پهلوی که صورت ظاهر جوامع مدرن را با مدرنیته یکی گرفته  

است. اما واقعیت این است که وضعیت نابسامان روستاها تنها حاصلِ آگاهیِ کاذب و 

های اسیون، ضرورتهای نادرست حکومت نیست. ورای ایدئولوژیِ مدرنیزگیری تصمیم 

شود. وابستگی  دیگری نیز در کارند. خرید ماشین جبری است که از بیرون تحمیل می

می ایجاب  نفت  درآمد  خواستهبه  به  ایران  که  همان کند  یعنی  نفت،  مشتریان  های 

...    بخش دوم جمله با نقض مؤکد بخش اول )» اصلاً  کنندگان ماشین تن دهد. تولید

افزاید و درک کند؛ حقیقتی بر حقیقت قبلی می ناچاریم«( محدودیت آن را برجسته می 

انضمامی جامع  و  می تر  دست  به  وضعیت  از  جمله تری  از  انضمامی  درک  این  دهد. 

مثلاًدربردارنده )یعنی  کاذب  آگاهیِ  از  شدن  رها  که  است  بینش  این  سازیِ آگاه   ی 

با افرادی هتصمیم  تر( اگرچه ضروری وشمندگیرندگان کنونی یا جایگزین کردن آنها 

ی سیاسی نیست، بلکه است، اما کافی نیست. به عبارت دیگر، مسئله تنها یک مسئله

اقتصادی دولت رابطهـهمچنین در ساختار  و  ایران  با سرمایهملت  داریِ جهانی  ی آن 

ی های بنیادین جامعهتناقض جُستاریِ متن یکی از تناقض  ریشه دارد. به این ترتیب، 

 کند.  زده را آشکار می غرب

های اجتماعی روند. گویی تناقضگاه از نویسنده فراتر می زدگی  غربهای  تناقض 

اند و کار خواننده این است که آنها را دور از چشم او، مخفیانه به درون متن خزیدهبه

شود که چنان هنرمندانه و ظریف می  احمدآل زور بیرون بکشد. اما در مواردی بیان  به

ی بحث  گویی او خود به حقیقت تناقض و منطق فرم جُستار نظر داشته است. در ادامه

نویسد: »یک تضاد دیگر: ماشین که می  احمدآلزده،  ی غربکارکرد ماشین در جامعه

کارخانه یک  چه  موتوری،  آسیاب  یک  چه  شد،  مستقر  دهات  و  شهرها  در  و  ی آمد 

به ده باز کرد تمام کند ... ماشین که پا  کار می بافی، کارگر صنایع محلی را بیپارچه

اقتصاد شبانی و روستایی را مضمحل خواهد کرد. یعنی هرچه صنایع محلی و م  یضما
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)همان:   است«  جامعه73-4دستی  یا  ایران  مختص  تکراری.  و  است  روشن  نقد  ی  (. 

گیرد و گذارد، جای نیروی کار را میزده هم نیست. تکنولوژی که پا به جایی می غرب

نتیجه  بیدست   در  بسیاری  و  کم  می مزدها  اما  کار  این  احمدآل شوند.  متوقف در  جا 

کند و ساختار ارباب دهنده، ناگهان جهت بحث را عوض میشود. در چرخشی تکاننمی

ی تکنولوژی به ضد  سویهکند. نقد یکو رعیتی حاکم بر روستاهای ایران را برجسته می 

آید: »و  تر از وضعیت به دست می آلود اما جامع شود و تصویری تناقض خودش بدل می

ی خراب نشود ی جوانان روستا پای دار قالچه بهتر تا این همه چشم و دست  و سینه 

 ی اشرافیت مزین باشد«. که خانه 

توجیهِ وضع  کمی جلوتر، مسئله برای  اعتقادات مذهبی  قرار دادن  ی مستمسک 

 90برد. »جا نیز شگردی مشابه به کار می در این  احمدآل گیرد.  موجود مورد نقد قرار می

های مذهبی  درصد اهالی این مملکت«، شهری و روستایی، »هنوز با معیارها و ملاک

کنند ... این طبقات به نسبت فقری که دارند فقط با تکیه به معتقدات مذهبی زندگی می 

جویند قادر به تحمل زندگانیِ خویشند. و ناچار خوشبختی امروز نیافته را در آسمان می

کارکرد غیرسیاسی و   احمدآل (. در نظر  76-7... و همه هم منتظر امام زمانند« )همان:  

عامه توجیه میان  در  دین  است  گرِ  تاریخی  معضلی  مردم  نتیجهی  سازکه  نهاد ی  ش 

ی صفوی است. از همان زمان است که »ما سواران بر مرکب  روحانیت با دربار از دوره

خواران مظلومیت شهدا. ما درست از کلیت اسلام بدل شدیم به حافظان قبور، به ریزه

آن روز که امکان شهادت را رها کردیم و تنها به بزرگ داشتن شهیدان قناعت ورزیدیم،  

ی انتظار در (. این گونه است که ایده42ها از آب در آمدیم« )همان:  دربان گورستان 

اش، به مفهومی خنثی و توجیهی برای طفره  های سیاسی رغم تمامی ظرفیت شیعه علی 

دار با لحنی نیش  احمدآلشود. همین است که  نشینی مبدل می رفتن از عمل و گوشه

تکلیف روشن    جای کار، ظاهراًدهد. تا اینر میعمل را مورد نکوهش قرابیاین انتظار  

ناآگاهی عامه و غلبه، مسئلهاست. مسئله  از  ی  نادرست، یعنی غیرسیاسی،  ی تفاسیر 

باز این اما  گذارد و از طریق برجسته  پا را از این فراتر می   احمدآل جا هم  دین است. 

ی دیگری به بحث اضافه هاگرایانه را تعدیل و لایهکردن بستر اجتماعی، این نگرش نخبه

کند. »... و همه هم منتظر امام زمانند. یعنی همه منتظریم و حق هم داریم. منتها  می 

ترین قول و عهد خود هر کدام به صورتی. چون هیچ دولت مستعجلی به وفای کوچک
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(.  77کشی و خفقان و تبعیض!« )همان:  جا ظلم است و حق  برنخاسته است و چون همه

 احمدآل رنگ، و پیکان نقد  ی مردم کم به این ترتیب، تمایز میان روشنفکرِ نخبه و عامه 

تر از ای اساسیمثابه مسئلهبه عدالتی اجتماعی )سوی نابسامانی و بی بهاز ناآگاهی عامه 

 دهد.ناآگاهی( تغییر جهت می 

آلود متن راه را برای ی بسط تناقض ی زنان، شیوه جایی دیگر، در اشاره به مسئله 

می باز  واقعی  چالش  یک  )همان:  بروز  واجبات 75-6کند  از  دیگر:  تضاد  »یک   .)

ایم که لابد احساس کرده  زدگی یا مستلزمات آن آزادی دادن به زنان است. ظاهراًغرب

درصد نیروی انسانی مملکت نیازمندیم که گفتیم آب و جارو کنند   50به قدرت کار این  

مخالفت با آزادی   احمدآلی  ی نسوان برسند!«. اما مسئلهبندها را بردارند تا قافله و راه

ی پهلوی است. در بلکه نقد او معطوف به شکل صوریِ این آزادی در دورهزنان نیست، 

 مجلس را نداشته باشد،  و نمایندگیِ ی  أرشرایطی که زن حق قضاوت و شهادت دادن و  

ی دخترانه، چیزی جز برداشتن حجاب »به ضرب دگنک« و باز کردن تعدادی مدرسه

ای را نیز کند بلکه برعکس مسائل عدیده تظاهر به آزادی نیست و مشکلی را حل نمی

ی انتزاعیِ آزادی برانگیز بر ایده جا نقدی است تأملدر این  احمدآل آورد. نقد  به وجود می

این نقد بنیانی مردسالارانه و   آید، ظاهراًکه از جملات بعدی برمیصوری زنان. اما چنان

ایم. فقط تظاهر. یعنی ی تظاهر در اجتماع را دادهارتجاعی دارد. »به زن  تنها اجازه

ولنگاری  به  است  و خون  نسل  و  خانواده  و  حافظ سنت  که  را  زن  یعنی  خودنمایی. 

ایم. که سر و رو را باری واداشتهوبند بیایم. به خودنمایی و  ایم. به کوچه آوردهکشیده 

صفا بدهد و هر روز ریخت یک مد تازه را به خود ببندد و ول بگردد«. این جملات با  

کنند و وظایف و جایگاه او در مآبانه و از موضعی برتر »زن« را توصیف می قیمرویکردی  

ی مردانه حق دارد به جای ای است که سوژه کنند، گویی »زن« ابژهجامعه را تعیین می

ای غیرارتجاعی سامان به گونه   توان نقد آزادی صوریِ زنان رااما مگر نمی   او سخن بگوید.

را خود   پاسخ  میارائه می  احمدآلداد؟  ادامه  او چنین  ارزش خدمات کند.  »تا  دهد: 

دوش مرد اجتماعی زن و مرد و ارزش کارشان )یعنی مزدشان( یکسان نشود و تا زن هم

ای از اجتماع )غیر از خانه که امری داخلی و مشترک میان زن ی گوشه مسئولیت اداره

و مرد است( را به عهده نگیرد و تا مساوات به معنی مادی و معنوی میان این دو مستقر 
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های سال پس از این هیچ هدف و غرضی جز نگردد، ما در کار آزادی صوری زنان سال 

ـ نداریم. صورت افزودن به خیل مصرف  ـ محصول صنایع غرب ـ کنندگان پودر و ماتیک ـ

غرب از  داستان  دیگری  می بهزدگی«.  عوض  در کلی  مرد  و  زن  برابری  شود. ضرورت 

مزد، مسائلی که شود، یعنی در ساحت کار اجتماعی و دستتر مطرح می ساحتی عمیق 

به شمار می نیز همچنان مسائل روز  امروز  ایران که حتی در حتی  نه فقط در  روند، 

چیست؟ آیا خانه »امری داخلی   احمدآلهای غربی. اما بالاخره موضع  دموکراسیلیبرال 

حافظ  که زن »و مشترک« است و هدف برابری اجتماعی و اقتصادی زن و مرد، یا این

ی به »کوچه« آوردن یا سنت و خانواده و نسل و خون« است و نیاز دارد تا مرد درباره 

رو به نگرشی چنین  توان از موضعی چنان پیشاش تصمیم بگیرد؟ چگونه می نیاوردن

 احمدآلی شخص  که این جملات دربارهارتجاعی سقوط کرد؟ به هر صورت، فارغ از این

می تناقض چه  اینِ گوییگویند،  در  متن  چالش  از  یکی  علیه  جا  مبارزه  اساسیِ  های 

زده کند، تناقضی که این بار دیگر مختص جوامع غرب نابرابری جنسیتی را برجسته می 

مان زهم نیست: ضرورت دفاع از آزادی صوری زنان در برابر ارتجاع مردسالارانه و هم 

زنان   آزادی صوری  نقد  مبارزهبهضرورت  پوششی که  و   عنوان  اجتماعی  برابری  برای 

 . کندرا پنهان می  اقتصادی زن و مرد
 

 اقتربت الساعه
گرایانه  سازی عملصفحات پرتنش »جُنگ تضادها« بلافاصله جای خود را به ساده

غوطهمی  گویی  تناقض دهد.  و  تضادها  در  جامعهخوردن  غربهای  نویسندهی  ی زده 

های کند که مبادا زیادی خیره شدن به ابژه و غرق شدن در پیچیدگی متعهد را نگران می

ناتمام آن او را از یافتن »راه شکستن طلسم« ناامید کند. همه چیز به ماشین تقلیل  

شود: »جان این دیو ماشین را در شیشه کردن ]و[ آن را یابد و راه نجات معرفی می می 

آموز«ش (. ماشین »اسبی« است که باید »دست86به اختیار خویش در آوردن« )همان:  

ت »برای مسلط  «ش گرفت؛ باید »رازش« را به چنگ آورد؛ و در نهایکرد و به »خدمت

)همان:   ساخت«  را  آن  باید  ماشین  بر  می87-8شدن  اتفاقی  چه  بعد  اما  افتد؟ (. 

آینده»ماشین  غرب،  کنونی  وضع  تاریخ«.  »جبر  به  شد،  خواهیم  محتوم  زده«  ی 

 زدگان است. غرب
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زدگی« چگونه وضعیتی است؟ آیا به خدمت گرفتن ماشین است یا به  اما »ماشین 

زدگی« »کمی هم از ماشین   احمدآلجا که  اش درآمدن؟ در انتهای کتاب، آنخدمت 

دهد. مشکل غرب در نظر گوید، تصویری سیاه از حکومت ماشین در غرب ارائه میمی 

بازتولید   احمدآل و  ایجاد  را  معضلاتی  و  مسائل  درون خود  در  پیوسته  که  است  این 

اش  تشود مشکلاتواند حل کند. همین است که ناچار می تنهایی نمی بهکند که خود  می 

کند. استعمار ترند و یارای مقاومت ندارند، صادر  را به جوامع دیگر، یعنی آنها که ضعیف

یمت سلب های سرپوش گذاشتن غرب بر تناقضات درونی خود است. »به ق یکی از راه 

از دولت و های مستعمره و عقب آزادی  امنیت و سلامت شهرها  اروپا  افتاده است که 

می موزه  حفظ  را  خود  تئاترهای  و  )همان:  ها  استعمار 143-4کند«  که  هم  وقتی   .)

ریش صاحب تضعیف   بیخ  ]بد[  »مال  نکند،  کفایت  هر صورت  به  یا  خواهد شود  اش 

ی اروپا بود«. اما چرا چنین  های فراوان در داخلهچسبید« و »ناچار باید منتظر نابسامانی 

های دیگر است؟ چرا »تمدن غربی« برای بقا و رفاه خود نیازمند تخریب جوامع و تمدن

برای این که ماجراجویی و ماشین را مسئول می  احمدآلاست؟   داند: »به گمان من 

عملی، خود محصولات دست  های فکری و  بندی عصیان علیه مردم و قوانین و انواع قداره

 'رژیمانته'شدن مردم )رژیمانتاسیون( پای ماشین است ... و این    دوم به صف کشیده 

قبال   در  بودن  متحدالشکل   ... هست  هم  ماشین  ملزومات  از  یکی  خود  مردم  کردن 

ماشین و به صف کشیده شدن در کارخانه و سر ساعت رفتن و آمدن و یک عمر یک 

کسالت  کار  می نوع  ثانوی  عادت  کردن،  همهآور  برای  آدمشود  ماشین  ی  با  که  هایی 

خواهد کار دارند. حضور در حزب و در اتحادیه که لباس و ادا و سلام و فکر واحد میوسر

نیز عادت ثالثی است تابع همان ماشین. پس متحدالشکل بودن در کارخانه منجر به  

شود به متحدالشکل منجر می   شود و این نیزمتحدالشکل شدن در حزب و اتحادیه می

کند؟ ماشین، ماشین است« بودن در سربازخانه. یعنی پای ماشین جنگ! چه فرق می 

 (. 144-5)همان: 

از عمق و گستردگی تأثیرات ماشین در جای خود بسیار   احمدآلتصویرپردازیِ  

حل خود او برای راهبرانگیز است. اما مشکل این است که این تصویرْ  تأمل و    تیزبینانه 

کند. اگر غرب که در ساختن ماشین  شکستن طلسم ماشین را به یک شوخی بدل می 
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دارد چنین مسخر ماشین شده، »ما« که چند قرنی هم عقب هستیم چگونه  ی  یطولا ید  

فراز عرش  »از  که  است  همان  تکنیک«  اگر »خدای  مسلط شویم؟  آن  بر  است  قرار 

زند و دیگر تحمل هیچ خدایی را ندارد و به  ها کوس لمن الملکی می ها و بانک بورس

ایدئولوژی ی سنتریش همه و  میها  )همان:  ها  است  60خندد«  قرار  »ما« چگونه   ،)

ها پیش از این پرسش   »رازش« را به چنگ آوریم و چون اسب به کارش بگیریم؟ ظاهراً

زدگی است و هدف یافتن  جا که هنوز صحبت از غربزدگی، یعنی آنرسیدن به ماشین

ها برای »ما« مهم نیست. مهم این است که »راه شکستن طلسم«، اهمیتی ندارند. این

 احمدآلایم و باید کاری بکنیم. حرف آخر ضرورت عملِ فوری است؛ و کار  زده»ما« غرب

کشد: »باید ماشین را ساخت و داشت. اما در بندش نبایست  های پیرانه میبه موعظه 

ماند. گرفتارش نباید شد. چون ماشین وسیله است و هدف نیست. هدف فقر را از بین  

 (.86ی خلق گذاشتن« )همان: بردن است و رفاه مادی و معنوی را در دسترس همه

ی جزمی تکرار شده بود،  به صورت یک ادعا جبر ماشین که در سرتاسر متن صرفاً

یابد. و همین  بیش انضمامی می وکمزدگی محتوایی  ی پایانی کتاب با ماشیندر مواجهه

شد  جا همه چیز را می گراید. اگر تا این بینی به یأس می جا است که امیدواری و خوش

زدگی توجیه کرد، اکنون روشن با ارجاع به فوریت عمل و ضرورت رهایی از بیماری غرب

آینده می  که  دهشتناکشود  است  چیزی  رهایی  این  یعنی ی  بیماری،  خود  از  تر 

زدگی، آن هم نه به شکل غربیِ آن که حداقل مزایایی مانند آزادی و رفاه نسبی  ماشین 

زدگی که تقدیر ماشین  ای تقلبی و بیمارگونه ازنسخه  را به همراه دارد، بلکه احتمالًا

 زده است. ی غربجامعه

دست از سیاست و    احمدآلی کوتاه آخر،  شاید به همین دلیل است که در قطعه

کشد و با لحنی پیامبرگونه و آخرالزمانی سیاهی مطلق و پایان کار جهان را اقتصاد می 

زده و غربی جا دیگر سخن از غربکند: »اقتربت الساعه و انشق القمر ...«. ایناعلام می 

زند و زیر لب  ی متعهد هنوز دست و پایی می نیست، سخن از بشریت است. نویسنده 

(. اما متن تکلیف کار را 164کند )همان:  اشارتی به در شیشه کردن جان ماشین می 

برای زدگی  غربی  ی پایانی، اعتراف متن است به شکست پروژهروشن کرده است. قطعه 

ی تصویری ایجابی از امید. حکایت این قطعه حکایت دل شستن از انسان و پناه  ارائه
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ی عذاب است.  ی ایمان که سر آمد، دورهکه »زمانه بردن به عالم ماورا است، حکایت این

 کشد«.سر رسید، دوران تجربه است. و تجربه هم به بمب اتم می به ی اعتقاد که زمانه 
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کوشم نشان  پردازم. می نقی وزیری و بدن می در این نوشتار به نسبت موسیقی علی

ی ای از کلیت تجربهی لحظهمثابه بهتوان  دهم، نسبت آثار موسیقایی او و بدن را می 

رو در عوض بدنمند در ایران مدرن درک کرد. بنا به اقتضائات متن حاضر، تأملات پیش 

کردن ی موسیقی وزیری و بدن، صرفاً به برجستهی طرحی جامع و کامل از رابطهارائه

 کنند. شماری از خطوط کلی این رابطه بسنده می 

کند، جایگاه او در تاریخ موسیقی »ایرانی« چه پرداختن به وزیری را توجیه می آن

شود. دارانه مشخص می ی سرمایه است؛ تاریخی که با ادغام تدریجی ایران درون مدرنیته

برجسته نقاط گسست  از  یکی  وزوزیری  موسیقایی  »تجدد«  است.  تاریخ  این  یری  ی 

پروژه بلکه  مقطعی  یا  موردی  امری  نه  دیگر،  موسیقیدانان  از  بسیاری  ای برخلاف 

جانبه، چندسویه، پیوسته و هدفمند بود که یک طرح کلان مدرنیزاسیون را شکل همه

ساحت می  طرح  این  نظریهداد.  آموزش،  گوناگون  آهنگسازی، های  اجرا،  پردازی، 

ی ایرانی گرفت. در واقع مدرنیزاسیون موسیقنهادسازی، تبلیغات، دریافت و ... را دربرمی

ای گام ضمن دگرگونی ریشهبهگام ی اجتماعی بود که به شکل  برای وزیری یک پروژه

. در ساختآورد و دگرگون می آن را نیز به وجود می مخاطبان  تمامیت موسیقی ایرانی،  

ی آهنگساز، نوازنده و شنونده،  تنیده کوشم به شکلی اجمالی در سطوح درهمادامه می

به  برجسته سازم. توجه من  آثار وزیری  را در  بدن و موسیقی  از نسبت  ویژه لحظاتی 

بخش این موسیقی و در مقابل اقتدارگرایی نهفته در آن است  متمرکز بر امکانات رهایی

 که به شکلی متناقض هر دو ریشه در رویکرد موسیقایی وزیری دارند. 

موسیقی  به سنت  نسبت  را  زیادی گسستی  تا حد  وزیری  نزد  موسیقی  آفرینش 

سازی قابل درک دهد که در بستر حرکت کلی او به سمت انتزاعیمی دستگاهی نشان  

وزیری بر خلاف موسیقیدانان پیشین سنت دستگاهی به معنای دقیق کلمه به   1. است

 

وجود ندارد، اما چنان که توضیح خواهم   نامم سازی می چه انتزاعی جا فرصت بسط مفصل آن در این   1

یابد. حرکت ی آفرینش موسیقی نزد وزیری نمود می ی »آهنگسازانه« این رویکرد از جمله در شیوه داد، 

ی ادغام درون مناسبات انتزاعی مدرنیته توان از سویی بازتابی از کلی به سوی انتزاع در این دوران را می 

فرد در  خودآیینی  دارانه و روابط اجتماعی انتزاعی منتج از آن و از سوی دیگر تلاشی برای حفظ  سرمایه

 سازند.برابر نیروهای عینی جامعه دانست که او را متأثر می 
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پردازد. این در حالی است که تا پیش از او آفرینش موسیقی عمدتاً »آهنگسازی« می

ی بدنمند و خلاق با سازی است که هر موسیقیدان به صورت مبتنی بر نوعی مواجهه

تا همین امروز مبنای  از آفرینش که  نوازندگی آن مشغول است؛ شکلی  به  تخصصی 

با سنت موسیقی دستگاهی  که  است  موسیقیدانانی  از  بسیاری  نزد  تصنیف موسیقی 

 ارتباط دارند.

انضمامی حک بر عادات  بدنمند موسیقی متکی  نوازنده آفرینش  ی شده در دست 

ای تواند در مراحل بعدی برای مجموعهیک ساز مشخص است. این شکل از آفرینش می 

با شیوه  پیوند  در  اما کماکان  تنظیم شود  ارکستر هم  به شکل  نوازندگی  از سازها  ی 

محدودیت و  داشته  قرار  پیش آفرینشگرش  و  الگوها  و  ساز  آن  خاص  های فرضهای 

کند. در واقع فراروی این نوع آفرینش از یک نوازندگی آن نوازنده را به اثر تحمیل می 

صدایی که به نوعی چندصدایی حقیقی بیانجامد نهایتاً تکساز معین، عموماً بیش از آن

هی صرف  بخشد و اصوات سازهای دیگر را به همراساز مرجع را هر چه بیشتر اعتبار می 

 کاهد. صدا فرومیسازی بیشتر آن تکو برجسته

شیوه  این  با  مقابل  بدنمندی   ی در  زیادی  حد  تا  »آهنگسازی«  موسیقی،  تولید 

کم در را دست  ی بدن وساز راو به این ترتیب تعینات تحمیلی ناشی از رابطه  نوازندگان

موسیقی  لحظه خلق  می ی  پرانتز  می گذارددر  موضوع،  همین  سازمحوری .  از  تواند 

بکاهد.موسیقایی و تک از آن  ناشی  از مواجهه  صدایی  امکان شکلی  ترتیب  این  ی به 

ای که این سنت محصولی از آن و درنتیجه جامعه  –انتقادی با سنت موسیقایی موجود  

-ویژه در تناسب با مفهوم »مقامبه  –کردن بدنمندی  آید، چرا که منتزعپدید می   -است  

)توکلی،   به بسط آن می 313:1397گام«  تخیلات موسیقایی   -  2پردازد ( که وزیری 

کند و آزادی عمل بیشتری را در مواجهه با  نوینی را برای موسیقیدان ایرانی ممکن می 

میماده  قرار  او  اختیار  در  موسیقایی  نه ی  رعایتدهد.  از »شر  موسیقیدان  کردن تنها 

شود )همان( بلکه امکان رسیدن به تعیناتی مطلقاً نو در مراتب مدال« رها میسلسله

 

های مدال های ملودیک مشخص« با »چارچوب پردازی، دستگاه در عوض »توالی بر اساس این مفهوم  2

 شدن موسیقی در این دوران. ای دیگر از انتزاعی (؛ لحظه179: 1401یابد )لوکاس، مجرد« پیوند می 
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می  پدید  ملودیک  سرشت سطح  وزیری  اثر  موزیکال«،  »ژیمناستیک  این  آید.  نمای 

 "ژیمناستیک موزیکال"»او قطعه  مواجهه و امکانات آن است. به تعبیر حسین علیزاده:  

را در دشتی ساخته است. هرچند روندِ آن سنّتی نیست ولی در نهایت دشتی است.  

می  اینپس  را  دشتی  )علیزاده،  توان  دید«  هم  با  (.1392گونه  ترتیب،  این  به  وزیری 

ها را به »خروج از صغارتی که شان، آنکردن نوازنده و شنونده از عادات بدنیمحروم

خواند و شجاعت مواجهه با امر اند، فرامی( تحمیل کرده1784خویش« )کانت، خود بر 

مخاطب )چه   انگیزد. در این معنا موسیقی وزیری در پی برکشیدنها برمینو را در آن

است و چه شنونده(  گونه  نوازنده  کهبه  مخاطب  ای    ،خودآیین  ای عنوان سوژه به   این 

  بخش اثر موسیقایی بدل شود.فعالانه به مفسر و معنا 

ای دارد که در پیوندی درونی  های اقتدارگرایانهاما رویکرد وزیری در عین حال سویه

لحظه  رهاییبا  مواجههی  دارد.  قرار  آن  هم بخش  سنت  با  انتقادی  بر  ی  مبتنی  زمان 

بخشی به آن است. وزیری بدون ی سامانی موسیقی و شیوه برخورد اقتدارگرایانه با ماده 

ی موسیقایی نیات ذهنی خود را به  توجه به ابژکتیویته، تاریخمندی و ناهمگونی ماده 

سازد. این مواجهه مبتنی بر  کند و آن را یکسر تابع میل آهنگساز می آن تحمیل می

آن   «دیالکتیک روشنگری »ای است که آدورنو و هورکهایمر در  گونه آرمان روشنگری به

ن« )آدورنو و هورکهایمر، کنند: »برقراری حاکمیت و سروری آدمیابندی میرا صورت

( یا به شکل خلاصه سروری سوژه بر ابژه. در واقع تلاش وزیری برای حفظ  29:  1389

بخشی کمابیش اختیاری به ابژه به سوژگی در برابر اقتدار امر ابژکتیو، مستقیماً به نظم 

شدن ذات »در خود« آن ابژه به ذاتی »برای او«، شکل بیرونی، بیگانگی از آن و بدل 

ای از ارتباط با سنت را (. به همین ترتیب اگرچه وزیری لحظه39انجامد )همان:  می 

عنوان تنها شکل موسیقی بهای را  بیگانه کند اما در عین حال موسیقی کمابیش  حفظ می 

 معاصر   مخاطب  ،تحت این شرایط  3. کند»علمی« و »ایرانی« به مخاطبانش تحمیل می 

 

 حفظ ارتباط او در عین حال با شکلی از  چرا که    است؛وزیری  ترین لحظات رویکرد  این خود از متناقض  3

توان آن را به هر صورتی که می شود  شکل ای بیشدن مردم به توده مانع از فروکاسته کوشد  با سنت، می

ای از »خود« را  ، تخیل جمعی ای روزآمد ها به شیوهبا حفظ زبان سنتی آن   . به این ترتیب وزیری درآورد

 کند که مبتنی بر بازشناسی یکدیگر است ممکن می 
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شدن منفعالانه در برابر »عظمت« موسیقی تسلیمکمتر امکانی جز  آثار وزیری عموماً  

 دارد.وزیری 

این تناقضات از سطح آهنگسازی به اجرا و از سطح آهنگساز به نوازنده نیز تعمیم  

بدن می  میان  دیگرگون  ارتباطی  برقراری  به  وزیری،  آثار  ملودیک  نوی  تعینات  یابد. 

نوازنده می نوازنده و ساز او می  بر بدن  امکانات جدیدی را  گشایند و انجامد. این آثار 

امکانهم را مسدود میزمان  آن  از   وزیری آثار  کنند.  های دیگر  بسیاری  از  را  اجراگر 

بدنی  میعادات  محروم  عادننکاش  این  پیاپی  تکرار  عوض  در  و  عین حال   اتد  در  و 

بهره بی  پیشین،  تکنیک قیدی  از  میگیری  ضروری  را  جدیدی  بدنی  که های  سازند 

سازی وزیری امکاناتی که آهنگ  .های بدن استمستلزم تربیت، تمرین و بسط قابلیت 

ای که بدن نوازنده را به  گذارد، در بستر عقلانیت ابزاری روی موسیقی ایرانی می پیش 

تواند در طوری که وزیری میشود؛ به کند متعین می ماشین اجرای موسیقی بدل می 

:  1400خواست بزند )خالقی،  نواختن تار به »قیود سابق« توجه نداشته باشد و هرچه می 

347 .) 

نظر می  اندیشهبه  در  بدل  رسد  مفید  نیرویی  به  در صورتی  تنها  وزیری »بدن  ی 

(. تصویر سرباز آرمانی 38:   1398شود که هم بدنی مولد باشد و هم مقید« )فوکو،  می 

گونه که شاید یک منظر دهد همانی آرمانی شکل می نزد کلنل به تصور او از نوازنده

باشد که در طی آن فرایندهایی  ی ایرانی، توضیح آن از خلال  برای نگریستن به مدرنیته 

به  نظامی  روندهای  و  می الگوها  بسط  جامعه  ساحات  »مدرسه«تمام  برآمدن  ی  یابند. 

ضرورت   این  با  نسبت  در  »کارخانه قابلموسیقی  مقام  در  مدرسه  است.  ی درک 

سانی« شکلی و یکپردازد که هم »حائز ویژگی یکسازی«، به تولید »محصولی« می آدم

کارهای انضباطی« سازوعنوان  ای تحتتولیدی ویژهفرایند  است و هم برای تولیدش »

الله خالقی از اولین روزهای (. این مسئله در خاطرات روح1399شود )ایمانی،  اعمال می

که خالقی یابد. چنان ی گرفتن ساز، نمود میی موسیقی« و در رابطه با نحوه »مدرسه

کند در حالی که میرزارحیم در پاسخ به پرسش او از چگونگی گرفتن ساز این  اشاره می 

جان، هرطور راحتی بگیر. حتا اگر میخواهی، ساز را روی سرت گوید: »بچه طور پاسخ می 

کند و تأکید می   چه تاکنون آموختهکردن آنبگذار. اما خوب بزن!«، کلنل به فراموش
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کند گرفتن ساز تعیین می ی »درست« دست عنوان یگانه شیوه ی مشخصی را به شیوه 

ی جدید ی تولد نوازنده (. شاید بتوان ادعا کرد که این لحظه، لحظه 327:  1400)خالقی،  

 ایرانی است.

تر خواهد داشت و ی آثار وزیری هم بدنی توانمندتر و گشوده به این ترتیب، نوازنده 

شود که آن را هر هم در عین حال نظمی نوین به شکلی فزاینده به بدن او تحمیل می

ای ی ابداعات موسیقایی وزیری گسترهواسطهسازد. بدن نوازنده که به چه محدودتر می

ای عملی از شورش در برابر امر موجود را لحظه  بیند واز امکانات را پیشروی خود می

بخشی قرار  بخشی و انضباط ترین شکل سامان ی شدید حال ابژه کند، در عین تجربه می 

آور را میان قابلیتی رشد  ای الزامگیرد. به تعبیر فوکو اجبار انضباطی »در بدن، رابطهمی 

سازی« (. این »عقلانی 173:  1397« )فوکو،کندیافته برقرار می افزایشیافته و استیلایی  

شود که تار وزیری »آیت دیگری از قدرت و توانایی« باشد و از چنان  و انضباط سبب می

:  1400مهارت و سرعتی برخوردار باشد که مخاطب را »متحیر و مبهوت« کند )خالقی،  

 (: گسترش امکانات بیانی موسیقی در عین سرکوب شنونده. 331
- تر موسیقیدان پیشین  در موسیقی وزیری، بدنِ به یک معنا رهاتر و خودانگیخته 

محدوده در  همواره  به البته  سنت  آکسیومی  یک  بدنی  -  4عنوان  به  را  خود  جای   ،

ای که در بسیاری پردازد؛ قطعهی معین می دهد که به اجرای یک قطعهمحدودشده می 

شکل  یک  به  تنها  آهنگساز  خواست  یا  نسبی  تکنیکی  پیچیدگی  دلیل  به  موارد    از 

که تاحدی شدن موسیقی وزیری در عین آناجرا است. به این ترتیب، چندصداییقابل 

کشد، با صدایی ی ملودی در سنت موسیقی دستگاهی را به چالش می سلطنت مطلقه 

خواند. در آثار ارکسترال  واحد، نوازنده را به اجرای قطعه به شکلی کاملاً معین فرامی 

شود و چگونگی بدنمندی هر نوازنده  وزیری، نظمی آهنین به بدن هر نوازنده تحمیل می 

ان باید اجرا کند، بدن و اجرای دیگر نوازندگچه میترین شکلی در نسبت با آنبه دقیق 

شود. به این ترتیب این موسیقی تجسم شکلی از و نهایتاً تمامیت موسیقی تعیین می 

 
4 axiom 
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:  1401)دنورا،    5«کندهای فردی را به نفع امر کلی محدود میسوژه سلطه است که »

اما در عین حال، »درآمیخته101 او می شدن« بدن (.  اکسترال  آثار  تواند سبب  ها در 

شود و به این خواه  صدایی کاذب ذیل قدرت تمامیتو یک  شدهفراروی از فردیت اتمیزه

 ترتیب »بودنی« دگرگونه را تجسم بخشد. 

 
ی بدن و موسیقی وزیری در سطح بدن مخاطب آثار او نیز قابل بررسی است.  رابطه

نهشنونده  وزیری  آثار  ملودی ی  نامأنوس می تنها  و  نو  اساس شکل های  از  بلکه  شنود 

ی اشرافی تاحد کند. اگر تا پیش از این دوران، شنونده جدیدی از شنیدار را تجربه می

کرد را تعیین می   –از محتوای موسیقی تا زمان و مکان آن    –زیادی مختصات یک اجرا  

یابد (، از این پس موسیقیدان به حدی از استقلال دست می 185-155:  1397)توکلی،  

ی آشنا به موسیقی کند. در مورد وزیری، شنونده و خود مختصات اجرایش را معین می

از موسیقی نو دارد   تر شناختی بار کم دهد که این ای می پیشین جای خود را به شنونده 

شود؛ وضعیتی که ناچار تسلیم آن میبه و ذیل مفاهیمی چون تجدد و موسیقی علمی، 

  یابد. آثار ای معین در سالن کنسرت نمود میصندلی در محدودشدن بدن شنونده به  

 

را با گنجاندن   صدا، بعضاً لحظاتی از تخطی از کلیتی تک از این منظر نیز موسیقی غیرآهنگسازانه  5

 کند.نوازی در اجرا فراهم می اشکالی از تک 
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آن که  بی  هستندواسطه بر »بدن« مخاطب  لحظات، در پی اثرگذاری بیاین  وزیری در  

باشد. بنابراین    این اثرگذاری گیرد میانجی  گری که مورد بازاندیشی قرار می شکلی از بیان

اما دقیقاً همین    توان موسیقی وزیری را موسیقی تأثر و نه تفکر دانست.از این منظر می 

کند و از خلال  او را نیز در خود حمل می شدن  خودآیینموسیقی امکان بلوغ شنونده و  

افق تجربهگشودن  جدید،  شنیداری  ممکن  های  او  برای  را  بدنمندی  از  متفاوتی  ی 

و بدل به موضوع    زدساموسیقی وزیری گرچه از سویی مخاطبانش را منقاد می سازد.  می 

 د توان د که می وشای نو میوژه گیری سد اما از سوی دیگر محملی برای شکل نکتربیت می 

با مشارکت در تفسیر موسیقایی، سرنوشت خود را به دست گیرد و از »صغارت« بیرون 

 آید.

 

کردن »بدن«، فرآیند آفرینش و اجرای موسیقی  در این نوشتار از خلال برجسته

گونه  چنان که کوشیدم نشان دهم، آثار وزیری همانوزیری را مورد تأمل قرار دادم. آن

کردند از طریق ها تحمیل می ترین اشکال انضباط، محدودیت و انقیاد را به بدن که شدید 

ها و فراروی از اقتصاد حسی حاکم، سامان حسی ها و دیدنیاخلال در نظم شنیدنی 

ای نو شود ی برساخت سوبژکتیویته توانست زمینه ساختند که می دگرگونی را برقرار می 

وزیری  آثار  که  کرد  ادعا  بتوان  شاید  ترتیب،  این  به  بود.  »رهایی«  خواهان  که 

مدرن، حکننده منعکس  ایران  تاریخ  در  که  است  گوناگونی  مبارزات  بدن شکل ی  ول 

کننده و از سوی گیرد: از سویی کوشش برای انقیاد بدن از طریق سازوکارهای راممی 

 رهایی آن و »بودنی« نو.  برای تلاش دیگر
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 نشین  مستعمره استعمار بدون
  کنند ی م  تصور  انهیخاورممطالعات  ی  هدر حوز  زبانی سیانگل  محققاناکثر  که  با این

در مورد ترکیب زبانی، اتنیکی، دینی و فرهنگی  ایران دارند، اطلاعات آنها    فهم درستی از

  آنان محققان و مخاطبان عام نیکه ا ی ریتصاو بسیار اندک و یا سطحی است.در ایران 

 فارسِ/یرانیا  محققان  ی هاش گوها و پژوهوها، گفت برگرفته از نوشته  اکثراً  دارند  رانیاز ا

مانند    یو آثار ادب  هانوشته   به  قسمی از شناخت آنها محدودبدتر،    ی. حتنشین است خارج

 یپهلو   بعد از استقرار رژیمکه  است    باستان  رانیا  ی شدهش یفت   های تیو روا  «شاهنامه»

 ی که در خدمت »فراروایت فارسی« رارمشابه و تک  تی شد و از صدها روا   لیخلق و تحم

تار ناقصی  بخشاست.  برآمده    رانیا  خیدر  شناخت  این  از  بس  ،دیگر  منابع   ار یاز 

زبان  یدانشمندان غرب  ی سوگیرانه   ای درموردنگارانه اطلاعات مردم  و  ی لازمکه دانش 

غ ملل  ب فارس  ری فرهنگ  کار هندارند،  از  دیگر،  قسمت  همچنین  است.  آمده  دست 

از   نقصی ماهرانه و ب  یتیفراروا  یهمگپژوهشگران ایرانی حاصل شده؛ پژوهشگرانی که  

 خی تار  برساخت کرده و آگاهانه، همگن و منسجم  تکین  یتیعنوان هورا به  «بودن  یرانیا»

توان بارز این نوع رویکرد می   ی هانمونهاند. از  ملل غیرفارس را حذف کرده ی  هو حافظ

اکثر مورخان و روشنفکران ناسیونالیست ایرانی خارج از کشور اشاره کرد که به   آثار  به

واقعیت  به  پرداختن  عرضهجای  برای  را  خود  انرژی  و  توان  موجود،  ای چهره  ی های 

در نتیجه،   اند.از ایران به مخاطبان خارجی به کار گرفته  مآبانهامپراتوری ای و  اسطوره

 ی« فارس   »شعرو    ی«رانیا»  ی خانهسفره   ،ی«رانیا»به فرش    شتر یب   ی مورخان غربی فتگیش

تا   یعنی،  فکت است  زمین؛  روی  مصیبت هاتاریخهای  و  دردها  خاطرات،  ملل   های ، 

 ی دربارهموجود    ادبیات  شتریب   مییاگر بگو  ستین  زیآماغراق  ن،یبنابراغیرفارس در ایران.  

دست مطلقاً  را    رفارسیغ  ی هافرهنگ وضعیت    ،ییکایآمر  ی هادانشگاهدر  کم  ایران 

   ند.کی منعکس نم
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به    ی ازیکنند، استعمار نی م  انیب  3یو محمود ممدان  2دیطور که ادوارد سعهمان

 نشینیعمره مسترا بدون    4نشین عمرهمستاستعمار    میتوانی ندارد. ما منشینی  عمرهمست

 ای   خیمحو تار  ی که هرگونه تلاش برا  کندی م  هیبه ما توص  5انگ یرابرت    .می داشته باش

شود.   ی تلقیالیستی  امپر و  ی استعمار  عمل  کی  وانعنبه   تواندیم/دیبا   ی بوم  ی خاطره

و  6، وولف  کیپاتر :  سدینوی م  نیز  گراییاستعمار  رویکردبزرگ    پردازهینظر  مورخ 

.« او اندشکل گرفته   یبوم حذف جوامع  ساس  ابر    مستقرنشین/مستعمرهاستعمارهای  »

  ستین  یمحدود به افراد بومتنها  »حذف«،    یعنیپروژه،    نیا  «دهد که »منطقیادامه م

ناپد م   د،شونی م  دیکه  برای بلکه  اندازه  همان  به  ،  اندنیافته توسعه که    یکسان   ی تواند 

قطعاً در مورد  نیمولد است«. ا وقفهی بحذف،   »منطق دیگویلف موباشد. و تعمیمقابل 

 ک »ی  شعار  هیکند که از ابتدا بر پایصدق م ی  رانیا  ی گرادولت  ناسیونالیستی  گفتمان

اجازه دهید منظورم را با آوردن مصادیق   7. استبنا شده    کشور«  کیزبان و    کی،  ملت

  به راه انداخت  رانیرا در ا   ی ااعتراض گسترده  )مهسا( امینی   نایمرگ ژ  بیشتر روشن کنم.

  مییاگر بگو   ستیاغراق ناما    آن قرار داشتند.  ردستان و بلوچستان در خط مقدموککه  

از هر زمان   شیب  ،ی«رانیا»و صفت    « رانیا »ی  هواژ  ،تا به امروز  ناژیشدن  از زمان کشته

  که نخبگان   یستن  ی . در واقع، روز زده شده است  ادیفر  فارسی  هتوسط جامع  ی گرید

در کنار .  نکنند   علمرا    «باستانایران  باشکوه    ی گذشته »مسلط،    ی هارسانه  ای  دانشگاهی

 

  سخنرانی ادوارد سعید نگاه کنید به این  2

3 Mamdani, M. (2020). Neither Settler nor Native: The Making and 

Unmaking of Permanent Minorities. Cambridge: Harvard University Press. 

4 Settler Colonialism 

5 Young, R. J. C. (2001). Colonialism: An introduction. Oxford University 

Press. 

6 Wolfe, P. (2016). The Settler Complex: Recuperating Binarism in 

Colonial Studies. UCLA American Indian Studies Center. 

7 Soleimani, K. and Mohammadpour, A. (2019). “Can Non-Persians 

Speak? The Sovereign’s Narration of ‘Iranian Identity.’” Ethnicities 19(5): 

925–47.  

https://www.youtube.com/watch?v=tgteoJ1LihU
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و...   سرزمین   خ،یفرهنگ، زبان، تار  ی ها« بارها براایرانی  »ما« و »ما  ریضما  ران،یا ی  هواژ

( در ی پهلو  پرچم رژیم)  رانی پرچم اامروز،  ی  هی به انداززمان   چیه  دی. شاکرار شده استت

تانه و پرسهن یم  مناسکآنجلس، همراه با  لس  وو تجمعات، از تهران تا تورنتو    تظاهرات

ردها، مانند کُ  ییهارفارسیغ  گر،ید   ی . از سوگرایانه برافراشته نشده باشد های ملیلفاظی 

بلوچ عرب و  را  ها  زبان  یمذهب   ،یمل  ی،ها ستم ساختارکه دهه  داریمها  ت  ی و   جربهرا 

  تکین   تیهو  تیدر روا   خبگانن  ی و هم از سو  تکه هم توسط دول  هایی؛ ستم اندکرده

ای ارس برف  ی صرار نخبگان و جامعهبرای مثال، ا  اند.شده   یا ادغامگرفته    دهیناد  یرانیا

 ی بند م یتقس  نی. اآور استجایگزینی نام »مهسا« به جای اسم کرُدی او »ژینا« حیرت

 یبرا   یها تلاشردها و بلوچ که در نگاه کُ  یبه فارس   «ی زادئا  ان،ژی  ن،»ژدر ترجمه عبارت  

و    کردنی فارس به ی  ه عرضجنبش  بود،   هب  ی مل  کنش   کیعنوان  آن  کشور  از  خارج 

جنبش و   نیاز ا  ییردزداکُ  ی تلاش برا  در  ایرانی  از محققان  ی برخ  8. شودی منعکس م

بازنمایی و    فی به تحر  لُر و..(  بلوچ،عرب،  رد،  کُهای غیرفارس )ملت   حقوقکردن  ی نامرئ 

و   ی«حقوق شهروند»  هایو عمدتاً برخ  وردهآرو    آن  ی زبان   -اتنیکی  های نه ینادرست زم 

ویژه   را  ضد حجاب» عنصر  به  نمونه کردهبرجسته  «  از  یکی  اخیر مصاحبه اند.   یهای 

  جنبش   شیدایپ  است که  9علی میرسپاسی ی  ه کنند فیانگارانه و تحرالعاده سادهفوق

 تباریآن    ی تا برابرگردانده    ،قبل از انقلاب مشروطه  یرا به اواخر قرن نوزدهم، حت  ژینا

فارس  یستیونالیناس کندودست   یو  م یا  .  پا  در   ،یلانیعباس  استنفورد،  دانشگاه  مورخ 

 ضی از تبع   زانیماز    ی لانیم  تردیدبی اگرچه    . امیدن  «رانیدختر ا»را    نایمتفاوت، ژ  یقداما

به خاطر   نایاست: اگر ژ  نیمن اال  ؤس.  در کردستان بی اطلاع نیست  و نقض حقوق بشر

نخبگان فارس او را همچنان   ای، آشده بودکشته    مادری خود  دفاع از زبان و فرهنگ

بازداشت  و امثال او در قبال    یلانیچرا مپس  است،    ن یاگر چن  ؟نامیدندیم  ران«ی »دختر ا

محمد کرُد  - «ی»زارا  زبان  به    ی معلم  بود  10که  محکوم شده  زندان  سکوت   -سال 

نخبگان خارج   ی حاکم و نه از سوی  هجامع  ی نه از سو  هم  بار  کی  ی، حتزاراکردند؟ نام  
 

8 Mohammadpour, A. (2023). “Decolonizing Voices from Rojhelat: 

Gender-Othering, Ethnic Erasure, and the Politics of Intersectionality in 

Iran.” Critical Sociology. https://doi.org/10.1177/08969205231176051. 

  علی میرسپاسی یمصاحبه این نگاه کنید به 9

https://iranwire.com/fa/features/120543-%D8%B2%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%86-%DB%B2%DB%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
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است که    ان«یجلال  نبی»ز  ،ی فکر  ی اکاریر  نیاز ا   ی گر یدی  ه از کشور، ذکر نشد. نمون

. او کندی تجربه م   ران یمدت زمان زندان را در ا  نیتریلانرد دارد طوزن کُ  کیعنوان  به

زن مبارز   نیدر زندان است. نخبگان فارس ا  ی روز مرخص  کی  یبدون حت  2008از سال  

ا  نه »دختر  نه آرمان  دانندیم  ران«یرا  را  ی هاو  به    -یرسپاسیم  یمثل عل  یکس  -  او 

ی روشنفکران شینماسرایی  بازی و حماسهپهلوان  نی. ا زندی م  وندی»انقلاب مشروطه« پ

زبان  ،نشینفارس خارج به حقوق  غیرفارساسی س  ا یو    ی فرهنگ  ،یمذهب   ، یهرگز   های 

  -شتریو نه ب  -حجاب  جنبش ضد    صرفاً به عنوان  نای. درواقع جنبش ژشودیداده نم  بسط

 . فروخته شد ا یبه دن

 

 ما ایرانیان: کدام »ایرانیان«؟
تار نظر  ا »  ی گزاره  ،یخیاز  ا  ریشه در  «انیران یما    ن یسرزم»به عنوان    رانیمفهوم 

و فرهنگ فارس و    یزبان   ی وخیکه منابع تار  یباستان   یالینژاد خ  یعنی یک -«  هاییایآر

به    «ییایشدن مفهوم »نژاد آراعتباری ب  رغمعلی.  دارد  -دهدی م   لیرا تشک  یرانیا  تیهو

از نژاد    انیرانیا  ی همه  ای  اًکه اکثر  دهیا   نیا ردِّپای  اما هنوز    ،یجتماعای  همقول  کیعنوان  

د(، در  نو ترک دار یمتفاوت از مردم سام  ی « نژاد» یعنیهستند ) «ییایبه اصطلاح »آر

 . همانطور که مورخانشودوضوح دیده می به   یدانشگاه  ی هاها و نوشته از پژوهش  یبرخ

  ن ی افش  و  12یمیابراه  اء یض   ارض  11،علیرضا اصغرزاده  10،ی ریوز  یمانند مصطف  انتقادی 

استوار   یبر سه محور اساس  یرانیا  سمیونال یناسی  هشیاند، اندکرده  انیب  13یعسگرن ی مت

 
10 Vaziri, M. (1993). Iran as Imagined Nation: The Construction of 

National Identity. New York: Paragon House. 

11 Asgharzadeh, A. (2007). Iran and the Challenge of Diversity: Islamic 

Fundamentalism, Aryanist Racism, and Democratic Struggles. New York: 

Palgrave Macmillan. 

12 Zia-Ebrahimi, R. (2016). The Emergence of Iranian Nationalism: Race 

and the Politics of Dislocation. New York: Columbia University Press. 

13 Matin-Asgari, A. (2018). Both Eastern and Western: An Intellectual 

History of Iranian Modernity. Cambridge:  Cambridge University Press. 
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  رانی گونه به اوسواس  یفتگ یست. دوم، ش  ها«ییایآر  نیسرزم  رانیکه »انیاست: اول ا

بودن را در   یرانی که گوهر ا  «ییعنوان »عصر طلابهاز اسلام و برساخت کردن آن    شیپ

نها  ی جا  دخو در  و  است.  به    قی عم  یدشمن  ت،ی داده  ادامه  در  که  اسلام  و  اعراب  با 

  اد یاصل از سه محور    نیتری که اساس  ،ییگرا ییایآر  .شودمی  لیتبد  گرانیبا د  یدشمن

نه   ،ییایمعنا، اصطلاح آر  نی. در اکندی ادغام م  نیشده است، »نژاد« را با زبان و سرزم

  ن ی سرزم  کیاشاره دارد که در  نیز    زینژاد متما  کیبلکه به    ،یگروه زبان  کیتنها به  

هستند  زیمتما تاریخی،ساکن  حیث  از  به   ییگراییایآر  .  و  نوزدهم  قرن  در   ژهیودر 

 مراسم  درواژه    نیآشکار ا  ی از کاربردها  یکیشد.    جیرا  ی استعمار  شناسیقومچارچوب  

پاک  آن  در  وقت،  ریوزنخست  ،یفروغ  یرضاشاه بود که محمدعل  ی تاجگذار خون   یاز 

زاد( و )پاک  لیاص  یداند که امروز پادشاهیم  رانیکرد: »ملت ا  دیتمج دیجد  یلهسلس

که به خود لقب    -  ی محمدرضا شاه پهلو   از  توانی م   اینژاد(.    یرانیدارد.« )ا  یرانیاز نژاد ا

یامهر«ی»آر بود  -هاییایآرروشنایی    یعن،  ا  یخیتار  ی که سابقه   یعنوان  ؛داده   ران یدر 

 انه یدر خاورم  رانیا تیقعمو  که  کرد انیب یدر نطق  1352نداشت، مثال زد. او در سال  

که فرهنگ ایرانی به فرهنگ اروپایی و به ویژه و این است ییایتصادف/اتفاق جغراف کی

را از   رانیا  ،یرانیا  سمیونال یناس  »ازجا کنده شده«  تی ماه   نی. افرانسوی نزدیک است

  . زندپیوند می متفاوت    یو نژاد  ی ااسطوره  ی اآن جدا کرده و به گذشته ی  تجرب  تیواقع

گردد که ملکوتی برمی   گاه یجا  به  ران،یا   خیتار  ی ازاساخت اسطوره  نیا  یاصل  ی هسته

خود نشان  قاتیکه در تحقطور همان .قائل هستند  «ی»زبان فارس نخبگان فارس برای 

صرفاً  ارسف  14، امداده بلکهستین  یقوم  تیهو   کیبودن  شیوه   ،  یک  ،  نگفت  ی به 

»بودن« از    ی اوه یش  درواقع فارس بودناست.  بدل شده  در جهان    کردن  عمل  و  اندیشیدن

عنوان متر و به قرن است توسط دولت و نخبگان    کیاز    شی که ب  کندرا بازنمایی می

 گرید  ی هاتیهو  تمامکه    ی اریمع  شود؛می  جیو ترو  جاد یا  ی«رانیا  تیهو»غالب    اریمع

و ادراکات   لاتیاز تما  یاشامل مجموعه  الگو  نیشوند. اگیری  و اندازه  دهیبا آن سنج  دیبا

 
14 Mohammadpour, A. (2023). “Persian Orientalism: Raciolinguistic 

Ideologies and the Construction of ‘Iranianness.’” Nations and 

Nationalism. https://doi.org/10.1111/nana.12990 . 

 ، نقد اقتصاد سیاسی شناسی فارسیشرقاحمد محمدپور، 

https://pecritique.com/2023/11/20/%d8%b4%d8%b1%d9%82%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%be%d9%88%d8%b1/
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رفتار و تعامل آنها با جوامع    ی و نحوه   ،گرانیبه خود و د  هافارسنگرش    ی است که نحوه 

 کی  یچه کس  کندی م  عییناست که ت  یزبان-ی نژاد  تصور  نی. همدهدیرا شکل م  گرید

 کندی م  مشخص  ای،  باشد  ها(مانند کرُد)  «طلب»تجزیه  کی  ای  آلدهیو ا  ی شهروند عاد

و قدرت است که   ازی از امت  یشکل  «فارس بودن»نظر،    نیشود. از ا  طرد  ای  وارد  یچه کس

رادسترس افراد  فرصت   ی  منابع،  امکاناتبه  و  می   ها    مانند  درست   –  کندتعیین 

و   فارسی  زبان  یرسم  گاهیدر جا  توانیرا م  یدهاز یامت  نیبودن در غرب. ا پوست  د یسف

به   شیهاهشیکرد، اما ر  همشاهد  زین  یاسلام  ی جمهور  یدر قانون اساس  تشیعمذهب  

اشاره  هایم مفصل به آن  گردد که من در نوشته برمی دولت مدرن توسط رضاشاه    لیتشک

 .امکرده

اسلام و    رانیا  یرسم  نید  ،جمهوری اسلامی  یاساس اصل دوازدهم قانون اساس بر

و   ادیان  ریسا  اصل قانونی،  نیا  ؛است  ی عشر  یاثن  ی از مکتب جعفر  تشیع مذهب آن  

اصل همچنین  .  کند یم   یدربرابر قانون مستثن  تیو حما  رسمیترا از    یمذهب   ی هاتیاقل

زبان فارسی را زبان همه مردم ایران معرفی کرده است و زبان ملل   ی قانون اساس   15

لهجه به  را  اصل  نافارس  دو  این  است.  کاسته  فروکاسته  بومی  و  محلی    وضوح به های 

و  ی وحدت ملی ه بهانو سرکوبِ تنوع و تکثر به  گرید  ی هاتیبر هورا   تیفارس  یهژمون

 با شروعاجازه دهید از کردستان مثال بیاورم.    .رسمیت بخشیده است  یارض  تیتمام

 کی   برآمدن  دیبه ام  رانیمردم ا  سایرردها مانند  کُ  ،1357انقلاب    های منتهی بهقیام 

  1356  ی هاسال   یشرکت کردند. کردستان ط  آندر    ،و سکولار   کینظام عادلانه، دموکرات

. کردمیعمل    ی پهلو  میبا رژ  خالفم  یاس یس  ی روهاین  ی برا  یبه عنوان پناهگاه  1357تا  

و  یاسیاز احزاب س  یندگ یاز کردستان به نما  ئت ی ک هی  ،ی پهلو  میرژ ی پس از سرنگون

آنچه را    تا  دندملاقات کر  رهبر انقلاب  ندگانیرد، با دولت موقت و نماکُ  یمدن  ی جامعه

اما  د.  ننمطالبه ک  قومی و مذهبی را  ، یحقوق زبان  یعنیکه به آنها وعده داده شده بود،  

آنها مُجرم و به    ن،تر از آبازگشتند. مهم   یآنها به شدت رد شد و دست خالی  هخواست

حال  متهم  سی تاستازهنظام    فیتضع در  کُ  یشدند.  پافشار که  خود  حقوق  بر   یردها 

که کردستان   ی دستور داد »تا زمان  «پاسداران  به »سپاه   ،وقتجمهور  س یرئ   کردند،ی م

زبانی،    روش برخورد با مطالبات  نیا  .اورند«یخود را از پا در ن  ی هااند، چکمهرا فتح نکرده
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  افتهیامروز ادامه    نیبعد و تا هم  ی هاکردستان در تمام سال  مذهبی، اتنیکی و فرهنگی

   .میشاهد بود  نایجنبش ژ یآن را در پ ی نمونه نیاست که آخر

 

 تغییر و تداوم حذف 
 1990)  دوم  ی کردستان همراه بود، دهه  ی سازی با نظام  بعد از انقلاب  اول  ی اگر دهه

کردستان به  در این دهه،  .  کردن کردستان نامید یت یامن  ی دوره  توان( را می 2000  -

ی و در مدارس دفاتر بسیج  نظام  گاهی پا  هاروستا  و درد  ش  لیتبد  کریپادگان غول پ  کی

 ی مذهب   ی هامناسبت   ،یاس یس  ی هاییمایبا شرکت در راهپ  ندد ش. مردم مجبور  دشبنا  

خود را به نظام ابراز کنند. هر   ی ، وفاداریحکومتی  ه شد  یسازمانده  ی دادها یرو  گر یو د

  ر یو توطئه تعب  یطلبهی از لباس گرفته تا جشن نوروز، به تجز  ،ی از فرهنگ کرُد  ی عنصر

که هر سال قبل   می . هنوز هم شاهدقرار گرفت  تیتحت نظارت و محدود  بنابراین  شد،

نو،   سال  ب  حاکمیتاز  ضوابط جشن   طیشرا  ی اهیان یبا صدور  و  و  را   ی کرُد  مراسمها 

 در هر مدرسه  امروزه هم   .شودی م  هکه آشکارا با مقاومت مردم مواجه   کند ی مشخص م

نظام    هیعل  ییادعا   ی دهایتهد  کنترل و رصد  ی برا  شاهد اشخاص و مراکزی صرفاً  ،و اداره

 ران یاست که عمداً از زمان جنگ ا  «نی م»  ون یلیم   16وجود    گرید  ی نمونه  وجود دارند.

 کهاست    نی مملو از م  یغرب  جانیاند. کل مرز خوزستان تا آذربانشده   سازی و عراق پاک

آلوده زمین کشاورزی  هکتار    صدها.  قرار دارند  یاز آنها در مزارع و مناطق مسکون  یبرخ

در مرزها   های جدیدکاشت مین   نان. همچ و بنابرانی غیرقابل استفاده باقی مانده  نیبه م

  5000، حدود  1991تا    1988از سال  فقط  .  ادامه دارد  ی کولبر  ی رهایدر مس  ژهیوو به 

نیز  2015  از  15. شدند   یزخم  ایکشته  در کردستان و خوزستان    یرنظامیغ بعد  ، به 

معلول    ایبه شدت مجروح و    ایجان خود را از دست داده و    ی رنظامی صدها کولبر و غ 

انفجار   بر اثر از جمله کودکان جان خود را    یرنظام یغ  20  ،سال گذشتهتنها در  اند.  شده 

 

نگاه کنید به گزارش خسارت انسانی ناشی از مین، احمدرضا سروش، تهران: پژوهشکده مهندسی و   15

 1385علوم پزشکی جانبازان ، .
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قدم اشتباه    کیبرداشتن  در کردستان وجود دارد که    مناطقی  16. نداهاز دست دادمین  

 گیرد. شما را بجان  تواندی م

ملدهه ستم  بر   ناپذیری جبرانصدمات    ی،فرهنگ  ذوبو    ی اقتصاد  تبعیض  ،ی ها 

 اکنون بیش از . تاین صدمات استاز    یکتنها ی  ی ردها وارد کرده است. کولبرکُ  ی زندگ

آمار هولناک   نیاند. اشده  یزخم  ایبه ضرب گلوله کشته    یرانسانیه طور غب  ولبرک  2000

شده    لیو کار در کردستان تبد  یزندگ  مشخصهاست که به    ی اانه یگواه خشونت وحش

  کولبرها منتشر نشود.   شدن  یزخم  یا  کشته  خبروجود ندارد که  هیچ روزی    17. است

 ،ی ها مفقودپس از روزها و هفته   رخی از آنهاب  ای  اند.هکشت را  کولبر    13بوده که    ییروزها

از آنها    ی اریاند. بس شده   دایمرده پ   ،در برف و کولاک  گیرافتادن  و یا   بازداشت  شکنجه،

فاصله م  کینزد  ی از  قرار  گلوله  اصابت  گذشته،  رندیگی مورد  سال  چند  در   چندین. 

به سر   کینزد  ی مورد اصابت گلوله قرار گرفتند، از فاصله  ی سن قانون  ریکولبر ز-کودک

مین  أتداشتند و برای  سال سن    13  ای   12که تنها    ی)کودکان  هشد  ی راندازیآنها ت   نهیو س

 دایرهفراتر از    تبعیضو ظلم و    خشونت  اسیمقمعاش ناچار به کولبری شده بودند(.  

است.   وحشیانه  نیامتاسفانه  تصور  وجدان  کشتار  ارتش    اجتماع  هرگز  و  حاکم 

  ران یملت ا  توهم  ریکه صرفاً درگ  یشمال  ی کا یدر اروپا و آمررا  آن    ان خدمتگزارروشنفکر

نیازرده   ،پرورانندیرا در سر م  کیدموکرات  رانیا  ی ایرو  ای  و  فارس هستند  ی ورتامپراو  

امنیتی و مکانی برای اعمال  ، کردستان را به منطقه  مرزهاتحت عنوان حفاظت از    ! است

ده  ش  لیتبدهمراه با »وضعیت استثنایی دائمی«    یفراقانون  ی گریخشونت و وحشنواع  ا

نمونه می .  18است به  انکار هویتتوان  از  متعددی  اشاره  های  ایران  در  غیرفارس  های 

 

   سازمان هنگاو  گزارش این نگاه کنید به  16
17 Mohammadpour, A. (2023). “Blood for bread: Necro-labor, 

nonsovereign bodies, and the state of exception in Rojhelat.” American 

Anthropologist 1–15. https://doi.org/10.1111/aman.13941 

18 Soleimani, K. & Mohammadpour, A. (2023). “The Everydayness of 

Spectacle Violence under the Islamic Republic: ‘Fire at Will.’” Security 

Dialogue. https://doi.org/10.1177/09670106231156694. 

https://hengaw.net/fa/news/%D8%B7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AF
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سال  کرد.   و 2015در  تهران  سنت  اهل  مسجد  تنها  در   یحال  رد  19، دش  رانی،   که 

را   شده شیعه های تازه تأسیس زادهو امام  هاه ینیحس  ن ینشی سن   دوردست ترین مناطق

آب در   برداشت  نیسال گذشته، هشت دختر نوجوان بلوچ در ح  چند  ی . در طدین یبی م

شده   ی هاگودال غرق  سال  20اندآب  دخترانه   ی سوزآتش   1391.  مدرسه  در  مرگبار 

مجروحدانش  29  (رهرانشیپ)  آبادن یش  ی روستا را  را کشت  کی و    آموز  مرگ   21.نفر 

 از شعارروزها    نیکه ا  گرایزن مل  مرکز و نه فعالان  ی نه از سو  دلخراش این دختران

 ! کنند، هرگز مورد توجه قرار نگرفتارتزاق می «یئازاد  انی»ژن ژ

حاکم  دولت    یتلق  اجتماع  ملت و  سوژهبه  رفارسیغ  ی هااز  و    یتی امن  ی هاعنوان 

 اس یمق  22. افزوده است  شتریب  هابی آس  نیابر    امنیتی  ی عنوان منطقه به مناطق آنها  

اعتراف   ی چند سال پیشمقام رسم  کی  یوحشتناک است که حت  ی به حد  بیرحمی  نیا

زنان و  تنهاو  همردان قتل عام شدهمه تقریباً بلوچستان  ی از روستاها یکیدر  که کرد 

نژادپرستی    و  ی«قانون اساسدر »ر  داکشتار و تبعیض ریشه  نیا  اند!ه کودکان زنده ماند

شده  مستعمره  یِگریبر د  حاکمی اجتماع  فرهنگ  عناصر  لیتحم  قیاز طر  شدهنه ینهاد

 از جمله،  اجتماع مسلط  یاعتراضات مدن  موضوع  انکار و امحا هرگز  شوند. ایناعمال می

 23. خارج ایران نبوده است  ایدر داخل  ست یونالیزن ناس ن ینخبگان و فعال 

م ا  توانی چگونه  برابر  تار  جانبههمه  ی حمله  نیدر  هو  خیبه  و  حافظه   ل مل  تیو 

م   رفارسیغ چگونه  کرد؟  ستم اسف  تیوضع  توانیسکوت  تحت  که  را  همنوعان  بار 

چگونه  ؟ گرفت دهیناد  ،اندقرار گرفته   ایرانیگرای گفتمان دولت  یو زبان  ی مذهب-اتنیکی

 

  لینک این نگاه کنید به  19

  لینک این نگاه کنید به  20

  لینک این نگاه کنید به  21
22 Soleimani, K. & Mohammadpour, A. (2020). “The Securitization of Life 

under theRule of thePerso-Shiʿi State.” Third World Quarterly 41(4): 663–

82. 

23 Mohammadpour, A. (2023). “Decolonizing Voices from Rojhelat: 

Gender-Othering, Ethnic Erasure, and the Politics of Intersectionality in 

Iran.” Critical Sociology. https://doi.org/10.1177/08969205231176051. 

https://www.bbc.com/persian/iran/2015/07/150731_l45_mowlavi_abdolhamid_sunni_chapel
https://women.ncr-iran.org/2019/10/12/teenage-baluchi-girls-drowned-in-a-ditch-while-attempting-to-get-water/
https://www.mehrnews.com/news/1792332/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2
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 نخبگان  شتریب  ؟بستو متنوع    ی غن  یهاها و سنت فرهنگ  انکار و ادغامچشم بر    توانی م

جهان »ابداع    سرگرم، چون  اندبسته  قیحقا  نیشان را بر ازبان چشم و مورخان فارس

ندارند، بلکه   «اکنون»  ی های دگیچیو پ  تیبه واقع  ی ا علاقه   چی هستند! آنها ه  «فارسی

توهم    الیخ  در و   ی برا  یاحتراماهمیت و    چی آنها ه   کنند.« سیر می گذشته»و  تنوع 

افراد   نی. ااندیشندمی  فارس  ی و برترتکینگی  به    بلکه تنها  ستندیقائل ن   فرهنگیکثرت  

نمی مورخ  را  نشود  روشنفکر  مبلغان    ،امیدو  و  مدافعان   رانیا  خیالی  یورتامپرابلکه 

 هستند. 

  گرفته را مورد تهاجم قرار  کردستان    ی دیتول  ی هارساختیز  اخیر،  در خلال دو دهه

است که    های انسانی و طبیعیو زیرساخت   بردن نهادها  نی شامل از بتهاجم    نی. ااست

و    ی گذارهیسرما میدرون  ی اقتصاد  توسعهبلندمدت  تضمین  را  ا24کند زا  هدف    نی. 

است. به عنوان مثال، استان   کردستان  یتوسعه درون  لیپتانس  متلاشی کردن  است،یس

  7تنها    ریمعدن ق  17، اما از  25است   انهیدر خاورم  ری معدن ق  نیتربزرگ  ی دارا  لامیا

درصد    30هستند و    رفعال یبه طور کامل غ  لامیا  عیدرصد از صنا  27.5معدن فعال است.  

.  کنندی م   ی خط فقر زندگ  ریز  لامیساکنان ا  ثر . اککنند ی م   ت یفعال  ت یاز ظرف  یمیآنها با ن

سنگ   ریذخا  نیسنگ طلا، بزرگتر  ریتن ذخا  ونیلیم  70استان کردستان با    ،نیهمچن

  ی باق  افتهینبه شدت توسعه  یو صنعت  ی، بخش معدنوجود  نی. با ا26را دارد   رانی ا  ی طلا

نرخ    نیتر، استان کردستان بالا 2023در    رانیمانده است. براساس گزارش مرکز آمار ا

رضو  ی کاریب استان خراسان  ب   نیکمتر  ی و  دارد.  ی کاری نرخ  قول یک   را  به  واقع،  در 

سرزماین    از  مردم  سهم کولبر،   در  یک    ،شانن یطلا  استتنها  گفته  27گلوله  به   .

  90  -است  جیرا در آن    ی که کولبر  -رهرانشیسردشت و پ  ی مجلس در شهرها  ندگانینما

 
24 Soleimani, K. & Mohammadpour, A. (2020). “Life and Labor on the 

Internal Colonial Edge and the Political Economy of Kolberi in Rojhelat.” 

British Journal of Sociology 71(4): 741–60. 

  لینک این نگاه کنید به  25

 لینک این نگاه کنید به  26

  لینک این نگاه کنید به  27

https://www.iribnews.ir/fa/news/2281614/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://dana.ir/1804371/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B6%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86#gsc.tab=0
https://www.radiozamaneh.com/523911/
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انگور اشتغال    دیدرصد مردم به تول  20. در سردشت  ت اس  رفعالیصنعت غبخش  درصد  

 یبه شهرها  ی فرآور   ی براآنها  ، محصول  های تولیدی زیرساخت  نبود  لی دارند، اما به دل

 امنیتی   هیریخ  ی ادهای، دولت بن مقابل. در  شودی منتقل م   زیو تبر  هیارومدر    ن یکردنشریغ

عنوان   ااست  کرده  ی دازانراه  زدایی«محرومیت»  ی پروژهرا تحت   ی جابه   ادهایبن  نی. 

ارائه سرسپردگی    ی در ازا را    یجزئ  ی اقتصاد  ی هاکمک  ،داخلیدر اقتصاد    ی گذارهیسرما

ا  دهندی م از  م  حاکمیت  ی پا  ی جا  قیطر  نیو  در  کردستان    ریپذب یآس  قشر  انیرا 

   .سازندیتر ممستحکم 

 28، شدت سرعت یافته است در طول یک دهه اخیر به کردستان    یع یمنابع طب   غارت

 ی د تا اقتصاد داخلشوی رد منتقل م کُ  ر یبه مناطق غ کردستان    و حتی خاک  آب  ریذخا

یا به    ی اتنیکی، اقتصادی و فرهنگیپاکسازبه  جز  توان  این موارد را می  ای. آشودفلج  

از این پروژه استعماری، هدف    ؟تفسیر کرداقتصاد و فرهنگ    ی تعمد  ی نابودعبارت دیگر  

کردستان، کامل  مقاومت  کنترل  صورت  در  آن  و  سرکوب  ابزارها،  و   یاسیس  ی با 

استی اقتصاد در  طببهفارس  ی  هسوژ  ،ی استعمار  گفتمانِ  نی.  نگهبان   یع یعنوان 

معرفی   دیتهدغائله و    را همچون  رفارسیکه غ  یدر حال  شود،ی ظاهر م  ارضی  تمامیت

 فارس»که    داده است را شکل    قت یحق   میرژیک    ،سیاست-مرگ   انگفتم  نی. اکندمی 

هژمونی  قدرت  اعمال  با  را    بودن« بدن و  وعادی   رحاکمیغ  ی هابر  کرده  تعریف 

  29.سازدمی 

 

 خشونت معرفتی و انکار امر واقعی 
پاک  ریگ بیابان  مثل    یراحترا بتوان به   ملت  کی موجودیتکه کل   ستین  طورنیا

  ،یحقوق مل   ی برا  کردها  ی و مبارزه   ی ردو انکار، فرهنگ کُ  امحاها  دهه  رغمی کرد. عل
 

28 Hassaniyan, A., & Sohrabi, M. (2022). “Colonial management of Iranian 

Kurdistan; with emphasis on water resources.” Journal of World-Systems 

Research, 28(2), 320-3431  

29 Mohammadpour, A. (2023). “Blood for bread: Necro-labor, 

nonsovereign bodies, and the state of exception in 

Rojhelat.” American Anthropologist 1–15. 

https://doi.org/10.1111/aman.13941 
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 خی به محو فرهنگ، حافظه و تار  لیم   خود ادامه داده است.  ی به بقا  یمل   لیهمراه با تخ

در   کردستان  از  پوششدر  تمام  یمل  تیهو  دفاع  ا»  یارض  تیو  بزرگ  و ران یملت   »  

امپر  یادعا  نیهمچن برابر  در  نخبگان   یژگیو  ،غرب  سمیالیدفاع  گفتمان  بارز 

و   هاض یانواع تبع  اکُردها ب  ه،یدر ترکدانیم  همه می.  و هست  بوده  یرانیا  ستیونالیناس

 ییوایششجاعت و  ترک با    انمحققبسیاری از  رو هستند، اما  روبه  ی تاریخیهای ناعدالت

حتی    فارس  گاننخب )یا حتی همه(    اکثریتاما    30. اندپرداخته  و مصائب آنها   به مسائل

مسئله می   یوجود  انکار  را  زبانی  و  اتنیکی  مکنند ستم  فارس   ستیونال یناس  ورخان. 

و   یدر نقد تهاجم فرهنگ   ا یردها  که به نفع کُ  ای هر واژهسرسختانه از به زبان آوردن  

 . کنند یم ی خوددار  باشد فارسی سمیونالیطردکننده ناس

به    تهاجم اقتصادی و فرهنگی استعمار فارس، شرایط زیست انسانی را در کردستان

 ی مردم کردروهروب  قهی که هر دق  یک یستماتیس  ضی. موانع و تبعبست کشانده استبن 

در کردستان ی  اخانواده  دیتوانی م  یگرفت. شما به سخت  دهیناد  توانیرا نم  ردیگیقرار م

ش را از دست نداده و دست   ایپا    ؛را تجربه نکرده باشد  یستم دولت  یکه نوع   د یکن  دایپ

ا  ی تجربه  ای محرومخبازداشت،  و  باشدرا    تیراج  منداشته  خ  توانی .   یهاابانیدر 

ی رانداز یکه در اثر ت  دیرا د   ی قدم زد و افراد  ، پیرانشهر و مریوانسردشت، مهاباد، بانه

 توانم یاند. من نماز کار افتاده شدهمجروح، معلول و    ن ی م  ابه اصطلاح سربازان وطن ی

دائمی  نی ا  ی برا  یکشنسل  جز  ای کلمه استثنایی  با    وضعیت  آنها  حقوق  کنم.  تصور 

کند،  زدایی  انسانشده تا آنها را    یدقت طراح  بهکه    توحشی  ؛شده  مالی مطلق پا  توحشی

 ی رد معمولکُ کی نی محض ب  ی نابرابر  .شان را بگیردکرامت، و  درهم بشکند را شانروح

ارهیخ  یمعمول  فارس  کیو   شما  است.  افسارگس  نیکننده  در   ختهیظلم  هرگز  را 

که این همه درباره فرهنگ و   ی هادر کتاب  یحت  ای  یاجتماع  ی هاشبکه  ی هاهشتگ

فاصله   توانی ساده م  یسهیمقا  کی. با  دین یبی نم  ،کنندسرایی میهویت ایرانی افسانه 

مشاهده کرد.   یرد به خوباستان کُ  کیرا با    عهیش-استان فارس  کی  نی ب  یافتگیتوسعه

 
30 Alemdaroğlu, A., & Göçek, F. M. (Eds.). (2023). Kurds in Dark Times: 

New Perspectives on Violence and Resistance in Turkey. Syracuse 

University Press. 
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 و   ی بیش از بیست دانشگاه دارا  تیجمع   حدود یک میلیونبا    زدیمانند    یمثلاً استان 

و  صدها حال  یصنعت   واحد  کارخانه  در  تنها    یاست،  کردستان   12که  اقتصاد  درصد 

کارگران    ای  شودی ردها اداره م کُر یتوسط غ  آن صنعتی هم که وجود دارداست و    ی صنعت

  ن ی بزرگتر  با(. کردستان  یغرب  جانیآذربا  ی کند )مانند شهرهایاستخدام م  را  ردکُ  ریغ

 های برتر در برخی محصولات دارای رتبهجنگل بزرگ،    نیدوم  31،معادن سنگ طلا

ی از فقر مزمن،  دائم   های رودخانه  نیو دوم  32کرمانشاه( ی )برای مثال، استان  کشاورز

زمین ساختاری،  تبعیض  می کولبری،  رنج  دیگر  ستم  دهها  و  مین  به  آلوده   . بردهای 

ارتش    قدرت سیاسیدر چهل سال گذشته،  اینها در حالی است که    ی همه در کنار 

نخبگان  ی زبان -اتنیکیانکار حقوق    ای  هیدر توج  یی ابا  چیخود که ه  و مورخان  وفادار 

  شده است.   لیتبد  یرغربیغ  ی استعمار  رژیماز    ی ندارند، به نماد  ایراناز مردم    یمین

فرهنگ امحای  و  انکار  آن،  مورخان  و  نخبگان  که  در  استعماری  را  نافارس  ملل  های 

عادی  و  توجیه  فردا  ایران  توهم  و  مدیریت  سوء  کشور،  داخلی  مسائل  سازی پوشش 

 کنند. می 

 

 

  لینک این  نگه کنید به  31

  لینک این به  نگاه کنید 32

https://www.iribnews.ir/fa/news/2181889/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.isna.ir/news/kermanshah-31030/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 
 

 
 

  

 https://pecritique.com/ 
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

 ترسد؟ های ملی میکسی از اقلیتچه 
نقدی بر خوانش پرویز صداقت از جایگاه  

 گرا« در جنبش ژینا»سیاست هویت 

 
 شیرین کمانگر 

 

https://pecritique.com/


 شیرین کمانگر  360 

ناسیونالیسم  با عنوان »  صداقت  ز یاز پرو  ینوشته در نقد به متن مشخص  نیهرچند ا

 انینقد را به جر  نی ا   توانی است، اما م   «گرا در برابر جنبش ژیناآمرانه و سیاست هویت

ژ  خواهی جمهورچپ   جنبش  آغاز  از  تب  نایکه  در  مفاه   ن ییتلاش  و    م یاصول 

تعمکرده  یخواهی جمهور ا   میاند،  از   یخواهی جمهور  ی دهیداد.  آن  متکثر  اقسام  در 

و   کالیراد  یخواهی جمهور ، یمدن ی جمهوری، شهروند ی جمهورخواهی، تا نوجمهوری 

و پس از آن    نایژ  زشیخ  ی در اثنا  ف یلأتدر قالب ترجمه و    ی قادتان  یخواهی جمهور

نظم موجود مطرح و بر ضرورت   ی برا  یلیمثابه بدبه  ی ار یها و مترجمان بستوسط نگارنده 

 نیبه ا   ی اژهی توجه و  کفریشد. محمدرضا ن  دیکأتچپ    انیتوسط جر  دهیا   نیا   رشیپذ

اصول آن  فیبه توص «ی شهروند ی جمهوری ایدههمچون » یمفهوم داشته و در مقالات

رو است.  اقل  کردیپرداخته  در خصوص  و  یمل  ی هات یاو  »  ییدئویدر  عنوان   ی بررس با 

 زی پرو   کرد یبه رو  یکیشباهت نزد  که  منتشر شد  زمانه ویراد  تیدر سا  « تیوضع  یاجمال

  یمطلوب برا   لیبدبا عنوان »  ی ادر نوشته تر  پیش مسئله دارد. صداقت    نیصداقت به ا

  های مستقل صنفی در ایرانحداقلی تشکل«، در نقد خود بر منشور مطالبات  کارگران

که چنان   کنم ی منشور وارد است. از جمله آنکه فکر م  ن یبه ا  یینقدها  قطعاً»:  دیگوی م

  نشده   دیکأت  یاس یجمهور مردم در شکل دادن به نظام س  یسیسأتاست بر نقش    ستهیبا

صداقت    یاسیس  ی ر یگبه منظور مشخص کردن جهت  فاًقول صرنقل   نی. اشاره به ااست«

طلبد و امکان بسط و شرح  خواهی فرصتی دیگر می ت. نقد به کلیت جریان جمهوری اس

مبسوط آن در این نوشته وجود ندارد. اما نگارنده تلاش کرده است نشان دهد که جریان 

های ملی به  ی اقلیت خواهی حول مسئله تواند با جریان جمهوری وجه نمیهیچبه چپ  

 نظر دست یابد.  اتفاق

گرا ای با عنوان »ناسیونالیسم آمرانه و سیاست هویت و نوشته   صداقت در سخنرانی

در برابر جنبش ژینا« به بررسی عواملی که منجر به افول و توقف نسبی جنبش ژینا 

شد، پرداخته است. به زعم او، علاوه بر سازو برگ سرکوب دولتی، دو گفتمان عمده 

دهد که مانع از پیشروی آن است: ناسیونالیسم ای از جنبش ارائه می تصویر تحریف شده 

آمرانه که با تمرکز بر هویت مرکزگرای فارسی، هرنوع تکثر ملی، فرهنگی، زبانی، مذهبی 

های ملی که با تقلیل  گرای« اقلیتهای هویتشود و از سوی دیگر، »سیاست را منکر می

نند بحران اقتصادی و  شمول ماهای کلی و همههای موجود به ستم ملی، بحرانستم 

https://pecritique.com/2023/11/24/%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%a2%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa%da%af%d8%b1%d8%a7-%d8%af/
https://pecritique.com/2023/11/24/%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%a2%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa%da%af%d8%b1%d8%a7-%d8%af/
https://www.radiozamaneh.com/758937/?tg_rhash=0ceb6994783a68
https://www.radiozamaneh.com/770935/
https://www.radiozamaneh.com/770935/
https://pecritique.com/2023/05/02/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%9f-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%b5%d8%af%d8%a7%d9%82%d8%aa/
https://pecritique.com/2023/05/02/%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%af%db%8c%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%9f-%d9%be%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b2-%d8%b5%d8%af%d8%a7%d9%82%d8%aa/
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گیری همبستگی جمعی حول دانند و مانع شکل اهمیت و فرعی می زیستی را کم محیط 

 شوند.  اهداف کلی می 

شوم چرا که کنم بر بخش دوم سخنرانی صداقت متمرکز  در این نوشته، تلاش می

 ی« فارس   تیبر هو  یمبتن   سازکسانیو    یارتجاع  سمیونال یناسدرباره »را  کلیت بحث او  

پذیرم. اما طرح این ایده که »سیاست  مثابه عاملی که مانع از پیشروی جنبش است می به

مثابه گفتمانی که نقشی بازدارنده در این جنبش ایفا  به های ملی  گرای« اقلیتهویت

چپ  نه کند،  می  جریان  ترس  بلکه  است  جنبش  عینی  واقعیت  با  تضاد  در  تنها 

 کند.  های ملی مشخص می خواه را نسبت به حق تعیین سرنوشت اقلیتجمهوری 

ی صداقت به نحوی است که ناسیونالیسم  بندی مسئله در سخنرانی و نوشته صورت

راست-شبه جریان  اقلیتفاشیستی  ناسیونالیسم  با  افراطی  و گرای  یکسان  ملی  های 

می هم پیش ارز  مانع  اندازه  یک  به  گفتمان  دو  هر  که  حیث  آن  از  جنبش  شود  روی 

ی گیری نژادپرستانه و دیگری مطالبهکه یکی متعلق به جریانی با جهت هستند. در حالی 

ایست که در نهایت،  های تحت ستم است، پیکره بندی این مسئله به گونه حق ملت به

اند و تفاوت معناداری این دو جریان، در نتایج و پیامدهایشان شبیه به یکدیگر عمل کرده

ست که همزمان گیری منطقی این بحث این اآنها بر جنبش وجود ندارد. نتیجه ثیر  أتدر  

ها گرایی ملیت گیری علیه ناسیونالیسم آمرانه باید در برابر عواقب مخرب هویتبا جبهه 

 برای پیشروی جنبش ایستاد.  

کند، و در ابتدا با استفاده  دفاع از »تکثر« آغاز می   ی صداقت بحث خود را با داعیه

ملت عبارت  اقلیتاز  یا  میها  وانمود  ملی،  مسئله های  که  ب   یکند  را  ملی   ستم 

ی همواره بستر مساعد  رانیا  یرامونیمناطق پ»  گوید: میاما در ادامه،    کندشناسی می ارج

های ی اقلیتی حقه«. ناگهان مطالبه اندبوده   یمل  -  یقوم  ی هابروز انواع بحران  ی برا

انداز زا، شکافهایی ترسناک و بحرانشود، اقلیتملی« تبدیل می -ملی به »بحران قومی

جدایی جنبش و  که  صدساله خواه  تاریخ  طول  در  و هایشان  انحرافی  ایران  ی 

بوده ب  ضدهمبستگی  می ه است.  رویکرد نظر  با  معناداری  تفاوت  رویکرد  این  رسد 

های ملی ندارد. هر دو گفتمان در پی ی اقلیتگرا نسبت به مسئلهاستهای رجریان

کید أتهستند، یکی در قالب دفاع از ناسیونالیسم مرکزگرا با    حذف و انکار این مطالبه 
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های ملی. از قضا، افول  بر نژاد برتر آریایی، دیگری با انحرافی خواندن مطالبات اقلیت

های سیاسی ای که تمامی طیف جا جست، همین دقیقه باید در همین  جنبش را دقیقاً

جمهوری  چپ  تا  ناسیونالیست  راست  نتیجه از  در  متفاوت،  رویکردهایی  با  ای خواه، 

ی حق تعیین سرنوشت با انکار یا اذعان به  شوند: حمله به مطالبه پیمان می مشترک هم 

 وجود ستم ملی.  

ناشدنی در رویکرد او نسبت به  ی صداقت، شاهد تناقض حلاما در سرتاسر نوشته 

ی او از عبارات ی استفادههای ملی هستیم. این تناقض حتی در شیوهی اقلیتمسئله

های ها و اقلیتمختلف برای ارجاع به این مسئله مشخص است. او گاهی از عبارت ملیت

کند که هر یک از های قومی استفاده می ملی و گروه -های قومیملی و گاهی از اقلیت 

ی دارند که قابل استفاده  ای از مواضع مختلف و آنتاگونیستیاین مفاهیم تاریخ پیچیده 

های کند مطالبات اقلیت جای یکدیگر نیستند. اما از آنجاییکه او تلاش میبهدلبخواهانه  

ر آن بیابد، در استفاده از مفاهیم  و همزمان توجیهی برای رد و انکابازشناسی کند    ملی را

   سردرگمی است.دچار 

او   را »یتیو ولا   یالتیا  ی هاانجمن   لیتشکدر حالیکه  مترق  یکی  اصول    نیتریاز 

ضعف دولت    طیشراکند که »کند همزمان گوشزد می « عنوان میمشروطه  یاساس   قانون

 یکیکه    آوردی م  دی را پد  کشور  نفوذ در  ی برا  ب یرق  ی هاتلاش قدرت  لی به هر دل  ی مرکز

«. به است  یرامونیپی  هات یحقوق مل دامن زدن و دمیدن در  آن    ی بسترها  نیتراز مهم 

توان در قلمرو حقوقی، قانونی، انتزاعی، نظری، حق تعیین سرنوشت را عبارت دیگر، می

ای در ساحت  به رسمیت شناخت، اما باید توجه داشت که تحقق عملی چنین مطالبه 

 کند. های خارجی فراهم می واقع بستری برای تجزیه و اشغال کشور توسط قدرت

می  پیش  که  جریانپرسشی  مانند  صداقت  چرا  که  است  این  سیاسی  آید  های 

کند  کند و تلاش میی حق تعیین سرنوشت را رد نمیگرا از همان ابتدا مطالبه راست

پا کند؟ جنبشی با نامی کردی، خاستگاه کردی، شعاری ودستتوجیهی برای انکار آن  

های کرد، بلوچ، لر و بختیاری جان و اعتلا کردی شکل گرفته که با حضور مستمر اقلیت

های ملی چنان مهر خود را بر پیشانی جنبش حک ی اقلیتیافته است. پس مسئله

کوشد ابزار و مفاهیم طرد و حذف دیگری  است که امکان انکار آن نیست، اما او می   کرده

می اجازه  او  به  که  بگیرد  اختیار  فاصلهدر  همزمان  جریاندهد  با  را  خود  ای هی 
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گرای سیاسی حفظ کند و با تظاهر به اهمیتی که برای سایر مطالبات اقتصادی راست

کند ی قائل است، دیدگاه خود را در جهت دستیابی به خیر عمومی مطرح  زیستمحیطو  

ی حق تعیین سرنوشت را توجیه و حتی  تا همدلی حداکثری برانگیزد و حمله به مطالبه 

 کند.  ضروری 

ی ستیزط یبحران مح، و  تیمحروم  فقر وی،  نینشه یحاشپذیرد که نرخ  صداقت می 

گره خورده است. به    یت یقوم   و  ی تیملو با ستم    بالاتر است  رانیا  یرامونیدر مناطق پ 

  وند یدر بلوچستان هر دو در پ  ی برسوخت  ایدر کردستان    ی کولبر  ی مسألهی او، »گفته 

 ی رامون یدر مناطق پ  شتریب  ی کاریب  در فقر و  شهیهستند چراکه ر  ی تیبا ستم مل  میمستق 

گریزد و بلافاصله ارتباط فقر و اما او از دنبال کردن نتایج منطقی بحث خود می   .«دارند

فقر، بحران    ،ی کاریب  ی اما مسأله»  گوید: شود و می محرومیت با ستم ملی را منکر می

بردن  ی مسائل سرتاسر  کیاکولوژ و   ی نظر  ی خطا  کی  یمل  ی حول مسأله   آنها  است 

چراکه مانع    گذاردیم   یاسیس  دستورکاری  در عرصه  کننده   نییتع  ی است که خطاها

توان چنین استدلال کرد «. با توجه به بحث صداقت، می شودی ها مجنبش  یهمبستگ

داری داری، تقسیم بندی شمال و جنوب جهانی خطاست زیرا سرمایهکه در نظم سرمایه

بندی مسئله حول شمال و جنوب جهانی یک نظم جهانی و سراسری است که صورت

 ی ی توسعههای عظیم در میزان دسترسی به منابع ثروت که زاییدهیادآوری نابرابری و 

شود ناموزون مرکب است مانع همبستگی کارگر بنگلادشی با کارگر سفید آمریکایی می

نتیجه شکل ناممکن می گیری جنبش و در  را  انترناسیونال کارگری  این  های  آیا  کند. 

ای  زیستی ماهیت فرامحلی، فراملی و فرامنطقههای اقتصادی و محیط واقعیت که بحران

حلی که در سطح محلی، ملی و گیری منجر شود که هر نوع راهدارد باید به این نتیجه 

شود، انحرافی و بازدارنده است؟ یا برعکس،  ها اتخاذ میای برای رفع این بحرانمنطقه 

 ز بحران حاصل خواهد شد؟رفت اهاست که امکان برونحلاز تجمیع و توزیع این راه

اصلی سرمایه تا مراکز  بود  منتظر  باید  این آیا  به رفع  اقدام  اروپا  و  آمریکا  مثل  داری 

های که آنها با تحمیل سیاست ای کنند؟ یا اینها برای مناطق و کشورهای حاشیه بحران

این بحران تولید  این کشورها خود عامل  بر  کشورهای   ها هستند که عمدتاًاقتصادی 

 برند؟  داری رنج می ی مختص به نظم سرمایه جنوب جهانی از تبعات شکل توسعه
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  متیکه ق   میبود  ییهم شاهد وجود بازارها  رانیمرکز ا  اگر در»  گوید:او در ادامه می

  نی انتقال کالا از ا   ی برا  ییهاسم یبود مکان  یداخل  ی بازارها   تر ازکم  اری کالاها در آن بس

بری به  ی کولبری و سوخت«. او با تقلیل مسئله گرفتی م  به بازار فروش شکل  ی مباد

بارترین و ترین، پرخطرترین، مرگکه بر ناامنرا  هایی  سازوکار عقلانی بازار، تمام ستم

گیرد که کند و چنین نتیجه می می ناپذیر  یتؤرشود  اعمال می   شغلی  ترین گروهمحروم

داد، حاضر به انجام شرایط جغرافیایی اجازه میکه  هر کسی در هر جای ایران در صورتی

تر نگریست. آیا هر کسی در  جا باید درنگ کرد و به مسئله کمی جدی کار بود. ایناین

ایران حاضر است برای امرار معاش، خطراتی مانند قطعی عضو، یخ زدن در برف زمستان، 

بری، و کشته شدن توسط پلیس مرزبانی را به جان بخرد آتش گرفتن با ماشین سوخت 

مسئله صرفا عدم دسترسی    دهد؟ای به او نمیو فقط جغرافیای اوست که چنین اجازه

به بازار خرید و فروش نیست چرا که در بین کولبرها، افرادی با هویت بلوچ و لر هم 

تقلیل به دسترسی  قابل وجود دارند اما هرگز فارس تهرانی یا اصفهانی نیست. اگر مسئله  

مکان کنند و شروع نقل توانستند به حاشیه  راحتی میبهی بود، افرادی از مرکز  جغرافیای

های ملی بری و کولبری کنند. اما این پدیده فقط در حاشیه و در بین اقلیت به سوخت 

فارسی، حق حیات، حق دسترسی به  -دهد، زیرا در سیستم مرکزگرای شیعیرخ می 

بندی شده و توزیع آن در نسبت مستقیم با  های شغلی، به آب، به غذا اولویتفرصت 

زیستی،  ی بحران اقتصادی و محیطها است. در واقع صداقت، با کلی کردن مسئلههویت

اقلیت وساز تمامی   میان  بافت جمعیتی در  تغییر  برای  ملی در کارهای حاکمیت  های 

ون ناموز  ی جهت تضعیف و سرکوب حق تعیین سرنوشت با استفاده از ابزارهای توسعه

انکار   را  در صد سال گذشته  اجباری  کوچ  در جهت  اقتصادی  فشارهای حداکثری  و 

 کند.  می 

توان به رویکرد صداقت وارد کرد، خود او در اختیار ما ترین نقدی که می بدیهی 

می دیدگاه  قرار  سه  او  ستمرا  دهد.  با  برخورد  برمی در  قومی  و  ملی  که های  شمرد، 

گرا او در نقد دو دیدگاه اول و سوم یعنی ناسیونالیسم آمرانه و سیاست هویت   ی نوشته 

موضع دوم، دیدگاه او را   صداقت هم باید دارای دیدگاهی باشد و منطقاً  است. طبیعتاً

قائل   تیاولو شیاما برا شناسدی م تیکه آن را به رسم ی اانه یم دگاهید» دهد:نشان می 

 .«کند ی م  یتلق تیاهمآن را کم بی ترت نیو بد دهدی آن م بهی فرع  ت یو اهم ستین
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عنوان گروهی  بههای ملی،  توان مطالبات اقلیت جاست که چطور میاما پرسش این 

که پیشگام و پیشتاز جنبش اخیر بودند و کماکان، در وضعیتی که از افول جنبش سخن  

اهمیت  های اعتراضی به قوت خود باقی است را نه تنها کم گوییم، در بلوچستان جمعهمی 

باید   یابی به مطالبات حقیقی و واقعی تلقی کرد؟بلکه انحرافی، بازدارنده و مانع دست

می  نمایندگی  را  آنها  گروهی  چه  و  کدامند  حقیقی  مطالبات  این  که پرسید،  کنند 

با   یعنی  راه حقیقی است؟  این  از  انحراف  اصلی جنبش  پیشروان  و  مبارزان  مطالبات 

های ملی بیش از هر گروه دیگری مبارزه کرده و با سرکوب اقلیتکه در عمل،  وجود این

ست که واجد اهمیت و حقیقت است و  اند، مطالبات گروه دیگری و شکنجه روبرو شده 

خواهیم که فقط مبارزه کنند،  های ملی میامکان پیروزی دارد. به عبارت دیگر، از اقلیت

کنیم،  گری میسرکوب شوند، زندان بروند، شکنجه شوند، اما »ما مرکزگراها« مطالبه 

می می مل  أت سیاست  می کنیم،  ژینا،  ورزیم،  جنبش  که  وضعیتی  در  یعنی  اندیشیم. 

نام ژینا، هویت کردی او، شعار کردی آن، و خاستگاه جنبش که از کردستان   ی واسطههب

را   ملی  اصلیبه شروع شد، ستم  و  اولین  با چه عنوان  کرد،  مطرح  ترین ستم موجود 

توان ادعا کرد که این مطالبه حقیقی نیست یا منجر به افول جنبش شده  تدلالی می اس

 است؟

درباره  بیشتری  توضیح  میانه صداقت  دیدگاه  مسئلهی  که  به  رو  را  ملی  ستم  ی 

ها فرافکنی دهد بلکه آن را به اقلیت داند، ارائه نمی اهمیت میشناسد اما کم رسمیت می 

اهمیت و فرعی ها نسبت به ستم ملی، کم ستم   ی ها، بقیه کند و می گوید: »نزد اقلیت می 

ی هویت  ی فرودستان نیست، بلکه مسئله ی همهها، مسئلهی اقلیتهستند« و مسئله

 مشخص خودشان است.  

غیر از اقتصاد بهای  که حول مسئلهرا  او با اتخاذ دیدگاهی اکونومیستی، هر جنبشی  

گوید طور مثال، او می ه نامند. ب، ارتجاعی و فاقد قدرت همبستگی می   شکل گرفته است 

نظم  ستم  نه  و  دهند  تقلیل  سفیدپوست  پلیس  ستم  به  را  خود  مسئله  سیاهان  اگر 

مسئلهناعادلانه آنگاه  اقتصادی،  صرفاً  ی ی  می  سیاهان  محدود  سیاهان  و به  شود 

گیری همبستگی عمومی نخواهد ماند که امکان شکلای جزئی و فرعی باقی می مسئله

کند. جنبش  این ادعای صداقت را نقض می   داشت. اما آنچه در واقعیت رخ داد، کاملاً
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Black lives Matter   که در ابعادی وسیع در امریکا رخ داد، پس از قتل جرج فلوید

ی خشونت پلیس آغاز شد  توسط پلیس سفیدپوست و با پیشگامی سیاهان حول مسئله 

شد.به اما   سراسری  جنبشی  به  تبدیل  و  برانگیخت  عمومی  همبستگی  یعنی   سرعت 

توانست همدلی مسئله نماند و  به سیاهان محدود  بود  پلیس  ی سیاهان که خشونت 

کند، در این مورد برانگیزد. این موضوع در خصوص جنبش ژینا هم صدق میرا  عمومی  

ی تبعیض علیه زنان به زنان محدود نشد و همبستگی عمومی را برانگیخت  هم مسئله 

و در سیر پیشروی خود مطالبات اقتصادی، جنسیتی، مذهبی، طبقاتی و ملی را در دل  

 ند.  خود گنجا

بسیج  همان امکان  که  نیستند  اقتصادی  مسائل  همیشه  است،  مشخص  که  طور 

اقتصادی -ای غیرترین خطا این است که مبارزاتی که حول مسئلهای دارند و بزرگتوده

انداز تلقی کنیم. در واقع جنبش زمانی گیرند را انحرافی، بازدارنده و شکاف شکل می 

می  الگوهایی شکست  به  ارجاع  با  و  انضمامی  شرایط  گرفتن  نظر  در  بدون  که  خورد 

مطالبه  کنیم چه  تعیین  بسیج  انتزاعی  ارزش  و  است  است، حقیقی  اهمیت  واجد  ای 

  وند یپ  ری برقرا  ت،یحما  ی به جاشود که  ای دارد یا ندارد. شکست زمانی حاصل می توده

های ملی را اقلیت   «،انحرافیبا برچسب مطالبات »  ،هاگروه  ترینستم تحت  نیو اتحاد ب

خود   دقیقم یکن  بیگانهاز  عبارت  به  به .  منجر  که  مرکزگراست  روشنفکر  برخورد  تر، 

باید به جای تخطئه و تحقیر مطالبات  شکاف در جنبش و مانع همبستگی می  شود. 

به رشد و  ،  آنهابا    دوشادوش  ی و مبارزه  یهمبستگ   ت،یخلال حماهای ملی، از  اقلیت

هاست  ی مطالبات اقلیت ی جنبش کمک کرد. شرط همبستگی، بازشناسی فعالانه اعتلا

ها بخواهیم از که از اقلیتکه مطالبات آنها را بازدارنده معرفی کنیم. به جای ایننه این

با مطالبات جنبش ژینا همراهی کنند،  پوشی کنند تا بتوانند  مطالبات خودشان چشم

اساساً پرسید  می  باید  مطالباتی  چه  شامل  ژینا  جنبش  مطالبات مطالبات  که  شود 

توان درباره جنبشی با خاستگاه، نام و شعاری کند؟ چطور می ها را نمایندگی نمی اقلیت

توان با چطور می اند؟ی جنبش بوده های کرد، بازدارندهکردی گفت که مطالبات اقلیت 

های ملی، از آنها انتظار داشت که به مطالبات جنبش ژینا حذف و انکار مطالبات اقلیت 

توان گفت،  میت  أجربهخواه مطالباتی ضداقلیتی است( بپیوندند؟  )که نزد چپ جمهوری 

ی مبارز مرکز دارد چرا که در اثنای ی بسیاری حتی از تودهروشنفکر مرکزگرا فاصله
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خیزش ژینا، شعارهای مترقی بسیاری از مبارزان مرکز شنیده شد که در راستای اعلام 

گذرد«، های ملی بود. شعارهایی مانند »راه آزادی از کردستان می همبستگی با اقلیت

به   تبدیل  ایران«  الگوی کل  کردستان،  »مهاباد،  یا  ایران«  و چراغ  »کردستان، چشم 

و  گشودگی  از  نشان  که  شد  مدارس  و  دانشگاه  تا  خیابان  از  سراسری  شعارهایی 

های ملی دارد، اما روشنفکر مرکزگرا، حتی مبارزان همبستگی مبارزان مرکز با اقلیت 

های ملی و مطالبات کند و حاضر به اعلام همبستگی با اقلیتمرکز را هم نمایندگی نمی

ی ستم ملی را به  هدهنده مسئلهایی فریبکند با ارجاع به مثال آنها نیست و تلاش می

 محاق ببرد.  

های ملی، خطر لغزش آن به هویت  ی بر اهمیت مطالبه کید  أتصداقت همزمان با  

شبهجریان می -های  گوشزد  را  »کوردستان، فاشیستی  شعار  هرگز  او  )احتمالا  کند 

  ی مبتن  ی هاجنبش   که   یدر صورتگوید »گورستان فاشیستان« را نشنیده است( و می 

هو جنبشها  تیبر  نخورند  یطبقات  ی با  عمل  ...  گره  خدمت    یحت  توانندیم  در  در 

بگ  ی ناعادلانه  ی ساختارها قرار  همین  رندیموجود  بررسی  با  را  بحث  دهید  اجازه   .»

های ملی به ی اقلیتموضوع پیش ببریم و این پرسش را مطرح کنیم که آیا مطالبه 

ی شود و واجد سویهی جزئی، انحرافی و هویتی محدود میی صداقت به مسئلهگفته 

نیست؟ اقلیت  طبقاتی  خودخواآیا  مطالبات  با  ملی  رفع  هانههای  در جهت  فقط  شان 

اقتصادی،  مطالبات  طرح  توان  و  هستند  خودشان  ملیت  به  مختص  نیازهای 

  محور را ندارند؟زیستی، جنسیتی در قالب گفتمانی عدالت محیط 

با ستم طبقاتی،  نگارنده این ادعا را مطرح می  کند که ستم ملی در ایران چنان 

ای های ملی همواره سویهتنیده است که مطالبات اقلیت زیستی، و جنسیتی در هم محیط 

 کلی در بر دارد. 

اقتصادی و محیط  یا ملی  زیستی مسئلهدرست است که بحران  ای محلی، قومی 

که چه ناموزون تفاوت معناداری در این  ی ای فراملی است اما توسعهنیست بلکه مسئله

برد، های جهانی رنج می ای، جنسیتی، ملیتی از تبعات این بحرانکشوری، گروهی، طبقه 

طور مثال، بحران آب در ایران، بحرانی بسیار جدی است، اما امکان هایجاد کرده است. ب

مرکزی   شهرهای  سایر  مردم  با  آبی  منابع  به  خوزستان  مردم  مقایسه قابل دسترسی 
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  کند، نمی   1400  رماهیدر خوزستان در تای به »قیام تشنگان«  نیست. صداقت هیچ اشاره 

که این جرقه خورد. این  میشدن رود کرخه و تالاب هورالعظخشککه در اعتراض به  

رغم وجود دهد که علی خوبی نشان می به شود  نشین ایران آغاز می قیام در مناطق عرب

مشخصی با هویت و ملیت    ی زیستی در کلیتی به نام »ایران«، مردم منطقه بحران محیط 

ی بحران اکولوژیکی  شوند که مسئله مشخصی از دسترسی به آب آشامیدنی محروم می 

مسئله از  جداییرا  ملی  ستم  می ی  مسئلهناپذیر  واقع،  در  و کند.  ساخته  هویت،  ی 

کار متعددی وازها نیست، بلکه در نظم مرکزگرای موجود که سی موهومی اقلیت پرداخته

های مثابه حامل سیاست به شود، هویت  های ملی به کار گرفته می برای سرکوب اقلیت 

 شود.  زا تولید می محرومیت 

ی دیگری از این همبستگی مردم چهارمحال و بختیاری با »قیام تشنگان« نمونه 

های متعددی جا نیز، سالهاست که منابع آبی با احداث تونلارتباط است، چرا که در آن

شوند و ماحصل آن برای ساکنین  آباد به استان اصفهان منتقل می بهشتاز کوهرنگ و  

 های دیگر است که مستقیماً این مناطق، بیکاری، فقر، محرومیت، مهاجرت، و انواع ستم 

نشینی آنها نسبت وثیقی دارد. بحران آب در کل ایران وجود دارد، اما  با ملیت و حاشیه 

فقط مردم عرب، لر، بختیاری، بلوچ را در خوزستان، چهارمحال و بختیاری و بلوچستان  

های اطراف اهواز و اصفهان، و آبادکند، به حلبی های خود محروم میبر زمین  از مالکیت 

به  دزفول و شوشتر می   ی حاشیه  از دسترسی  تلفن  ،  آبراند،  و  کند،  محروم میبرق 

دامداری  و  می   عنوانبهرا    کشاورزی  سلب  آنها  از  معاش  امرار  نخلابزار  و   کند، 

می گاومیش  بین  از  را  تولد  هایشان  سرطان،  ملاشیه،  کوی  تا  سوسنگرد  از  و  برد، 

 کند.  های ناقص، بیکاری، فقر، گرسنگی و آوارگی نصیب ساکنین آنها می جنین 

رود در اصفهان هم خشک شده است، اما منابع آبی در درست است که آب زاینده

نابرابری  که  است  موجود  اصفهان  در  دیگری  استانظرف  در  آنچه  مشابه  های هایی 

رود در زاینده شود. استفاده از مثال خشک شدن  ای وجود دارد را موجب نمیحاشیه 

فریب مثال  نابرابری اصفهان، یک  که  است  به  دهنده  میزان دسترسی  های موجود در 

کند. یکی از دلایل اصلی که رژیم موفق می ناپذیر یتؤرمنابع آبی در حاشیه و مرکز را 

بر    ها از منابع طبیعی آنها و تحمیل فقر و محرومیت گستردهبه محروم کردن اقلیت 

جرم است،  شده  »ستمآنها  گفتمان  از  اتخ  زایی  با  حکمرانی  دستگاه  است.  اذ ملی« 
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شود، ای را که در ظرف »ستم ملی« مطرح می طلبی«، هر نوع مطالبه گفتمان »تجزیه

می  بهره سرکوب  با  و  اقلیت کند  به  نسبت  موجود  تبعیض  از  سوی گیری  از  که  ها 

گیری از رویکرد راسیستی  شود و همچنین با بهره های مختلف سیاسی تقویت می جریان

زند. در نتیجه، مشابهت  ها، دست به سرکوب گسترده می مرکزگرایانه نسبت به اقلیت 

ستم ملی با گفتمان   ی خواه در خصوص مسئله گیری چپ جمهوری پیامدهای موضع 

 پوشی نیست. گرای خارج از کشور، قابل چشمحاکم و همچنین جریان سیاسی راست

اشاره    کند،تنیدگی ستم ملی با ستم طبقاتی را مشخص می هممثال دیگری که در

در پی حذف ارز ترجیحی و آزاد سازی   1401به »شورش گرسنگان« در اردیبهشت  

نولیبرالی )تحت عنوان  اقتصادی  اقلام خوراکی اساسی در چارچوب اصلاحات  قیمت 

 های جنوب غربی ایران و عمدتاًیسی( است که در استانئجراحی اقتصادی در دولت ر

های که اقلیت نشین شکل گرفت. از آنجاییدر مناطق لر، بختیاری، ترک قشقایی، و عرب 

اند، آیا ادعای صداقت  پا خاستهبهملی مستقیما در جهت فروپاشی نظم نولیبرالی موجود  

دهند و ها را ذیل ستم ملی قرار می های ملی انواع متعدد ستم که اقلیت مبنی بر این

  خواهانه هستند، محلی از اعراب دارد؟ناتوان از طرح مطالباتشان در چهارچوب عدالت

ها در میان ها، تشکلات، سازمانتنها این دو قیام، بلکه انواع متعددی از جنبشنه

در استان کردستان وجود دارد که بیش و پیش از هر گروه   های ملی، مخصوصاًاقلیت

اند.  زیستی را مطرح و فعالانه دنبال کردهدیگری، مطالبات جنسیتی، اقتصادی، و محیط 

ترین آنها در مریوان است،  های معلمان، که یکی از پایدارترین و فعالطور مثال، تشکلهب

فعالانه به  همراهی  مطالبات خود دسترسی  و همواره در  داد  نشان  ژینا  با خیزش  ای 

سازی آموزش اعتصاب و خدمات آموزشی رایگان و همگانی را مطرح و علیه خصوصی 

های سراسری را  جنبش   های کردی توان همراهی بااند. در نتیجه، جنبشاعتراض کرده

صرفاً را  مطالباتشان  و  نکرده  داشته  محدود  کرد  ملت  از  به  یکی  این،  بر  علاوه  اند. 

انجمنفعال است که های محیط ترین  مستقر  کردستان  در  انجمن سبز چیا،  زیستی، 

بوده است، در دهی کمکهمیشه در صف اول سازمان  های مردمی در مواقع بحرانی 

های زاگرس فعالانه وارد عمل شده و در غیاب منابع  سوزی جنگل مواقع زلزله یا آتش

های اکولوژیک به  دولتی دست به عمل زده است. حفاظت از محیط زیست و دغدغه
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منافع عمومی   که طبیعتاً  1یکی از عناصر درونی جنبش مقاومت کرد تبدیل شده است 

ی کرد است و به مای های زاگرس مسئلهبگوییم جنگل   و مشترک در بردارد مگر آنکه

ثرتر ؤمگیری کرونا  شود! استان کردستان در مقابله با همهتهرانی و اصفهانی مربوط نمی 

ی دیگری، با اتکا بر نیروهای مردمی و شوراهای محلی موفق تر از هر منطقه و فعالانه

جای نادیده گرفتن این اشکال مقاومت مردمی، از بهبه مدیریت این بحران شد. باید  

ی کنترل مستقیم مردمی در این استان آموخت و این تجربه را به سایر شهرها و تجربه

های کارگری نیز در کردستان  زنان و تشکل  های تشکلها و  جنبش   مناطق انتقال داد.

ها هرگز پردازند. آنداری میبه مقابله با نظم پدرسالار و سرمایه  وجود دارد که مستقیماً

بحران نقد  و  فهم  از  نبوده ناتوان  کلی  ملی های  مطالبات  برعکس، طرح  بلکه  شان اند، 

 همیشه سویه ای کلی و همگانی داشته است.  

ی«، تقلیل  تیهو  استیس»مثابه  به سرنوشت    ن ییحق تع   ی مطالبه   کردن  اعتباری ب 

ی  به  مسئله  کهکیولوژیب  ی مقوله  کاین  است  واقعنه  ی  تار   یاجتماع  تیتنها   یخی و 

و    ها،تیاقل حذف  سازوکار  غ   یرسم  طردبلکه  ن  یرسم  ریو  . ردیگی م  دهیناد  زیرا 

تعداد  یبلکه وقت کنند،یمبارزه نمی مشخص تیتعهد به هوی واسطههب  یمل ی هاتیاقل

 ی ، وقتتفاوت معناداری دارد  شانیت ید جمعصها به نسبت درها و بلوچ عرب  ی هااعدام

مبنا مشخص   نیبر هم  یشغل  ی هاتصثروت و فر  میبه منابع عظ  یاز دسترس  تیمحروم

خود بلکه  ی نه به خود تیهو  عتاًیمقوله گره خورده است، طب نیفقر با ا یوقت شود،ی م

 واجد  تیهو  جهیدر نت  کند.عمل می  ضیتبع  ،ی نابرابر  ت،یبر فقر، محروم  یبه عنوان دال

و  ماد  خیتار متفاوتی  ب است که  و سرکوب    ادیقن ا  ،از سلطه  یاشکال  اعدام،   ، ی کار یبا 

و  نییپا  ی مزدها  ،ی کولبر  ،ی برسوخت بدون   یا  ،یخی فراتار  ی مقوله  کی  گره خورده 

 .  ستیمکان و زمان ن 

ها هستند  ترین گروهترین و محرومستم های ملی، پیشگامان خیزش و تحتاقلیت

اند. آنها  که هرگز مبارزات ملی خود را از مسائل اقتصادی و بحران اکولوژیکی جدا نکرده 

ی خود، از جمله حق آموزش در و به زبان در عین مبارزه برای دستیابی به حقوق حقه

 

بر   19گیری کوید میان نظم حاکم و گسست دمکراتیک: تاملی بر آثار همه عباس ولی و مراد روحی،1

   ، نقد اقتصاد سیاسی.لاتروژهه 

https://pecritique.com/2020/09/19/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%88-%DA%AF%D8%B3%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C/
https://pecritique.com/2020/09/19/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%88-%DA%AF%D8%B3%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C/
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کید أتسازی  یابی مستقل، و ضدیت با خصوصی مادری، به مطالباتی چون حق تشکل

اند که برآورده شدن این مطالبات خود به خود منفعت عمومی و همگانی دارد چرا  کرده

خواه به تخطئه  وری ه نظم نولیبرالی حاکم را نشانه رفته است. اما چپ جم که مستقیماً

اقلیت مطالبات  به  حمله  هویتی«، و  »سیاست  »جزئی«،  مانند  مقولاتی  با  ملی  های 

ها ها، خیزشاست. اما مگر بدون قدرت جنبش   انداز« پرداخته»ضدهمبستگی«، »شکاف 

بدون قدرتی   اندیشید؟  های بنیادی بعدی گامتوان به  های ملی می و اعتراضات اقلیت

برای را  نیروی لازم    توان د، چطور می نها، بنا به سنت طولانی مبارزاتی خود دارکه اقلیت 

 به دست آورد؟   تغییری بنیادی  تحقق

توان تصور کرد، نه با کنار گذاشتن مطالبات  تنها شکل وحدت و همبستگی که می 

رسمیت اقلیت به  برعکس،  بلکه  ملی،  از های  فعالانه  حمایت  و  آنها  مطالبات  شناسی 

گاهی از انواع ستم های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی است  آنهاست چرا که ستم ملی گره 

ی آن حاصل ها و ساختارهای زایندهرفت جامعه از تمامی ستم که با رفع آن، امکان برون

 شود. می 

های ملی، بلکه ناتوانی  چیزی که مانع پیشروی جنبش ژینا شد، نه مطالبات اقلیت

 هابه ملزومات پویای خیزش و خصوصا ناتوانی آن  های مختلف سیاسی در پاسخطیف

های اقلیت   با مبارزات آنان بود.ثر  ؤم های ملی و همراهی  در بازشناسی مطالبات اقلیت 

متحمل شد،    فشارملی که جنبش را آغاز و به پیش بردند، همان گروهی که بیشترین  

یابی و بسیج عمومی نقشی فعال و با ابتکار سیاسی خود، زیر ضرب سرکوب، در تشکل

های موجود به مساله ایفا کرد. آنچه موجب شکست خیزش شد، تقلیل ستم ثیرگذار  أتو  

تعیین  های سیاسی متفاوت در دفاع از حق  ستم ملی نبود، بله برعکس، ترس جریان

همه حملات  و  »تجزیهسرنوشت  همچون  مقولاتی  تحت  آن  به  یا جانبه  طلب« 

 های کلی« است.  انداز« و یا »ناتوان از حل بحران»شکاف

توان به وحدت و همبستگی در جنبش امیدوار بود، که حق  تنها در صورتی می 

تعیین خودسرنوشتی، تمام و کمال حمایت شود، شرط همبستگی، بازشناسی عملی از 

های ملی همیشه بیان خواهد حق تعیین سرنوشت است. این مطالبه از سمت اقلیت 

شد، چرا که تاریخ و سنت مبارزاتی طولانی دارد که با تضعیف قدرت مرکزی اشکال  
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متعدد خودمختاری به خود گرفته است و هرگز هیچ ملیتی از این مطالبه دست نخواهد 

پوشی کنند و تا تحقق ها انتظار داشت تا بر مطالبات خود چشمشست. نباید از اقلیت 

بار هم باید به نظر کنند، یکتر از مطالبات جزئی خود صرفتر و مهماساسی  مطالبات 

به اصطلاح کلی و همه منافع  مرکزگرایان گفت، مطالبات  واقع  را که در  شمول خود 

کند، نادیده اقلیت و هویت مشخصی را، فارس مرکز نشین صاحب سرمایه، نمایندگی می 

های ملی حمایت کند. تنها راهی که امکان تغییر  بگیرد و از مطالبات حاشیه و اقلیت

یا دستور به وحدت   واقعی را ممکن خواهد کرد، وحدت تمام مبارزات است، نه تجویز

انتزاعی، بلکه با تجمیع مبارزات مختلف، انباشت این نیروها و حمایت فعالانه از مطالبات 

 پدید خواهد آمد.   را آنهاست که نیروی سیاسی لازم
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گرا در برابر  ناسیونالیسم آمرانه و سیاست هویتپرویز صداقت در متنی با عنوان »

نکاتی را مطرح کرده که به نظرم بیانگر رویکرد غالب چپ فارسیست به    «جنبش ژینا

از دید من خود یکی   گراملیاً دولتِ ی انقلاب، دولت و طبقه است. این نگاهِ عمیقلهأمس

از موانع اصلی در برابر امکان پرورش رویکردهای بدیل است. چنین نگاهی فاقد پتانسیل  

دهد اما سیاسی به منظور تغییر ساختاری است چرا که اگرچه خود را مترقی جلوه می

ها و ی ستم بازتولیدکننده   ای است که عملاًطلبانه در عمل شکل دیگری از نگاه اصلاح

 ی این دیدگاه عدم توانایی فرارفتن از افق های کنونی است. از وجوه برجسته سرکوب

کنم  ادداشت سعی می له به دولت ملی محدود نیست. در این یأاست. اما مس  دولت ملی

   را بکاوم. 1های نظری این نگاه غالبِ چپ فارسیست برخی از کاستی 

ها و جوانان اشاره و گاه سه جنبشِ زنان، ملیت صداقت به جنبش ژینا همچون گره 

ها دارای مطالبات مشخص خود هستند  جنبش هریک از این  کند که »در ادامه اضافه می

شان قابل فروکاستن نیست. بنابراین، استمرار و تقویت آن از سویی و مطالبات اصلی 

های مستلزم حفظ تکثر و از سوی دیگر خلق همبستگی و وحدت میان این جنبش 

جنبش افزودن  نیز  و  استمتکثر  آن  به  طبقاتی  و  صنفی  از های  یکی  اینجا   .»

 

منظور از چپ فارسیست چپ ناسیونالیست مرکزگرایی است که فهمش از »ایران« و تاریخ آن تا حد   1

شده در و به زبان فارسی به دست دولت مرکزی ظرف حدوداً یکصد سال  زیادی محدود به دانش تولید 

ی اخیر  های غیرفارسی در سده ها، و زبان های زندگی، فرهنگ گذشته است. از همین رو سرکوب شکل 

ی دولت ملی ایران بوده است بیرون از رادار این چپ قرار دارد. به بیان دیگر،  ترین عامل برسازندهکه مهم

نمی گرایش چپ  از شناخت این  فراتر  فارسیستیتواند  فارسیست،    شناسی  کند. چپِ  ی مسألهحرکت 

فهمد و پیوند بین ی استثمار اقتصادی در معنای متداول کلمه می ی طبقاتی را متعاقباً از دریچه مبارزه

توجه استعمار داخلی در کانون  و  از همین رو شکل استثمار  ندارد.  قرار  از جمله  اش  های دیگر سلطه 

انگارد.  ی طبقاتی میمسألهی اصلی یعنی  مسألههای ملی و جنسیتی را در بهترین حالت، فرع بر  ستم

ی ممکنِ سازماندهی سیاسی فضا، استعمار را  این چپ با پذیرفتن شکل دولت ملی همچون تنها شیوه

داند و از همین رو خشونت استعمار مناطق داخلی به های ملی معنادار می ی بین دولت فقط در رابطه 

اش  بینیها در چپ فارسیست را باید در جهان ترین علتِ این یکسویگی بیند. اصلیدست دولت ملی را نمی 

   گرای فارسیستی است.بینی دولت جست که یک جهان 

https://pecritique.com/2023/11/24/%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%D8%AF/
https://pecritique.com/2023/11/24/%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%D8%AF/
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چیزی   اًشود: اینکه جنبش طبقاتی ظاهرهای اصلی نگاه صداقت آشکار می فرضپیش 

ی این ها است. صداقت البته به طور صریح وجه ممیزهمتمایز از جنبش زنان و یا ملیت 

رسد که منظورش همان جنبش کارگری کند اما به نظر می جنبش طبقاتی را ذکر نمی

  فارسیست ی چپ  های مشخصهاست. این تعریف اقتصادگرایانه از طبقه یکی از ویژگی 

که اقتصاد آن ساختاری است که فرهنگ و سیاست و زبان و ملیت  کید بر اینأاست. ت

ی این نگاه  روند. غلبه اش به شمار می های فرعیو جنسیت در بهترین حالت ضمیمه

ستم  ی ستم ملی و  لهأدهد که چرا مساقتصادگرایانه در چپ ایرانی خود توضیح می 

هیچ دغدغهجنسیتی  محوری گاه  مسی  رویکرد،  این  در  است.  نبوده  اصلی  لهأشان  ی 

کارگر است و تمام شکللهأجنبش طبقاتی، مس هایی های دیگر سلطه ستم ی کار و 

انگاشته  نتیجه نسبت به ستم طبقاتی )استثمار کارگر( فرعی  غیرطبقاتی تلقی و در 

ها پیش  ها دهه رغم آن است که مارکسیستگرا از طبقه به شوند. این برداشت تقلیل می 

  2. بودند تر و فراگیرتر از طبقه ارائه کرده تعاریفی چندلایه

ساز حذف این تکثر و یا  هر ایده یا گفتمانی که زمینه گوید »صداقت بلافاصله می

«. اما  ی پیشروی و موفقیت این جنبش استمانع خلق این همبستگی باشد بازدارنده

را مانع    گراهای هویتجنبش   چیست. او  اًببینیم منظور او از همبستگی دقیقبگذارید  

تا اینجا مشخص روی جنبش ژینا میاصلی در راه پیش داند. توجه داشته باشیم که 

جنبش کارگری را جنبشی   3، ی عسلویهشود که صداقت، مانند نویسندگان بیانیه می 

می  ظاهرغیرهویتی  زیرا  چپ    اًداند  که  است  اصیلی  طبقاتی  جنبش  فارسیست  تنها 

 شناسد. محور به رسمیت می دولت

 
برای مثال نیکوس پولانتزاس نشان داده است که چرا باید طبقه را در بستر تمامیت تقسیم اجتماعی   2

کار دید که به روابط اقتصادی محدود نیست. بر این اساس، افزون بر روابط اقتصادی، روابط سیاسی و  

 گذارند. برای مثال نگاه کنید به: تأثیرایدئولوژیک نیز در تعریف طبقه 

Poulantzas, Nicos. (1976): Classes in Contemporary Capitalism, London: Verso, 

1976. 

3 https://www.radiozamaneh.com/782840/  

https://www.radiozamaneh.com/782840/
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می  ادامه  در  »صداقت  انحلالگوید  برخورد  دو  متکثر  جنبشی  برابر  گرایانه در 

نادیدهمی  های متکثر در گرفتن این تکثر و انحلال هویتتوان داشت برخورد نخست 

ها به نفع یک ستم  گرفتن تکثر ستمساز واحد و برخورد دوم نادیدهیک هویت یکسان

درستی  . او به اند«اهمیتکنیم اصلی است و بقیه نسبت به آن فرعی و کم که گمان می 

ساز به نام ها را در یک هویت یکسانمحور تکثر ستم معتقد است که ناسیونالیسم فارس 

ی دیگری نیز ارزش بررسی دارد و آن برداشت  جا نکته اینکند.  ملت ایران منحل می 

مدرن هستند.    هاییها پدیدهگوید ملتصداقت از ملت و تاریخ ایران است. صداقت می 

درباره غالب،  روایت  همانند  میاما  اضافه  را  قیدی  ایران  »ی  در کند:  که  البته 

حاکمیت سرزمین  از  طولانی  تاریخی  با  ایران  مانند  می هایی  متمرکز  توان های 

دهد که صداقت هنوز «. این نشان میپیشاتاریخی برای ملت و هویت مبنای آن یافت

نگاری جریان غالب بیرون بکشد.  ی سنگین تاریخنتوانسته است خودش را از زیر سایه

هایی مانند ایران شاهد تاریخ طولانی حاکمیت  خلاف این روایت غالب، در سرزمین بر

هایی است که مورخانی مانند پروانه پورشریعتی ایم. این یکی از اسطورهمتمرکز نبوده 

نگاری جریان غالب، امپراتوری را واسازی کنند. برای مثال در تاریخ  اند آنسعی کرده 

ساسانیان همچون یک قدرت متمرکز بازنمایی شده است. پورشریعتی اما نشان داده 

است که چنین نبوده. او نشان داده که اولًا با گذاری خطی از هخامنشیان به سلوکیان  

کار آمدن   و پارتیان و بعد ساسانیان مواجه نیستیم. یعنی این طور نبوده که مثلاً با روی 

شان را از دست بدهند. او نشان داده است که برخلاف  کلی قدرتساسانیان، پارتیان به 

از حمله پارتیان حتا پس  رایج،  را در مناطقی در ی مسلمانتلقی  ها همچنان قدرت 

کند که یکی از دلایل شکست سنگین ساسانیان  دست داشتند. او حتا به این اشاره می 

ب این  مقابل مسلمانان  با عنوان حاکمیت ساسانیان در  پارتیان در دورانی که  وده که 

مسلمانمی  با  و  داشتند  دست  در  مناطق  بسیاری  در  را  قدرت  همچنان  ها شناسیم 

اند. پورشریعتی همچنین نشان هایی نیز در راستای برانداختن ساسانیان داشتههمکاری 

تمرکز همگن نبودند بلکه فقط به اتکای مداده است که ساسانیان نه تنها یک دولت  

ی او، پس از آنکه ساسانیان  همکاری با پارتیان توانسته بودند در قدرت بمانند. به گفته 

چند بار تلاش کردند تا قدرتی متمرکز را شکل دهند اما در نهایت موفق نبودند و به 

-اش، کنفدراسیون ساسانیحکمرانی غیرمتمرکز تن دادند که ستون محوری یک شکل  



  

 
 

 بخش وضع موجود است؟چرا چپ فارسیست فاقد ظرفیت انقلابی و تداوم  377

در نتیجه، بر خلاف برداشت صداقت،   .4(Pourshariati, 2008: 2, 463پارتی بود )

سادگی همان روایت غالب از تاریخ ایران توان بههایی از این دست دیگر نمیبا پژوهش 

های متمرکز تعریف  را مبنای تحلیل قرار داد و فکر کرد ایران با تاریخ طولانی حکومت

 شود. می 

آن از  پس  میکه  صداقت  متمایز  هم  از  را  ناسیونالیسم  نوع  دو  سازد: بلافاصله 

فرض دیگر ناسیونالیسم آمرانه و ناسیونالیسم ایرانی ضداستعماری. اینجا هم یک پیش

از دید این چپ، استعمار فقط پدیده آشکار می   فارسیستچپ   ای است که در شود: 

می رابطه رخ  کشورها  بین  می ی  تصور  صداقت  نتیجه  در  ناسیونالیسم دهد.  که  کند 

ستایش   در  که  نگاه،  این  است.  ضداستعماری  پیشاپیش  دموکراتیک  و  شهروندگرا 

گیری از انقلاب مشروطه هم بازتاب دارد، متوجه نیست که شکل   فارسیستینگاری  تاریخ

به اتکای یک ایدئولوژی ناسیونالیستی شهروندگرا   اًایران همچون یک دولت ملی دقیق

 اً ممکن شده است که استعمار داخلی مناطق غیرفارسِ ممالک محروسه ظرف حدود 

 گیرد. صد سال گذشته را به شکل سیستماتیک نادیده می

دیده  نیز  »ایران«  انتقادیِ  مورخان  آثار  در  شهروندگرا  ناسیونالیسم  از  دفاع  این 

پیدایش ناسیونالیسم ایرانی: نژاد  توان به کتاب رضا ضیاابراهیمی  شود. برای مثال می می 
تاریخ  سازی جاو سیاست بی  اشاره کرد.  ناسیونالیسم مدنی  ارائهبر  این نگاریِ  شده در 

خواهی مدافع شکلی از مشروطه  محور است کهنگاری دولتکتاب همچنان نوعی تاریخ

پدیده پیشاپیش همچون  را  ملی  پذیرفتهاست که شکل دولت  .  است  ای دموکراتیک 

اساس ملی  دولت  شکل  خودِ  آنکه  بیرون  اًحال  مبنای  دیگری بر  نیز  گذاریِ  و  ها 

ن و پناهندگان از ها امروز همان مهاجراهای داخلی بنا شده است. این دیگری مستعمره

های مبتنی بر  های دیگر هستند که همین دولتها و فرهنگها، قومیت ها و ملیت زبان

پذیرش از  شهروندی،  و  قانون  سربازمی حکومت  دولتِشان  این  محوریِ ملیزنند. 

فرض دارد که غایتش همان دولت ملی  ضیاابراهیمی خوانشی خطی از تاریخ را پیش 

 
4 Pourshariati, Parvaneh. (2008): Decline and Fall of the Sasanian Empire: 
The Sasanian–Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran, 
I.B.Tauris & Co Ltd. 
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کید کرد که این خودِ دولت ملی مدرن أمبتنی بر شهروندیِ لیبرال است. در مقابل باید ت

گراییِ که در قالب نوعی توسعه   شکل خاصی از زمان و تاریخ را تولید کرده است  است که

جوامع  پیشرفت  راه  تنها  همچون  ترویج حاشیه   ناسیونالیستی  جهانی  اقتصاد  در  ای 

نخورده تواند خودِ شکل دولت را دستهای رایج اما نمینگاری شود. فراروی از تاریخمی 

مندی است: زمان خطی و فضای باقی بگذارد. دولت ملی تجسم شکل خاصی از فضازمان

 همگن. 

ی ارجاعش را انقلاب در همین راستا است که صداقت هم مانند ضیاابراهیمی نقطه 

گیری ناسیونالیسم مدنی ها بیانگر شکل دهد چرا که مشروطه از دید آنمشروطه قرار می 

( Hans Kohnیا شهروندگرا است. ضیاابراهیمی ناسیونالیسم مدنی را از هانس کوهن )

ناسیونالیسم گیرد که بین ناسیونالیسم مدنی و قومی/اتنیکی تمایز می وام می گذارد. 

دموکراتیک است که شهروندان را فارغ مدنی در واقع همان ایدئولوژی شهروندی لیبرال 

مذهب  و  قومیت  میاز  برابر  قانون  مقابل  در  فرانسه شان  و  انگلستان  و  امریکا  داند. 

میمثال  تلقی  ناسیونالیسم  نوع  این  ناسیونالیسم های کلاسیک  دیگر،  از سوی  شوند. 

تر از هویت دارد و هویت را بر مبنایی فرهنگی و یا قومی  گرایانهقومی برداشتی خاص

نویسد:  می   5همانطور که نیل دیویدسون   فهمد. با این حال این ادعا قابل دفاع نیست. می 

قبیله ادعا می نه  بر سیاست مبتنی است و  ناسیونالیسم مدنی  این  شود که  بر  گرایی. 

می  بازنمایی  ناسیونالیسم  خوبِ  شکل  تنها  همچون  مدنی  ناسیونالیسم  شود اساس 

(Davidson, 2016: 23دوگانه تمایز  این  اتکای  به  قومی (.  ناسیونالیسم  انگار، 

 شود.  گرایی بازنمایی شده و رد میهمچون قبیله

کنند این است که این نوع  ادعای غلط دیگری که طرفداران ناسیونالیسم مدنی می 

ناسیونالیسم بر خون و خاک استوار نیست. این ادعا اما آشکارا غلط است چرا که یکی 

بنیان سینه از  و  است  ملی  قلمروی  مدنی،  ناسیونالیسم  ارضی های  تمامیت  چاکانِ 

به تمامیت خاک  بردارند.  حاضرند هر کسی را که  از سر راه  باشد  نداشته  ایمان  شان 

ت است،  داده  نشان  هم  دیویدسون  که  طور  آن  این،  بر  و أافزون  فرهنگ  بر  کید 

کننده است چرا که فرهنگ )و در مورد ما، زبان متمایزکردنش از خون و خاک گمراه

 
5 Davidson, Neil. (2016): Nation-States: Consciousness and Competition, 
Haymarket Books. 
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به  هم  می فارسی(  نتیجه سادگی  در  شود.  تبدیل  قومیت  برای  مبنایی  به  تواند 

پرسش  این  به  نیست  قادر  مدنی  پایهناسیونالیسم  دهد:  پاسخ  اسطورهها  ای های 

شان های ملی در چه فرایندی مرزهای های ملی چه بوده است؟ دولتگیری دولتشکل

دارند؟ های ملی چطور »دیگران« را در پشت این مرزها نگه می اند؟ دولترا ترسیم کرده 

کوشند مرزهای ملی را تغییر دهند چه هایی که می های ملی در مقابل جنبش دولت

 (Ibid: 25-26دهند؟ )واکنشی نشان می

برداشت صداقت از ناسیونالیسم شهروندگرا بازتاب همان برداشتی است که مورخان 

است که   6اند. یکی دیگر از این مورخان تورج اتابکیانتقادی تاریخ »ایران« ترویج کرده

مدافع ناسیونالیسم مدنی البته با نامی دیگر است. اتابکی ناسیونالیسم مدنی را بر هویتی 

های دیگرِ وفاداری و هویت مبتنی  داند که مقدم بر و برتر از شکلقلمرویی مبتنی می 

(. اتابکی Atabaki, 2005: 52شود )زبانی و طبقاتی« تلقی می   های قومی، بر »هویت

نمی نام  ناسیونالیسم مدنی  از  قلمرویی حرف  البته  ناسیونالیسم  از  بلکه در عوض  برد 

صراحتمی  اما  ناسیونالیسم  نوع  این  زبان ریشه  اً زند.  و های  نژادپرستانه  شناسانه، 

   گیرد.استعماری ناسیونالیسم قلمرویی ایران را نادیده می

ناسیونالیسم مدنی این است که این نوع ناسیونالیسم    ادعاییِ  پس یکی از ارکان

لایه »ایرانی فاقد  اساس،  همین  بر  است.  قومیتی  غیرقومی ی  امری  همچون  بودن« 

می  برتونبازنمایی  الیس  که  طور  همان  نیست.  درست  اما  برداشت  این  در   7شود. 

استعمار داخلی در شکلپژوهشش درباره نقش  نشان داده  ی  ایران  ملی  گیری دولت 

است »ایرانی« خود یک مفهوم قومیتی است که به اتکای شکل خاصی از تولید دانش  

های علمی دولتی ممکن شده است. برتون نشان داده است که برای مثال چطور پژوهش

اند.  ژنتیکی در خلق هویت ایرانی همچون مبنای قومیتی دولت ملی ایران دخیل بوده

های غیرفارس های مذهبی و زبانی و جغرافیایی ملت تفاوت  بودن به این ترتیب ایرانی

 ,Burtonگیرد )ممالک محروسه را با گنجاندنشان ذیل یک هویت واحد نادیده می 

 
6 Atabaki, Touraj (2005): “Ethnic diversity and territorial integrity of Iran: 
Domestic harmony and regional challenges.” Iranian Studies, 38(1), 23–44. 
7 Burton, Elise. K. (2021): Genetic Crossroads: The Middle East and the 
Science of Human Heredity, Stanford University Press. 
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هر نوع ناسیونالیسمی فارغ از تعریفی که از خود به این ترتیب  (.  224-225 :2021

و فرهنگی   ملیهای زبانی و  است که به مرور زمان، کثرت  قومیکند ناسیونالیسم  ارائه می

یا به شکل سخت و خشن   بردمی و به شکل نرم از بین    ادغامسیاسی را یا در خود    و

های فرانسوی های اروپایی از جمله نمونهناسیونالیسم .  کندمی سرکوب و حذف  ها را  آن

های بارز این شکل ناسیونالیسم هستند که برمبنای حذف سیستماتیک و آلمانی از مثال 

 اند. های دیگر بنا شدهها و فرهنگ زبان

از شکل ادامه  در  ملی صداقت  تفکر  »گروه گیری  میان  در  قومی« حرف گرا  های 

ناسیونالیسم می  ترتیب  این  به  او  فارسزند!  ناسیونالیسم  مادون  را  قومی  محور های 

گراییِ ملی کند. دولت های تصوری« جدید خطاب می جماعتها را »شبه انگارد و آنمی 

ایران همواره بستر کند که می صداقت وقتی بیشتر جلوه می  گوید »مناطق پیرامونی 

رود که اند«. او تا آنجا پیش می بوده  ملی–های قومیمساعدی برای بروز انواع بحران

به منطقمنطق  گوید: »شرایط ضعف و می   دهدبازتاب می ارضیون را  تمامیت   ی شبیه 

آورد میهای رقیب برای نفوذ در کشور را پدید  دولت مرکزی به هر دلیل تلاش قدرت

 های پیرامونی است«.  برداری از حقوق ملیت ترین بسترهای آن بهره که یکی از مهم 

شیوه  به  باید  ملیت اینجا  از  صداقت  کرد.  دقت  نیز  واژگان  از  استفاده  های ی 

های دهد که گویی ملیتی بیان، این طور جلوه میزند. این شیوه »پیرامونی« حرف می 

دانیم که این  اند. بر خلاف این نگاه اما می غیرفارس در ایران همواره در پیرامون بوده

ی بازنمایی دولت مرکزی بوده که باعث شده برخی مناطق به سودِ مرکز، پیرامونی  شیوه 

تر دقیق  8، ای بشوند. در نتیجه همان طور که فروغ اسدپور هم اشاره کرده استیا حاشیه

 

بنامم، هر چند  "حاشیه"را  " آذربایجان"ام که من همواره ابا داشتهنویسد »همان طور که اسدپور می  8

به حاشیه تبدیل شدن آذربایجان در مقابل تهران و مناطق نورچشمی حاکمیت یک واقعیت است. موضوع  

سازد. زمانی که شدگی به لحاظ زبانی است که برای من محل دعوا را می "حاشیه" اما بازتابانیدن این  

، چنان است که گویا از منطقی ابژکتیو یا باز هم بدتر چنان است که گویی  "ایحاشیه"گوییم مناطق  می

 "حاشیه"از نوعی منطق طبیعی سخن در میان است. یعنی جغرافیای آذربایجان به خودی خود و بالذات  

واقع اکتیویسم در   "شدهپیرامونی "یا    "حاشیه رانده شدهحاشیه شده، به" است. در حالی که اگر بگوییم  

طبیعی آن بیرون کشیده و به -وارگی یا شبه  ایم و وضعیت را از حالت شئی زبانی به کار زده -سیاسی

ایم که در تلاش بوده و  ایم. به سازوکارهایی اشارت داده ی فوقانی و سیاسی این پدیده اشاره کردهلایه
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است   پیرامونی این  مانند  تعابیری  از  به که  یا  و  زد. راندهحاشیهشدگان  حرف  شدگان 

فراموش نکنیم که برای مثال آذربایجان در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم پیرامونی 

نبود و مرکزیت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی داشته است. بسیاری از مورخان آذربایجان 

اند. اما جدای از این، اگر تاریخ تکوین  های مترقی از »غرب« دانستهی ورود ایدهرا دروازه

دقیق  مفهوم  دهیم  قرار  مبنا  را  ملی  مستعمرهدولت  همان  است.  تر،  داخلی  های 

کند و در نتیجه سرکوب بندی خنثا از تاریخ ارایه می های پیرامونی« یک صورت »ملیت 

  گذارد.صویر بیرون می خونین ملل غیرفارس و فرایند ویرانگر استعمار داخلی را از ت

های جنسیت و قومیت و ملیت و مذهب  فقط در حوزه  اًهویت ظاهر  از دید صداقت

های توجه به هویتپایه باشد. او معتقد است که »تواند هویتقابل طرح است و طبقه نمی 

اهمیت هویتدهنده کننده در جنبش ژینا نشانهای شرکت متکثر گروه  این ی  ها در 

شناسی و محترم دانستن هویت جنسیتی و ی عمومی هریک برای ارججنبش و مطالبه 

ی جنسیت و لهأبینیم مس«. در نتیجه همان طور که می شان استزبانی و ملی وغیره

شود و از ملیت از دید صداقت به مسایلی هویتی و در نتیجه غیرطبقاتی فروکاسته می 

هد خواشوند. صداقت وقتی می ی اصلی یعنی طبقه تلقی می له أهمین رو فرع بر مس

کند دهد ذکر می ها را ذیل خود قرار مینشان دهد که سیاست هویت انواع متکثر ستم 

های ملیتی و جنسیتی باید به شکاف طبقاتی و بحران محیط زیستی  که در کنار ستم 

چیزی مجزا از بحران محیط    اًهم توجه کرد. در نتیجه از دید صداقت ستم ملی ظاهر

به این  و  است.  در زیست  زیست  محیط  به  لطمات  شدیدترین  که  است  آن  رغم 

های داخلی یعنی بلوچستان و خوزستان و گیلان و کوردستان و آذربایجان مستعمره

ایران به رغم آن   کویریکه در جغرافیایی  وارد شده است. ساکنان جغرافیای مرکزی 

 تأثیرهای داخلی از تغییرات محیط زیست  کنند کمتر از ساکنان مستعمرهزندگی می 

 

از آذربایجان به از آذربایجان به -عنوان منطقه ای به لحاظ اقتصادیهستند تا  تجاری نسبتاً پیشرفته، 

های سیاسی نو برای ساز و مبتکر شکلهای دوران ی ورود ایده عنوان لوکوموتیو تحولات مترقی، و دروازه

دهی مبارزات جمعی و اجتماعی و شکل حاکمیت سیاسی در یک دوره ی نسبتاً طولانی از تاریخ سازمان 

 د«. ای بر تهران و مناطق نورچشمی حاکمیت بسازنجدید این جغرافیا، حاشیه

 برگرفته از:
https://www.akhbar-rooz.com/158051/1401/03/26/#_ftnref1  

https://www.akhbar-rooz.com/158051/1401/03/26/#_ftnref1
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های انتقال  پروژه   اند و این مشخصن به خاطر مکانیسم استعمار داخلی است.پذیرفته

از مکانیسم  به کویر مرکزی فقط یکی  صداقت بحران    های استعمار داخلی است.آب 

داند اما ستم ملیتی و جنسیتی را نه. در نتیجه بر خلاف  محیط زیست را ساختاری می 

های به ستم   های دیگر ستم کرد، عملاًادعایش که نباید یک شکل ستم را تابع شکل 

کند. او در نهایت این ادعای خود ساختاری می   اًاصطلاح »هویتی« را تابع ستمی ظاهر

می پس  می را  وقتی  »گیرد  مسائل مسألهگوید:  اکولوژیک  بحران  فقر،  بیکاری،  ی 

 ی ملی یک خطای نظری است که خطاهایها حول مسألهسرتاسری است و بردن آن

 «. گذاردی دستورکار سیاسی می کننده در عرصهتعیین 

راستی هیچ شکلی از ستم را تابع شکل دیگری نکنیم و در نتیجه  اگر قرار باشد به 

توانیم مانند صداقت بگوییم ها ایجاد نکنیم دیگر نمیمانعی در برابر همبستگی جنبش 

بندی، پیشاپیش  گونه صورتتقلیل به ستم ملی نیستند. اینبری قابل  بری و سوختکول 

پذیرفته است که ستم ملی جایگاهی مادون استثمار »طبقاتی« و »ساختاری« دارد. در 

گیرد اما در نهایت بازتاب همان نتیجه اگرچه متنِ صداقت ژست همبستگی به خود می 

نگاه چپ مرکزگرای فارسیست حامی تمامیت ارضی است. توجه داشته باشیم که در 

شود اقتصادی. اقتصادگرایی صداقت باعث می   اًاین برداشت، طبقه مفهومی است صرف

های ی اقتصاد دارند، با این حال برداشتبری ریشه در عرصهبری و سوختکه بگوید کول 

اند. برای نمونه فیلسوفانی مانند پولانتزاس، لوفور و مارکسیستی از طبقه بسیار متنوع

اند  اند و نشان دادهگرایی مارکسیستی را نقد کردههر یک به نحوی این اقتصاد  گرامشی

ی سرکوب لهأسیاسی و فرهنگی. در نتیجه مس  طبقه مفهومی است همزمان اقتصادی،

های بدیل از طبقه در مسایلی طبقاتی هستند. یکی از برداشت   اً زبانی و ستم ملی اساس

ی لوفور در فضا  ی طبقاتی به گفته ی تولید فضای لوفور پرورانده شده است. مبارزهایده

تری به خود گرفته های متنوع ی طبقاتی امروز شکلشود و از همین رو مبارزه حک می

. طبقات الیت 9(Lefebvre, 1991: 55شود )ی ملی هم می لهأاست که شامل مس

فکران دولت ملی )اعم از چپ و راست( در واقع فضاهای بین مرکز و از جمله روشن

 
9 Lefebvre, Henri. (1991 [1974]): The Production of Space. Cambridge, 
Mass.: Blackwell. 
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می ها/مستعمرهحاشیه  پر  را  )ها  روشنفکران   Lefebvre, 1976: 26).10کنند  این 

طبیعی  طریق  از  شکلِ ازجمله  یک  برتردانستنِ  اتکای  به  ملی  دولت  شکل  سازی 

نقشی کلیدی در تداوم سرکوب ملل غیرفارس بازی   های دیگر آن،ناسیونالیسم بر شکل

بر زندگی   سازو شدیداً بیگانه   ی ویرانگرتأثیرکنند. گفتمان ناسیونالیسم فارسیستی  می 

   . ی ملل غیرفارس ایران داشته استروزمره

ی ستم ملی به  له أوجه دیگری که در متن صداقت مشهود است تقلیل ضمنی مس

کولسوخت و  گسترده بری  ملی  ستم  است.  فرهنگی،  بری  و  زبانی  سرکوب  است.  تر 

های ها، و نابودسازی سیستماتیک محیط زیست مستعمره استعمار منابع طبیعی حاشیه 

داخلی وجوه دیگر ستم ملی هستند. مسأله به کرد و بلوچ هم محدود نیست. عدم اشاره 

ترکمن جمله  )از  دیگر  غیرفارس  ملل  عرببه  گیلکها،  لرها،  ترکها،  و  خود ها،  ها( 

توان گزینشی عمل کرد. نابودسازی بخشی از مسأله است. در بازنمایی ستم ملی نمی 

های لرستان و طبرستان هم باید در های آذربایجان یا جنگلها و ترکمنابع آب عرب

بری مطرح شوند. نباید در تبعیت از گفتمان غالب، رنج و ستم بری و کول نار سوخت ک

 ملی را فقط به برخی از ملل غیرفارس و آن هم فقط به برخی وجوهِ آن محدود کرد.  

همسو با تلاش طبقات مسلط    در واقع کاملاً  فارسیستطنز ماجرا اینکه نگاه چپ  

نیز    فارسیستهای جنسیتی و ملی این چپ  انگاری ستم گیرد چرا که با فرعی قرار می

ی موجود تبدیل دارانهمحور به مدافع نظم سرمایهبا دفاع ضمنی از ناسیونالیسم فارس

ظاهرمی  صداقت  جامعه   اًشود.  ایدئولوژی  ناسیونالیسم،  که  است  کرده  ی فراموش 

وقتی صداقت ستم ملی را فرع بر   11.(Davidson, 2009: 22داری است )سرمایه

طور غیرمستقیم این طور القا کم به انگارد دستهای طبقاتی و محیط زیست می بحران

های کند که نظم قلمروییِ موجود یعنی تمامیت ارضی ایران باید خط قرمز جنبش می 

ها به آلت  بخش و عامل »همبستگی« باشد چرا که در غیر این صورت این جنبش رهایی

شوند.  ها به کشور تبدیل می کنِ »نفوذ« آنصاف های امپریالیستی و جادهدست قدرت

 
10 Lefebvre, Henri. (1976): The Survival of Capitalism: Reproduction of the 
Relations of Production, (trans. Frank Bryant), St. Martin’s Press. 
11 Davidson, Neil. (2009): “Putting the nation back into ‘the 
international’,” Cambridge Review of International Affairs, 22:1, 9-28. 
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ی لهأکید را بر مسأاز همین رو صداقت با دفاع ضمنی از ناسیونالیسم فارس توجه و ت

گذارد و در نتیجه امکان مواجهه با ماهیت طبقاتی ستم ملی در معنای متداول کلمه می

خلاف برداشت او اما ناسیونالیسم، ایدئولوژی بازتولید کند. بر ملی را پیشاپیش سلب می 

بینی ناسیونالیسم فارسی به این ترتیب همچون مبنای یک جهان  12. نظم طبقاتی است

هایی تغییرناپذیر، مانعی فرضطلبانه با تلقی دولت و قلمروی ملی همچون پیش اطلاح

استراتژی  پرورش  برابر  در  رهاییاساسی  سیاسی  تصور های  خلاف  بر  است.  بخش 

راه یک  نمی صداقت،  زیست  محیط  بحران  به  طبقاتی  را حل  ملی  مرزهای  تواند 

الملل و در  کردن نظم بین حل طبقاتی به معنای دگرگوننخورده باقی بگذارد. راهدست

نتیجه خودِ شکل دولت ملی و مرزهای قلمرویی آن است. بازتولید مرزها از طریق تولید  

کند اما آنچه صداقت از آن دفاع می  .حلی ارتجاعی استهای غیرفارس راهناسیونالیسم 

   هم شکل دیگری از ارتجاع تحت لوای ناسیونالیسم شهروندگرا است.

بین  نظم  در همین  که  کرد  فراموش  نباید  برخی  البته  هم  موجود  ها بدیل الملل 

شوند. آشکارترین این اند که نسبت به آنچه غالب است مترقی محسوب می تحقق یافته

شان در شناختن استقلال سیاسی مناطق و تفاوت زبانی و فرهنگی رسمیتها به نمونه 

ی کبک در کانادا اشاره کرد که مجلس  توان به نمونهاز جمله می قالب نظام فدرال است.

توانسته را دارد و  به واسطه  ملی خود  پایهاست  ی ی استقلال سیاسی، برخی حقوق 

نمونه  کند.  تضمین  را  مادری  زبان  به  آموزش  جمله  از  منطقهساکنان  دیگر،  ی ی 

س  و  فرهنگی  استقلال  از  بالایی  حد  از  که  است  اسپانیا  در  باسک  یاسی  خودمختار 

برخوردار است که شامل استقلال نظام آموزشی و از جمله آموزش به زبان باسکی است.  

های شوند اما برتری ها همچنان در قالب شکل دولت ملی تعریف میهر چند این نمونه

ها در راستای کاهش ستم ملی توان از آنپوشی نیست و می بارزی دارند که قابل چشم

 در ایران استفاده کرد.

 
12 “Defenders of the bourgeois order must ensure that attempts by the 
exploited to overcome alienation through collective identity are constantly 
directed towards national rather than class resolutions.” Nationalism is then 
defined as “the spontaneous ideology generated by capitalist society.” 
(Davidson, 2009: 22)  
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نمینمونه  محدود  موارد  این  به  بدیل  مختلف  شوند.  های  نقاط  در  اکنون  همین 

ها استعماری، وجود دارند که روابط اجتماعی در آن   بومیان زیستِبدیلِهای  جهان شکل 

یا دولتسرمایه و  این فضاهای  دارانه،  نیست.  ادبیات موجود   بدیلمحور  اما جایی در 

معمولًا و  حاشیه  ندارند  گفتمانیهادر  مانده   ی  رویکرد باقی  یک  رو  همین  از  اند. 

های این فضاهای ها را بیش از پیش برجسته کند. یکی از نمونهبخش باید آنرهایی

 (quilombos) هایی که با نام کوییلومبوگاه توان در برزیل یافت. سکونت را می  بدیل

مارون جوامعِ  یا  می   (Maroon communities) و  وجود شناخته  نشانگر  شوند 

ای هستند که جایی در ادبیات جریان غالب  های یگانه های نوپدیدِ بودن و هستی شکل

ها گاه ها مقابله با خشونت است. این سکونت گاه ی مرکزی این سکونتلفه ؤم  13. ندارند

هایی از  ها و شکلدهند. فضامندی هستی را به ما نشان می   های بدیلدر واقع فضامندی 

سکونت که عاری از روابط استعماری و استثماری هستند. کوییلومبوها بر مبنای رد هر 

 اند.  شکلی از بردگی شکل گرفته 

ی سیاهان عنوان مسألهی سیاهان نباید صرفاً به مسألهگوید  درستی می صداقت به 

با مسایل همه مطرح   باید در پیوند  ی فرودستان به آن پرداخت. به همین  شود بلکه 

ی فرودستان  ی ملل غیرفارس ایران باید در پیوند با مسایل همهلهأشکل باید گفت مس

آورد؟  ناسیونالیسم فارس و شکل دولت ملی چنین امکانی را فراهم می مطرح شود. اما آیا  

های فضایی و زمانی  گذاشتن ماتریس نخوردهتواند با دست آیا تلاش انترناسیونالیستی می 

    دولت ملی محقق شوند؟

پیشینه ریشه در  باید  را  نگاه  این  سیاسی ی  رویکرد  دید.  مارکسیسم  تاریخ    ی 

زیادی بر این   تأثیری ملی  لهأسوم و مارکسیسم ارتدکس در خصوص مس  انترناسیونال

، یعنی تفسیر لنین، حق تعیین سرنوشت  نگاه غالب داشته است. حتا در بهترین نمونه 

شود که در راستای شود اما فقط تا جایی از آن حمایت می رسمیت شناخته می بهاگر چه  

 

بدیل 13 فضاهای  این  جزئیات  با  آشنایی  نمونه  برای  برخی  روابط  و  چگونه  اینکه  و  ملموس  های 

دارانه، استعماری، جنسیتی، نژادی، قومیتی، و مذهبی شان را در عمل به دور از روابط سرمایه اجتماعی 

 :مراجعه کنید زیرتوانید به متن دهند می سازمان می 
https://muse.jhu.edu/article/650801#bio_wrap   

https://muse.jhu.edu/article/650801#bio_wrap
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بین  پرولتاریای  این منافع  است،  گفته  پولانتزاس  که  طور  همان  شود.  تلقی  المللی 

گرفتنِ مادیتِ ملی، به اشتباهاتی ابزاری از مفهوم ملت است که با نادیده  اً برداشتی عمیق

المللی را پیشاپیش مفروض آشنا ختم شده است. این دیدگاه وجود یک پرولتاریای بین 

کشد که چه کسی منافع  هایی از این دست را پیش می گرفته است و در نتیجه پرسش 

گوید؟ پاسخ به  کند؟ چه کسی به نمایندگی از آن سخن می این پرولتاریا را تعریف می

اشتباه است    اًها اساسها اما سودمند نخواهند بود زیرا شرط طرح این پرسش این پرسش

(119-Poulantzas, 1980[1978]: 118) .14 

  اً هم از منظری دیگر به این خوانش غالب مارکسیستی که عمدت  15کریستین راس

می تعریف  اقتصادی  استثمار  ظهور با  از  بحثش  بطن  در  او  است.  کرده  اشاره  شود 

نویسد این اتفاق بسیار مهمی آنارشیسم کمونیستی همچون محصول کمون پاریس می 

بود چراکه باعث شد اختلاف ظاهریِ بین مارکس و باکونین کمرنگ شود. با این حال 

این اختلاف هنوز در چپ ایرانی زنده است. بر این اساس نگاه مارکسیستی با تمرکزش 

آنارشیستی که ظاهر نگاه  از  اقتصادی  استثمار  است  بر سلطه   اً بر  متمرکز  ی سیاسی 

اما نشان داده است که چطور در همان زمان جغرافیمتمایز می  هایی دانشود. راس 

(. اگر هم  Ross, 2015: 165مانند الیزه رکلو از این تمایزِ نادرست عبور کرده بودند )

ها حرف بزنیم شاید باید همبستگی را از رکلو بیاموزیم؟ جنبش   قرار است از همبستگی

ها در ها و مارکسیست کند، مبنای همبستگی کمونیست همان طور که راس روایت می 

کردن شکل دولت بورژوایی بود که حول  شان بر سر ضرورت دگرگونآن زمان، توافق

 تأثیر (. Ibid: 165-166, 171شد )انحلالِ همزمانِ سرمایه، دولت و ملت تعریف می 

ی جدید اش بر نسخهکمون پاریس بر مارکس چنان بود که او در هنگام نگارش مقدمه 

ی اصلی مبارزه ی دولت را تغییر داد و گفت: مبارزه نظرش درباره مانیفست کمونیستی

تواند دلش را به دستگاه دولتی خوش ی کارگر نمید دولت مرکزگرا است و طبقهضبر  

 
14 Poulantzas, Nicos. (1980[1978]): State, Power, Socialism, trans. Patrick 
Camiller, Verso. 
15 Ross, Kristin. (2015): Communal Luxury: The Political Imaginary of the Paris 

Commune, Verso.  
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(.  Ibid: 167)  16تواند از آن در راستای منافع خودش بهره ببردکند و تصور کند می 

نمی  را  نمی دولت  که  همچنان  گرفت  کار  به  دولت  برچیدنِ  راستای  در  با  توان  توان 

 (.  Ibid: 163شدن به کشیش و اسقف، کلیسا را برچید ) تبدیل

تناقض درونیهای اصلاحدیدگاه   اینی  لهأمس لیبرالی  و  شان است. چطور  طلبانه 

ها تاکید داشت؟ نگاه مبتنی توان از تمامیت ارضی دفاع کرد و همزمان بر تکثر ملیت می 

بر تمامیت ارضی پیشاپیش بر این بنا شده که یک قومیت یا ملت مجزا و برتر از سایر 

مذاکره ها است. به همین خاطر مرز در ناسیونالیسم کلیدی و غیرقابلها و ملتقومیت 

است. همین مرزهای قلمرویی است که همچنان که پولانتزاس هم نشان داده مبنایی 

برای بروز فاشیسم را فراهم آورده است. قلمروی ملی یا همان تمامیت ارضی، مبنایی 

ای بنیادین با  رابطه ها به دست مرکز است. فاشیسماساسی برای تداوم استعمار حاشیه

 فضای ملی دارد. 

  ن نظم ملیِ موجود چه در دوران پهلوی و چه اکنوبا درنظرداشتن این واقعیت که  

سیستماتیک  موجود   سرکوب  و  پدرسالاری  از  است  که  بدنآکنده  است  عجیب  ها، 

نظریهلهأمس توجه  کانون  در  بدن  از ی  است.  نبوده  مارکسیستی  استراتژی  و  پردازی 

و  »امپریالیسم«  با  مبارزه  بپرسیم  خود  از  باید  پیش  از  بیش  امروز  رو  همین 

مبارزه»سرمایه از ضرورت  را  توجه  تا چه حد  در خصوص داری«  روزمره  و  محلی  ی 

های داخلی دور کرده است؟ ها و مستعمرهمسائل مبرمی چون حجاب و سرکوب بدن 

چپ  روشنفکران  بپرسیم  داشته   باید  روند  این  در  نقشی  همین    چه  شاید  دارند؟  و 

ها را  ی روشنفکران چپ و راست است که آنشده در اندیشهناسیونالیسم قلمرویی حک

 کور کرده است.  تا حد زیادی ی بدن و استعمار داخلی نسبت به مساله 

ظاهر نیروهایی  مشترک  )اسلام  اًمخرج  تاکید  متفاوت   )... و  سکولار  و  گرا 

کنم باید وچرا بر دفاع از ملتی خیالی یعنی ایران است. به همین خاطر فکر می چونبی 

ی این نیروهای اجتماعی کید بیشتری کرد. همهأاز فضا/جغرافیا ت  شانی هابر برداشت 

اند و در دل آن عمل یک تعریف واحد از فضا یعنی قلمروی ملی را پیشاپیش پذیرفته 

 
16 Karl Marx, Preface to the 1872 German edition of The Communist 
Manifesto, ed. D. Ryzanoff (New York: Russell and Russell, 1963), p. 260. 
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های نظری گر است. ظرافتستیز و سرکوبتفاوت  اًکنند. این تعریف از فضا اما ماهیتمی 

توانند ناسیونالیست  طلب هر سه می گرا، و سلطنت ، اسلامشوند: اینکه چپ اینجا مهم می 

کم در یک حوزه توافق داشته باشند:  شان، دستهای رغم تفاوتمحور باشند و به و دولت

استقلال و  خودگردانی  به  گرایش  هرگونه  سرکوب  و  ارضی  تمامیت  از  طلبی.  دفاع 

میأمت دفاع  آن  از  صداقت  که  تفسیری  برداشت  سفانه  با  چندانی  تفاوت  کند 

ندارد. هر دو مروجان هویت ملی ایرانی هستند    17هایی مانند داریوش اقبالیسلبریتی 

 بینند. و همبستگی را فقط از این دریچه می 

طلبی« همچون بازوی ایدئولوژیکِ ماشینِ  چسباندن انگ »تجزیهفراموش نکنیم که  

امکان ناسیونالیستی  ایدئولوژی  اتکای  به  فقط  دولتی  است.  سرکوب  شده  پذیر 

طلبی دال مرکزی ایدئولوژی سرکوب به دست دولت ملی است. سرکوب دولتی  تجزیه

خیابان آبدر  خودروهای  و  ویژه  نیروهای  مدد  به  و سلاحها  میسر پاش  جنگی  های 

های ی دولت نیست. سرکوب دولتی همزمان با توسل به گفتمان شود. این اما همهمی 

ها و اذهان ریشه طلبی و امنیت ملی و یکپارچگی سرزمینی در رسانهی تجزیههمبسته

تجزیهمی  به  توسل  مشروعیتدواند.  راستای  در  است  ابزاری  منطق طلبی  به  بخشی 

ها به این ترتیب نمود عینیِ منطق دولت ملی به الیستاستعماری دولت ملی. ناسیون 

ها هستند.  ها و سرکوب آزادی سازی تفاوتعنوان موجودیتی قلمرویی، و حامی یکدست 

دولتناسیونالیست  تفاوتهای  می گرا  نادیده  را  جغرافیایی  و  ملیتی  در های  و  گیرند 

 کنند.  سازی مینتیجه استعمار دولتی را عادی 

همبسته  انتزاعی،  وحدت  از  دفاع  پیشاین  را  ی  ایران  که  است  دیگری  انگاشتِ 

ای یکدست و مسطح و کنند که از ازل همچون پدیدهموجودیتی بازنمایی می همچون  

تفاوت یکدست فاقد  این  است.  داشته  وجود  ساختاری  ملی  های  دولت  که  سازی 

های ملیتی و زبانی و روشنی با سرکوب تفاوتاستعماری حول آن شکل گرفته است به 

بخش باید  ی سیاسی رهایی رود. در نتیجه یک پروژهمذهبی و جنسیتی و ... پیش می 

فاصله به سرکوب روشنی  نوع  این  از  را  دولتاش  ناسیونالیستی  و  های  حفظ  محور 

همهشکل همزیستی  برای  را  بدیلی  سیاسی  تفاوتهای  انواع  این  ی  کند.  تجسم  ها 

 
17 
https://www.instagram.com/tv/CeSB88apJNb/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.instagram.com/tv/CeSB88apJNb/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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بدیلتصویرپردازی  مقیاس  های  خلق  سازماندهی  مستلزم  از  جدیدی  های 

گرا مخالفان های دولتنباید ملی باشند. ناسیونالیست   اًضرورتسیاسی است که  اقتصادی 

ی »تجزیه« به روشنی بیانگر  نامند. استفاده از واژهگرا میطلب و قبیلهخود را تجزیه

ها پیشاموجود است. این ناسیونالیست   خیالیِاستنادِ پیشینیِ این دسته به یک »وحدت«  

کنند که از ابتدای تاریخ »ایران« را یک موجودیتِ سرزمینی واحد و یکپارچه تلقی می 

کنند که وجود یک ها به اشتباه فکر می ی بالایی از اتحاد وجود داشته است. آنبا درجه

خودبه طور  به  ایران  نام  به  ملی  همهدولت  به  خود  را  جغرافیا  این  در  ساکنان  ی 

کید  أتند که با ت. از همین رو نگران هسیا خواهد کرد  »شهروندانی برابر« تبدیل کرده

فتند. باید بی ی اعضای قبیله فروپایهبر وجوه ملیتی اعتراضات، شهروندان به سطحِ دون

های واره مانند »ایران« توجه را به سرکوبهای انتزاعی و بت به جای دفاع از موجودیت

خوام« مو میسالمه، نزن، حق  ۲۲گوید »بیکارم،  جلب کرد، به آن جوانی که می   روزمره

گوید »مظاهرات سلمیه، چرا تیر میندازی، تو که خاکتو نبردن ...« به آن زنی که می

†گویند »کلّا کّلا للتهجیر«. ساکنان روستای صلیحاویه در دارخوین اهواز که می  آن

 
 قدردانی: †

ی را مطرح  اه سازند  هایخواندند و پیشنهاداز فروغ اسدپور و مراد روحی بسیار ممنونم که متن اولیه را  

های عملاً  ی اولیه )شامل بدیل مانده در نسخه ها باعث شد تا برخی از وجوه مغفول کردند. بازخوردهای آن

 ی نهایی اضافه و بحث کنم. ی غالب خوانش تاریخ ایران( را به نسخه موجود و نیز شیوه 
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  آن   مخاطب  معمولًاکه  طرح شده  دست  فرو  های حقوق ملت   برسریی  هااخیراً بحث

سراسری   جنبشدر تضعیف  عنوان عاملی  ه بهمچنین تأکید بر این حقوق    .کُردها هستند

 بسیاری   «سیاست هویت»  الحاق و منسوب کردنبا  در این چارچوب    است.   مطرح شده 

در این یادداشت سعی   .یابدو تقلیل می   دشومی   سازی   سادهمبارزات کُردها  وجوه  از  

، به این حل بحران ستم ملیراهنگاهی به  نیم و    هویت  سیاست  با مروری برشده که  

 کاسه کنیم. یکملی را  ی هاهویت ی چرا نبایستی همه کهشود پرسش پاسخ داده 

 

 سیاست هویت
به  کاربرد آن  دارد و  ن  درازی عمر    ( Identity Politics)  سیاست هویتگفتمان  

 پس از همه   . کردنداستفاده  از آن    هانیست یفم  . نخستین بار گردد  برمی  1970ی  هده

، بعد  ی هادر دههبرای حقوق برابر  ی زنان  هاو جنبش   ستیمدرنیاپسگیرشدن مفاهیم  

به    هاچپ غالب    ،ترپیش.  مطرح شد ای  به شکل گستردهدر ادبیات سیاسی    اصطلاحاین  

قیدوشرطی باور داشتند و با استناد به    دیده به شکل بیحق تعیین سرنوشت ملل ستم 

گونه  همان  . دانستندمی   محقهای فرودست را در تعیین سرنوشت  ملت   لنینی   های آموزه

امپراتوری روسیه  ستم  تحتاین حق را برای ملل    1917اکتبر  پس از انقلاب  لنین  که  

بود جامعه  و  قایل  یک  ملزومات  از  را  سوسیالیستیآن  جز  به   . دانستندمی   ی 

بعض  هاتروتسکیست لوگزامبورگ  ی هاخوانشی  و  رزا  آرای  از  اغلب   ،غیرانتقادی 

بدیهی  هامارکسیست  را  حق  مبارزه هاتروتسکیست  .دانستندمی   این  را طبقاتی    ی ، 

را  دانستند و  می   ملل تحت ستمی  ه از مبارز   مستقل   طبقاتی مضری  هبرای مبارزآن 

   دانستند.می 

هرگاه  . از آن پس،فروپاشی شوروی اتفاق افتاد درپیچرخش چپ رسد به نظر می 

ملل   مبارزات  به  آندست  فروبخواهند  به  را  هویت  سیاست  عنوان  کنند،   حمله 

 کنند.  می   لیبرالی تلقی یآن را هویتدر ادامه و انند بچسمی 

است هویت اساساً یک سیاست بنیادگرایانه است که یاما سیاست هویت چیست؟ س

و آن   بندی مفصل   مبارزه را زیر یک قالب هویتی )ملی، زبانی، جنسیتی، دینی و ...(  کل

و هیچ اهمیتی به سایر اشکال ستم   کندمی   سیاسی معرفیی ه تنها عامل برای مبارزرا 
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و برخی   هانولیبرال ی  ه ورزی بسیار مورد علاق  . این سیاستدهدنمی  و منشأهای نابرابری 

   ندارد.ای اشاره  مفهوم طبقهنابرابری و ی هست که به ریشهااز لیبرال

دهه در  نئولیبرالیسم  از    1990و    1980ی  ها پیشروی  شکل  این  رشد  به  خیلی 

غالب سیاست  سیاست به شکل  از جاها  بسیاری  و حتی در  ورزی   ورزی کمک کرد 

متفکران چپ نو را به این فکر واداشت که در تبدیل شد. متعاقب همین دوران بود که  

پردازی کنند. برای نمونه لاکلائو و موف با انتقاد از   این مفهوم به شکل دقیقی نظریه

کردند که بتوان ذیل آن یک می   این مفهوم، بازگشت به شکلی از تکثرگرایی را پیشنهاد

را صورت رادیکال  از سیاست  نظر لاکلائو    مفهوم جدید  از  کرد.  ثابت  هویت بندی  ها 

سازد این است  می  پذیر  را امکان  هاتوانند تغییر یابند و چیزی که هویتمی   نیستند و

 1.که یک بستر یا جامعه توسط تضاد خود با قسمی بستر خارج از خود محدود شود

 مفهوم  یک  اصلیی  ههست  باید  هاتفاوت  و  تکثرگرایی  به  معتقد است که احترامهم  موف  

 تکثرگرایی  ی اجازه  تواندنمی   دیدگاهی   چنین   اما.  باشد  شهروندی   از  دموکراتیک  رادیکال

  سیاست  قسمی  نیاز  مورد  که  را  گراییتکثر  های محدودیت  باید  و  بدهد  را  کامل

و   پیشنهاد آنها این است که باکنار گذاشتن سیاست هویت  2.بپذیرد  است،  دموکراتیک

توانند های تحت ستم )که می حول مفهوم هویت، گروه  ستیمدرنیاپسپلورالیسم افراطی  

کنند و یک   پنداری همذاتیکدیگر    بادیده باشد(  گروه ستم ی  هبعضاً یک هویتِ نمایند

 شود. ت چپ پرداختهسکل رادیکال را تشکیل دهند و از این طریق به بازیابی سیا

نفع  که  داند  می  سیاست هویت را قسمی سیاست فرهنگیهم  ن  و سفردریک جیم

 کردیم، مقولاتی که با آنها به طبقه فکر می مشوش کردن    داند که بامیدر این  را  نظام  

 
عقل پوپولیستی«. ترجمه مراد فرهادپور و جواد گنجی، نشر ی  ه لاکلائو، ارنستو. »پوپولیسم: دربار  - 1

 .1400مرکز، 

2- Mouffe, Chantal. "Democratic politics and the question of identity." 

In The identity in question, pp. 33-45. Routledge, 2014. 
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را   نژاد  و  راه در عوض جنسیت  با  قضا  از  که  کند  بیشتر برجسته  لیبرال  آرمانی  حل 

  3.خوانی داردهم

که تنها یک هویت مشخص را برجسته کند و سایر ابعاد تبعیض  ای  لذا هر نوع مبارزه 

یا   نادیده  محسوبکم را  هویت  سیاست  دهد،  جلوه  میانشودمی   اهمیت  این  در   . 

سان یک هدر این مفهوم اقتصادی بطبقاتی هم که طبقه را  )اکونومیسم(  اقتصادگرایی  

این قاعده    بیند ازمی   تنها در مفهوم اقتصادی کلمهرا  کند و آن  می   هویت خاص عمل

های فشار لیبرالیستی  های هویتی در سیاست هویت به مثابه گروه . گروهمستثنی نیست

دهند و تنها دعواهای هویتی را هدف قرار نمی  سیستمکنند و در نهایت  می  برخورد

، یکی از دشونسان هویت برخورد  هطبقاتی ب ی  همبارزبه  که  برای این  اندازند.می   راهبه

اقتصادی و سیاست طبقاتی کلاسیک است  ی ین قضیه هممشکلات   لذا   . دترمینیسم 

ستم بودگی و تحتتر  عام ی این دترمینیسم دید و آن را در شکل  سوطبقه را باید در فرا

طبقاتی ی  ه در ورای دترمینیسم اقتصادی ببینیم، مسئلرا  وقتی طبقه  در نظر گرفت.  

 شود.می  فرودستی تبدیلی ه به مسئل

 

 کُردها سیاست هویت نیست؟ی هچرا مسئل
ی هپردازیم که آیا مسئلمی   مسئلهبا تعریفی که از سیاست هویت کردیم، به این  

کُرد هم قسمی سیاست هویت است یا خیر. پاسخ خیر است. کُردها با پرسش فرودستی  

آید، این پرسش فرودستی اساساً پرسشی می  گونه که در تعریفروبرو هستند و همان

عادلانه است. در طبقاتی است. پرسش کُردها حداقل امکانات زیستی و زندگی آزادانه و  

  گردد برمی   سم مدرنیاپسدوران  هفتاد میلادی و مسائل  ی  ه ثانی پرسش کُرد به قبل از ده

که   هرچند  دارد،  بیستم  قرن  اواسط  در  ریشه  فاز   امروزو  وارد  هنوز  کرُدستان  هم 

لذا   است.  زمان هم به گروه فشار لیبرالی بدل نشده   شتنشده، و با گذ  ستینیدرماپس

مسئلنمی در  ی  هتوان  بیشتر  و  داد  تقلیل  هویتی صرف  پرسش  یک  به  را  الب  قکرد 

 گنجد.  می   طبقاتی

 
3-Fredric Jameson, “Marx’s Purloined Letter”, in Sprinker (ed.), Ghostly 
Demarcations: A Symposium on Jacques Derrida’s Spectres of Marx (Verso, 
1999) 
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که   دارم  باور  پانگروهمطالبات  عمیقاً  بهای  بودنهترک  متأخر  این  دلیل  از و  که 

پیرامونی مشکل اقتصادی    اند که ماهیتاًسته خابرای  خاستگاهی غیرمادی و از منطقه 

مطالباتی   ،یافته استشدت توسعههب  جغرافیای ایراندر چارچوب  شان  ندارند و مناطق 

ن از  وسشدت با تعاریف فرهنگی جیمه و ب  کنندرا دنبال می سیاست هویت  مبتنی بر  

آن جنبش کُردستان،    در  یانهگراچپ  مطالبات  . در مقابل،سیاست هویت همخوانی دارد

  سازد.را از چارچوب سیاست هویت دور می 

 

آمران ناسیونالیسم  و  بی  همرکزگرایی  قویهمرکز  ترین عنوان 

 سیاست هویت در ایران 
شود، میبرخلاف ادعاهایی که در مورد سیاست هویت و نسبت دادن آن به کُردها  

آمران ناسیونالیسم  باور است که  این  بر  و دید مرکزگرایانی  ه نگارنده  فعالین  ی  همرکز 

از هرچیزی در   بنابه    دام سیاست هویت گیر کردهمرکز، بیش  است. سیاست هویت 

-ایرانیی  ه چه کسی بیش از ناسیونالیسم آمران  . یک سیاست بنیادگرایانه است  تعریف

و دینی  ی  هو آن را به شکل یک سیاست بنیادگرایان  این هویت است ی  ه فارسی نمایند

بازتولید  هیچ  کندمی   باستانی  پی  در  ناسیونالیسم  این  نمی .  هیچ  متحدی  به  و  گردد 

دیگری اعتقادی  پذیرش  و صرفاً تکثر را در فرهنگ قبول دارد و به    تکثری باور ندارد 

است که دعوا بر سر تاریخ و تاج  ای  ستیزی مسخرهعرب. دعواهایش هم دعواهای  ندارد

کند.  می   بندی . همه چیز را هم زیر عنوان یک کلیت مفصل رفته دارددستازو دین  

دهد و هیچ خواست فرودستی در کند، به ستم هم اهمیتی نمیمی   وقتی که صحبت 

  ت هویت را دنبالسیاس خود ندارد. پس با این اوصاف آیا این ناسیونالیسم نیست که  

طلب و هم از سوی برخی این ناسیونالیسم آمرانه هم از سوی راست سلطنت   ؟کندمی 

نمایندگیاصلاح نولیبرال داخلی  نماینده ب  کهشوند  می   طلبان  یک سیاست  ی  ه شدت 

 مانعی در برابر  که  است  ستیمدرنیاپس  یک بازی فقط در حد     اینانهویتی هستند. تکثرِ

ارضی » نمونهنیستشان  «تمامیت  گفته   ی .  من،  برای  مورد  این  در  بارز  ی هابسیار 

قوچانی در ناراحتی از شعری بود که اردوغان در باکو و پس از جنگ ارمنستان خواند.  

این  از  گویا  به این قضیه تاخته بود و    «آگاهی نوی » همجل   2ی  هشمارقوچانی در  محمد  
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. حالا  زندمیگری  دم از نوصفوی   گری و در برابر نوعثمانی   بود  آزرده خاطر شده  مسئله

دانم! اگر مقام سیاسی یک کشور جواب یک شعر چه معنایی دارد، نمیمبالغه در اهمیت  

زند،  می  نگار وقتی از آن حرفاش اهمیت دارد، اما یک روزنامه  دهد، برای اقتدار سیاسی

بازنمایی طلب هم که خیلی کند. راست سلطنت می  همان آزردگی سیاست هویت را 

 نیازی به بازگویی ندارد. دیگر عیان است و 

بلکه در   شود،ماجرای سیاست هویت تنها به این ناسیونالیسم آمرانه محدود نمی

فعالین که نگاهی تحقیرآمیز ی این  هو دید مرکزگرایان ی مرکزهانیست یمیان برخی فم

وجود دانند،  می   ماندهکش و عقب ستیز و زنبه پیرامون ایران دارند و آنها را اساساً زن 

در مرکز و ی  ز بورژواخردهی  هالایه  از سوی شدت جنبشی غیرطبقاتی  ه ب  . اینان نیزدارد

ی هماهنام هشتاد خورشیدی یک  ی  هوقتی در دهآیا  کنند.  می   نمایندگیرا  پایتخت  

رسید، باز هم این مناطق نسبت به  می  فمنیستی )راسان( در سقز و کُردستان به چاپ

ترین اهمیتی به تاریخ ستیز بودند؟ این فعالین کوچکمانده و زنآگاهی جنسیتی عقب 

پیرامونی نمی  مناطق  و  مبارزات  مقابل  دهند  برای هب در  تکلیف  تعیین  شدت خواهان 

 نواحی پیرامونی ایران هستند.

 

 دوست برای ایران میهنگفتمان چپ  

آن    وزند  می   دوستی چپ حرفمیهن   ی از نوع  4جمهوریی  هویرولی در کتاب اید

ق به دیگری شدوستی مبتنی بر عمیهن نوع    ایندهد.  می   ناسیونالیسم قراررا در مقابل  

ایتالیا وجود داشته  گوید کهمی   . ویرولیاست  دیگری   قبولِو   ایتالیای   :همیشه چند 

دوستی میهن  ی  ه ، ایتالیای فرهیختگان و .... . او ایدهاایتالیای ضدفاشیست ،  هافاشیست 

کند. اما مشکلی که این ایده در مورد ایران دارد، می   دوستی مبتنی   را بر فرهنگ و نوع

دولت صدساله  تاریخ  خاطر  این -به  فرهنگی  شکاف  ایرانی،  که ملت  است  زیاد  قدر 

سختی بتوان فصل مشترک انتزاعی پیدا کرد. برای نمونه وقتی در کردستان از وطن  به

آن قرار گرفته، یعنی همان   انسان کرُد روی خاکی است که    منظورشود،  می   حرف زده

 

. ترجمه عرفان آقایی، تهران، نشر میردشتی، «جمهوری   یایدهویرولی، مائوریتزیو. بوبیو، نوربرتو. »  -4

1402 . 
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پنداری   ذاتراحتی با کُردهای کشورهای دیگر همبه توانند  می   سرزمین کُردستان. کُردها

توانند با سایر شهروندان ایران چنین حس عمیقی داشته باشند.  می   سختیبه کنند، اما  

این ایده در جغرافیای سراسر ناموزون ایران لذا با وجود زیبایی تز میهن دوستی چپ،  

نمی زمانی جوابجواب  ایده  این  زمینه می  دهد.  زیاد هادهد که  فرهنگی مشترک  ی 

را به یکدیگر گره بزند. اما تبعیض صد ساله راه را بر چنین امری   هاباشد و بتواند انسان

 بسته است.  

 

 یک قرارداد اجتماعی نوین
مبارز    اگر  توان برای مناطق مختلف تعیین تکلیف کرد،تکثرگرایانه نمی با دیدی  

مند و طبقاتی م کل ستم نظام سداند، کُرد بودن امی  رد اسم رمز ستم را کُرد بودنکُ

سیاست هویت به آنها محلی از   پیوند دادنو    است که به این مناطق روا داشته شده

دوستی را برای مناطق مختلفی که  میهنی  هکه ایدجای اینه همچنین ب  اعراب ندارد.

باید به فکر یک پیمان اجتماعی جدید فصل مشترک چندانی با هم ندارند، رواج داد،  

ثابت    «دیگری براساس »خواهد خود را  نمی   واست  شرط آن  بود. پیمانی که تکثر پیش 

اید  کند.  رامیهن ی  هیک  ایران  می   دوستی  مرکزی  مناطق  برای  اما  توان  توصیه کرد، 

قانع کرد.موتوان پیرانمی نوینی  ن تحت ستم را بدان  با    ،در چنین قرارداد اجتماعی 

اراد یک  روسو،  ارادهی  هادبیات  از  متشکل  منافع  هاعمومی  راستای  در  و  مشترک  ی 

 گذارد. می  احترام  یکدیگرو به حقوق    کند میگیرد که کلیت را رعایت  می  مشترک شکل

ستم که دارای ظرفیت انقلابی هستند های تحتگروه  سرکوبآنچه ما نیازمندیم، نه  

شناسایی خواست آنها  ، بلکه  زیر نام سیاست هویت)در اینجا کُردستان و بلوچستان(  

همبستگی و هماهنگی با آنها    در  شود  سعی  تا  استحق  هو ب  یتودسخواست فر  مثابهبه

من .  قرار گرفت هر  که  پیوند  قهطقراردادی  دیگری  به  ارادهمی   را  و مجموع  ی هادهد 

عمومی کلی است و ی  هارادی  ه مختلف نمایند  طقای مشترک در منهاعمومی و اراده

خوانی کنید، بلکه ستم نیتکند. لازم نیست در مورد مناطق تحتحقی را پایمال نمی

شان حقهعنوان خواست به ب  است  شان متجلیعمومیی  هکه در ارادرا  خواست آنها    دبای

   .بپذیرید
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سال    خیلیکردستان    ی نمونه  انتخابات  در  بریتانیاست.  در  اسکاتلند  مورد  شبیه 

محافظه  2015 و  برگزیت  نمایندگان  داد.  رخ  بریتانیا  در  جالبی  طرفدار اتفاق  کاران 

 ن بیشترین رأی را آوردند و در اسکاتلند حزب ملی اسکاتلند )اسابرگزیت در انگلست

پی یک حزب دست چپی است که حتی رهبر   ان  انتخابات شد. اسی  ه پی( برند  ان

هم   آن  است.    تباراسکاتلندی کنونی  مسلمان  و  قلمرو  نیست  در  توانست  حزب  این 

انتخابات شود و حزب کارگر که هنوز نتوانسته بود از دام  ی  ه همیشگی حزب کارگر برند 

 اس  یک از فعالین چپ به اصلی انتخابات بود. اما هیچی  ه نولیبرالیسم بلری بگریزد، بازند

آنها حزب کارگر بود و فردی مثل مارک فیشر از ی  همله نکردند، نوک حملحپی    ان

پی   ان  هرگونه ائتلافی را با اس  باباین ناراحت بود که حزب کارگر پیش از انتخابات  

 پی را یک حزب ناسیونالیست قلمداد کرد.  ان باند اسو میلی  5بست 

برای ما آشناست؟    رهبر حزب کارگرادبیات  چقدر   ایران  در بریتانیا فیشر که  در 

گاه از دانست و هیچمی   پی را حزبی مترقی  ان  خود منتقد سیاست هویت است، اس

  بودند که ملامت  هااین انگلیسی . در مقابل  اش استفاده نکردلفظ سیاست هویت علیه 

تا بحث هویت ملی اند. در ایران اما  و برگزیت رأی داده  هاراستی ستشدند که به دمی 

اند، اما بچسمی  را به کُردها  محور بودنهویتشود، چپ سراسری فوراً انگ  می  کُردها

ناسیونالیس هرکسی  از  بیش  خود  مقابل  ستایش    مدر  را  ضداستعماری  و  مصدقی 

م مستعمره هستیم! اما در مرزهای استعماری، این حق را ه  که ما هنوز   گویی ،  کنندمی 

  اتفاقیشد؟ چه  می ار  زبرگدهند. حال فکر کنید چنین انتخاباتی در ایران  به دیگری نمی 

فارس مرکز  در  و  کردستان  که  می  ؟افتادمی   نشیندر  مرکز  دانیم  رأی   خطر در 

سلطنت هاناسیونالیست  راست  و  ی  در   بالاست نسبتاً  نولیبرال  طلبان  اصلاح طلب  و 

چپ مرکز جایگاهی در کشور .  راستی تقریباً جایگاهی ندارددست  های کردستان سازمان 

 رنجاند. می  را هم ، کردستان،فقط گهگاهی تنها متحد واقعی خودبا این حال ندارد و 

ی  هارادی  ه نمایندعمومی که  ی  هکیل ارادشبا فهم یک قرارداد اجتماعی نوین و ت

هم تحتگروهی  همشترک  باشد، های  جغرافیا  این  در  راه  می   ستم  در  قدم  یک توان 

 
5- k-punk, (5 May 2015), http://k-punk.org/communist-realism/ 

http://k-punk.org/communist-realism/
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ی هعمومی که نمایند ی  هبندی جدید گذاشت و به فهم مشترکی رسید. تنها اراد  صورت

 تواند نفع همگان را میسر کند. می   ی ایرانی است،هاکل ملتی هاراد
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ی جنگ حماس علیه اسراییل را مورد ی هابرماس درباره اخیراً آصف بیات بیانیه  

 پایه   خطای   بیات  است.  یافته   آن  در  اساسی  ایراد  سه   حداقل  قرار داده و  بررسی انتقادی 

  ها بهیهودیان در دوره نازی   کشی  نسل  تاریخ  پایه  بر  او  که  داندمی   این  در  را  هابرماس

استثناگرایی آلمانی در عمل »  گیرددچار شده است و نتیجه می   «استثناگرایی آلمانی»

 .« گذاردهای اسرائیل و حقوق فلسطینیان جایی باقی نمی برای گفتگو درباره سیاست 

هایی کوتاه خلاصه  سی انتقادهای بیات به هابرماس ابتدا آنها را در قالب گزارهبرای برر

 یوارد است که به امضا  ای بیانیه ها به  همین نقد   ،کوشم نشان دهمکنم و سپس می می 

   .رسیده است ،ازجمله آصف بیات ،شناسان مطرح جهانجمع زیادی از جامعه

«  هابرماسی»گیرم استثناگرایی چه از نوع آلمانی  از بررسی این دو متن نتیجه می  

روشنفکری    آن نوع  از  چه  تحلیل همچون    آن،  اتی«بی»و  امکان  که  است  مانعی 

مذکور  هاپدیده و  ی  اینجا  و  تاریخ  بستر  گسترش  اکنوندر  و  سلب پیدایش  را  شان 

مهم   .کندمی  آن  از  نمیو  اجازه  که جامعهتر  بتواند ظرفیت دهد  اکثریت شناسی  های 

اند داشته  زعمل مشترک نی  ی وبیش تجربهصل در دو طرف را که کم أ شهروندان مست

 .هایی بدیل به میدان آیندحلبرای ساختن دنیایی بهتر با راه  تا بتوانند کند، سنجش

در  آلمانی  زیرا  نوع  دولت  ،استثناگرایی  واقدامات  یهودی  نژادپرست   در   های 

توجیه و های جهادی اسلام سیاسی  اقدامات حماس و گروه  ،استثناگرایی روشنفکری 

تداوم طور غیر مستقیم موجب  به و  کنندگان  دنبال و موجب سردرگمی    شود.تقدیس می 

 . شوند وضعیت موجود می

*** 

 :برانگیز یافته است عبارتند ازملأهابرماس ت  ی ای که بیات در متن بیانیهگزارهسه  

یهودی   -1 با  را  اسرائیل  دولت  منطقی  می منتقدان  اشتباه  بیات  گیردستیزان   .

افزاید منتقدان حفاظت از زندگی یهودیان یا حق وجود اسرائیل را مورد مناقشه قرار  می 

 . کنندها و حق وجود فلسطین بحث می دهند آنها در مورد نفی زندگی فلسطینی نمی

آمیزند سکوت  ستیزانه درمی وقتی انتقاد از اقدامات اسرائیل را با واکنش یهودی   -2

 . دیکنرا تشویق و بحث را خفه می 

که اگر مردم اجازه نداشته باشند آزادانه صحبت کنند چگونه باید در مورد این-  3 

 . نادرست است با هم مشورت کنندچه چیز درست و چه چیز 

https://pecritique.com/2023/12/09/%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%ac%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%85/
http://isa.org.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7/6538-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
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*** 

  با   ی »همبستگیی بیانیه ه شناسان امضاکنند جامعهچگونه    خواهم دادنشان    من 

 مایکل  جمله  از  شناس،جامعه   1700  از  بیش  امضای   با  که  متنی  فلسطین«  مردم  و  غزه

در  شده  منتشر  بیات  آصف   و  حنفی  ساری   بوراوی، ترازوی    دیگر  ی کفه   است 

 ظاهر به   و  نوع »روشنفکری«  از  بلکه  »آلمانی« هابرماسی آن  نوع   از  نه  »استثناگرایی«،

 و  پرسشگر  شهروندان  میان  در  کنند،آنچه ابراز نمی  با  نهایت  در  و  گیرندمی  قرار  چپ

 کنند. می  ایجاد سردرگمی شناسیجامعه  دانش به علاقمندان

»جامعهمی   آغاز  عبارت  این  با  مذکور  متن  رشته به   شناسیشود:  یک   یعنوان 

   .«دانشگاهی ریشه در شناخت روابط قدرت و نابرابری دارد

 : وجود دارد کلیدی  ی در آن سه گزاره و

باختری رژیم اسرائیل را   ی خشونت اخیر علیه مردم فلسطین در غزه و کرانه-  1 

 . کنیمبدون قیدوشرط محکوم می 

های اخیر  کند که اقداماتش پاسخی موجه به خشونت اگرچه اسرائیل ادعا می  -2 

ست اما خود با در نظر گرفتن تلفات جانی جمعیت  ا حماس علیه غیرنظامیان اسرائیلی 

 . غیرنظامی فلسطینی غزه را مورد هدف قرار داده است

ماوظیفه   -3    و   پژوهش   اصول  بر   که   است   این  دانشگاهی  مدرسان  عنوانبه   ی 

گو قرار دهیم که بر ووان فضایی برای گفت عنبه  را  دانشگاه  و   بایستیم  انتقادی   یادگیری 

 . مبنای حقایقی تاریخی استوار است

گزاره در  هابرماس  موضوع  اول  ی بیات  به  می  ،نقدش  او  منتقدان از  که  خواهد 

 .ستیزان اشتباه نگیردمنطقی دولت اسرائیل را با یهودی 

فقط خشونت رژیم اسرائیل علیه مردم  ی خود،  بیانیه   در متن  شناسانجامعهاما  

باختری وکرانه  فلسطین در غزه ند و کشتار غیرنظامیان اسرائیلی نکرا محکوم می  ی 

تواند مصداق که احتمالًا می  در روز »واقعه«،  های جهادی راتوسط حماس و سایر گروه

 . دنگذارباشد مسکوت می « ستیزی یهودی »

کند که وقتی هر انتقاد به اسرائیل  از هابرماس انتقاد می   ،دوم  ی گزاره ت در  بیا 

شود. پرسش این شود، بحث خفه، و سکوت تشویق می اطلاق می   ستیزی مصداق یهودی 
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مصداق آن سکوت های حماس علیه غیرنظامیان  خشونت  سکوت در مقابل  است چرا

 کننده نیست؟خفه

 آزادانه   باشند  نداشته   اجازه  مردم  اگر  پرسدمی   هابرماس  از  سوم بیات  ی گزاره  در

 کنند؟ مشورت هم با باید  چگونه کنند.  صحبت

  عنوان فضایی به   دانشگاه   شناسان بهجامعه  بیانیه،   سوم  ی گزاره  در  تعبیر  همین   با

 است.  شده تأکید وگوگفت  برای 

درغزه  ی وضعیت فعلی وگویی درباره حال مسأله این است که در یک فضایی گفت 

 هایی را در اولویت قرار دهیم؟چه پرسش

این  من  نظر  از به دست خودمان  بحث  و  نشویم  سکوت  تسلیم  کهبرای   خفه   را 

 نکنیم. 

 در  را  زیر  های پرسش  کنم پیشنهاد می   چپ   و  راست  استثناگرای   گروه  دو  به هر  

 بگذارند:  بحث به فراگیر مقیاسی

غزه و    ساکن  های فلسطینی   علیه  بر  اسرائیل  در  مستقر  دولت  اگر اقدامات  -اول 

ترین شکل ترین و مخوف باختری مصداق روشن تروریسم دولتی در وحشیانه  ی کرانه

اکتبر   7های جهادی در روز  حماس و سایر گروهاقدامات  آیا  ،  آن در جهان امروز است

در میان و   حماس  و استمرار حضور نظامی  ،هاگروگانحال  آن در وضعیت    ی و ادامه

غزهدومیلیون  پناه  در ساکن  سازمان   ،غیرنظامیان  غیردولتی  تروریسم  یافته  مصداق 

 ت؟ نیس

  و  فوری   بس آتش  وتوی   و  غزه  در  جنگ  ی ادامه  از  آمریکا  حمایت  اگر  -دوم

  علیه   جنایت  مصداق  های گرفتار،انسان  به  انسانی  های کمک  رساندن  با هدف  جانبههمه

  طول  در  که   خاورمیانه   ی منطقه   خارج  و  داخل  در  هاییدولت   عمل  آیا  است،   بشریت

را به این    و سایر گروه های جهادی ضد صلح  نظامی و سیاسی حماس  ماشین   دهه  چند

تروریسم   مصداق  اند، بدون آنکه عواقب آن را بپذیرنددرجه از توانایی تخریب ارتقا داده

 دولتی از نوع خاص خود نیست؟

 در  مقاومت  و  قدرت  مناسبات  تاریخ تحولات اقتصادی اجتماعی  واقعاً   اگر  پایان  در

اول در کنار فهم فرایند تشکیل دولت اسراییل و   قدم  در  احتمالًا  باشد  ملاک  خاورمیانه

  سیاسی،   اسلام  قدرت  برآمد   سازوکار   فهم  نیازمند  کردن نظام مند فلسطینی ها، حقوقبی 
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ی فعلی با  های نظام چندگانه شکاف دوقطبی و بازیگری و زیستش در    جهان  بستر  در

نفتی و... برای بقای خودش به هر قیمت و هر   دلارهای   ای،مدت و لحظهمنافع کوتاه 

 نیستیم؟ ای هزینه

نوع  آلم  نوع   طرف  دو  هر  در  استثناگرایان  های بیانیه   که  جاستاین  در و  انی 

موجود، حول    گوییوآلودکردن فضای فکری گفتروشنفکری آن بهترین وسیله برای مه

مناسب    از این نوع،  یرمقتحلیل کم  که شوربختانه  است  واقعیت های متحول موجود

گذشته دور  برای  میهای  پیشنهاد  »دنکن را  اخیر:  زمینه  را  خشونت  چارچوب   یدر 

)به نقل  «بینیمها و امپراتوری اروپا می نشین سال اشغال استعماری شهرک  75تاریخی  

 .شناسان(جامعهی از متن بیانیه 
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 معرفی 
 10ی  هتوسط نشر اختران منتشر شده و دربردارند  ۱«تشکیل سرمایه...»کتاب  

( است. مقالات ف. ا.قلم فروغ اسدپور )از این پس  به  ای و مقدمه   2نویسنده   8  از  مقاله

دارانِ توسط طرف   3المللی تئوری مارکسی«این کتاب در دوازدهمین »سمپوزیوم بین 

نظام  در    4مند« »دیالکتیک  برگامو  دانشگاه  سال    2002  ی ژوییهدر  در  و  شدند  ارائه 

کتاب آمده، مباحثات این مجموعه فرعی طور که در عنوانِ به چاپ رسیدند. آن   2004

برخلاف سایر مجلدهای  که  ــ  دارند  اختصاص  مارکس  کاپیتال  اولِ  به ساختارِ جلد 

    منتشر شد. اوخود در زمان حیات مارکس و کایپتال ــ 

نوشتار حاضر قصد ندارد به نقد و بررسی همه یا تعدادی از مقالات و مباحثات این 

  . ای که ف.انگاهی گذرا، صرفاً به بررسیِ مقدمه کتاب بپردازد بلکه درصدد است تا در نیم 

 .  محدود بماند (2021) ی فارسی نوشتهبر ترجمه

     ها از این قلم است.قولدر نقل کیدات  أتی گفتنی است که کلیه 

 

 مقدمه 
بحث از  یکی  اندیشهدیالکتیک  در  نظری  مقولات  سوسیالیسمِ  برانگیزترین  ی 

جایگاه و نقش   -مارکسی بوده و هست. منازعاتی که حول آن جریان دارند بر سرِ : الف

و ب مارکسی  استنتاجات  و  فکری  دستگاه  در  هگلی  آموزهرابطه   -دیالکتیکِ  های ی 

 
1The Constitution of Capital, Essays on Volume I of Marx’s Capital. 

رسد چون موضوع مقالات به نظر می نامناسب به  »تشکیل سرمایه« کمی برگرداندن عنوان این کتاب به

استخوان  و  پیکربندی  ساختمان،  دارند.ساختار،  اختصاص  مارکس  کاپیتال  اول  جلد  شاید   بندی 

 تر باشند.«، »بنیان کاپیتال« و مانند آن مناسبسرمایهگیری گیری کاپیتال«، »شکل »شکل 

پیشینه2 به  فارسی  ترجمه  در  که  آنجا  اشاره از  نویسندگان  علمی  نشده خاطرنشان می ی  که ای  شود 

نویسندگان این مجموعه )کریستوفر جی. آرتور، خیرت رویتن، گیرت رویتن، فرد موزلی، پاتریک موری، 

 ند.انفر اقتصاددان  5نفرشان فیلسوف و  3تونی اسمیت، ریکاردو بلوفیوره، نیکولا تیلور( هستند که 
3International Symposium on Marxian Theory (ISMT) 

4Systematic Dialectics 

https://files.libcom.org/files/Bellofiore-Taylor-eds-Essays-on-Volume-I-of-Capital.pdf
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مختلف مارکسی بر اساس تعاریف، تعابیر و تفاسیری    های گرایشمارکس با علم هستند.  

کنند، در دهند و مواضعی که نسبت به آنها اتخاذ میدست می هکه از این دو حوزه ب

  روش علمی آنانی که دیالکتیک را یک    -1شوند:  بندی میچهار گرایش فکری طبقه 

می  طبیعت  و  انسان  جهان،  شناخت  معرفتبرای  دیالکتیک  به  یعنی  شناختی بینند؛ 

(Epistemological Dialectics)5    دارند را   -2باور  دیالکتیک  که  آنهایی 

کنند که بر بخشی ــ یا کلّ واقعیت ــ حکم تلقی می   اصولای از قوانین یا  مجموعه

 -3از آن دارند    6(Ontological Dialecticsشناختی )راند؛ یعنی تعبیری هستیمی 

 مند. داران دیالکتیک نظام  طرف -4 7باورمندان به دیالکتیک تاریخی

مند«  دارانِ »دیالکتیک نظام   « بر نگرشِ طرفتشکیل سرمایه...تمرکز کتاب »

مختلف اسامی  به  که  گرایشی  است؛  جمله  استوار  از  »دیالکتیک   ـ  نو«،  »دیالکتیک 

برای نخستین  گان  واژ. این  شودـ شناخته شده و می   جدید« و »دیالکتیک دستگاهمند«

های بعد از جنگ جهانی دوم در سال   8نام کوزو اونوه بار توسط یک اقتصاددان ژاپنی ب

معرفی گردید. این    به جهانیان  9مصطلح شد و بعدتر توسط شاگرد او، توماس سکین 

مارکس، با اتکا به منطق هگل دارد، در اواخر گرایش که تمایل به بازخوانی کاپیتال  

بعدتر، به  10و با انتشار سه اثر معروفیت یافت.  در اروپای غربی پیدا شد  1980  ی دهه

 

ی ه منظور تحقیق در بارهشود؛ و بعلم خلاصه می  به متدِ علمی یا تئوری  ،برداشت اینان از دیالکتیک   5

 شود.کار گرفته میه ( بopinion( از نظر )justified belief) قطعی  باور تشخیص و  تمیزی هنحو

 گیرند.گروه جای می باورمندان به ماتریالیسم دیالکتیک در این 6

 تر جریاناتی هستند که به کاپیتالیسم دولتی معتقدند. باورمندان به ماتریالیسم تاریخی بیش7

8Kozo uno  (.1964ی کتاب »اصول اقتصاد سیاسی« )پرداز ژاپنیِ و نویسنده اقتصاددان و نظریه 
9Thomas Sekine 

 این سه اثر عبارتند از:10

Marx's Theory of Scientific Knowledge, by Patrick Murray (1988) 
Value, Social form and the State, Michael Williams (1988) 

The Logic of Marx's Capital, Tony Smith (1990) 

https://legalform.files.wordpress.com/2019/12/williams-value-social-form-and-state.pdf
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 12( ISMTقرار شد تا همه ساله سمپوزیومی ــ با نام اختصاری )  11پیشنهاد فرد موزلی

اندیشه حول  بــ  مارکس،  کاپیتال،  ه های  کتاب  یا ویژه  و  کامل  متن  و  شود  برگزار 

این گرایش با انتشار کتاب   بعدتر  13.گردد منتشر کتاب صورته هابسخنرانیی  هفشرد

 14، با عنوان »دیالکتیک جدید و کاپیتال مارکس«2004کریستوفر جی. آرتور در سال  

خود ه شکل و قوام بیشتری ب  15نام »پول و تمامیت«ه ب  2016و کتاب فرد موزلی در  

   تر شد.گرفت و شناخته 

مند بر این باور شود گفت که طرفداران دیالکتیک نظام طور خیلی خلاصه می هب

 هستند که: 

است و از اجزایی تشکیل شده  مند  کاپیتالیستی یک سیستم نظام   ی جامعه  -الف

قراردارند و یک کلیّت را می باهم  سازند.  که در یک سلسله روابط متقابل و ضروری 

کافی نیست رو توضیح و شرحِ انتقادی آن از منظر »وجه تولید روابط اقتصادی«  ایناز

طور مکانیکی به  هاستنتاجات، نباید به خارج ــ و بآمده از این سلسله  دسته و نتایج ب

کردهای واقعی کاپیتالیسم بازنمایی دنیای واقعی ــ تعمیم داده شوند و به عنوان عمل

 های دیالکتیکیِ هگلی گسترش داده شوند. ای از استدلال گردند. بلکه باید با زنجیره 

مند(،  مارکس در پیکربندی جلد اول کاپیتال از منطق هگل )دیالکتیک نظام   -ب

است. به این معنی که برای شناخت و نه منطق انگلس )دیالکتیک تاریخی( بهره جسته

کند و ترین مقولات آغاز میترین و انتزاعی ترین، بسیط و بررسی »کاپیتالیسم«، از ساده 

تعیّنات افزودن  به کم   16با  مشخص،  بیشتر  و  انتزاعی  ارائهتر  تصویر   ی سوی  یک 

 
11Fred Moseley 
12International Symposium on Marxian Theory 

 بخوانید. لینک حاضرتوانید در ها را می گزارش این سمپوزیوم13

14The new dialectic and Marx's Capital  به متن اصلی. این کتاب توسط   لینک دسترسی

 است.فروغ اسدپور تحت نام »دیالکتیک جدید و سرمایه« به فارسی برگردانده شده 

15Money and Totality به متن اصلی  لینک دسترسی 

16( و  determinationتعیّن  صفات  از  خصوصیت  یا  صفت  یک  دادن  تمایز  و  مرزکشیدن  یعنی   )

خصوصیات دیگر در یک شیی یا یک سیستم. مثلاً تمایز سختی، وزن یا رنگ یک شیی )مثل سنگ( از  

 سایر اشیاء.  

https://chrisarthur.net/international-symposium-on-marxian-theory-ismt/
https://libcom.org/files/Arthur%20-%20The%20New%20Dialectic%20and%20Marx’s%20Capital.PDF
http://resistir.info/livros/money_and_totality.pdf
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مشخص(    17انضمامی  یا  می )کنکرت  پیش  نهایتاً به  و  تعیّنات،   رود؛  این  اجتماع  از 

می  مشخص  سوم  تصویری  و  دوم  جلدهای  در  انگلس  دیالکتیک  با  که  چیزی  سازد؛ 

ندارد.   »دیالکتیک اینازمطابقت  اساس  بر  ــ  مارکس  اقتصادی  تئوری  بازسازی  رو 

 های جدید است.  ی مارکسیمند« ـ وظیفهنظام 

 18شود.اند که از تکرارشان اجتناب می تر مورد نقد قرارگرفتهاین اصولِ نظری پیش 

 

 ی فارسیترجمه
   خوانیم:کنندگان این مجموعه می آوری ی جمعدر مقدمه 

کاپیتال  » یکم  جلد  در  خاصی  موضوعات  به  شده...  گردآوری  مقالات 
های انجام شده  ترین پژوهشپردازند... مقالات این مجموعه از تازه]مارکس[ می 

بهره کاپیتال  به  گرفته روی  رو  و  نیز   متخصصاناند  و  دارند  حوزه  این  در 
دانشجویانی که دارای آموزش عالی در تاریخ اندیشه اقتصادی، اقتصاد سیاسی  

 19«...و فلسفه هستند 

کنند: آیا کتابی که مخاطب  ی نقاد خطور می هایی به ذهن خواننده همینجا پرسش 

گان مدارج عالیِ علوم انسانی تعریف کرده، نیاز به  آموختهخود را متخصصان و دانش

های عالی، مباحث تخصصی را به ترجمه دارد؟ چرا باید متخصصان و دانشجویان دوره

های یادشده دارند؟ نویسندگان فارسی بخوانند؟ آیا مترجمان، خود تخصصی در حوزه

شان حذف  های تخصصی فارسی، معرفی نویسندگان و زمینه چطور؟ چرا در ترجمه

بشده  را  کاپیتال  کتاب  مارکس  آیا  منظور   رایاست؟  به  و  دانشگاهی  متخصصانِ 

 

17concreteness 
حسن    ینوشته  مکتب اونو: کژتابى در فهم مارکس، رونویسی از منطق هگلبرای نمونه به مقالات  18

دیالکتیک دستگاهمند: هیاهو  حسن آزاد،    ینوشته   نقدی بر خوانش مکتب اونو از فرایند مبادلهآزاد،  

هیچ؟ خسروی،  نوشته   برای  کمال  دستگاهمندی  دیالکتیک  بر  ترجمه  نقدی  اُولمن،  برتل  نوشته   ،

ـ بخش دوم: معاصران و    نقد »گرایش« دیالکتیک دستگاهمندمترجم، یادداشت همراههب خسروی  کمال

 ی کمال خسروی. اندازها، نوشته چشم 

 تیلور  و  بلوفیورهی ه به نقل از مقدم19

https://pecritique.files.wordpress.com/2016/10/azadonuno.pdf
https://pecritique.files.wordpress.com/2019/08/a-critique-of-kozo-uno-2.pdf
https://pecritique.files.wordpress.com/2016/05/naghd_uno_sekine-03052016-kk-1.pdf
https://pecritique.files.wordpress.com/2016/05/naghd_uno_sekine-03052016-kk-1.pdf
https://pecritique.com/2016/03/13/نقدی-بر-دیالکتیک-دستگاهمند-برتل-اُولم/
https://pecritique.files.wordpress.com/2016/07/kritik-der-systematischen-dialektik-teil2-2.pdf
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تحلیل» و  تجزیه  نوشت  «موضوع  دانشگاهی  محافل  فعالینِ  در  مخاطبش  یا 

ـ و نه فعالین  ی آکادمیسین کارگری بودند؟ علتِ علاقهــسوسیالیسم انقلابی های غربی ـ

 هم جلد اول چیست؟ و ... ــ به مباحثات مارکس، آنکارگری 

مقدمه  در  پرسش متاسفانه  برای  جوابی  نویسندگان  نمیهای ی  در مان  یابیم. 

گیریم،  مان نمی های فارسی نیز نه تنها پاسخی برای پرسش   ی بر ترجمه ف. ا.ی  مقدمه 

نویسندگان این مجموعه روبرو  «گرانهبازسازی »و  «خلاقانه»بلکه فقط با تحسینِ تفاسیرِ  

بر  به نوآوری »شویم که  می  . « اند دست یازیدهتال  پیکای  مایهدرونهای نظری مبتنی 

می  منتظر  مشتاقانه  خواننده  تا  پس  تازه  ازماند  یافتهاین  و  های «مارکسی»های  ها 

نمونهاخبر شوب  «بازسازی»مدعی   و  را در تصحیح و تکمیلِ د  آنها  از خلاقیت  هایی 

 20خواندب  «های قبلیهای نسلو مارکسیست  جامانده از مارکس و انگلسه میراثِ ب»

   جایی است!اما گویا انتظار بی

 

 ادعای تصحیح و تکمیل 
مارکس از روشنی و صراحت کافی برخوردار نیستند، در    مفاهیمبرخی از  »

باید رفع شوند، شتاب   ابهاماتیخود حامل   از  هستند که  پردازش زده پیش 

مندی کاپیتال قابلیت رشد و توسعه بیشتری  که نظاماند، و یا این طرح شده   کافی

عمومیدارد...   که    اعتقاد  است  این  بر  مارکسی  پژوهشگران  جدید  نسل 

به  های ویراستارانه دخالت انگلس گاهی  بحث مارکس لطمه وارد   مضمون ی 
است. به این ترتیب، اثر )سه جلدی( مارکس... کتابی ناتمام و گشوده به کرده

 «.شودروی تغییر و تصحیح و بهبود دیده می 
داران کشف طرف  ابداً  تکمیل کاپیتال مارکس  ی تصحیح وایدهگفتنی است که  

های انقلابی ــ از جمله رزا لوکزامبورگ ــ از سوسیالیست   مند نیست.دیالکتیک نظام 

دهه مارکس    دو  کاپیتال  تدقیق  و  تکمیل  لزومِ  بر  مارکس،  درگذشت  از  کید  أتبعد 

 

ها از میراثی است  هایی، حس نارضایتی مارکسیبازسازی ها و  علت چنین بازبینی»  به نقل از مقدمه:20
 «اند.های قبلی برایشان به یادگار گذاشتهنسلهای که مارکس )و انگلس( و بخش بزرگی از مارکسیست
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گواهی بر این ادعاست. در همین   21ی »ایستایی و پیشتازی مارکسیسم«ورزیدند. مقاله 

رزا   هیندمن مقاله،  بی   22ادعای  بر  با نقص دال  که  را  مارکس  کاپیتال  اول  جلد  بودن 

فعالین سوسیالیسم مارکسی هشدار گرفت تا به  برناردشاو روبرو شد به عاریت  تمسخرِ  

به اگر در  مبارزهروزدهد که  تئوریِ  اجتماعیبه  –ی طبقاتی  کردن    - موازات تحولات 

کاری کنند، به انزوا و به گذشته پرتاب خواهند شد و مورد مضحکه قرار  کوتاهی و کم 

های مارکس، ی ارتقای تئوریک آموزه شود گفت که ایدهخواهند گرفت! به این معنی می 

از دغدغهاز گذشته  های ی نظری سوسیالیست های مبارزه ها و عرصه های خیلی دور، 

 است. انقلابی بوده 

تلاشبه این  رویزیونیستموازات  رفرمیست ها،  و  ها،  و    های گرایشها  غیرانقلابی 

آکادمیک نیز کوشیدند تا با ادعای مشابه ــ یعنی بازسازی، بازنگری و تکمیل و تدقیق  

های مارکس ارائه دهند. در واقع تحت ای از اندیشههای مارکس ــ تفاسیر وارونهآموزه

آن   بنیادینِ  ی مارکس را از بسیاری از مفاهیمتا نظریه  کوشیدندها  همین لوا و ادعا، آن

پرولتاریا، دیکتاتوری پرولتاریا و غیره ـ   ـ مثل انقلاب، تسخیر قدرت سیاسی، عاملیّت 

تکاملی« »سوسیالیسم  کتاب  کنند!  نمونه   23تهی  تلاشی برنشتاین  چنین  گویای  ی 

 است.  

فاقد های مارکس در خود  و تکمیل آموزهتصحیح  ،  «بازسازی»  این معنی ادعای به

ی طبقاتی، تضادِ یابد که بر سیر مبارزهمی یابی  ارزقابلیت  مانی  و فقط ز  .ست ا  اعتبار

اراده-کار اِعمال  کارگران،  سازماندهی  و  تحزب  لغو سرمایه،  جهت  در  کار  اردوی  ی 

اجتماعی   انقلاب  خلاصه  و  سیاسی  قدرت  تسخیر  کارمزدی،  لغو  خصوصی،  مالکیت 

  .دبه جا بگذارهنده  یا کافزاینده ثیرات أت

 

 لینک دسترسی 21

22Henry M. Hyndman    1860انگلیس بود. او در اوایل  یکی از بنیانگذاران سوسیال دموکراسی در  

دورفدراسیون سوسیال دموکرات  در  و  کرد  تاسیس  را    را آن  رهبری   فدراسیون   این  فعالیت  اول ی  ه ها 

 . داشت عهدههب

23Evolutionary SocialismE. Bernstein, ب برنشتاین  نظریات  »تفصیل  ه .  کتاب  رفرم  در 

 « توسط رزا لوکزامبورگ به نقد کشیده شدند. اجتماعی یا انقلاب

https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2020/02/rs-rosa-marxism-01-1.pdf
https://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2013/09/eduard-bernstein-evolutionary-socialism.pdf
https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2020/09/rs-rosa-reform-or-revolution-fa-yk-p1-1.pdf
https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2020/09/rs-rosa-reform-or-revolution-fa-yk-p1-1.pdf
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اند!  نوشته   یارگز مدعی نشدند که کلام آخر را گفته  همارکس و انگلس  به علاوه  

بلکه دائماً کوشیدند تا با مطالعه، تجزیه و تحلیلِ تجاربِ مبارزاتی، ارزیابی توازن قوای  

مطالعه و  شرایطِ  طبقاتی  اجتماعی،  ثیرگذار  أ تی  و  اقتصادی  مناسبات  و  روابط  بر 

گفتارهایی درپیش   توانمی   را  تلاشی  چنین   آشکاری  هشان را تکامل بخشند. نمون نظرات

کردند کید  أت  1872  ی آنها در مقدمه   24که بر »مانیفست حزب کمونیست« نوشتند دید. 

اصول عامی که در »که طی تغییراتی که در بیست و پنج سال گذشته رُخ داده، اگرچه  
روی  شده،  بیان  کردههم مانیفست  حفظ  را  خود  کامل  صحت  حال اینبا ،«اندرفته 

 طور که:همان

مانیفست، خود صراحت دارد، کاربست عملی این اصول همواره و در همه »

برای اقدامات جا تابع اوضاع و احوال تاریخی موجود خواهد بود، و بدین جهت  

این  انقلابیِ   است.  نشده  داده  خاصی  وزن  دوم،  بخش  در  شده    قطعهعنوان 
طور دیگری بیان شود. در برابر رشد عظیم  هباید ب امروزه از بسیاری جهات می

های صنعت بزرگ در بیست و پنج سال گذشته و همراه با آن، پیشرفت تشکل
تر از  کارگر، در برابر تجربیات عملی انقلاب فوریه و خیلی مهم   ی حزبی طبقه 

آن، تجارب کمون پاریس که در آن برای نخستین بار پرولتاریا قدرت سیاسی را  

ی ه کهنه شده است. تجربی  یجاهادر    هبرنامبه مدت دو ماه از آنِ خود کرد، این  

کارگر   ی ــ ثابت کرد که طبقه   بر خلاف آنچه که در مانیفست آمدهــ  کمون
تواند ماشین دولتی حاضر و آماده را صرفاً تصاحب کرده و برای منافع خود نمی

بیندازد کار  نوشته   . به  از  انتقاد  به  که  مانیفست  از  بخشی  های بعلاوه، 

امروز   برای  دارد  اختصاص  همین   ناقص سوسیالیستی  موضع  است...  طور 
ها در قبال احزاب مختلف اپوزیسیون )بخش چهارم مانیفست(... حالا کمونیست 

کلی عوض شده و تحولات تاریخی،  ه اند، چون وضعیت سیاسی بشده   کهنهدیگر  
شده  برده  نام  آنجا  در  که  را  احزابی  صفحهاکثر  از  کرده   ی اند،  محو  روزگار 

 25«.است
 

 .های فارسی پیشگفتارهابه ترجمه  یلینک دسترس24

 ها از منبع فوق هستند.قولهمه نقل 25

http://marxengels.public-archive.net/fa/ME1190a.html
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این   انگلس  کیداتأتبا  و  مارکس  که  به ،  داشتند  اعلام  مشوّق  نهصراحت  تنها 

نوشته گفته سازی  روزبه و  نگاه  های ها  بلکه  هستند  را شان  آنها  بر  تکمیلی  و  انتقادی 

 . روز هم با اتکا به تحولات و شرایط اجتماعی و تاریخیدانند؛ آنضروری می

 

 ی نمونه ارائه
تصمیم گرفتم که بجای معرفی مقالات... گریزی به یک کتاب از پل ...  »

های کاپیتال جلد یکم را تفسیر او از آغازگاه سوئیزی بزنم و بخشی از تشریح و  
به هب پرداختن  ...]با[  سوئیزی؟  کتاب  چرا  کنم...  بحث  مختصر  و  محدود  طور 

سرمایه  به  نسبت  ]سوئیزی[  نظری  مارکس...  رویکرد  روش  و  کاپیتال  داری، 

شان از مارکس  تفسیرجدید در برداشت و    مفسران امیدوارم... نشان دهم که  
 « اند...های بلندی به سوی تدقیق پروژه او برداشتهگام

مند،  ی مارکس به کمک دیالکتیک نظام ف.ا برای نشان دادن قابلیت تدقیقِ اندیشه

که در دوازدهمین  -  شیمورد ادعا  تا به جای معرفی دستاوردهای جدیدشود  برآن می 

نظام دیالکتیک  طرفداران  شدندسمپوزیوم  ارائه  کتاب   -مند  و  سوئیزی  پل  سراغ  به 

برود و با مقایسه کردن برداشت پل سوئیزی از تئوری   26داری« ی تکامل سرمایه»نظریه

ی های بلندی که در تدقیق نظریهگام» نشان دهد که چه  ،  برداشت خودشمارکس و  

بعد هم حدود نیمی   است!  مند برداشته شدهداران دیالکتیک نظام توسط طرف  «مارکس

  400از کتاب    ،ای گفتار چهار صفحهی نقدِ پیش ای خود را متوجهصفحه  40از مطلب  

های نابسنده و گاه کاملاً  شماری از برداشت»دهد تا  ای پل سوئیزی اختصاص میصفحه 
برملا را  «پژوهیخطای سوئیزی در پرتو دستاوردهای جدید نظری و فلسفی در مارکس 

 کند!  

و مضحک نظر متدولوژی علمی مردود  متنها مرسوم نیست بلکه از  نه کار  این سبک

   !است

 

26The theory of capitalism developmentPaul Sweezy, ( نظریه تکامل و متن فارسی

 ( با ترجمه برزو تابت.داریسرمایه

http://digamo.free.fr/sweezy42.pdf
https://disk.yandex.com/i/xl5_oxoa6c0gQg?fbclid=IwAR3EDmQs3hYkkNpvFQDEn40Ho7rH_VE9gzF171vBMDHlTqRPCN6rtjBHVGs
https://disk.yandex.com/i/xl5_oxoa6c0gQg?fbclid=IwAR3EDmQs3hYkkNpvFQDEn40Ho7rH_VE9gzF171vBMDHlTqRPCN6rtjBHVGs
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کتاب یادشده را   ،جوان و تازه مارکسیست شده  (1910-2004)پل سوئیزی  تازه  

از مفاهیم  او    ناپخته و نادقیقهای  برداشتکه دربردارنده ی آن  نوشت    1942در سال  

 نوشت: ی همین کتاب خود او در کمال تواضع در مقدمه  27مارکسی بود. 

ام. در طول کتاب، غالباً و وسیعاً از آثار مارکس و پیروانش نقل قول آورده»
ناپذیر به  ای برای معرفی ]مارکس[ است اما اجتناب تردید این سبکِ ناشیانه بی 

رسیده  نمینظر  را  مارکسیستی  ادبیات  با  آشنایی  مسلم  توان یک  است.  فرض 
مهم  از  بسیاری  نوشته انگاشت؛  حتی  آثار،  به  ترین  هنوز  مارکس،  خود  های 

نشده  ترجمه  کتابانگلیسی  از  بسیاری  و  در ،  فقط  مربوطه  نشریات  و  ها 

 28« .های بزرگ در دسترس هستندکتابخانه 
کند که شناختش از مارکس دقیق  به عبارت بهتر پل سوئیزی صادقانه اعتراف می 

و جز در   اندچرا که خیلی از آثار مارکس هنوز به انگلیسی ترجمه نشده یست  و کامل ن

نیستند در دسترس  بزرگ  های  علاوه  کتابخانه  به  در یسوی.  که  می شود  متذکر  زی 

این سبکِ »مارکس استناد کرده که    پیروان جاها به نقل قول از  خیلی از  معرفی مارکس  
 .  «ای برای معرفی ]مارکس[ استناشیانه 

می کند که خیلی از آثار    مصادقانه اعلااش  که نویسنده   ی انتخاب چنین اثرواقعا  

نشان   ه منظور ـ بای را برای معرفی مارکس برگزیده    ناشیانهمارکس را نخوانده و متد  

چه   -  مندهای نطام ی دیالکتیسین های خارج از محدودهدادن درکِ محدودِ مارکسیست 

دارد؟ علمی    معنایی  معتبر  پژوهش  کدام  این،  از  پل  داده    نشانگذشته  اثرِ  این  که 

 

و یا سلسله نوشتار   سخنرانی حسن آزادتوانید به  برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به پل سوئیزی می 27

 Marxism and the political economyلی ریویو تحت عنوان  تقسمتی( نیک بیمز در مان  7)

of Paul Sweezy  .مراجعه کنید 
28 Throughout the book I have quoted frequently and extensively from the 

works of Marx and his followers. This Unquestionably makes for an 

awkward style of presentation, but it has seemedunavoidable. It is not 

possible to take for granted an acquaintance with the literature of Marxism; 

much of the most important work, even of Marx himself, has never been 

translated into English, while many relevant books and periodicals are 

available only in the larger libraries 

https://www.youtube.com/watch?v=ciTdNS0tcSk
https://www.wsws.org/en/articles/2004/04/ps1-a06.html
https://www.wsws.org/en/articles/2004/04/ps1-a06.html
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ی ی یک نمونهمثابه تواند به و می  بوده  «مارکسیستیثیرگذار  أ تیکی از آثار  »سوئیزی  

دادن به افکار در شکل»کجا نشان داده شده که این اثر    29؟! معتبر مورد استناد قرارگیرد
هایی های ایرانی و مارکسیست مارکسیستو بینش بخش نسبتاً بزرگی از نسل پیشین  

هم با تمرکزِ عمده بر چند  نقد این اثر، آن؟!  «استالملل نقش بازی کردهدر سطح بین 

سال گذشته    80و تکرار همان جملاتی که طی  کید  أتهم با  گفتار آن، آنجمله از پیش 

داران دیالکتیک ی طرفتواند خلاقیتِ نوآورانهمی قدر  هاند چبارها مورد نقد قرارگرفته

 کند؟! بازنمایی مند را نظام 

 نوشت:  گفتارش در تعریف »جامعه« سوئیزی در اولین جمله از پیش

جامعه فراتر از یک تعداد افراد است. ]جامعه[ یک تعداد افراد است که  »
مابین آنها مشخصاً روابط معیّن و کمابیش پایداری وجود دارد. فرم جامعه توسط  

 30«.شودکاراکتر و فرم این روابط تعیین می

به دستاوردهای  "ف.ا   بر جملات فوق خود  نقد  در  "،مند یالکتیک نظام د با توجه 

 : یسدنومی 

ها به معنای دقیق کلمه روبرو نیستیم  ما در جامعه با روابط بین انسان»
که   هستیم  روبرو  اجتماعی  روابط  با  آنها بلکه  روی  بر  اجتماعی  ساختارهای 

جامعه توصیف  برای  سوئیزی...  توضیح  سرمایهاستوارند...  که  ی  داری 
ای دارد و اشیا در آن، بین خود مناسبات اجتماعی برقرار شناسی وارونههستی 

 « .کندشوند، اصلاً کفایت نمیکنند و روابط بین آدمیان را هم میانجی می می 

 

توان انکار کرد. در سری مقالات ها را نمی ها و مائوئیست گذار بودن این اثر بر استالینیستثیرأالبته ت29

ی ه که تز سوئیزی راجع به نقشِ غیرانقلابی طبق  خوانیم: »همانطوری( می7بخش  نیک بیمز )لینک فوق،  

 بخش رهایی   مبارزات  از  وا   ستایش  بود،  استوار  موقتی  تاریخی  فاکتورهای  بر  پیشرفته  کشورهایدر    کارگر

 « .بود فاکتورها  همان بر مبتنی نیز نانآ مائوئیستی و استالینیستی رهبری  و  سوم  جهان  در ملی

 

30Society is more than a number of individuals. It is a number of individuals 

among whom certain definite and more or less stable relations exist. The 

form of society is determined by the character and form o f these relations. 

https://www.wsws.org/en/articles/2004/04/ps7-a14.html
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 «روابط معیّن و کمابیش پایدار»صراحت ننوشته که منظورش از  اولًا سوئیزی به 
معلوم نیست وجه به علاوه  روابط انسانی ــ و نه روابط اجتماعی ــ بوده است؛    صرفاً

که وجود دارد  ای  جامعهآیا اساسا  چیست؟    «روابط اجتماعی»از  «روابط انسانی»   تمایزِ

؟! آخر در کدام جامعه اشیای فاقدِ جان و حرکت  باشددر آن روابط انسانی، اجتماعی ن 

برقرار کنند؟! نقش    «مناسبات اجتماعی میان خود»توانند  میـ  ی انسانی ـ بدون واسطه

روابط تولیدی ــ یا مشخصاً »وجه تولید اقتصادی«ــ در برقراری مناسبات اجتماعی 

قرار   اگر  تازه  نقد    باشدکجاست؟  مارکس  به  باندیشه  چرا  تفسیر  هبنشینیم  و جای 

نیم که در کمال فصاحت، بلاغت و زیبایی کبه خود مارکس استناد نبرداشت سوئیزی  

 : شت نو

ناگزیر وارد... روابط تولیدی ه شان، بها در طولِ تولیدِ اجتماعیِ حیاتانسان»
معینی از تکامل نیروهایِ مادیِ تولید است...    ی شوند... ]که[ متناظر با مرحلهمی 

کلی حیات اجتماعی، فرایندهاست که چند و چون  وجه تولیدِ حیاتِ مادی انسان
 31« کند.سیاسی و فکری آنها را تعیین می 

ــ بسیار روشن است: ضرورت  ف. ا. نیاز به تفسیر سوئیزی یا  حرف مارکس ــ بی  

و ثر  أمتدارد. این رابطه که  ی تولیدی وامیها را به داخل شدن در یک رابطهبقا، انسان 

متناظر با تکامل نیروهای مادی تولیدی است، نه تنها عواطف، احساسات و افکار افراد  

نیز  روابط اجتماعی )حقوقی، فرهنگی، سیاسی و ...( را    ی دهد بلکه کلیه را شکل می 

 بخشد.فرم می 

 

  

 
31A Contribution to the Critique of Political Economy, 1859, PerfaceMarx, 

 .پیشگفتاریلینک دسترسی به ترجمه 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-economy/preface.htm
http://www.kapitalfarsi.com/zamaem/zamime1.htm
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 و جعل مغلطه
ا. داده  ف.  به  استناد  بریدهبا  سرودُم  می های  سعی  پیشا ،  که  را  آنچه  پیش  کند 

مغلطه  به  پس  برساند.  اثبات  به  تکزاسی«   یدرنظرداشته  ماهر  متوسل   32»تیرانداز 

شود تا ثابت کند که کاپیتال مارکس محدود به بُعد اقتصادی و نه ابعاد اجتماعی می 

 آورد: قول می است. او از مارکس نقل 

به ...  » تنها  افراد  با  اینجا  تشخصدر  مقولهعنوان  )ماسک(  های یافتگی 
است... با  ای خاص برخورد شده اقتصادی چون حافظان منافع و مناسبات طبقه 

های اقتصادی اشخاص طورکلی صورتکه مان خواهیم فهمید که بی تحقیقادامه
اند و در مقام حاملان این مناسبات اقتصادی است  صرفاً مظهر روابط اقتصادی 

 « .کنندکه آنان با یکدیگر ارتباط برقرار می

 : گیرد که در کاپیتال مارکسو از اینجا نتیجه می 

جامعه به اقتصاد، روابط اجتماعی به روابط اقتصادی محض، و افراد انسانی  »
اند. در  کاسته شده فرو"حاملان مناسبات اقتصادی "و  "های اقتصادی صورتک"به  

همه شده   ی اینجا  بلعیده  اقتصادی  مناسبات  در  دیگر  اجتماعی  اند.  مناسبات 
مستقیماً    ی دغدغه کاپیتال...  در  سرمایهجامعه"مارکس  وجه   "داری ی  )یک 

تاریخاً معین از زندگی اجتماعی در یک دوره خاص( است که آن هم خود به  
گری روابط انسانی از سوی اشیا(   واره )به معنی میانجیءروابط اقتصادی شی 

داری ی سرمایهمارکس به یک جامعه  ی تقلیل یافته. باید بلافاصله افزود که اشاره
)مثلاً معین  هم   تاریخی  انگلستان  در  چه  نیست،  هم  مارکس  انگلستان(  عصر 

 «.نه هم وجود داشتادارانبوهی از روابط غیراقتصادی و غیرسرمایه

مارکس این    بینیم که اولًاکنیم می گفتار جلد اول کاپیتال مراجعه  اما اگر به پیش 

داری« بلکه راجع به کتاب ی سرمایهی »جامعه( نه در باره)که ف.ا نقل کرده  جمله را

آورده تا نشان دهد دار«  ثانیاً آن را برای توصیف »کاپیتالیست« و »زمین  !نوشته کاپیتال  
 

32texas sharpshooter    از تکزاسی گرفته شده که پس  پرمدعای  تیرانداز  آن  از حکایت  نام  این 

که نحویهکشید بهای اصابت گلوله می ای به دور محلشلیک چندین تیر به سوی هدف )سیبل(، دایره

 اند!اش( اصابت کردهکشیدهها گویا به هدف )دایره خود اکثر گلوله 
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که آنها مخلوق مناسبات اجتماعی هستند، ثالثاً هدفش تاکید گذاشتن بر تاریخی بودن 

بزرگی   ی پروژه به  ارجاعش نه به جلد اول کاپیتال، بلکه    تکامل اقتصادی بوده و رابعاً

 33! اشتهددر سر که  هبود

در رابطه با مبادله  نیز  مارکس در فصل دوم از جلد اول کاپیتال، مضمون مشابهی را  

   آورده است: وخریدارــ فروشنده  میانی هــ یعنی در رابط

حقوقى )یا رابطه میان    یاقتصادی است که محتوای این رابطه  ی رابطه»

اراده  می دو  تعیین  را  این کند.(  در  صرفاًاشخاص  یکدیگر  برای  عنوان ه ب  جا 
ب لذا  عنوان صاحب کالا وجود دارند. در روند پیشرفت این تحقیق هنماینده و 

شوند  ظاهر مى   اقتصادی  یصحنهطور کلى، اشخاصى که بر  هخواهیم دید که، ب
عنوان محملین ه چیزی جز تجسمات انسانى روابط اقتصادی نیستند، و تنها ب

 34«شونداین روابط با یکدیگر روبرو مى 
انتشار ی  در ادامهـ  ای را که قرار بود  چهار جلدی   ی به این معنی ف.ا آن مجموعه

بررسی کلیّت »جامعه سرمایه   ـ  کاپیتال ... آن به  و  تاریخی  اجتماعی،  ابعاد  و  داری« 

نگری یا اقتصادگرایی گذارد تا با استناد به جلد اول، اتهام یک سویهنادیده می بپردازند

ی بارهدر گیری از سوءبرداشت  که توضیح مارکس برای پیش تر اینبه مارکس بزند! جالب

ی هکند و توصیف او از این افرادِ مشخص، در یک رابطدار را حذف میدار و سرمایهزمین 

به  اقتصادی  را  آحاد »جامعهمثابه معین  از کلّ  توصیفی  کلیهی سرمایهی  و   ی داری« 

 

 کتابتفاهمات احتمالی ضروری است. در این  منظور پیشگیری از سوء هتذکر یک نکته ب»مارکس:  33

ی منزله به   کنم، بلکه به افراد، صرفاًی تابناکی تصویر نمی وجه چهرههیچبه  دارزمین و    دارسرمایه من از  

پردازم. از  ، می طبقاتی  منافع خاص و    محملین مناسبات،  های اقتصادیتجسمات انسانی مقوله 

نماید. لذا این تاریخ طبیعی می فرایندتکامل سامان ]فرماسیون[ اقتصادیِ جامعه، یک  فراینددیدگاه من  

تواند فرد را مسئول مناسباتی بشناسد که او خود، هر قدر هم از  دیدگاه کمتر از هر دیدگاه دیگری می 

ماند... جلد دوم این شان باقی میلحاظ ذهنی بتواند از آنها فراتر رود، از لحاظ اجتماعی همچنان مخلوق

 ( و اشکال مختلفی که سرمایه در کلیت خود و در سیر تحولش 2سرمایه )کتاب  گردشفرایندبه  کتاب

  «( به بررسی تاریخ تئوری خواهد پرداخت.4(، و سومین و آخرین جلد )کتاب  3گیرد )کتاب  خود می هب

 جمشید هادیان یبه ترجمه  لینک دسترسی
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http://www.kapitalfarsi.com/f00/pishgoftar-1.htm#_ftnref13
https://www.kapitalfarsi.com/f02/f02.htm
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اجتماعی   به زنمی جا  روابط  پسوند  علاوه، علید!  مارکس  آنکه  برای   اقتصادیرغم  را 

کند که در روابط اقتصادی ــ  کید  أتگرفته تا  کار  هها« و »حاملان مناسبات« ب»صورتک

ــ طرفینِ معامله، تجسم انسانی و محمل روابط    واجتماعی  انسانیی  ه و نه هر رابط

مناسبات اجتماعیِ دیگر   ی همه»  شود که در کاپیتالاقتصادی هستند، ف.ا مدعی می 
واره )به ءاند... که آن هم خود به روابط اقتصادی شی در مناسبات اقتصادی بلعیده شده 

 اند! «گری روابط انسانی از سوی اشیا( تقلیل یافتهمعنی میانجی 

ی منصفِ کتاب کاپیتال روشن است که جلد اول کاپیتال، یک اثر  بر هر خواننده

باره  در  جامعهی  توصیفی  ماهیت  و  از   داریی سرمایه کلیت  تبیینی  بلکه  نیست 

کاپیتالیستی» تولید  نقلِوجه  و  آشکار  تفاوتِ  این  ندیدن  است!  جملات ناقصِ    « 

ی کاپیتال در خود ندارد، بلکه ردّ ی از تفسیر خلاقانه اه تنها نشاننه مارکس توسط ف.ا  

 کند. پای برنشتاینیستی را بازنمایی می

به نقل جملات دیگری که گویا کشف بزرگی کرده،    ف. ا.ی همین بحث،  در ادامه

 گیرد: پردازد و از آنجا نتیجه می هم از »سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی« میاز مارکس، آن

توضیح    توان مثلاًبگذریم از این که با فرضیات کلی و دترمینیستی بالا نمی»
یند  افرای همچون ایران، که در مسیر مدرنیزاسیون آمرانه و  داد که چرا در جامعه

گیری ها قرار داشت، به ناگهان با قدرتصنعتی شدن به شکل و شمایل پیرامونی 
از فرمول  استقاده  با  بیان دیگر چگونه  به  یک حکومت اسلامی مواجه شدیم. 

روبنای حقوقی و  "توان گفت که ایدئولوژی اسلامی به  ی بالا میشسته و رفته
توان گفت  است؟ به همین ترتیب چگونه میعروج کرده   "زیربنا"آن    "سیاسی

)سوسیال پارلمانی  دموکراسی  هم    " فاشیسم   هم  و  لیبرالیدموکراتیک(-که 

     « یربنا هستند؟ ...ز یک "سیاسی و  حقوقی روبنای 
قادر نیست تا وجود تئوکراسی در روم   ف. ا.دهد که  وضوح نشان می به این پاراگراف  

را در درون مناسبات کاپیتالیستی ایتالیا توضیح دهد، و یا پاگیری حکومت شوراها در 

ترین مانده عقب تالیستی  ی کاپلحاظ رشد روابط و مناسبات  کشوری مثل روسیه را که به

همین بفهمد.  بود  اروپایی  کشور کشور  یک  در  فاشیسم  رشد  که  است  عاجز  طور 

تجربه   1918در    رفت تا اولین انقلاب سوسیالیستی رامی  کاپیتالیستی مثل آلمان را که
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ارتجاعی، مذهبی و ناسیونالیستی    های گرایشترین  مانده کند، تحلیل کند و یا رشد عقب

خاورمیانه و بالاخص ایران تبیین نماید. اما تقصیر عجز و ناتوانی خود را   ی را در منطقه 

 نویسد!  « مارکس می فرضیات کلی و دترمینیستیبه پای »

مارکس    تنهانه شود که  تراشد و مدعی می تازه، یک شریک جرم هم برای مارکس می 

ی صرف اقتصادی تقلیل داد، بلکه انگلس آن را تعمیم بخشید. حال کاپیتال را به رابطه

 نویسد:  اش به ژوزف بلوخ به صراحت میآنکه انگلس در نامه

در تاریخ همانا    نهاییٔ  ی کنند مادی از تاریخ، عنصر تعیین   مفهوم براساس  »
تولید و بازتولید حیات واقعی است. نه مارکس و نه من هرگز چیزی غیر از این 

که    تعبیر کندرو اگر کسی این گفته را بچرخاند و اینطور  ایم. از اینادعا نکرده

معنی، مجرد و مسخره عامل است، گزاره را به یک عبارت بی  تنهاعنصر اقتصادی  
است؛ اما عناصر متنوعی از روبنا  صل]اساس[  شرایط اقتصادی، ااست.  تغییر داده

شان از قبیل: تشکیلاتی که  ـ از جمله اشکال سیاسی مبارزات طبقاتی و نتایج

طبقه  می   ی توسط  برپا  نبرد  در  حتی  پیروز  و  حقوقی،  اشکال  غیره،  و  شوند 

 کنندگان در این مبارزات،مبارزات طبقاتی در اذهان شرکت  ی های کلیهبازتاب

توسعهتئوری  و  مذهبی  نظرات  و  فلسفی  حقوقی،  سیاسی،  به   ی های  آنان 

کنند و  های جزمی ـ نیز تأثیرات خود را بر سیر مبارزات تاریخی اعمال می نظام 

کنند.  تری( ایفا می نقش اصلی )مقدم   شان فرمدر بسیاری از موارد، در تعیین  

این عناصر، تأثیرات متقابلی حاکم است که در آن میان، نهایتاً از   ی بین کلیه 

شان بعید  پایان )یعنی آن چیزها و اتفاقاتی که بقدری ارتباطات درونیحوادثِ بی

توانند نادیده گرفته شوند( در خاتمه، این همان  و یا غیرقابل اثبات است که می 

می بروز  ضرورتاً  را  خود  که  است  اقتصادی  غیراینتحرکت  در  صورت دهد. 

ر رابطه با هر دوره از تاریخ، ساده تر از حل یک معادله ی کارگیری تئوری دهب

بود. مجهولی خواهد  تاریخ..  یک  میما خودمان  را  مرتبهمان  در  اما   یسازیم؛ 

از همه، در درج ]قبل    و[  ها،سوابقپنداشت ]  مفروضات  ،تحت[اولی  هنخست 

  کننده تعیین   اقتصادی   میان،درنهایت،عوامل  دراین  .معین  بسیار  شرایط

 انسان  ذهن  که  هاییسنت   آن  حتی  واقع  در  غیره،و  و  سیاسی  اماعوامل.هستند
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  نقشی   که  کنند،هرچند می   ایفا  نقش  نیز  سازندمی   [مقیّد ]  رامشغول

ی ینها  ی شود که نتیجهای ساخته می گونه به  تاریخ  اما ...  باشند   کنندهغیرتعیین 

آورد؛  افرادِ فراوان سربرمی   ی[]ارادههای  همیشه از درون تنازعاتِ میان خواست

حیات پرداخته    ی خود توسط شرایط ویژه  ی نوبهه شان بهایی که هر کدامخواست

معینی    های شمار، و سلسلهبی  ی کننده رو نیروهای تداخلاینازاند.  ]پرورده[ شده 

ی  هشوند: یک واقعاز نیروهای موازی وجود دارند که به یک نتیجه منتهی می 

محصولِ قدرتی دیده شود    ی مثابهه تواند بخود همین نتیجه می   مجدداً.  تاریخی

کند. زیرا آنچه که هر و ناخواسته عمل می  ناآگاهطور  ه که در کلّ ]مجموع[ ب

شود، و آنچه که  کند توسط ]خواست[ دیگری منع می فرد منفردی طلب می 

رو تاریخ تاکنون یک با امیال هیچکس سازگاری ندارد. از این  شود گاه پدیدار می

است. اما با توجه به این و مشمول همان قوانین حرکت بوده  سیر طبیعی داشته

چیزی  کند آن های افراد ــ یعنی هر آنچه را که فرد آرزو می واقعیت که خواست

)شرایط   اقتصادی  شرایط  نهایتاً  و  بیرونی  و  فیزیکی  ساختار  توسط  که  است 

شود ــ مطابق  طور عام( بر او تحمیل می ه شخصی خودشان و یا شرایط جامعه ب

ی  ه صورت یک میانگین ]برآیند[، و یک نتیجه شوند بلکه بشان برآورده نمیمیل 

. دارند  صفر  معادل   سهمی  که  شوند  برداشت  طوراین  نباید  کنند،می  بروز  مشترک

د و به این معنی در آن حضور دارند رنگذامینتیجه  بر سهمی هرکدام  برعکس،

که در آن    باشدعید است[ چیزی نوشته باند[... مارکس بسختی ]]منظور شده 

نداشته  نقشی  ایناین بحث  با  بناپارت  18"حال، بخصوص  است.  لوئی  " برومر 

بعالی تئوری است.  این  کاربرد  از  نمونه  از آن در ه  ترین  زیادی  اشارات  علاوه 

واقعیت که  کاپیتال   این  با  رابطه  نیز در  و من، خودمان  مارکس  دارند.  وجود 

  . مقصریم   ای اندازه  تا   گذارند،می  اقتصادی ی  هبیشتری بر جنبکید  أت  ها گاهجوان

  اساسی ]منظور اقتصاد است[   اصل  انکارکنندگانِ  برابر  در  که  بودیم  مجبور  ما

بگذاریم و همیشه زمان، مکان و فرصت آنرا نداشتیم تا به نقش  کید  أتروی آن  

متقابل بپردازیم. اما وقتی پای معرفی یک ثیرات أتسایر نیروهای درگیر در این 

ب  تاریخ  از  ]این میان می هبخش  عملی  کاربرد  دادن چگونگی  نشان  یعنی  آید، 
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 ، بسیار اتفاق سفانهأ متکرد و خطایی جایز نبود. اما  تئوری[، دیگر مسئله فرق می 

میمی  فکر  مردم  که  بافتد  را  جدید  تئوری  یک  که  ]بهکنند  خوبی[  ه درستی 

اش ــ و حتی اصولی را که محض فراگیری اصول عمدهه اند و قادرند بفهمیده 

توانم خیلی  کار ببندند. و من نمیهبرا فوراً  اند ــ آندرستی نیاموخته ه همیشه ب

انگیزترین که اعجاباخیر را از این ننگ دور بدارم، چون  "های مارکسیست"از  

 35«اند...ها در ربع قرن اخیر آفریده شده آشغال

 

 بندی جمع
 36اندفارسی معرفی نشدهی  هاز آنجا که نویسندگان این مجموعه در ترجم -

از واضعان و   جا تاکید شود که اکثر نویسندگان این مجموعهلازم است همین 

مند«  نظرانِ گرایش موسوم به »دیالکتیک جدید« یا »دیالکتیک نظامصاحب 

ـ ب ـ به چشم یک تئوری  ههستند. اینان به مباحث مارکس ـ خصوص کاپیتال ـ

فحص حول و( به بحثآکادمیک)  موقعیت شغلی اقتضای  به  نگرند وعلمی می

ی نکات بعید هم نیست که بعضی از این مباحثات دربردارنده. پردازندمیآن 

 فعالاناقتصادی، فلسفی و تاریخی    دانشبه ارتقای  باشند و    نیزارزشمندی  

و نه  ـ  ند. اما تا زمانی که در مقام توضیح مقولات  ن رسابسوسیالیست یاری  

 یمبارزه رشد و تحکیم  و به  زنند  درجا می  ـ  تغییر واقعیات زندگی اجتماعی

رغم هر  ، علیرسانندیاری نمی طور مستقیم  سوسیالیسم به نیل به  و  طبقاتی  

 . د ماننباقی می ربط  بی های انقلابی مارکس ، به سنت ادعایی

پذیرش یک اصل برای زندگی و اصل دیگر برای »: گویدمی   مارکسکه چنان
 37«است.آغاز یک دروغ  علم، از همان

 

 به نقل از 35

Marx-Engels Correspondence 1890, Engels to J. Bloch In Königsberg 
نویسنده اختصاص داده شده که به هر   8البته در متن اصلی صفحاتی در ابتدای کتاب به معرفی هر 36

 اند.دلیلی از ترجمه حذف شده
37Economic-Philosophic-Manuscripts-1844, page 47 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1890/letters/90_09_21.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Economic-Philosophic-Manuscripts-1844.pdf
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،  کشیده شدهنقد  به  که بارها  پرُایراد  و  قدیمی  ،نادقیقبا انتخاب یک اثر    ف. ا. -

پیروزی   از  مارکس  آساتوهمسرمست  جنگ  به  خود  آنودرمی ی  زیر ،  هم 

رویزیونیستی   تاکتیک  همان  یعنی  او؛  نظریات  بازسازی  و  تکامل  پوشش 

 برنشتاین! 

تردید با عدم تشریح آن  مارکس بیاهمیت ندادن به روش دیالکتیکی )که  »
و   روش  این  چگونگی  و  چیستی  مورد  در  خواننده  کردن  گمراه  حتی  و 

های بعدی پژوهشگران اقتصاد سیاسی  اش با هگل، در سردرگمی نسلرابطه
 )ف. ا( .«خوردمارکسی سهم دارد( نزد سوئیزی هم بچشم می 

 صراحت نوشت: به غافل از آنکه مارکس 

تحقیقاتم مرا به این استنتاج هدایت کرد که نه روابط حقوقی و نه اشکال سیاسی  »
انسان    ى ذهنِاصطلاح تکامل کلّ هخودشان و یا براساس ب  ی توانند به واسطهمی 

گیرند ــ همان  ت می أدرک شوند، بلکه برعکس، اینها از شرایط مادی حیات نش
، در ترکیب  18کلیّتی که هگل به متابعت از متفکران انگلیسی و فرانسوی قرن  

گنجاندــ و آناتومی این جامعه مدنی باید در اقتصاد سیاسی  می  " مدنی  ی جامعه"
 38جستجو شود.«
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https://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-economy/preface.htm




 




